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  به نام آنكه جان را فكرت آموخت
  

 در ادب فارسي، همزاد شعر - نه لزوماً تشيع امامي -سرايش شعر در ولاي اهل بيت 
فارسي است و شاهد صدق آن كسائي مروزي و بسياري از شعراي كهن سرزمين محبوب 

ن گفته و نوشته باره فراوا در اين. ما ايران است كه اشعارشان در همين جنگ آمده است
ها غالباً عبارت از  اين ناگفتني. هاي بسياري باقي مانده است شده و هنوز هم ناگفتني

ها،  اي است كه حاوي اشعار ناشناختة فارسي در همة حوزه دواوين و جنگهايي چاپ نشده
بويژه ادبيات شيعي است و برخي از آنها قرنهاست كه از چشم مداحان و عالمان و 

اي در اين باب  شود، قصايد تازه هر بار كه جنگي يافت مي. ن بدور مانده استپژوهشگرا
  . شود آيد و گويي دنيايي تازه كشف مي به دست مي

زماني كه از استاد دكتر سيد حسين مدرسي شنيدم كه سركار خانم محلّاتي به تصحيح 
 در كنار ديوانهاي جنگ عبدالكريم مداح هستند، اصرار كردم اجازه دهند كتابخانة مجلس

شيعي كه طي سالهاي گذشته چاپ كرده يا زير چاپ دارد، اين اثر ارجمند را نيز منتشر 
  .خوشبختانه اين خواسته پذيرفته شد. كند

شود،  هاي قابل ستايش مصحح، به دست چاپ سپرده مي اكنون كه اين اثر پس از تلاش
ان و ناموران ادب فارسي و استادان اين اطمينان دارم بسياري از اديبان، فرهيختگان و عالم

اي بر متون ادب فارسي افزوده شده است، و به علاوه، مدرك  حوزه، از اين كه متن تازه
اي در شناخت تشيع در عمق فكر و انديشة اسلامي موجود در ايران پيش از صفوي  تازه

.  متعال خواستارمتوفيقات مصحح محترم را از خداوند. آشكار گشته، خوشحال خواهند بود
  .و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين
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 االله الرحمن الرحيم بسم

  
  

اي بـه   ، در ايران سابقه)ص(به طور اخص تولاّي خاندان گرامي پيامبراين مطلب كه تشيع، و     
خصوص در پرتـو تحقيقـات و         قدمت تاريخ اسلامي اين سرزمين دارد حقيقتي است كه به         

دهد كه    مي شواهد تاريخي نشان  . ، بر كسي پوشيده نيست    1مطالعات تاريخي چند دهه اخير    
قبائل عربي به آن سـرزمين در اواخـر قـرن اول        آشنايي ايران با تشيع با مهاجرت برخي از         

هاي عقيدتي ناهمگون امـا    اعراب مهاجر كه گر چه گاه از رهگذر گرايش        . هجري آغاز شد  
قدرت فاتح و غالب بودند به مرور بر افكار و عقائد همسايگان جديد   ي    هدر مجموع نمايند  

در ميان آنان قبائلي كـه بـا    تأثيرمي گذاردند و -هاي فتح شده   اهالي اصلي سرزمين  -خود  
 بـه دنبـال آن   2.گرايش شيعي از عراق به ايران آمدند آغازگر تشيع در اين سـرزمين شـدند           

آوردنـد بـر     نيز كه در واقع به ايران پناه مي)ص(مهاجرت بسياري از سادات و نوادگان پيامبر  
 عليـه  )ع( حـسين ترين مورد آن مربوط به خروج زيدبن علي بـن       قديم. عامل بالا افزوده شد   

بـن    بود كه به شهادت او انجاميد و به دنبال آن فرزندش يحيي    122حكومت اموي در سال     
 گريخت و مدتي در خراسان از اين شـهر  - مشخصاً به ري و سپس خراسان -زيد به ايران    

                                         
 و 1385 -چـاپ قـم  (از رسول جعفريان » تاريخ تشيع در ايران«ترين تحقيق در اين باره در كتاب    رين و جامع   بهت .1

  . آمده است) هاي ديگر چاپ
 .161-159: » تاريخ تشيع در ايران«هايي از آن در   شرح اين مسأله و نمونه.2
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پرداخـت تـا    رفت و به شرح مظالم دولت ستمكار اموي بر خاندان پيامبر مي       به آن شهر مي   
ي   كشته شدن او پس از يك دوره1. به دست عمال همان حكومت به شهادت رسيدسرانجام

چندساله كه مردم با او و با شرح ستم امويان بر آل پيغمبر آشنا شده بودند تأثير شگرفي بر                
مـردم آن سـرزمين در   ي  هانـد هم ـ  جا كه گفتـه  عاطفه و احساسات مردم خراسان نهاد تا آن  

 2.پرداختند ياه پوشيدند و به ذكر مصائب او و پدرش زيد مي          شهادت او سوگوار شدند و س     
اين ماجرا سرآغاز انقلاب عباسي شـد كـه بـا بهـره بـردن از احـساسات مـردم بـه عنـوان           

بن زيد قيام كرده و با پشتيباني خراسانيان به عراق و شام رفتند و دولـت                 خونخواهي يحيي 
 3.اموي را برانداخته و خود جانشين آن شدند

هاي بيشتري از سادات را به  ز حكومت عباسي به زودي مهاجرت و پناه گرفتن گروهآغا
هاي آنـان از سـوي دولـت     اي كه به خاطر سركوب شديد قيام      پديده. ايران به همراه داشت   

به مرور تشيع عقيدتي به خـصوص در      . جديد تا پايان قرن دوم و پس از آن استمرار يافت          
. ه آمد و در برخي شهرها به مذهب اصلي مردم تبـديل گرديـد  مناطق مركزي ايران به صحن   

شهرهاي قم و به زودي كاشان و آوه در مركز و سپس سبزوار در خراسان جـزء آن گونـه                   
در شهرها و مناطق ديگر مانند ري و جرجان و همدان و اهـواز نيـز شـيعيان    . شهرها بودند 

گونـه منـاطق افـزوده شـد و از        ه اين كمي بعد ديلم و طبرستان نيز ب      . فراواني وجود داشتند  
جا به تأسيس حكومتي از سادات منتهي شد  هاي شيعي در آن اواخر قرن سوم به بعد گرايش

ي شـيعي     آن منطقـه همچنـين زادگـاه سلـسله        . ها در آن سرزمين فرمانروايي كردند       كه قرن 
نان موجـب   سال بر ايران و عراق حكمروايي داشت و حكومت آ    113بويه بود كه مدت       آل

رواج و رونق فراوان براي تشيع به معني اعم، و تـشيع امـامي بـه طـور اخـص، در آن دو                        
 . گرديد) ايران و عراق(سرزمين 

قرن آزادي عقيده و فكر و انديشه در جهان    (بويه    قرن چهارم، دوران حكومت شيعي آل     

                                         
 .  به نقل از تاريخ يعقوبي164:  همان مأخذ.1
 .به نقل از فتوح ابن اعثم و مروج الذهب مسعودي 165:  همان مأخذ.2
 .  به نقل از انساب الاشراف بلاذري و مقاتل الطالبيين165:  همان مأخذ.3



مقد13 حمه مصح

 دوران گرمي بـازار  )ها رشتهي  هاسلام، و شكوفايي تأليف و مناظره و نوآوري علمي در هم        
اي و كلامي نيز اوج گرفـت و فـرق      ها و مناظرات مذهبي و فرقه       بحث. فرهنگ و ادب بود   

مباحثـات و   ي    همختلف هر يك درصدد دفاع از محتواي عقيدتي خـود و تفـوق در عرص ـ              
مردم عادي اجتماع هم خواه ناخواه در جريان برخي از اين مناظرات قـرار            . گفتگوها بودند 

اي در شهرهاي مختلف ايـران در آن دوره          تنوع مذاهب و مكاتب كلامي و فرقه      . دگرفتن  مي
يـك  ي  همقدسـي آمـده نـشان دهنـد    » احسن التقاسيم«به نوعي كه به خصوص در گزارش        

 .آزاد و چندصدائي استي  هجامع
بويه مانند هر حكومت ديگر به دوران ضعف و سپس پايان كار خود         حكومت شيعي آل  

ايـن  . شوند اواخر آن قرن غزنويان و سپس تركان سلجوقي درصحنه ظاهر مي         رسد و از      مي
روزگار بر شيعيان . ها هر چه با خود آوردند آزادي عقيده و آزادي فكر جزء آن نبود       سلسله

ها يكي پس از ديگري در سركوب و ستم بـر آنـان همـسان بودنـد،         سخت شد و حكومت   
ران حاكم بود و به استثناي چنـد فتـرت نـسبتاً    وضعيتي كه چند قرن ديگر بيش و كم در اي        

ها و اكثريت زورمند  كوتاه، برخورد تحقيرآميز و سياست سركوب و فشار از سوي حكومت
كه طلوع دولت صـفوي و پيـروزي تـشيع در     رائج روزگار بود تا آني  هآنان، قاعدي   هدربار

  .ايران به آن وضعيت پايان داد
 )ص( و دوستي و عشق به خاندان پيـامبر )ع(د را با ولايت عليشيعيان كه در آغاز، راه خو 
بيـت بـوده و    ي اين ادوار همچنان پرچمدار و مدافع حقّ اهل  مشخصّ كرده بودند طي همه    

نه فشار سياسي و كشتارهاي . بر سر پيمان خود با دودمان پاك پيامبر استوار و برقرار ماندند
آنـان را از  » رافـضي «، و نه اطـلاق نـام تحقيرآميـز       بودن» گرا  بدعت«گاه بيگاه، و نه تهمت      

  هم ايمان و اعتقاد خود و دل و روان خـود را بـا ذكـر         . هدي باز نداشت  ي    هپيروي راه ائم
. خواندنـد  داشتند و هم د يگران را به آن بزرگواران فرا مي بيت گرم مي   مناقب و فضائل اهل   

اشته بودند و با ياد خاندان پيامبر، پرچم با ياد خاندان پيامبر، خشت بناي مكتب خود را گذ         
هـا   موجوديت اعتقادي خود را از تهاجم دشمن و از گم كردن راه در تيرگي شبهات و ستم    

گذراندند و با نام آنان و ذكر فـضائل           داشتند و با ياد خاندان پيامبر روزگار مي         برافراشته مي 
 . كردند  و عزتّ خود دفاع ميكردند و از هويت آنان مردم را به راه آنان دعوت مي
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هاي اصـلي روزگـاران كهـن بـود و      شعر و ادب به همراه مداحي و قصه خواني، رسانه   
هـاي   ه ها براي تحكيم مواضع و تبليغ آموز    هاي عقيدتي آن روزگار از اين رسانه        تمام مكتب 

استعداد خـود   شيعيان نيز از اين موقعيت استفاده كرده و ذوق هنري و            . بردند  خود بهره مي  
براي آنان ذكر مناقب خاندان پيامبر هم خاصيت درون . انداختند ها به كار مي را در اين زمينه

داشت، و هـم خاصـيت    گروهي داشت و روح تولاي علي و آل را در شيعيان زنده نگاه مي 
دفاعي در برابر دشمن، و هم خاصيت تبليغي براي جذب نيروهاي بيروني و لااقل تلطيـف         

شعر ي  هترين گزارش از كاربرد رسان قديم. ها شيعه در آن دوراني  ه نامطلوب عليه جامعجو
شـيخ عبـدالجليل   » الـنقض «قرن ششم و در كتاب ي  هشيعه ايران مربوط به نيمي   هدر جامع 

قزويني است كه نام شماري از سرايندگان فارسي زبان قرن پـنجم و شـشم را كـه در ذكـر       
فردوسـي طوسـي، فخـري      . كنـد   اند ياد مـي      شعر سروده  )ص(ن پيامبر  و دودما  )ع(مناقب علي 

 1.اند جرجاني، كسائي مروزي، امير قوامي رازي و سنائي غزنوي از آنان بوده

سنّي ايران در آن روزگاران، افرادي نيـز بودنـد   ي  هشيعه و هم در جامعي  ههم در جامع 
 يا فضائل روايت شـده بـراي    )ص(كه در بازارها و مساجد و اماكن عمومي مناقب آل محمد          

. كردند اي ايفا مي هاي جمعي عصر ما را به گونه خواندند و نقش رسانه خلفاء نخستين را مي
ها و مقتـل و   خواني، هم شامل خواندن اشعار بود و هم شامل نقل قصه اين مناقب و فضائل 

و از آنِ خلفاء » خوان  مناقب« را )ص(محمد خوانندگان اشعار و مطالب در مدح آل   . مشابه آن 
مطالب سـودمندي در ايـن      » النقض«در همان كتاب    . خواندند  مي» خوان  فضائل«نخستين را   

شناسيم  مي» مداحي«خواني همان رشته بود كه ما امروز آن را با نام   مناقب 2.باب آمده است
چنـد  ي  هردربـا . دهند خوانان انجام مي كرد كه امروز مداحان و روضه      و همان خدمت را مي    

 و شاعراني كه در اين راه بوده و ياد )ص(وچون شعر فارسي در ستايش خاندان گرامي پيامبر
ي سودمند دارد كـه در  او نام و اثر و ديواني از آنان مانده است آقاي رسول جعفريان مقاله  

                                         
 ).چاپ دوم (232-231:  كتاب نقض.1
 .74 و 67-65:  همان مأخذ.2
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سـخن در  ي  ه و ما را از اطال1او به چاپ رسيده» مقالات تاريخي«ي  هدفتر دوازدهم مجموع 
  . كند نياز مي اين باب بي

هايي   ادبي و مجموعه-از مهم ترين فوائد كاوش و تحقيق در اين ميراث بزرگ مذهبي         
از قبيل دفتر حاضر، آگاهي بر عناصري است كه مؤلفه هاي اعتقاد تشيع مردمي را در ايران            

 امتـداد يافـت و بـه   صـفوي  ي  هآن فرهنـگ مـذهبي در دور  . داد  مي پيش از صفوي تشكيل   
ي  هدورشـيعيان پـيش از    ي    هفرهنگ مذهبي هم  به عبارت ديگر    . هاي بعد هم رسيد   روزگار

فهميدند   ميجديد، به استثناء احياناً افراد انگشت شماري از نخبگان كه مسائل را عقلاني تر     
آن مؤلفه ها، تمركز و تأكيد بر خصوصيات         مهم ترين و بنيادي ترين    از  . كردند  مي و تحليل 

 بود كه به اعتقاد شيعيان  )ع(جسماني اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب       ي    هاي ويژ و توانايي ه  
در جنگ هاي خندق و خيبر و در اسطوره هايي مانند به هلاكت رسيدن اژدها به دست آن        
بزرگوار در گهواره، و ظهور آن حضرت در دشت ارژن، و نبـرد بـا جنّيـان و اهريمنـان در         

هـاي بـسيار ديگـر ظهـور يافتـه بـود و همـان اسـطوره هـا در                  ، و نمونه  »بئر علَم ي    هغزو«
هاي سرايندگان مردمي شيعي پـيش از ايـن دوره بارهـا و       حاضر و ساير سروده   ي    همجموع

  . بارها بازگو شده است
ي  هموجود كه از منقّح ترين مجموعه هـاي مناقـب از دور  ي  هنسخي  ه استنساخ و مقابل  

خست براي تحقيقي مـستقل و فراگيـر در تـشخيص و    پيش از صفوي است به عنوان گام ن   
 رسـد  سـامان تحليل آن عناصر انجام شد اما چون آن كار به ناچار زمان خواهد برد و تا به          

  تني چنـد از صـاحب نظـران        ي    هسالي چند وقت خواهد گرفت اينك به صوابديد و توصي         
ه در حد قابل اسـتفاده اي   مقرّر شد كه اصل منبع ك- به ويژه استاد دكتر رسول جعفريان        -

آماده شده بود در دسترس قرار گيرد تا كار بر پژوهندگان ديگري كه احياناً براي تحقيقـات         
  . مشابه بدين گونه منابع نيازمندند آسان شود و اين مأخذ به راحتي در اختيار آنان قرار گيرد

                                         
بـه چـاپ   ) چاپ تهران(يز از عباس رستاخ» منتخب الاشعار«ي كتاب    اين مقاله قبلاً در مقدمه    . 66 تا   29صفحات  . 1

 .رسيده بوده است



16  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

  :دفتر حاضر
در تهران ) شهيد مطهري(الار سپهسي  همدرسي  ههاي خطّي كتابخان نسخهي  هدر مجموع 

كـه در  ) 1344: شـماره ترتيـب فهرسـت    (7098 برگ به شماره دفتـر      106جنگي است در    
 معرفّي شده و آن را عبدالكريم مداح در سال 91: 4دست نويس هاي آن كتابخانه  فهرست

» پ«و ، »ذال«ها  » دال«به پيروي رسم التحرير فارسي قديم، بسياري .  تحرير كرده است 849
هـايي از   بـرگ . كتابت شده اسـت » ك«و » ز«و » ج«و » ب«به صورت » گ«و  » ژ«و  » چ«و  

  . آغاز و ميان اين نسخه افتاده كه متأسفّانه تعداد آن معلوم نيست ولي از پايان كامل است
هايي از سي و پنج سراينده آمده كه بـسياري   ها و سروده  اين جنگ قصيده  ي    هدر بازماند 

اند و از نظر زماني از فردوسي و ناصر خسرو و كـسائي و سـنائي در قـرن     شناختهاز آنان نا 
قـدر جـامع   . گيـرد   مـي  را در بر816-812ي  هپنجم و ششم تا لطف االله نيشابوري درگذشت    

 ـ)ع(هاي اين مجموعه آن است كه همه در مدح و منقبـت علـي   تمام سروده  ـدي  ي  ه و ائمه
  شخصي در كار منقبـت ي  ه ظاهراً آنها را براي استفاد »مداح«است و كاتب به شهادت لقب       

شاهد ديگر بر ايـن نكتـه آن اسـت كـه كاتـب تمـام كلمـات         . خواني گردآورده بوده است   
گـذاري كـرده اسـت     اي را كه بيش از يك گونه توان خوانـد اعـراب       غيرمعمول و هر كلمه   

  . ظاهراً براي آن كه هنگام خواندن از روي نسخه، غلط نخواند
نوع كار و اشتغال اوست و اين كه به      ي    هاين كاتب جز همين لقب كه نمايانند      ي    هربارد

اثني عـشري بـوده   ي  هقرن نهم و از نظر مذهبي شيعي  هشهادت تاريخ نسخه از مردمان نيم     
سرايندگاني كه در جنگ حاضر شعر دارند از همه جاي ايران هستند . دانيم است چيزي نمي

سـبزواري و نيـشابوري در   ي  هكه اشعاري از چند شاعر ناشناخت    اين و شايد نتوان به صرف    
ي  هشـود قرين ـ   مي جا كه ديده آن هست عبدالكريم مداح را از مردم خراسان دانست و تا آن          

هـا بـه ترتيـب     قـصيده . توان بـه دسـت آورد       ديگري نيز بر چنان انتساب از اين نسخه نمي        
ر از الف تا يا رفته و دو باره از سر گرفته شده و الفبايي قافيه هاست در دو بخش كه يك با

مناقب خـواني  ي  همجدداً از الف تا يا رفته است، گوياي آن كه جامع دفتر آن را از دو نسخ   
اين نيز علّت ديگـري  . مختلف، احياناً با حذف قصائد تكراري متن دوم، فراهم آورده است       
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موطن جامع آن اظهـار  ي  هنمي توان در باراست كه از راه سرايندگان ياد شده در اين متن،           
در پايان مجموعه پس از قصيده ها چند ترجيع بند و تركيـب بنـد و يـك                  . نظر قطعي كرد  

  .رباعي آمده است
بينيم متن جنگ عبدالكريم مداح است كـه از روي همـين نـسخه      چه در اين دفتر مي      آن

گري هم يافته شد متن منقـول در  وانويسي شده و در مواردي كه شعر مورد نظر در منبع دي     
جـز آن در بخـشي   .  در پاي صفحات ذكر گرديـد 1آن با متن حاضر مقابله و موارد اختلاف   

  كوتاه در آغـاز، سـرايندگاني كـه از آنـان شـعر و نـامي در ايـن جنـگ آمـده بـه كوتـاهي              
  . شناسانده شده اند

 كدكني بود ضا شفيعياستاد دكتر محمد رآگاهي و دستيابي بر اين نسخه مرهون لطف     
از . ت فرموداشاركه سي دي خود را از آن نسخه عنايت و به تصحيح و نشر آن، تشويق و           

ــار،     ــن ك ــاتيد در انجــام اي ــدد علمــي برخــي اس ــورد، و از م ــن م ــشان در اي ــاني اي   مهرب
  . كنم  ميسپاسگزاري

  اتيامينه محلّ    
  دانشگاه پرينستون  

  در ايالت نيوجرسي امريكا  
  

                                         
به رسم معهود در اشعاري كه قبول اجتماعي مي يافت و بر حافظه و زبان مردم جاي مي گرفت اختلافات زيادي                .1

ميان نسخه هاي اشعار مناقب هست چه هر كس شعر را آن سان كه مي پسنديد و بر زبان آسان مي يافت ثبت مي   
ورد اشعاري كه تداول نمي يافت و در ديوان ها و مجامع اهل ادب محصور مي ماند معمولاً مسأله اي كه در م. نمود

  . پيش نمي آمد مگر به خاطر تصرف يا سبق قلم ناسخان





 

  
  
  
  
  

 رايندگان اين جنگس
هايي از نسخه در آغاز و ميانه افتاده و در نتيجه بخشي از محتويات آن               گذشت كه برگ  
 است كه به 1 قصيده و قطعه از سي و پنج سراينده81مانده  چه باقي    آن. از دست رفته است   

ر ذيل ترتيب الفبايي نام هايي كه در عنوان قصيده ها در اين نسخه بدان خوانده شده اند، د              
از برخي از اين سرايندگان تنها يك قـصيده در ايـن نـسخه هـست و از             . شوند  نام برده مي  
  . تر برخي بيش

1  
  آذري

 ايـن دفتـر كـه پايـان آن در ايـن      37ي  هشماري  هقصيدي  هسرايند» مولانا آذري غفر له  «
ي  هنسخه افتاده است، همان نور الدين حمزه بن علي ملك بيهقي طوسي، عارف و سـرايند           

 ـ866ي    هاين دوره و درگذشت     و 2دولتـشاه ي  هاشـعار او در تـذكر  ي  ه، كه سرگذشت و نمون
 و نسخ متعددي از ديوان او كه صورت كامل اين قصيده نيز در آن آمـده             3منابع بسيار ديگر  

                                         
و آخرين سـطر از  ) براي تكميل فضاي خالي بازمانده در پايين صفحات( جز اينها سه رباعي بدون ذكر نام گوينده  .1

  .ي هيچ يك معلوم نيست افتاده است نيز در اين دفتر هست كه سرايندهي آن  يك قصيده كه بقيه
 .455-448: ي دولتشاه  تذكره. 2
 هـشتاد  -ي او، صـفحات سـي    ي ديوان چاپ شده   اكنون نيز مقدمه   (3 : 1فهرست آن منابع در فرهنگ سخنوران       . 3

 ).چهار و
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ايـن ديـوان بـه تـازگي در تهـران در           (1.در كتابخانه هاي ايران و كشورهاي ديگـر هـست         
آثار متعدد ديگر هم دارد كـه       ). مجلس به چاپ رسيده است    ي    هتابخانانتشارات ك ي    هسلسل

   2.نسخ آن باقي مانده است

2  
  ابن حيدر سبزواري

كه در تـذكره هـا ذكـر    » ابن حيدر« اين دفتر با تخلص 34ي    هشماري    هقصيدي    هسرايند
  . است نشده

3  
  علي بن حيدر باري= ابن حيدر علي باري 

كـه در آن از شـهر خـود    » ابـن حيـدرباري  « با تخلص 53ي  هشماري    هقصيدي    هسرايند
 به نام خواجه علي بن مؤيد سربدار 774كند و آن را در سال   ميسبزوار و نام خود علي ياد

 نـام   3باشد كه دولتشاه  » حيدرباري«او بايد فرزند همان     . سروده است ) 783-766حكومت  (
وزگار همين علي بن مؤيد بر سـبزوار و   كه در ر  -تيمور  ي    هاو را در شمار سرايندگان دور     

  .كند  مي ياد-خراسان دست يافت 

4  
  ابن خواجه كاشي

ابـن  « دفتر با تخلـص  35ي  هشماري  هقصيدي   هسرايند» ابن خواجه كاشي عليه الرحمه    «

                                         
 برگ، معرفي شده در فهرست نسخ 160 در 1073از سال ي ملك   كتابخانه5938ي  شمارهي خطي  از جمله نسخه. 1

براي نسخه هاي ديگر رجوع . ي تهران قرار گرفته است     ، كه اساس چاپ تازه    255 : 2ي ملّي ملك      خطّي كتابخانه 
 .2207 : 3شود به فهرست نسخه هاي خطي فارسي از احمد منزوي 

 . 3757-3756 : 5رسي از احمد منزوي  براي فهرست برخي از آنها رجوع شود به فهرست نسخه هاي خطي فا .2
 .363: ي دولتشاه   تذكره .3
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  .او نيز در تذكره ها مذكور نيست و نام يا سروده اي ديگر از او نيز در جايي نيافتم. »كاشي

5  
   كاشيابن مورخ

در هر دو، كه » ابن مورخ« اين دفتر، با تخلص 75 و 69ي  هشماري  هدو قصيدي  هسرايند
گذشت و گناه مهمـي مرتكـب     مي سالي از عمر او60نخست  ي    هدر روزگار سرودن قصيد   

جز اين چيـزي    . كرده بود » در رخ خوب پري رخسارگان گه گه نگاه       «نشده بود جز آن كه      
  . خودش به دست نمي آيدي  هاراو در بي  هاز دو قصيد

6  
  پور بنا

پور «با تخلص ) 81ي  هشمار(شعري اين مجموعه ي  هآخرين قطعي  هناشتاختي  هسرايند
، تخلـص  »پور بها«ي  ه، كه غير محتمل است نام او صورت تصحيف شد   )بدون تشديد (» بنا

 1م قرن هشتم ،دوي  هتاج الدين فرزند قاضي بهاء الدين جامي اسفزاري شاعر سرشناس نيم 
  . باشد

7  
  توحيدي

، كـه از آن    »توحيـدي «، بـا تخلـص      58ي    هشـمار ي    هقصيدي    هسرايند» مولانا توحيدي «
ولايـت  «از اين سراينده قصيده اي نيز با عنـوان         . مطلبي راجع به خود او استفاده نمي شود       

 ـ3528ي  هبـا همـان تخلّـص در جنـگ شـمار     » امير المؤمنيني   هنام زي ي مرك ـي  ه كتابخان
طولاني ديگر در سـلام گفـتن خورشـيد بـر علـي             ي    ه و قصيد  2 844دانشگاه تهران مورخ    

                                         
و در  737ي  ، صـفحه 13 المعارف بزرگ اسلامي، جلـد  ةدر دائر» پور بها«ي او به خصوص ببينيد مدخل   در باره .1

  .783-782، صفحات 5ي جهان اسلام، جلد  دانشنامه
 .285-280 صفحات  .2
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او در ايـن  .  آمـده اسـت  1 مجلـس 13609ي  همرتضي، باز با همان تخلصّ، در جنگ شـمار    
گويد كه آن را در طول پـنج روز    ميخوانده و» درويش سلطان سيرت«قصيده دوم خود را     
 2.سروده است)  و لام و جيمضاد (834در ماه رمضان سال 

8  
  جلال جعفري

اوائل قرن هـشتم،  ي  ه، سرايند3سيد جلال الدين فرزند ابومنصور جعفر جعفري فراهاني    
در اين دفتر آمده است، سـه مـورد   ) 73 و 59، 46، 23، 8شماره هاي  (كه از او پنج قصيده      
) 43ي  هشمار(ل جعفر ، يك مورد با نام جلا)73 و 59، 8شماره هاي (با نام جلال جعفري     

شـماره  (، با تخلصّ جلال جعفـري  )46ي   هشمار(و يكي با نام جلال جعفر پور بو منصور          
  ).46ي  هشمار(و پور بو منصور ) 73 و 59، 8هاي 

قديم ترين مورد ذكر نام اين سراينده ظاهراً مونس الاحرار محمد فرزند بـدر جـاجرمي         
ملك الحكما سيد جلال الدين جعفري نـور االله  «ا است كه در عنوان قصيده اي از او، وي ر 

ذكر «دولتشاه است كه ذيل عنوان ي  ه و كهن ترين گزارش زندگي او در تذكر4خوانده» قبره
گويـد كـه گـذران زنـدگي او از        مـي  » االله عليه  حمةمفخر الفضلا جلال بن جعفر فراهاني ر      

شـاعر  «.  ارتبـاط بـوده اسـت      دهقاني و زراعت بوده و با فضلا و شعراء روزگـار خـود در             
كند و جواب مخـزن الاسـرار شـيخ      ميخوشگوي است و تتبع شيخ عارف سعدي شيرازي  

او سپس چند صفحه اي از آن . »نظامي داده به هزار بيت از آن زياده، و بي نظير گفته است           
 تقـي الـدين كاشـي در      6. نام و سرگذشت او در ساير تذكره ها نيز آمده است           5.كند  مي نقل

                                         
 .33 -27 صفحات  .1
 . همان جنگ33 صفحه  .2
  :ي حاضر مي گويد  مجموعه46ي  ي شماره از ده برزآباد فراهان چنان كه در بيتي در قصيده .3

 ي ايشان معطرّ ساختند چون شد از جان بنده  در فراهان از وجودش خاك برزآباد را    
 .1035 : 2 مونس الاحرار  .4
  .258-254: ي دولتشاه   تذكره .5
  .217 : 1  فرهنگ سخنوران .6
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  . داند كه مستند آن معلوم نيست  مي734 درگذشت او را به سال 1 الاشعارصةخلا
از اين سراينده قصائد و قطعات ديگري در مدح و منقبت اهل بيت بـاقي مانـده كـه در     

 ـ3528ي  هحاضر نيامده است از جملـه قـصيده اي در جنـگ شـمار     ي    همجموع ي  ه كتابخان
 ـ13609ي  هنـگ شـمار   قـصيده اي در ج 2مركزي دانـشگاه تهـران،      بـا  3مجلـس ي  ه كتابخان

 صة و چند نمونه در خلا5 كه آن را در اصفهان سروده بود،4پاياني قصيده اي ديگري    هصفح
آقـاي  .  هست7 نمونه هاي ديگر شعر او در تذكره ها و دو مورد در مونس الاحرار    6.الاشعار

سراينده را كه نزديك به پانصد  اشعار و ابيات بازمانده از اين 8خودي  هجواد بشري به نوشت  
  .شود گردآوري نموده و در صدد چاپ آن است  ميبيت

9  
  جنيد حافظ شيرازي

 اين دفتر، بـا  72ي   هشماري    هقصيدي    ه، گويند » حافظ واعظ شيرازي   جنيدشيخ حاجي   «
 را در خواب ديـده و بـر   )ع(او در اين قصيده مدعي است كه حضرت امير       . »جنيد«تخلص  

اين سـراينده بايـد جـز    . ه زده و امام سر او را به لطف از خاك راه برداشته بود       پاي او بوس  
معين الدين ابوالقاسم جنيد بن محمود عمري شيرازي واعـظ، شـاعر پايـان قـرن هـشتم و            

 بـه چـاپ رسـانده    1320، باشد كه ديوان او را سعيد نفيسي در سال     »شد الازار «ي    هنگارند
الازار سنّي شافعي و از خانداني بود كـه خـود را از نوادگـان      اين يك به گواهي شد      . است

                                         
 .پ405: ي زنگي پور هند  ي اصل اين بخش كتاب در كتابخانه  عكس مجمع ذخائر اسلامي قم از نسخه .1
 .186-182 صفحات  .2
 .74 -72صفحات  .3
 .67 صفحه  .4
  در - كه در تذكره ها ذيـل سرگذشـت او يـاد مـي شـود     -» برزگري داشت يكي تازه باغ    «:  نيز مثنوي او با آغاز      .5

 .368 -365صفحات 
 . پ405 - ر 405: همان نسخه  .6
 .1036-1035 : 2 مونس الاحرار  .7
 .30 : 120ي پژوهش  ي آينه  مجله .8
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. بـرد   مـي نام» روافض«ا و در همان كتاب از شيعيان به عنوان . دانست  ميدومي  هعمر خليف 
نقل شده مطلبي كه يك سنّي » حاجي جنيد«حاضر از   ي    ههر چند قصيده اي كه در مجموع      

 را بر اقـران خـود   )ع(بيتي كه حضرت امير معتدل با آن مشكل مهمي داشته باشد ندارد جز          
در شيراز قديم نام شايعي بوده و صدر الـدين جنيـد بـن فـضل االله                 » جنيد«. نهد  مي ترجيح

، نيز از مردم    791ي    ه و درگذشت  1شيرازي شيخ الاسلام، مترجم عوارف المعارف سهروردي      
  2.همين دوره بود

10  
  حافظ سبزواري

 زنده نبوده 849ين دفتر كه در هنگام تدوين آن در سال  ا4ي  هشماري  هقصيدي  هسرايند
تخلـص او در پايـان قـصيده    . يـاد شـده اسـت   »  و الرضـوان حمةعليه الر«و از وي با دعاء    

نام او در هيچ تذكره به نظر نرسيد و از متن قصيده كه ساخته اي به اسلوب            . است» حافظ«
 از مناقب خوانان زمان خود بوده مناقب خواني در وصف معراج پيامبر است پيداست كه او   

مجلس ي   ه كتابخان 13609ي    هچنان كه ذيل قصيده ياد شد آن سروده در جنگ شمار          . است
 و 4-مناقب خوانان بـوده  ي  ه كه آن نيز مجموعه اي از اشعار مورد استفاد     - 3از همان ادوار  

ن دو نيز مطلبي اضافي نيز آمده اما از آ 5عبداللطيف واعظ بيرجندي از قرن دهمي  هدر تذكر
  .او به دست نمي آيدي  هدر بار

                                         
ي آستان قدس رضوي هست كه در فهرست نسخه هاي خطي   اخلاق در كتابخانه   157ي    اي از آن به شماره      نسخه .1

 . توصيف شده است419 : 6آن كتابخانه 
نامان شيرازي در دوره هاي زماني بعد، رجوع شود به نام هايي كه در فهرست نسخ        » نيدج«براي شماري ديگر از      2.

ي آن  ي كنزالسالكين، نسخه  آمده است از دانشمنداني كه در مشيخه796 : 9ي مركزي دانشگاه تهران  خطي كتابخانه
 . كتابخانه، خطّي نوشته اند

 .130 -124 : 37معرفّي شده در فهرست نسخه هاي خطي آن  3.
 .150 -147صفحات . 4
 .  پ45، برگ ) مجلس2ي  ي شماره كتابخانه( سناي سابق 517ي  ي شماره نسخه .5
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11  
  حسن كاشي

 قـصيده از او در ايـن      18اول قرن هـشتم كـه       ي    هستايشگر نامور خاندان پيغمبر در نيم     
). 65 و 48، 44، 36، 33، 32، 30، 25، 23، 22، 16 الـي  9شماره هاي (دفتر نقل شده است  

 1.زيـست   مـي ل مازندران به دنيا آمده و همـان جـا       او در اصل از مردم كاشان بود اما در آم         
زندگي ادبي او آن است كه هرگز شعري جز در منقبت پيغمبـر و      ي    هبرجسته ترين مشخّص  

سرگذشت او در تذكره ها و مĤخذ ديگـر هـست و اينـك              . خاندان گرامي او نسروده است    
  و عرضــه ديــوان او گــردآوري ي  هآن مطالــب بــا آگــاهي هــايي افــزون در مقدمــي  ههمــ

  2.شده است

12  
  حمزه كوچك

در ايـن دفتـر نقـل شـده و در     ) 68 و 63، 20، 19شـماره هـاي   (كه از او چهار قصيده    
او از . ياد رفته اسـت » اقطع اللسان حمزه كوچك رحمه االله     «نخستين مورد از وي به عنوان       

ز او در ديگـر ا ي  ه و از سرايندگان قرن هفتم و هشتم بوده و سـه قـصيد         3مردم ورامين ري  
پيش كه آقاي ايـرج  ي  ه ياد شد729اطهار در جنگ مورخ ي    ه و ائم  )ع(منقبت حضرت امير    

 نخـستين قـصيده از آن جملـه در    5. نقل شده اسـت 4آن را به چاپ رساند   ي    هافشار بازماند 
دوم ي   ه و قـصيد   7 با سروده اي ديگر از او در همين منبع ،          6جنگ اسكندر ميرزا نيز هست،    

                                         
 .ي حاضر  در مجموعه16ي   پايان قصيده.1
، 1388 -ي مجلس  كتابخانه: ي حسن عاطفي، تهران   ديوان حسن كاشي، به كوشش سيد عباس رستاخيز، با مقدمه   .2

 .50-21صفحات 
  :  اين دفتر مي گويد 63ي  ي شماره  در قصيده او خود.3

 در سواد ري نشستن به كه در دولاب كن  با فرشته همرهي بهتر كه با ديو دني     
 .239-189 : 7 ميراث اسلامي ايران .4
 .215-209:  همان مأخذ .5
 از اصـغر مهـدوي،   ،»فهرست جنگ اسكندر ميرزا تيمـوري «ي  مقاله( الف 304 آن جنگ برابر برگ      608ي    صفحه .6

 ). 202ي  چاپ شده در فرهنگ ايران زمين، دفتر بيست و ششم، صفحه
 ). 191ي  ي پيش، صفحه همان مقاله( الف 144 برابر برگ 288ي  صفحه .7
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حاضر را نيز نقـل  ي  ه مجموع20 كه قصيده شماره 1عبداللطيف واعظ بيرجنديي   هدر تذكر 
 ـ3528ي  هديگر هم از وي در جنگ شـمار    ي    هسه قصيد  2. نموده است  مركـزي  ي  ه كتابخان

موسـوم  ي  ه و نمونه هايي ديگر از شعر او در مجموع 3 ، 844 صفر   22دانشگاه تهران مورخ    
 و جنـگ  4، )كاخ گلستان(سلطنتي سابق ي  ه كتابخان644ي   هدر جنگ شمار  » كنز اللئالي «به  

 6 15926ثبت رايانه اي ي  هملّي تهران با شماري  ه و جنگ مناقب كتابخان5 سنا ،243شماره  
ي  ه قـصيد 7. مجلـس 13609همچنين بازمانده قصيده اي ديگر در جنگ مناقـب    . آمده است 

شـماره  ي   هبه استقبال قصيد  ) 52ي    هرشما(حاضر  ي    هسيد جاگير جعفري يزدي در مجموع     
آن خـود در  ي  ه از حمزه كوچك و با همان وزن و روي سروده شده چنان كـه سـرايند          20

حمـزه  «اشـعار همـين     ي    همـا در هم ـ   ي    هتخلـص سـرايند   . كند  مي پايان بدين نكته تصريح   
  .است» كوچك

 ماجراي قطع زبان معلوم نشد ولي در كتاب النقض از» اقطع اللسان«او به ي  هوجه تسمي
 كه اميد است در 8بوطالب مناقبي از مناقب خوانان شيعه در روزگار سلجوقيان گزارش شده

در همـان  . مورد حمزه كوچك چنين مسأله اي روي نداده و موجب آن تسميه نشده باشـد             
بـا  » حكايت جرجيس نبي عليـه الـسلام  « قصيده اي طولاني است در9 مجلس13609جنگ  

  :اين مقطع
 حق ذات بي چونت به حـق سـيد مرسـل          به  

  

10ببخشايي ز عزّ خود كنون درويـش اقطـع را           
  

                                         
 .  الف93 - الف 92برگ  .1
 .  الف99 - ب98برگ  .2
-223 بيت، و صفحات 13در  مناقب حضرت امير 223-222 بيت، صفحات 29 مقتل نامه در 167-166 صفحات .3

 . بيت24 باز مناقب آن حضرت در 224
ي  ، از مهـدي بيـاني، چـاپ شـده در نـشريه     »ي اشعار فارسي ناشناخته از قرن هشتم هجري يك مجموعه «ي     مقاله .4

 . 678ي  ي نسخه هاي خطي، دفتر هفتم، صفحه ي مركزي دانشگاه تهران در باره كتابخانه
 . 122 - 121 : 1ن كتابخانه معرفي شده در فهرست آ .5
 . 989 : 1فهرستواره دستنوشت هاي ايران، از مصطفي درايتي  .6
 .130 -129 صفحه 7.
  .110 -108:  كتاب النقض .8
 . 254ي  صفحهي مركزي دانشگاه تهران،   كتابخانه3528ي  نيز جنگ شماره. 52 -47صفحات  .9
 . ، سطر اول52 مجلس، صفحه 13609جنگ  .10
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كه شايد اين تخلص ديگر همين سراينده و آن قصيده نيز از او باشد؟ از ايـن درويـش                    
  1.  دانشگاه تهران آمده است3528ي  هاقطع قصيده اي نيز در جنگ شمار

13  
  خواجگي كرماني

 ايـن   31ي    هكه قصيد » خواجگي«با تخلص   »  االله مضجعه  خواجه خواجگي كرماني نور   «
او طبيعتاً هيچ يك از سرايندگان ديگـر بـه همـين نـام كـه در فرهنـگ            . مجموعه از اوست  

از . صـفوي و از منـاطقي جـز كرمـان هـستند نيـست      ي  ه ياد شده و همه از دور   2سخنوران
  .او دانسته نمي شودي  هقصيده اش هم چيزي در بار

14  
  انيخواجو كرم

مشهور قرن هشتم، كه از او پنج قـصيده       ي    هكمال الدين محمود خواجو كرماني، سرايند     
اول ي  هاز اين تعداد، قصيد. در اين مجموعه آمده است   ) 77 و   64،  45،  38،  5شماره هاي   (

، دوم در توحيـد خداونـد، و سـوم و پـنجم در مـدح و             )ص(و چهارم در نعت رسول اكرم       
  .ت اس)ع(منقبت حضرت امير 

يك گرايش معتدل شيعي بود كـه از همـين اوائـل قـرن              ي    هخواجو برجسته ترين نمون   
 »تـسنّن دوازده امـامي  «هشتم در ميان اهـل سـنّت فارسـي زبـان اوج گرفـت و آن را گـاه           

قـرن هـاي   ي  ه اين گرايش كه نمونه هاي پيشين آن در آثار برخـي از متـصوف              3. خوانند مي
                                         

 . 2546 : 12 ي مركزي دانشگاه تهران كتابخانهفهرست نسخه هاي خطّي . 1
 .318ي  ، صفحه2 فرهنگ سخنوران، ج .2
 االائمة و مناقب ة في خلوص العقيدةقصيد«خواجو خود در . 850-840: تاريخ تشيع در ايران، از رسول جعفريان    .3

  :دكه اندكي بعد در متن بالا ذكر مي شود مي گوي» الاثني عشر
  وآرم به صحن گلشن تحقيق متّكا     وقت است كز منازل تقليد بگذرم    
و اين ظاهراً اشاره به همان مكتب تسنّن دوازده امامي است كه آن زمان به تازگي شـكوفايي   ) 573-571: ديوان او   (

 نقل هـايي كـه در   مراجعه شود به. يافته و نوعي ميانه روي ميان تسنّن و تشيع رسمي و سنتّي تلقّي مي شده است  
 پير طريقت خواجو و از چهره هاي - از علاء الدوله سمناني 765-764 و 686-682: كتاب تاريخ تشيع در ايران     

 آمده كه در برخي از آنها او از دوستي تقليدي نسبت به اهل بيت انتقاد كرده و       -اصلي اين گرايش در قرن هشتم       
 .ق مي داندتولاّي خود را نسبت به آنان از راه تحقي
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خـود خواجـو در   . ع در معنـي رائـج ميانـه اي نداشـت         بـا تـشي    1شود  مي پيش تر هم ديده   
  :گويد  مي2» الاثني عشرئمة و مناقب الاةفي خلوص العقيد«اي  قصيده

3من رافـضي نِـيم كـه كـنم پـشت بـر عتيـق          
 

  

ــضي    ــابم ز مرت ــه روي بت ــا خــارجي ك    4ي

  

 :گويد  مي5»في نعت الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم اجمعين«ي ديگر  ودرقصيده
  منكر صديق اكبـر چـون شـوي كاقطـاب چـرخ        

  

  زننـد    مـي   از سر صدقش قدم در كوي سـودا         

 

  چون عمر معمار دين شد قدسيان از مهر و مـاه          

  

  زننـد    مـي   خشت هاي سيم و زر تا ملك بالا         

 

ــيان    ــان عرش ــان عفّ ــصمت عثم ــاق ع ــار ط   چ

  

  زننــد  مــيبــر فــراز هفتمــين طــاق معلّــي  

  

ورزيد و همزمان و همراه بـا مهـر اصـحاب      ميني اهل بيت مهراما به خاندان پيغمبر يع   
يعنـي امـام   (پيغمبر به خصوص خلفاء راشدين، نسبت به خاندان او به خـصوص سـبطين              

 ـ : و دو عم پيغمبر  ) حسن و امام حسين    ـاس، وائمدر 6.اطهـار تـولاّ داشـت   ي  هحمزه و عب 
 7»مـادح اولاد حيـدر  «را حاضـر نقـل شـده او خـود         ي    ههمين چند نمونه كـه در مجموع ـ      

                                         
 .764-763: همان مأخذ  .1
 .573-571: ديوان او  .2
 .ي اول لقب ابو بكر خليفه .3
 .571: ديوان خواجو  .4
 .584-582: همان مأخذ  .5
سروده » صبحدم چون نوبت سلطان اختر مي زنند«ي بسيار گويا، مسمطي است كه در نعت پيغمبر با آغاز  يك نمونه .6

  : و در بندي از آن مي گويد )128-126: ديوان او (
 گشته اسلام از عمر بعـد از وفاتـت آشـكار            بوده در هجرت تو را صـديق اكبـر يـار غـار      
ــان اســتوار   وز علي قـانون ديـن و رسـم ملـّت برقـرار              ســور قــرآن مانــده از عثمــان عفّ
ــوار     ساعدين عـرش را سـبطين معـصومت سـوار      ــورت س ــين مغف ــرع را عم ــاي ش  بادپ

   اولاد و اصحاب تو در ليل و نهارباد بر
  صد هزاران آفرين از حضرت جان آفرين

كه در آن ) 132-128: ديوان (» اي از تو پر گهر كف درياي پر خروش«ي خود با مطلع  ي توحيديه همچنين در قصيده
 اختـصاص  يك بند كامل به هر يك از پيغمبر و ابو بكر و عمر و عثمان و علي و حسن و حسين و حمزه و عباس  

 . ي آنان اعتقاد ديني داشته است داده و روشن است كه به همه
 .45ي  قصيده: دفتر حاضر  .7
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امـا شـواهد آن گـرايش در     . كند  مي  ياد 1» الحق حضرت صاحب زمان    حجة«خواند و از     مي
مـثلاً در همـان   . اشعار ديگري از او كه در اين مجموعه نيامـده از ايـن هـم گويـاتر اسـت          

پـس از تبـرّي از رافـضي گـري و     »  الاثني عشر  ئمة و مناقب الا   ة في خلوص العقيد   ةقصيد«
  :گويد  ميارجي گري بلا فاصلهخ

 ليكن اگر به كعبه كنم سـجده يـا بـه ديـر        

  

ــدا    ــر اقت ــرت پيغمب ــه عت ــرا ب 2باشــد م
  

  

و سپس نام دوازده امام را برده و در مدح هر امام بيتي اختصاص داده است كه آخـرين     
  : است )ع(آنان حضرت مهدي 

 يـارب بــه حـقّ مهــدي هـادي كــه چــرخ را   

  

ــتان     ــد بــه آس 3عش التجــامرفــوي  هباش
  

  

 نيز بنـدي بـه هـر يـك از     4» الاثني عشرئمةفي نعت النبي و مناقب الا«در تركيب بندي    
گويد   مي)ع(اطهار اختصاص داده و در بند مربوط به امام زمان ي  هائم:  

ــام   ــام همـ ــر امـ ــف منتظـ ــدم خلـ ــه مقـ بـ
  

مـــسيح خـــضر قـــدوم و خليـــل كعبـــه   
  

 شه ممالك دين صاحب الزمان كه زمـان  مقام

  

  زمـام  به دست رايض طوعش سپرده است  

  

 بـــه انتظـــار وصـــول طليعـــتش خورشـــيد

  

  زنــد درفــش درخــشنده صــبحدم بــر بــام  

  

  :و سپس در پايان 
 كه شـمع جـان مـن از نـور حـق منـور بـاد

  

ــر بــاد       ــرد معطّ ــسيم خ ــن ز ن ــاغ م   دم

  

ــامش ــر احك ــد آل زر ب ــر زن ــه مه ــم ك  دل

  

ــاد      ــدر ب ــانگير آل حي ــم جه ــداي حك   ف

  

   كه بود مرغ روح در پروازدر آن نفس
  5مباد جز به رخ اهل بيت چشمش باز

                                         
 .77ي  تركيب بند شماره: دفتر حاضر  .1
 .571: ديوان خواجو  2.
 .همان مأخذ و همان صفحه .3
 .619-614: همان مأخذ  .4
 .619: همان مأخذ  5.
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15  
  در دزد

او همـان  .  اين دفتر، با همـين تخلّـص     74ي    هشماري    هقصيدي    هسرايند» مولانا در دزد  «
خـود  ي  همولانا علي در دزد استرابادي است كه دولتشاه سرگذشت كوتاهي از او در تـذكر           

نيكو سخن و خوش محاوره و زيبا طبع بوده و در         «او اين شاعر    ي    ه به نوشت  1. آورده است 
در طاعون عام كه    ... از اقران مولانا كاتبي است    . ساري و آمل سخن او آوازه داشت      ي    هخطّ

ي  او وفات كرد و در مرثيهي  ه واقع شده بود منكوح840ي  هدر حدود استراباد در شهور سن
  :او اين رباعي فرمود
  بـه دو نـيم اسـت مـرا    زين واقعـه چـون دل

  

ــرا    ــيم اســت م ــشتن چــه ب   از مــردن خوي

  

ــن ــه در دزدي م ــين ب  گــم شــد صــدفي چن

  

ــرا    ــيم اســت م ــه يت   » دري دو ســه در خان

  

 ضبط كرده 845تاريخ فوت او را سال   2فهرس التواريخرضا قلي خان هدايت در 
  . است

16  
  رفيع الدين اشرف شيرواني

با ) 78ي  هشمار(و يك معشرّ » رفيع«با تخلص ) 76ي  هشمار(يك ترجيع بند ي    هسرايند
 نيز 3مركزي دانشگاه تهراني   ه كتابخان 3528ي    هترجيع بند در جُنگ شمار    . »اشرف«تخلص  

عبـداللطيف واعـظ    ي    همعشرّ در تذكر  . »رفيع«است نه   » اشرف«آمده ولي تخلصّ ها در آن       
در جنگ هاي مناقـب همـراه   » رفاش«سروده هايي كه با تخلصّ    .  نيز آمده است   4بيرجندي

 آمده بايد از همـين  -بالا ي  هما و هر دو مجموعي   ه چنان كه در نسخ    -مدايح كمال غياث    

                                         
  .429-428: ي دولتشاه   تذكره1.
 .191 : )1373 -تهران  (رس التواريخفه  2
  . 65 -59صفحات  .3
 .  الف158 - الف 157برگ  .4
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 1 مركز احياء مواريث اسـلامي قـم ،     3476ي    هسراينده باشد چنان كه در جنگ مدايح شمار       
ي  ه كتابخان4666ي  ه و جنگ شمار2الهيات مشهد ،ي  ه دانشكد1620ي    هجنگ مناقب شمار  

   3. مركزي دانشگاه تهران

17  
  سعد الدين سلطاني

جـز  . »سعدي«، با تخلص    60ي    هشماري    هقصيدي    هسرايند» قاضي سعد الدين سلطاني   «
  . اين مطلبي راجع به او در قصيده نيست

18  
  سعد الدين هروي

همـان سـعيد هـروي مـذكور در        . »سـعيد « با تخلـص     71ي    هشماري    هقصيدي    هسرايند
 كـه اسـتاد پوربهـاي جـامي بـوده و      5 الاشعار تقي الدين كاشي صة و خلا  4دولتشاهي    هرتذك

 وزير خراسان در بخـشي از  -قصيده اي از او در ستايش خواجه عزّ الدين طاهر فريومدي         
-663: حكومـت   (تا روزگار اباقا خـان      ) 654-641: حكومت  (روزگار اوكتاي قاآن مغول     

ملك الحكماء و «ي  هدر مونس الاحرار هم از او به گون . تدولتشاه هس ي    ه در تذكر  -) 680
 از  7 قصيده نقل كـرده اسـت      12 و به تفاريق     6نام برده » الشعرا سعيد هروي نور االله مضجعه     

                                         
 . 463 - 462 : 8معرفي شده در فهرست نسخ خطي آن كتابخانه . 1
ي  ي كتابخانه نشريه( كه قبلاً متعلّق به كاظم مدير شانه چي بوده است 744 : 3معرفي شده در فهرست آن كتابخانه  .2

 .  اين نسخه است139ي  ي اشرف در صفحه سروده). 585 : 5ي نسخه هاي خطي  اه تهران در بارهمركزي دانشگ
 .  آن نسخه162 - 155ي او در صفحات  سروده. 3614 - 3612 : 14معرفي شده در فهرست آن كتابخانه . 3
 .177-174: ي دولتشاه   تذكره.4
 .354) : بخش اول (3تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح االله صفا  .5
 .262 -261 : 1مونس الاحرار  .6
- 700، 652 - 649، 440 - 438: 2، 345 - 342،  265 - 261،  . خ -باب دهـم، صـفحات ت        : 1همان مأخذ   . 7

702 ،810-821 . 
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ي  ه درگذشت، خواجه نظام الدين اسـحاق درگذشـت     716 كه در    1اولجايتوي    هجمله در مرثي  
 در  2. و خواجه جلال فرزنـد ارشـد او        718ي    ه، خواجه رشيدالدين فضل االله درگذشت     717
خوانـده و  » استاد فاضل سعد الدين سعيد هروي«را   محاسن اصفهان مافروخي او   ي    هترجم

 پس او در ميان 4. آورده است3 در ستايش اصفهان سروده بود724قصيده اي كه او در سال      
اسـت  محاسـن اصـفهان   ي    ه كه سال نگارش ترجم    729بلكه شايد پس از      (724سال هاي   

 كـه سـال تـأليف مـونس     741و ) چون در آن هيچ إشعار و اشاره اي بـه فـوت او نيـست           
اثني عشري بودن او و اين كه او در  ي    هتقي الدين كاشي از شيع    . الاحرارست درگذشته بود  

 تخلص او در مونس الاحرار نيـز سـعيد    5. كند  مي مدايح و مناقب اهل بيت قصائد دارد ياد       
هاي   سروده هاي او در منابع و مجموعه7. شود  ميآن اشعار هم ديده و آثار تشيع در      6است

 جنـگ  8ادبيات دانشگاه تهـران ، ي  ه د دانشكد53ي    هديگر هم آمده است مانند جنگ شمار      
از محمـود شـاه نقيـب در    » ظرافـت ي  هلطافـت و منظوم ـ ي  همجموع «9 سنا ،243ي   هشمار

   12.  و جز اينها11،همان كتابخانه » دقائق الاشعار «10كمبريج ،
  

                                         
  .821-817 : 2همان مأخذ  .2  .817-815 : 2 همان مأخذ 1.

 

، به كوشش عباس اقبال، تهران 729لرضا آوي در ي محاسن اصفهان مافروخي، از حسين بن محمد بن ابي ا ترجمه .3
 .30ي  ، صفحه1328 -
 .58-57 و 30-29: همان مأخذ  .4
 .702 : 2مونس الاحرار . 6  . 356) : 1 (3تاريخ ادبيات ايران، ذبيح االله صفا  5.

 

  : است » خ«ي  باب دهم، صفحه : 1ي نخست او در آن مأخذ  از جمله در اين بيت كه بيت پاياني قصيده. 7
 عدد موي كه بر فرق سر آل عباست  سال عمر تو در اقبال و سعادت بادا      
 . 180 -172 : 1فهرست آن كتابخانه  .8
 . 121 : 1فهرست آن كتابخانه  .9
براي موارد آن . 542 : 1دانشگاه تهران، شناسانده شده در فهرست آن ي مركزي   كتابخانه843ي  ميكروفيلم شماره .10

 .554 : 3ي آقاي جواد بشري در نسخه پژوهي  ه مقالهرجوع شود ب
 و فهرسـت  86 : 1دانشگاه تهـران، شناسـانده شـده در فهرسـت آن     ي مركزي    كتابخانه 900ي    ميكروفيلم شماره  .11

براي موارد آن رجوع شود به همان مقاله از آقاي جواد بشري . 505 : 1ي ادبيات دانشگاه تهران  ي دانشكده كتابخانه
 .ان صفحهدر هم

  .362 - 356) : 1 (3از جمله تاريخ ادبيات ايران، ذبيح االله صفا  .12
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19  
  سنائي

كه جزء اشعار مشهور اوست ) 62ي  هشمار(مشهور قرن ششم كه يك قصيده ي  هسرايند
 و بـر  1، الحقيقهيقة برخي اشعار او در حد  سنائي هر چند به گواهي    . در اين دفتر آمده است    
دار  شيعه در معني مصطلح كلمه نيست امـا دوسـت          2كتاب النقض، ي    هخلاف مدعاي نگارند  

  اطهار در نسخي ي  هاهل بيت پيغمبر است و اشعار ديگري جز اين قصيده نيز در منقبت ائم
  3.از ديوان او هست

20  
  سيد علي بغدادي

آمده ) 47ي  هشمار(كه از او قصيده اي در اين دفتر » سيد مداح«و » سيد علي«با تخلص 
مركزي دانشگاه تهران ي  هتابخان ك3528ي  هو ظاهراً همان سيد علي است كه در جنگ شمار

ي  ه، و قـصيد 4 در بيش از يـك صـد بيـت       )ص(قصيده اي طولاني از او در معجزات پيغمبر         
 6ي ديگر» ولايت نامه«، و يك 5دشت ارژني  ههمراه قص» امير المؤمنين عليي  هولايت نام«

در جنـگ   . است» سيد«و در سومي    » سيد علي «اول  ي    هنقل شده و تخلص او در دو قصيد       
 7.»سـيد علـي  « مجلس هم بخش پاياني قصيده اي در مناقب از او هست با تخلص         13609

 كه آن را در )ع(در مناقب علي ي  هباشد كه از او قصيد   » علي حجازي «اين سراينده بايد جز     
آمده است8عبداللطيف واعظ بيرجنديي  ه سروده در تذكر770سال ي  هذو الحج .  

                                         
 .233-232، صفحات 1368 -دانشگاه :  الحقيقه، چاپ مدرس رضوي، تهران يقةحد. 1
 .232: كتاب النقض  .2
 .ده است قسمت اعظم آن اشعار را گرد آور604 -601:  آقاي رسول جعفريان در كتاب تاريخ تشيع در ايران  3
 .119-113صفحات ي مركزي دانشگاه تهران،  كتابخانه 3528ي  ي خطّي شماره نسخه. 4
 . 124-119: همان مأخذ . 5
 .125-124: همان مأخذ . 6
 .389صفحه : جنگ مجلس  .7
 .  الف113 -ب 112برگ  .8
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21  
  ديسيد جاگير جعفري يز

گويد پيش    مي  اين دفتر كه در آن     52ي    هشماري    هقصيدي    ه، سرايند »جعفري«با تخلصّ   
او در اين   . سروده است   مي ترها ستايشگر سلاطين و امرا بوده و غزل در وصف بتان مبرقع           

بسيار بعيد است كه ايـن  . كند  ميقصيده از حمزه كوچك و قصيده اي كه او سروده بود ياد  
لال الدين جعفر بن محمد جعفـري يـزدي، از سـرايندگان همـين قـرن        شاعر همان سيد ج   

را بـه  » جعفـر «اسـاس، نـام   ي  همـا يـا نـسخ   ي  ه باشد به اين احتمال كه كاتب نسخ      1هشتم
  . نادرست خوانده باشند

22  
  شمس اوليا بلياني

در ايـن مجموعـه     ) 28ي    هشمار(كه يك قصيده    » مولانا شمس اولياء بلياني طاب مثواه     «
 چنـان كـه خـود در بيتـي در اواخـر قـصيده        . است» شمس«و تخلص او در پايان آن       دارد  
او از ي  هسـرود . باشـد » شمس الاوليـا «لقب اوست نه آن كه جزئي از لقب        » اوليا«گويد   مي

نظر صناعت شعري قوي است اما نام او به شـهادت عـدم ذكـر در فرهنـگ سـخنوران در               
عرفـات  ي    همير تقي الدين محمـد نگارنـد      : ي او   همولايتي    هتذكره ها نيست حتي در تذكر     

اوحد الدين بلياني : بليان از روستاهاي كازرون فارس است كه دو عارف برجسته . العاشقين
  . از آن برخاسته اند) قرن هشتم(و امين الدين بلياني ) قرن هفتم(

23  
  علي سوكندي

) 18ي  هشـمار ( از او    كه يك قصيده  » مرتضي اعظم امير علي سوكندي نور االله مضجعه       «

                                         
 . زير عنوان جعفري يزدي212 : 1 منابع سرگذشت او در فرهنگ سخنوران .1
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نـام او بـه گـواهي عـدم ذكـر در فرهنـگ              . در اين مجموعه آمده است    » ناظمي«با تخلص   
. وي به دست نمي آيـد ي  هاو هم مطلبي در باري  هسخنوران در تذكره ها نيست و از قصيد       

از سادات محترم زمان خود بوده و به شهادت دعـاي           » مرتضي اعظم «تنها به گواهي عنوان     
نيز اين نكته كه از مـردم  . در هنگام كتابت اين دفتر در حيات نبوده است      » االله مضجعه نور  «

خراسان بوده چون سـوكند دهـي اسـت از دهـستان اردوغـش بخـش قـدمگاه شهرسـتان                    
و » ناظمي راست« هم قصيده اي است با عنوان      2 مجلس 7594ي    ه در جنگ شمار   1.نيشابور
  . ين سراينده باشددر پايان كه بايد از هم» ناظمي«تخلص 

24  
  فردوسي طوسي

است كه در ابتدا چنين » الشعراء فردوس طوسي ملك«ما به نام ي  هدوم مجموعي  هقصيد
ملّي ايران باشـد امـا تخلّـص    ي   هرساند كه شايد منظور شاعري ديگر جز سرايند         به نظر مي  

شابه لقـب  الـشعراء نيـز م ـ   اسـت و لقـب ملـك    » فردوسي طوسي «سراينده در پايان قصيده     
جنگ قرن هـشتم چـاپ آقـاي ايـرج        ي    هاست كه در بازماند   » الحكماء سلطان الكلام    ملك«

آيد كه منظور  جا برمي  از اين3.افشار در نقل ابياتي از شاهنامه براي فردوسي ذكر شده است         
صفوي به هر حال ايـن  ي  هخوانان پيش از دور     همان فردوسي بزرگ است و اين كه مناقب       

چنان كه قصائد ديگري نيز . اند دانسته  ميخوانده و آن را از او  ميز زبان فردوسيقصيده را ا
 به اين شاعر و حتي به سرايندگاني كه در حد او - چنان كه پيش تر زير نام سنائي ديديم -

ي   هقـصيد . داشـتند   مـي   منسوب 4هم به گرايش شيعي، حتي از نوع معتدل آن، نامور نبودند          
 517ي    هشـمار ي    هنـسخ عبداللطيف واعظ بيرجندي از قرن دهـم،        ي    همورد سخن در تذكر   

                                         
 .»سوقند«ي دهخدا، زير  مه لغت نا.1
 . پ68 -ر 68برگ  .2
 .229ي   ميراث اسلامي ايران، دفتر هفتم، صفحه.3
ي منقبت به  به نقل از فرخّي و قصيده» ي بئر العلَم غزوه«ولايت نامه در توصيف : از باب نمونه . موارد بسيار است .4

 . پ70 -ر 69پ و 60 -پ 47:  مجلس 7594نقل از ملك الشعراء شيخ سعدي در جنگ 
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در مناقب امير «ديگر ي  هو همراه يك قصيد  2،)  مجلس 2ي    هشماري    هكتابخان (1سناي سابق 
امـا بـا    » فـردوس طوسـي   «دوم با نسبت بـه      ي    هاين قصيد (» المؤمنين حيدر كرّم اللهّ وجهه    

ي  هدر جنگ شمار ) اولي    هما در مورد قصيد   ي    ه، عيناً مانند نسخ   »فردوسي طوسي «تخلص  
البتّـه فردوسـي بـه تـشيع شـناخته      .  نيز آمده است3مركزي دانشگاه تهران  ي    ه كتابخان 3528
 ديگر از اشعار شيعي منسوب به او   همراه چند نمونه- و شواهد آن مطلب از شاهنامه 4بوده

لمـؤمنين قاضـي نـوراالله     در مجـالس ا   -مورد سخن اسـت     ي    هكه بسيار مشابه همين قصيد    
  . به دست داده شده است5شوشتري

25   
  كسائي

  كه بـه وضـوح شـعري قـديم اسـت و     57ي  هشماري  هقصيدي   هسرايند» مولانا كسائي «
ي   همشهور شـيعي قـرن چهـارم، باشـد كـه بـه گفت ـ             ي    هتواند از كسائي مروزي، سرايند     مي

 هر 6.» مصطفي و آل مصطفي استديوان او مدايح و مناقبي  ههم«كتاب النقض  ي    هنگارند
   . وجود ندارد7چند در چند مجموعه اي كه از شعر او گرد آمده

  

                                         
 .214 : 1ي مجلس سنا  معرفّي شده در فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه .1
 .  ب133 - الف133برگ  .2
 .جنگ مذكور) ي دوم قصيده (102-101و ) ي اول قصيده( 99-97ي  صفحه. 3
 .231:  كتاب النقض.4
 .609-608، 605، 598، 593-593: 2 مجالس المؤمنين .5
 . 231: كتاب النقض . 6
  1364 -دانشگاه : اشعار حكيم كسائي مروزي و تحقيقي در زندگاني و آثار او، از مهدي درخشان، تهران . 7

   1367 -طوس : زندگي، انديشه و شعر او، از محمد امين رياحي، تهران : كسائي مروزي 
  1372 -نور دانشگاه پيام : فرخّي سيستاني و كسائي مروزي، از توفيق هاشم پور سبحاني، تهران 

  1377 -رجا : حكيم كسائي مروزي و شعر او، از محمد باقر نجفي زاده بارفروش، قائم شهر 
به اهتمام بهاء الدين خرمشاهي و جويا ( از علي اشرف صادقي، چاپ شده در محقق نامه "ابيات تازه اي از كسائي ،"

   . 887 -883، جلد دوم، صفحات )1380 -جهان  بخش، تهران 
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26  
  كمال فارسي= كمال غياث 

كمال بن غياث شيرازي، از سرايندگان اواخر قرن هشتم و اوائل نهم، كه شش قصيده از 
ي  گذشت نامهقديم ترين سر). 80 و 70، 54، 49، 40، 7شماره هاي (او در اين دفتر هست    

يعني (ششم ي  هدولتشاه است كه نخست در مقدمه او را در ضمن شعراء طبقي  هاو در تذكر
 و  1به عنوان مولانا كمال الدين غيـاث شـيرازي نـام بـرده            ) اول قرن نهم  ي    هسرايندگان نيم 

 2» االله عليـه حمـة ذكر مقدم الرجال مولانا كمـال الـدين غيـاث الفارسـي ر       «سپس در عنوان    
مرد خوش طبع و دانا و مورخ و حكيم شيوه بوده و سـرآمد اهـل طريـق، و از                 «: يد  گو مي

معركه گيران فارس بود و شاعر پهلوان است و در مناقب خاندان طيبين و طاهرين قـصائد              
اما مرد منصف بـوده و در تعـصب و تـشيع مثـل ابنـاء         . غرّا دارد، و اشعار او مشهور است      

 قاضـي نـور االله شوشـتري در مجـالس        3». ..كنـد   مي ا رعايت جنس خود نيست و اعتدال ر     
 و تذكره هـاي  4همين مطالب را از دولتشاه نقل كرده      ي    هالمؤمنين در ذكر شعراء شيعه عمد     

 آمده نيز چيز مهمـي اضـافه بـر          5متعدد ديگري كه فهرست اسامي آن در فرهنگ سخنوران        
ريـاض الفـردوس    منـشي در تـاريخ      اما محمد ميرك حسيني     همان مطالب دولتشاه ندارند،     

به مـداحي و ادويـه    «ما ي  هگويد كه سرايند  مياو.  اضافي و سودمند داردي   ه دو نكت  خاني
منـاظرات او در بـاب   . شيراز قيام داشـته و صـاحب سـخن بـود     فروشي در ميدان سعادت

ديـوان اشـعارش قريـب بيـست هـزار بيـت       . شاه شجاع مشهور است معاجين و تراكيب با
  6.»دباش

                                         
 .23: ي دولتشاه  رهتذك .1
 .473-471: همان مأخذ  .2
 .472-471: همان مأخذ  .3
 .683-682 : 2مجالس المؤمنين  .4
ي   فارسـي كتابخانـه  2192ي  ي همين منابع در جنگ ادبي شماره    سرگذشت او بر پايه   . 769 : 2فرهنگ سخنوران    .5

 - 216صفحات : نيز آمده است ) 277 - 272 : 5معرفي شده در فهرست آن كتابخانه   (ملّي تهران از قرن يازدهم      
 ). »ذكر كمال الدين غياث شيرازي« به شكل 276 : 5همان فهرست  (218

 . 467 ):1385 -تهران (رياض الفردوس خاني   .6
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كمال «از وي به ) 7ي  هشماري  هقصيد(حاضر در نخستين مورد نقل از او ي  هدر مجموع
ي  هو در قـصيد » مولانا كمال بن غياث« به 40ي    هشماري    هو در قصيد  » فارسي عليه الرحمه  

 54 و 7ي  هشـمار ي  هتخلصّ او در قصيد. تعبير شده است» مولانا كمال غياث« به   80 و   54
در ميان سروده هاي او .  كمال غياث70 و 49 و 40ي  هسي است و در قصيد كمال فار80و 

 سروده اي نجومي است با به كار بردن اصطلاحات      40ي    هشماري    هدر اين مجموعه، قصيد   
با مقايـسه بـا   . آن فن، در پاسخ لطف االله نيشابوري كه قصيده اي در همين مايه سروده بود         

كمـالِ  ي  ه مجموعه باقي مانده قدرت و برتـري سـرود  نيشابوري در ايني  هآن چه از قصيد 
 هـم بـه   54ي  هشـمار ي  هاو در قـصيد . شود  ميدانايي او در اين فن آشكاري    هغياث و دامن  

كند كه در مجموع تأييدي است بر سخن دولتشاه در فضل   ميخود به عنوان فيلسوف اشاره
ن معني فهميده شود كه در سلوك بـا      اما گزارش دولتشاه در اعتدال مذهبي او بايد به اي         . او

نهاده و سخني كه موجـب آزردگـي خـاطر            مي اهل سنّت، به خود و مقدسات آنان حرمت       
 كه طبيعتاً مخصوص -ايشان شود بر زبان نمي رانده است، و گر نه در سروده هاي منقبتي           

 منظـور   پيرو اعتدال مذهبي به آن معني كـه       -بود  » درون گروهي «مجامع و محافل شيعه و      
  : گويد   ميحاضري  ه مجموع7شماره ي  همثلاً در قصيد. است نيست دولتشاه

ــي يكــسر ــه خــصمان عل ــزاران لعنــت داور ب ه
  

 اند دائم ظـالم و غاصـب        كه در دنيا و در دين       
  

ــرا    ــستد از زه ــدك را ب ــا ف ــه در دني ــي آن ك اله
  

 كن به تعذيبش بلا عـاذب       به عقبي در درك مي      
  

  :گويد   مي40ي  هشماري  هو در قصيد
ــدارد ــكهّ ن ــه س ــود ك ــامت ب ــون زر ص  چ

  

ــراّ     ــست تب ــست و ني ــولاش ه ــه ت ــر ك   ه

  

 مــرّ بــه دشــمنان علــي بــاد      لعنــت بــي 

  

ــدا      ــت پي ــه لعن ــل ك ــه ب ــان ن ــت پنه  لعن

  

  :گويد  مي مجلس بازمانده است13609و در قصيده اي كه بخش پاياني آن در جنگ 
 هر كه گويد كز علي بـوبكر فاضـل تـر بـود            

  

1اي مسلمانان شقي و كافر و دزد و دغاست  
  

  

                                         
 . 361: همان نسخه  .1
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 در تملّـك  785در » كمال غياث طبيب  «در طب به خط     » اختيارات بديعي «نسخه اي از    
هدايت ارشادي در تهران بوده كه در آغاز نسخه دو غزل از حافظ و سپس غزلي از كمـال                 

  :غياث با اين بيت پاياني نوشته شده بود 
 غيـاث حافظ خوش خـوان مـن نقـد كمـال

  

  نقد كمال غياث حافظ خوش خـوان مـن          

  

كمال غياث قصه خـوان     «: در پايان غزل رقم سراينده و نويسنده به اين شكل آمده بود             
ي  ه كتابخان3528ي  ه از اين سراينده يك ترجيع بند طولاني در جنگ ادبي شمار  1. »شيرازي

هـم مجموعـه اي از اشـعار        كه آن    - در پايان    844 صفر   22 با رقم    2مركزي دانشگاه تهران  
و با تخلصّ » مولانا كمال غياث« نقل شده، با نام -مناقب خوانان بوده است ي  همورد استفاد

  : با مطلع 3»كمال غياث«
 صـــبح كـــه قنـــديل زر آفتـــاب

  

  شعله زد از گنبـد نيلـي قبـاب          

  

  :و مقطع 
ــاث   ــال غيـ ــخندان كمـ ــع سـ  طبـ

  

  كنــد  مــيخـتم بــدين بيـت روان    

  

 و الآخــــر ذكــــر علــــي الاول

  

ــاهر      ــب و الط الطي ــي ــدح عل   م

  

در نعت رسول االله از گفتار كمال «در همين نسخه پس از اين ترجيع بند، قصيده ايست         
در مناقـب اميـر المـؤمنين    «است، و قـصيده اي  » كمال فارسي « كه تخلص آن هم      4»فارسي

د همـين شـاعر    كه لابد فرزن 5»ابن كمال فارسي  «با تخلص   » علي از گفتار ابن كمال فارسي     
طولاني نيز از او در يك صد و شصت و يك بيت در شرح منازل    ي    هيك قصيد . بوده است 

مرعـشي  ي  ه كتابخان 4650ي    هشماري    هانسان در سفر روحاني و سلوك عرفاني در مجموع        

                                         
 . 660 -659ي  ، صفحه15ي آينده، سال  يادداشت آقاي افشار در مجله .1
 .2547-2546 : 12 ي مركزي دانشگاه تهران كتابخانه نسخه هاي خطّي معرفّي شده در فهرست .2
 . آن نسخه70-65صفحات  .3
 .74-73 صفحات .4
 .258-257 صفحات .5
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  : هست با اين آغاز 8661 -864قم مورخ 
 دلا چون كشتي حكمت روان كردي در ايـن دريـا          

  

  ا ده كـه بـسم االله مجراهـا        ز بسم االله اجـر      

  

  :و اين انجام 
ــا       زبان و دل يكي گردان، دعا گو و اجابت كن ــال آمين ــداً ق ــراً و عب ــي خي ــي آتن 2اله

  

  

سـه غـزل بـا      : مجلس آمـده  ي    ه كتابخان 13609ي    هاو نيز در جنگ شمار    ي    هچند سرود 
 4،»غيـاث ابـن  « قصيده اي در توحيد و حمد پروردگار با تخلـص          3،»كمال فارسي «تخلص  

 كـه  5در پايان » ابن غياث «و  » كمال فارسي « با هر دو تخلص      )ص(قصيده اي در نعت پيامبر      
حاضر از لطف االله نيـشابوري سـروده   ي  ه مجموع3ي  هشماري   هآن را هم به استقبال قصيد     

 ديگري 6،» كمال غياثا«يكي به اقتضاي قافيه با تخلص : )ع(است، سه قصيده در منقبت علي 
 و بخش پاياني قصيده اي كه آغاز آن در نسخه نيست با تخلص        7،» كمال غياث «ص  با تخلّ 

با تخلص كمـال غيـاث      » مستفعلاتن مستفعلاتن « سروده اي در وزن      8،  »ابن غياث فارسي  «
پيامبر، ( و بازمانده قصيده اي در منقبت چهار نور پاك           9،)»داري كمالي ابن غياثا   «به شكل   (

   نيـز  11شعر او در جنگ اسكندر ميـرزا ي    ه نمون 10.»ال فارسي كم«با تخلص   ) علي و حسنين  

                                         
 . 238 - 221 : 12 ي مركزي دانشگاه تهران كتابخانهفهرست نسخه هاي خطّي  معرفي شده در .1
» كمال الدين غياث شـيرازي «م سراينده را به صورت  كه نا236 : 12ببينيد همان فهرست    . ب277 -ب  271 برگ   .2

 . آورده است) »كمال بن غياث شيرازي«به جاي (
 .342 -341صفحات  .3
 .154 -153صفحات  .4
 . آن نسخه26 -25صفحات  .5
 .111 -110صفجات  .6
 .199 -195صفحات  .7
 .361صفحه  .8
 .256 -255صفحات  .9
 .119صفحه . 10
ي مركزي دانشگاه تهران، معرفي شـده در فهرسـت     كتابخانه24ي  بريتانيا و ميكروفيلم شماره  ي    ي كتابخانه   نسخه 11.

 . 402 -401ميكروفيلم هاي آن كتابخانه، جلد اول، صفحات 
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 و دو قـصيده  3، با نام كمال غياث2 مجلس2329شماره ي   ه و مخمسي در نسخ    1آمده است، 
جامع الولايه في مناقبه عليه السلام مـن  «عبداللطيف واعظ بيرجندي يكي با نام ي    هدر تذكر 

في مناقبه عليـه الـسلام مـن كـلام مولانـا      «ان  و ديگري با عنو4»كلام مولانا كمال بن غياث   
بخشي از آغـاز ايـن     . »كمال غياث « هر دو با همان تخلصّّ       5،» غياث قدس سرهّ  ] كمال بن [

 در 6.  مجلس هم نوشته شـده اسـت      7594ي    هجامع الولايه بر هامش جنگ شمار     ي    هقصيد
لانـا كمـال   قـصيده اي از مو  خمسي است از سليمي تـوني در جـواب   همين جنگ مجلس م   

 و مربعي باز از همـو در جـواب ايـن         8 و مثمني از همو در پاسخ مولانا كمال غياث         7غياث
ي اطهار كه شـايد يكـي از همـان           ما در مدح ائمه   ي    ه باز ترجيع بندي از سرايند     9. سراينده

 با نـام كمـال بـن    10از قرن يازدهم   سنا 1425سروده هاي بالا باشد در جنگ مناقب شماره         
 و سروده اي در جنـگ  12غياث،  آن جا با نام ابن 304شعر شماره   ي    ه و در مجموع   11،غياث
   2979ي  هقـصيده در جنـگ شـمار     و سـه  14 با نام كمـال غيـاث ،       13 دانشگاه 2978ي    هشمار

ــم  ــرن نه ــا از ق ــان ج ــام ، 15هم ــان ن ــا هم ــمار 16 ب ــگ ش ــروده در جن    4666ي  ه و دو س
  

                                         
، از اصـغر مهـدوي،   »فهرست جنگ اسكندر ميرزا تيمـوري «ي  مقاله( الف 145 آن جنگ برابر برگ      290ي    صفحه 1.

 ). 191ي   زمين، دفتر بيست و ششم، صفحهچاپ شده در فرهنگ ايران
 . 37 - 22 : 8معرفي شده در فهرست آن كتابخانه  2.
 . 25 : 8همان فهرست  .3
  .  الف133- الف 132برگ . 4
 .  ب90 - الف90برگ  .5
 .پ85برگ . 6
  .پ241 -پ 240برگ . 7
 .پ242 -پ 241 برگ .8
  .پ245 -پ 243 برگ .9
 .252 : 2معرفي شده در فهرست سنا . 10
 . آمده است» كمال الدين غياث« نام در فهرست سنا، همان صفحه به شكل  .11
 . 153 : 1معرفّي شده در فهرست سنا . 12
 . 1888 - 1883 : 10معرفّي شده در فهرست دانشگاه . 13
 ). 1886 : 10همان فهرست ( آن نسخه 164 - 162صفحات . 14
 . 1893 - 1888 : 10معرفّي شده در فهرست دانشگاه . 15
 ). 1892 : 10همان فهرست( آن نسخه 177 و 176 و 175صفحات . 16
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 و سـروده اي در  3و ديگري با نام كمال فارسي ، 2 يكي با همان نام كمال غياث    1همان جا ،  
 همـان  7481ي  ه با نام كمال فارسي، و غزلي در جنگ شـمار       4 آن جا  5500ي    هجنگ شمار 

 با نام 7الهيات مشهدي  ه دانشكد1620ي  ه و در جنگ مناقب شمار     6 با نام كمال غياث ،     5جا
اريث اسلامي قم با نام كمـال     مركز احياء مو   3476ي    ه و جنگ مدايح شمار    8كمال فارسي ،  

 و 11 بـا نـام ابـن غيـاث ،     10 878 فاتح استانبول مورخ     4076ي    ه و جنگ شمار   9بن غياث ،  
 ـ644ي  هموسوم به كنز اللئالي در جنگ شمار     ي    همجموع كـاخ  (سـلطنتي قـديم   ي  ه كتابخان
 نويافتـه   و دو جنگ13ادبيات دانشگاه تهران ،ي  هد دانشكد53ي  ه و جنگ شمار   12، )گلستان
 با نام ابن غياث و ديگري در 4126ي  همسجد اعظم قم به شماري  هيكي در كتابخان: مناقب 
 - در جنـگ افـشار شـيرازي    14. 15926ملّي تهران بـه شـماره ثبـت رايانـه اي           ي    هكتابخان

 نيز قـصيده و غـزل و بحـر    15-مركزي دانشگاه تهران ي    ه كتابخان 2603ي    هميكروفيلم شمار 
   16. و هستطويلي از ا

                                         
 . 3614 - 3612 : 14معرفي شده در فهرست دانشگاه . 1
 .  آن نسخه130 - 128صفحات . 2
 .  آن نسخه287 - 286صفحات . 3
 . 22 : 16معرفّي شده در فهرست دانشگاه . 4
 . 587 - 586 : 16معرفّي شده در فهرست دانشگاه . 5
 .  آن نسخه117 - 116صفحات . 6
 كه كه چنان كه پيش از اين ذكر شد قبلاً متعلّق به كاظم مـدير شـانه       744 : 3معرفي شده در فهرست آن كتابخانه        .7

 ). 585 : 5ي نسخه هاي خطي  ي مركزي دانشگاه تهران در باره ي كتابخانه نشريه(چي بوده است 
 .  آن نسخه134صفحات  .8
 . 463 - 462 : 8ي شده در فهرست نسخ خطي آن كتابخانه معرف. 9
 : 1ي مركزي دانشگاه تهران، معرفي شده در فهرست ميكروفيلم هاي آن كتابخانه   كتابخانه142ميكروفيلم شماره   . 10

418 . 
 .  آن نسخه44 - 37صفحات . 11
ي  هدي بيـاني، چـاپ شـده در نـشريه    ، از م»ي اشعار فارسي ناشناخته از قرن هشتم هجري يك مجموعه«ي    مقاله .12

 .679 و 678ي  ي نسخه هاي خطي، دفتر هفتم، صفحه ي مركزي دانشگاه تهران در باره كتابخانه
 .180 -172معرفي شده در فهرست آن كتابخانه، جلد اول، صفحات  .13
 . 989 : 1فهرستواره دستنوشت هاي ايران، از مصطفي درايتي  .14
 . 719 -717كروفيلم هاي آن كتابخانه، جلد اول، صفحات معرفي شده در فهرست مي .15
همـان منبـع،   (در آن جنـگ آمـده   » ابـن غياثـا  «شعري هم كه از . 718ي  فهرست ميكروفيلم ها، جلد اول، صفحه  .16

ي   كتابخانـه 13609ي  در جنـگ شـماره  پيش تر در متن ديديم كـه او  . بايد از همين سراينده باشد) 717ي    صفحه
 .  نيز همين گونه تخلص كرده بود256 -255ات مجلس، صفح
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27  
  كمال الدين افضل كاشاني

 26ي  هشـمار ي  هكـه قـصيد  » افضل الشعرا كمال الدين افضل كاشـي طيـب االله مرقـده         «
اگر منظور بابا افضل، حكيم و عارف مشهور اواخـر   . »افضل«مجموعه از اوست، با تخلص      

 كـه در   باشد شـعر تـازه اي از او خواهـد بـود    707ي  هقرن هفتم و اوائل هشتم و درگذشت  
  .مجموعه هايي كه از آثار و اشعار او گرد آمده نيست

28  
  لطف االله نيشابوري

هـاي   شماره(مولانا لطف االله بن سليمان شاه نيشابوري كه از او پنج قصيده و يك قطعه       
 از سـراينده اي  40ي  ه شـمار  حاضر آمده و قصيده  ي    هدر مجموع ) 79 و   67،  41،  39،  6،  3

مـوارد، از  ي  هدر هم ـ» لطـف « اوست، با تخلّـص      41ي    هشماري    هديگر هم در پاسخ قصيد    
اواخر قرن هشتم و اوائل نهم، و ستايشگر سربداران خراسـان و            ي    هسرايندگان شناخته شد  

ترين شـرح   قديم. 816 يا 812ميرانشاه و شاهرخ، و در گذشته به سال       : تيمور و فرزندان او   
او بـا نقـل برخـي از    ي  هتي مفيـد دربـار   اسـت كـه اطلاّعـا     1دولتـشاه ي    هحال او در تـذكر    

  :هاي وي دارد از جمله اين شعر معروف او سروده
ــي آب  ــه از پـــ ــدم كـــ ــالعي باشـــ طـــ

  

 گـــر روم ســـوي بحـــر بـــرّ گـــردد      
  

ور بـــــــه دوزخ روم پـــــــي آتـــــــش
  

 تــــر گــــردد آتــــش از يــــخ فــــسرده  
  

ور ز كـــــوه التمـــــاس ســـــنگ كـــــنم
  

ــردد      ــر گـ ــون گهـ ــاب چـ ــنگ نايـ  سـ
  

ــزد   ــه نــ ــرم بــ ــلامي بــ ــسيور ســ كــ
  

ــردد      ــر گ ــم ك ــه حك ــش ب ــر دو گوش  ه
  

اســـــب تـــــازي اگـــــر مـــــرا بايـــــد
  

 اســـب انـــدر طويلـــه خـــر گــــردد      
  

ــد  ــيش آيــ ــات پــ ــين حادثــ ــن چنــ ايــ
  

ــار برگـــــردد    هـــــر كـــــه را روزگـــ
  

بـــا همـــه شــــكر نيـــز بايـــد گفــــت    
  

ــردد     ــر گــ ــن بتــ ــادا از ايــ ــه مبــ  !كــ
  

                                         
  .359-352: ي دولتشاه  تذكره.1
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دين محمـد  ال  الاشعار تقيصةخلاي   هترين شرح حال او در تذكر       پس از دولتشاه، مفصل   
هـاي   ديگـر كتـاب  . كنـد  هاي او را نيز نقل مـي   بيت از سروده800كاشاني است كه نزديك     

 ـ     انـد كـه فهرسـت آنهـا در فرهنـگ سـخنوران              اشـعار او را آورده    ي    هتذكره نيز نام و نمون
 ـ  2321 برگ به شـماره      348اي پاكيزه در      از ديوان او نسخه   .  هست 1پور  خيام ي  ه در كتابخان

انتـشارات  ي  ه كه به تازگي چاپ نسخه برگرداني از آن در سلـسل      2 موجود است  ملّي تهران 
ها هـم بـه تفـاريق نقـل شـده كـه        اشعار او در جنگ   . مجلس نشر گرديده است   ي    هكتابخان
 4 مجلـس 7594 و 3مركزي دانـشگاه تهـران  ي  ه كتابخان2424ي  هآن دو جنگ شماري    هنمون

المـؤمنين     و مجـالس   6 و مجمل فـصيحي    5ين كاشفي حسسلطاني ملاّ ي    هنام  در فتّوت   . ستا
در مأخـذ اخيـر بـا نقـل برخـي      ( و مĤخذ ديگري نيز نام و يـاد او         7قاضي نوراالله شوشتري  

  .هست) اطهار ي  ههاي او در ستايش ائم سروده

29  
  مولانا مشهدي

خـود  ي  هكه از آن مطلبـي در بـار  » مشهدي« با تخلص 55ي  هشماري    هقصيدي    هسرايند
   . دست نمي آيدوي به

                                         
  .37 -17: ي چاپ برگردان ديوان او اكنون نيز مقدمه.  چاپ دوم788: 2 فرهنگ سخنوران.1
 .443-442: 5 معرفّي شده در فهرست آن كتابخانه .2
 . نسخه است249ي   ما در صفحهي شعر سراينده. 1073: 9 معرفّي شده در فهرست آن كتابخانه .3
هـشت قـصيده نخـسين ايـن جنـگ از      . 95 -92: 2 معرفّي شده با توصيفي نه چندان مددكار در فهرست مجلـس  .4

پ سه بيت آغاز قصيده اي كه سـليمي تـوني در   214در برگ . 163ي ديگر در برگ  سراينده ما ست و دو قصيده   
مده و باقي آن از نسخه افتاده و يا در ميان برگ هاي ديگر نـسخه     جواب قصيده اي از او در نيشابور سروده بود آ         

 مجلس نيز كه منظومه اي 7887ي  پ جنگ شماره137 -پ 130مجلس مناقب در برگ هاي     . مخلوط شده است  
 بيـت بـه تـصريح    222در  (-) ع( از معجزات منسوب به امـام علـي   -ي بئر علَم  است طولاني در توصيف واقعه    

 .ي ما باشد دارد بايد از سراينده» لطف«و تخلص ) يانسراينده در پا
 .125ي   صفحه.5
 .160ي  جلد دوم، صفحه .6
 .665-663ي  جلد دوم، صفحه. 7
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30  
  محمد قعقاعي

او در آن قصيده .  بيت از پايان آن مانده است9 كه تنها  42ي    هشماري    هقصيدي    هسرايند
خوبي است اما نام او درجايي ديگـر        ي    هرا تضمين كرده، و سرايند    » كمال«دو بيت از شعر     

ي   ه تميمـي درگذشـت    نسبت او ظاهراً به نام قعقاع بن عمرو       . از جمله تذكره ها نيامده است     
 هجري است كه از شجعان عرب در صدر اسلام بوده و گفته اند كه در جنـگ هـا   40سال  

. پوشيده است  ميزره منسوب به بهرام گور را كه اعراب از فتح مدائن به دست آورده بودند
پس شايد نام او هم مانند ابو محجن و مسيب خزاعي در شمار نام قهرمانـان افـسانه هـاي            

  .مردم ايران در آن روزگار بوده استي  هانعامي
21  

  ناصر خسرو
در اين دفتـر آمـده و   ) 61 و 51، 50شماره هاي (مشهور كه سه قصيده از او      ي    هسرايند

  .او نيستي  هسوم در ديوان چاپ شدي  هقصيد

32  
  نجم الدين كبري

مد بن عمـر  او نجم الدين اح.  به نام اوست)ع( در نعت پيغمبر 66ي  هشماري   هكه قصيد 
خيوقي خوارزمي مشهور به نجم الدين كبري، عارف مشهور اواخر قرن ششم و اوائل هفتم      

 در خوارزم، 618 يا 610پيرامون ي  هكبرويه از سلاسل تصوف، درگذشتي  هو پيشواي سلسل
است كه ياد و سرگذشت زندگي او در بسياري از منابع آمده و نمونه هايي از شعر وي نيز            

  . ت اما اين قصيده در منابع دم دستي مربوط به او ديده نشددر مĤخذ هس

33  
 نصرت رازي

و با نام امير نصرت رازي      ) 27و17و1هاي    شماره(كه از او سه قصيده در اين دفتر آمده          
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  .ياد شده است) 27ي  هشمار(و امير نصرت رازي روح االله رمسه ) 17ي  هشمار(رحمه االله 
كرده  تخلصّ مي) 1ي    هقصيد(و نصرت رازي    ) 27 و 17 ي  هقصيد(او در شعر به نصرت      

گير و انزوا طلب بوده است  و در زندگي خود گوشه) 27 و  1ي    هقصيد(و از خاندان شيعي     
تر او نصرت بـن محمـد علـوي رازي، و خـود از سـرايندگان قـرن        نام كامل). 1ي   هقصيد(

شعر او ي  هنام و نمون. ده است زنده بو729 و در سال )ص(هشتم و ستايشگران خاندان پيامبر
يك جنگ خطّي از قـرن هـشتم   ي  هدر هيچ تذكره اي نيامده اما استاد ايرج افشار بر بازماند     

هـايي از او و دو    و محتـوي سـروده   729كه قسمتي از آن به خطّ اين شاعر با همان تاريخ            
منتخبـاتي از سـه    «شاعر شيعي ديگر آن قرن بود دست يافته و آن را در مقاله اي با عنـوان           

او سـپس در   .  معرفّي و بخشي از اشعار آن را نقـل نمـوده اسـت             1»شاعر شيعي قرن هشتم   
 بخـشي از  2»كوچك ورامينيي  هاشعار نصرت رازي، شهاب سمناني و حمز      «اي با نام      مقاله

همان مقاله پيشين را همراه متن كامل اوراق بازمانده از آن جنگ، از جمله هفت قـصيده از           
ديگر و يك رباعي ي   هيك قصيد ي    هماند  طاهرين و باقي  ي    ه نصرت رازي در مناقب ائم     اين

 ـ3)ع(اي به نثر از او در علائم ظهور قائم  و رساله  خـطّ وي، بـه چـاپ    ي  ه و سه صفحه نمون
موسوم به كنز اللئـالي در جنـگ   ي  هجز اينها سروده اي از او نيز در مجموع        . رسانيده است 

 قصيده اي نيز در مناقب امير      4.هست )كاخ گلستان (سلطنتي قديم   ي    هن كتابخا 644ي    هشمار
 5، 844مركزي دانشگاه تهران مورخ صفر ي  ه كتابخان3528ي  همؤمنان در جنگ خطي شمار   

                                         
، صـفحات  )1354-تهـران (ي كمينـه   ، تجديد چاپ شده در مجموعـه )1356-تهران(ي هانري كربن     نامه  در جشن . 1

172-187. 
 239-189 صفحات  در ميراث اسلامي ايران، جلد هفتم،.2
با توجه به تـاريخ ولادت  .  سال عمر خواهد كرد670گفته شده كه قائم    )  چاپ آقاي افشار   236ص( دراين رساله    .3

شود شيعيان كه در آن زمان هر روز منتظر ظهور امام بودنـد دولتـي    و تاريخ كتابت رساله، معلوم مي ) ع(امام زمان   
 . دويست ساله براي ايشان انتظار داشتند

ي  ، از مهـدي بيـاني، چـاپ شـده در نـشريه     »ي اشعار فارسي ناشناخته از قرن هشتم هجري  يك مجموعه «ي    مقاله .4
 . 678ي  ي نسخه هاي خطي، دفتر هفتم، صفحه ي مركزي دانشگاه تهران در باره كتابخانه

 .2547-2546 معرفّي شده در فهرست آن كتابخانه، جلد دوازدهم، صفحات .5
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 ولي بر خلاف روش شاعر ما، تخلص سراينده در پايان آن نيـست       1آمده» مولانا نصرت «از  
  .ت رازي ما باشدپس شايد اين مولانا نصرت جز امير نصر

34  
  وحيدي تبريزي/ وحيد تبريزي 

در اين ) 56 و 29، 21به شماره هاي (سراينده اي با تخلص وحيدي كه از او سه قصيده 
چند اثـر در صـنايع شـعر    ي  هدفتر آمده است، به احتمال زياد همان وحيدي تبريزي نگارند     

 و 3 بـه پايـان بـرده   820ر سال    از جمله مفتاح البدايع كه آن را د        2فارسي و عروض و قافيه    
 - ظاهراً هموست كه كمال غياث 4.گفته اند كه بيشتر شعر او در توحيد و تحميد بوده است

  در پايان قصيده اي از خود در رديف شاعران بـزرگ نـام  -اول قرن نهم    ي    هنيمي    هسرايند
 2979ي   ه و چهار سروده از او همراه چند شعر همان كمال غياث در جنـگ شـمار                5برد مي

 و انـدره  7او همچنان كه احمد منزوي.  هست6مركزي دانشگاه تهران از قرن نهم   ي    هكتابخان
اول قـرن  ي  هنيم ـي  ه نيز توجه نموده و توجه داده اند طبعاً جز وحيد قمي سـرايند        8برتلس

هر ( درگذشته بود 942 و در 9شعر او در تذكره ها آمدهي  هدهم است كه سرگذشت و نمون   

                                         
 . آن جنگ47-46 صفحه .1
از . 2176، 2165، 2156، 2153، 2129: 3،  1285: 2ببينيد فهرست نسخه هاي خطّي فارسـي، از احمـد منـزوي              .2

نيز دو رساله در باب )  محمد بن يوسف وحيدي بيهقي=( ي اول قرن نهم با نام وحيدي  ي ديگري از نيمه نويسنده
 . 448 -446 : 2بينيد فهرست آن كتابخانه ب. هست) مطهري(ي سپهسالار  عروض در كتابخانه مدرسه

 . 2176 : 3فهرست نسخه هاي خطّي فارسي، از احمد منزوي  .3
نسخه هايي از اين رساله ). 1959 -مسكو (ي جمع مختصر اين سراينده  ي اندره برتلس بر چاپ رساله ببينيد مقدمه .4

فهرسـت نـسخه هـاي خطـّي     ( است 874 و 871، 855، 850بسيار در كتابخانه ها هست كه قديم ترين آن مورخ  
 ). 2156 : 2فارسي، از احمد منزوي 

 .  ب، يك سطر به پايان90ي عبد اللطيف، برگ  تذكره .5
 159، 118، 111سروده هاي وحيد تبريزي در صفحات . 1893 - 1888 : 10معرفي شده در فهرست آن كتابخانه  .6

 ). 1893 : 10همان فهرست ( اين نسخه آمده است 240و 
 . ي اين وحيدي تبريزي ي عشقيه  ذيل رساله1285 : 2فهرست نسخه هاي خطّي فارسي، از احمد منزوي  .7
 . ي جمع مختصر همين وحيدي تبريزي كه در دو پاورقي پيش از اين ياد شد ي او بر چاپ رساله مقدمه .8
 . 980 : 2فرهنگ سخنوران  .9
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خي تذكره نويسان، شايد با خلط ميان دو شخـصيت، ايـن سـراينده دوم را تبريـزي        چند بر 
مـصنوع  «حاضـر  ي  همـا در مجموع ـ ي   هعنوان سـرايند  ). الاصل و قمي المسكن خوانده اند     

مولانا وحيد تبريـزي احـسن االله   «، )21ي  هشماري  هقصيد(» الكلام وحيد تبريزي غفر االله له   
ي  هشماري   هقصيد(» مصنوع الكلام مولانا وحيدي تبريزي    « و   )29ي    هشماري    هقصيد(» آماله

بـراي  » احـسن االله آمالـه    «معمولاً براي درگذشـتگان اسـت و        » غفر االله له  «دعاء  . است) 56
زندگان، اما روشن نيست كه كاتب مجموعه به مداليل فوق توجـه يـا از حـال او اطلاعـي                 

 دعاهاي ياد شده را عيناً به شـكلي كـه در        داشته بلكه به احتمال زياد، هر يك از عناوين و         
 - و آن نسخه ها هم علي الظاهر از زمان هاي مختلف بوده  -نسخ مورد استفاده خود ديده      

  .استنساخ كرده است

35  

  شيخ يوسف بناّ
للشيخ المرحوم يوسف بنّا «در اين مجموعه دارد با عنوان   ) 24ي    هشمار(كه يك قصيده    

ي  هنام سراينده در تذكره ها نيست و شعر او هـم سـرود  . »بنّا«لصّ و با تخ» طيب االله مرقده  
اما اگر منظور شيخ يوسف بنّاء   .دارد او شاعر مبرّزي نبوده است       مي ضعيفي است كه معلوم   

صوفي مشهور اصفهان در اوائل قـرن چهـارم و نيـاي     -  پدر احمد بن يوسف بنّا اصفهاني
شود   مياي در آن شهر تا روزگار ما به نام او خواندهمحلهّ   باشد كه-مادري حافظ ابونعيم 

 واالله.  به فردوسي خواهد بود 2ي  هشماري  هبه او از قبيل نسبت دادن قصيد إسناد اين شعر

  .اعلم
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  آغاز جنگ عبدالكريم مداح
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   جنگ عبدالكريم مداحپايان
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متن نسخه





 

  
  
  
  
  
  
  

1  

 ]لامير نصرت رازي رحمه االله[

    .  .  .  .  .  .  .  .    ..  .  .  .  .    .  .  
  

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .1  
  

 تزويـر   مؤمن علي اسـت بـي     ي    هسرور سين   ]1[
  

ــا    ــده در شــب ظَلم ــاه فروزن ــان كــه م  چن
  

ــن شــريع    ــم او معمــورســراي دي  ت ز عل
  

  جـود از وجـود او بـه نـوا         بناي مـردي و     
  

 هنوز حصن سلاسل خراب و ويران است         
  

ـشمر  ي  ههنــوز قلعـ ـ     و يغمــا 2خيبــر مـ
  

 گبر انـداخت     به ضربتي كه بزد ران عمرو       
  

ــت از خداســـت ورا    فـــضيلت عمـــل امـ
  

 ز احمد مرسل؟   » لحمك لحمي «كه راست     
  

 ه خلوت و به جلا؟    ب» نفسك نفسي «كه يافت     
  

 به جز علي كه به تأييد حكمت و عصمت          
  

 ســاخت از ورع مــأوا؟» انفــسنا«بــه قــصر   
  

ــران عرصـ ـ     ــر او مهت ــلام كهت ــني  هغ  دي
  

ــفا     ــل صـ ــان اهـ ــت او عارفـ ــين منـّ  رهـ
  

ــين     ــسيط زم ــزرگيش در ب ــاده صــيت ب  فت
  

 گذشــته رفعــت قــدرش ز فرقــدين ســما   
  

 زمــين و هــر چــه در او و آســمان پهنــاور  
  

  ــلا  طفيليـــان علـــي  انـــد بـــر رئـــوس مـ
  

 اگر خورست كه بر اوج بام گردون اسـت           
  

ــدا     ــاز او عمـ ــر نمـ ــرد ز بهـ ــوع كـ  رجـ
  

 كه روي سما ز آفتاب رخشان اسـت         چنان  
  

 منوّر است زمـين از علـي بـه نـور و ضـيا            
  

                                         
ي  مانـده  نـسخه در حـال حاضـر بـا بـاقي     . ز نسخه يك يا چند برگ افتاده اسـت كه در مقدمه گفته شد از آغا  چنان. 1

 .شود اي از نصرت رازي آغاز مي قصيده
  ) .دهخدا(ويران . = 2
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ــر    ــزاي حج ــر دادآور ي  هس ــه ام ــرا ب  1زه

  

ــاغ طهــارت ســتون ســقف ســخا     نهــال ب
  

 اك اسـت مهـر او ورزد   كه مـؤمن پ ـ     هر آن   
  

 2ز جان و دل ، نه به تقليد و ريب و استـسنا              
  

 علي كه هادي دين بد به حكمت و شمشير  
  

 ظهير و پشت نبي بد به روز حرب و وغـا           
  

ــار      ــرادر طيـ ــي  بـ ــسي و جنـّ ــام انـ  امـ
  

ــزا      ــل روز ج ــار و كفي ــت و ن ــسيم جنّ  ق
  

 وصــي احمــد مختــار و ســابق اســلام      ]2[
  

 و دليـــل راه هـــداكليـــد گـــنج نجـــات   
  

ــد       ــان گيرن ــت جه ــان ملك ــارزان جه  مب
  

 گرفت مـردي و احـسان مرتـضي دو سـرا       
  

ــاني     ــل ايم ــر اه ــل گ ــد مرس ــد احم  ز بع
  

 بــه جــز علــي نبــود ميــر و مهتــرت قطعــا  
  

 كه راست در دو جهان جز علـي ابوطالـب      
  

 زني به طهر و به عصمت چو فاطمه زهرا؟     
  

 يدونوجوان چو حسين و حسن به معصوم  
  

 كه خاكشان ز شـرف گـشت افـسر حـورا            
  

ــسين       ــنِ ح ــي ابِ ــارم عل ــام چه ــر ام  دگ
  

           اعـدا ي    هكه سـيل خـونين رانـدي ز غـص 
  

ــاقر       ــد بـ ــم محمـ ــم و اعلـ ــام اعظـ  امـ
  

ــا      ــرور علم ــود و س ــم ب ــشواي ام ــه پي  ك
  

 به حـقّ جعفـر صـادق، بـه موسـي كـاظم              
  

 كه گوش دار بـه يمـن كمـال خـاك رضـا        
  

 و مرقــد هــاديجــواد ي  هبــه حــقّ روضــ  
  

ــلا     ــيعه را ز ب ــان داد ش ــمان ام ــه در ض  ك
  

 به عصمت حـسن عـسكري و حرمـت او           
  

 بــه نــور معجــز مهــدي امــام صــدر قــضا   
  

 كه در زمان خـروجش عيـان شـود اسـلام         
  

 چنان كه ملّت و دين آن زمـان شـود يكتـا       
  

ـان خـــويش را دريـــاب      بيــا بيـــا و محبـ
  

 درآ درآ و بـــه دشـــمن نمـــا يـــد بيـــضا  
  

 ادِ غيــب بــرون آي و دشــمنان بــشكنز و  
  

 به بينات و به برهـان و معجـزات و عـصا             
  

ــاً     ــاً مخرجـ ــةًفهـــب لنـــا فرجـ  3معجلـّ
  

    ــي ــي الوصـ ــدٍ و علـ   و الأبنـــا4و احمـ
  

 هـر آن كــسي كــه ولاي علـي بــردَ امــروز    
  

 كنـــد شـــفاعت زلاّت او علـــي فـــردا     
  

 هزار لعنـت و نفـرين بـر آن سـگان لعـين         ]3[
  

ــد كــه كــرده   ــدا ان ــا علــي مب   همــه ظلــم ب
  

                                         
  . داد آفرين. = 1
 . كاري و ظاهرسازي به معني فريب» تصنعّ«ي  از ماده) با حذف عين آخر به ضرورت شعر(» استصناع«: ظاهراً. كذا. 2
 . »معجلةٍجٍ مخرجٍ فر«: اصل. 3
  . »علي وصي«: اصل. 4
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ــون ســگ نمــي     ــد مگــر نواصــب ملع  دانن

  

  چون شـب يلـدا   1كه تيره گشت ورا روي      
  

  ولاي حيــدر گــشتنــصرت رازيشــعار   
  

ــا     ــراث از جــد و آب ــه مي ــساب و ب ــه انت  ب
  

 اگر چه دوست مرا اندك است و ضد بسيار          
  

 وگر چه معتكفم روز و شب به كـُنج سـرا         
  

ات اسـت  خداي هر دو جهان عـالم        الخفيـ
  

ــدا       ــي و آل ج ــسي از عل ــستم نف ــه ني  ك
  

 البيـت   به شكر نعمت ايمـان و حـب اهـل           
  

 ام گـه و بيگـه ميـان بـه حمـد و ثنـا           ببسته  
  

ــي      ــي و عل ــزدانم و نب ــضرت ي ــر ح  فقي
  

ــر ز جملــ ـ   ــتغنا ي  هدگـ ــاق دارم اسـ  آفـ
 

2  
  3 طوسي نوراالله مضجعه2من كلام ملك الشعراء فردوس

ــةاي اي دل ار داري هـــو   ــاجنّـ  المـــأوي بيـ
  

كينــه و كبــر و ريــا   در حــريم كبريــا بــي    
  

 بقـاي جـاودان خـواهي ره عقبـي گـزين        4گر  
  

ــا     ــذر از دارالفن ــواهي بگ ــد خ ــراي خل ور س
  

5نعمت اسـلام انعـامي اسـت خـاص از بهـر عـام               

  

خوان دين گـسترده و در داده مـردم را صـلا              
  

6جهد كن تا ناسـزا هرگـز نگـويي بـا كـسان              

  

7بگــويي ناســزا يــابي ســزا روز جــزا     ور   

  

10گـه كـه بـا علـم و عمـل       آن9 ديـن كـي شـوي؟    8عامل  

  

ســنّت احمــد بــه جــاي آري و فــرض كبريــا  
  

                                         
 . »رود«: اصل. 1
 .است» فردوسي«كذا در اصل، ولي در تخلصّ قصيده . 2
 دانشگاه تهران 3528ي  متن اين قصيده با جا افتادگي برخي ابيات و اختلافاتي در ترتيب آن ، در جنگ خطي شماره. 3

 سـناي سـابق   517ي  ي شـماره  دي از قـرن دهـم ، نـسخه   ي عبداللطيف واعـظ بيرجن ـ    و تذكره  99-97، صفحات   
 ب نيز آمده كه با متن موجود در جنگ ما مقابله و اهم موارد 133 - الف 133، برگ ) مجلس2ي  ي شماره كتابخانه(

 .اختلاف در پاورقي ذكر مي شود
 .»ور«: جنگ دانشگاه. 4
 .»ز بهر آنا«: ، جنگ دانشگاه» از بهر آنك«: ي عبداللطيف  تذكره. 5
 .»كسي«: جنگ دانشگاه. 6
 .»گر بگويي در قيامت ناسزا يابي جزا«: جنگ دانشگاه. 7
 .تصحيح از دانشگاه. »عاقل«: اصل. 8
 .»مؤمن مطلق شوي«: ي عبداللطيف  تذكره 9
 .»عامل دين نبي شد آن كه از دين و عمل«: جنگ دانشگاه. 10
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1قـدر خـود از ايـوان عـرش        ي    هبگذراني پايـ  

  

گربه جاي آري زايمـان شـرط شـرع مـصطفا          
  

 الـست 2كي رسي هرگز به سرّ حكمـت عهـد  ]4[
  

»وا بلـي  قـال «چون كه نشنيدي خطـاب معنـي          
  

 بـــداني عـــزّت اعظـــم اميرالمـــؤمنين3كـــي  
  

؟»هـل اتـي   « معنـي آيـات قـرآن        4تا نخـواني    
  

6 اگـر دانـي بـه حـق        5معني قرآن كـلام حـق  

  

ــي االله    ــضل ول ــي ف ــوان  7از پ ــر خ ــا« ب »انّم
  

 جـز ذوالفقـار  8جـويي مجـو   گر هنر از تيغ مـي  
  

»لافتـي «مگـوجز  گـويي   ورحديث ازجود مـي     
  

9ت حيــدر كــراّر شــددختـر احمــد چــو جف ــ  

  

 شـــبير و شـــبر فاطمـــه خيرالنـــسا10مـــادر  
  

 نظيرش در جهـان هرگـز نبـود     11معني پس بدين   
  

 تو گويي بود كِـي بـود و كـدامين و كجـا؟      12ور  
  

ــ   ــران   13يشپ ــاتم پيغمب ــد از خ ــل االله بع  اه
  

 شـاه اوليـا    14در جهان هرگز نباشد كس چـو        
  

تحقيـق بگـشاي و ببـين عـين اليقـين          ي    هديد  
  

ــاتشدر    نـــشان معجـــزات انبيـــا  15 كرامـ
  

 انــدر منجنيــق16گــر خليــل االله را معجــز بــد  
  

ــوا 17آن زمــان كامــد درون   ــار نمــرود از ه  ن
  

 سلاسل بوالحـسن   18هم شنيدستي كه در فتح  
  

ــصن    ــد درآن ح ــدرمنجنيق و ش ــضا آمدان 19از ف

  

                                         
 !» از ايوان قدري عرش خود بگذراني پايه«: جنگ دانشگاه. 1
 !»اهل«: جنگ دانشگاه. 2
 .»گر«: جنگ دانشگاه. 3
 .»يا بخواني«: دانشگاه. 4
 .»كلام االله«: جنگ دانشگاه. 5
 .»بخوان«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .»نبي االله«: ي عبداللطيف  تذكره .7
 .»مگو«: جنگ دانشگاه. 8
 .»مد كه زوج حيدر كرّار بوددختر اح«: ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه  تذكره. 9
 .»مادرش«: جنگ دانشگاه. 10
 .»در اين معني«: ي عبداللطيف  تذكره .11
 .»گر«: جنگ دانشگاه. 12
 .»نزد«: ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه تذكره. 13
 .»همچو«: ، جنگ دانشگاه» مثل«: ي عبداللطيف  تذكره. 14
 .نگ دانشگاه ترجيح داده شدضبط ج. »ولاياتش«: ي عبداللطيف  اصل و تذكره. 15
 .»بد معجز«: ي عبداللطيف  تذكره .16
 .»ميان«: ي عبداللطيف  تذكره .17
 .»حصن«: ي عبداللطيف  تذكره .18
 .»قضا«: ي عبداللطيف  تذكره .19
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ورشد اندر نار ابـراهيم، هـم خـوش بگذريـد           

  

دين علـي            المرتـضي ّ  از سه فرسـنگ آتـش مـ
  

ل را خـُرد كـرد         ور خليل اندر حـرم لات و هبـ
  

 عـزا 1و هـم   منـات  بشكست هـم     دركعبه   مرتضي  

 
 

گر كليم حق بـه معجـز از سـر چـاه شـعيب  
  

2بــر گرفــت و بــاز پــس افكنــد ســنگ آســيا  

  

4 من ازحـصن خيبـر دربكنـد       3 لام وجيم والف  
 

  

6 چـل گـام از قفـا       5مرتضي و بر هوا انـداخت       

 

  به موسي داد بعـد ازمـدتي دختـر شـعيب            7ور  

  

ــرا   ــان زه ــا 8در زم ــاه انبي ــدر داد ش ــه حي 9 ب

  

رو به تورات كليم و بشنو ازبي چـون كـه چـون          ]5[
 

 احمــد مــاد مــاد و مرتــضي را ايليــا10گفــت  
  

ــر   ــع كف ــراي دف ــي از ب ــود تيغ ــضي را ب مرت
  

عصا  سحر موسي را 12 كز بهر منع   11آن چنان   
  

 و منزلت  14ارون به قدر  سان موسي و ه     به 13هم  
  

ــاد را » انــت نفــسي«   ــر اخ و دام گفــت پيغمب
  

  پاسخ يعقوب چـون پرسـيد از او        15گرگ داد ار  

  

 لقــا17 يوســف زيبــا16بهــر فرزنــد عزيــز آن  
  

نيز بـا شـير خـدا هـم گـرگ آمـد در سـخن                 
  

ــر    ــفندان زن پيــ ــراي گوســ ــا18از بــ  دغــ
  

                                         
 .»آن همه لات و«: جنگ دانشكاه. 1
ي ما كه اين قافيه در مصرع   در نسخهبيت بعد. »سنگ را بگرفت و افكندش چهل گام از قفا«: ي عبداللطيف   تذكره.2

 .ي عبداللطيف نيست دوم آن آمده است در تذكره
 .»عين و لام و ما«: جنگ دانشگاه. 3
 .»فكند«: جنگ دانشگاه. 4
 .»مرتضي هم در زمان افكند«: جنگ دانشگاه. 5
  :ده است ي عبداللطيف نيست و به جاي آن بيت زير آم چنان كه گفته شد اين بيت در تذكره .6

 ربود و بعد از آن پرتاب كردش در هوا  حيدر كرّار باب خيبر از روي غضب    
 .»گر«: ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه تذكره. 7
 .»دختر«: ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه تذكره. 8
 .ترجيح داده شد) انبيا(ضبط جنگ دانشگاه . »اصفيا«: اصل. 9
 .»خواند«: جنگ دانشگاه. 10
 .»همچنان«: دانشگاهجنگ . 11
 .»دفع«: جنگ دانشگاه. 12
 .»پس«: ي عبداللطيف  تذكره 13
 .»فرّ«: ، جنگ دانشگاه» قرب«: ي عبداللطيف  تذكره. 14
 .»داد گرگش«: ، جنگ دانشگاه» داد گرگ ار«: ي عبداللطيف  تذكره. 15
 .»عزيزش«: ي عبداللطيف  تذكره .16
 .»نيكو«: ي عبداللطيف  تذكره .17
 .»دود«: گ دانشگاهجن. 18
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ــروه   ــيش گ ــزه پ ــر ار از معج ــالح پيغمب 1ص

  

ل      گـاه دعـا3رد بيـرون از جبـل      آو 2يك جمـ
  

ــصي   ــلّ ح ــدر از ت ــترا4حي ــرون اش 5]ن[ آورد بي
  

الـدجا8 قـرض نبـي بـدر   7 قطـار و داد بـا     6يك  
  

گرشد اندر دسـت داود نبـي آهـن چـو مـوم  
 

ــر     ــع تي ــراي دف ــمنان روز9از ب ــا10 دش  وغ
  

 درسـاعت زره11بيل آهن نيز حيـدر سـاخت  
 

13يـا  چـون توت   12شد در كفش    مي  خارا خرُد   سنگ  

  

راســتي را گــر بــه ملــك انــدر ســليمان نبــي   
  

14مور را دادست بـرگ و بـاز مرغـان را نـوا              

  

 بـه شـرع    15بوالحسن مفتي مرغ ومار وماهي بد  
  

ــا      ــل و اژده ــر نح ــوتر مي ــاز و كب ــي ب 16قاض
 

  

18 كمال معجز مطلق به هـر چنـدي اگـر          17در  

  

 بقــا 19از دم عيــسي مــريم مــرده يابيــدي     
  

                                         
صالح پيغمبر از معجز اگر پيش «: ، جنگ دانشگاه» صالح پيغمبر ار معجز نمود و آن چه بود؟«: ي عبداللطيف  تذكره. 1

  .»گروه
 .»شتر«: ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه تذكره. 2
 .»حجر«: جنگ دانشگاه. 3
 !»رمل حصار«: جنگ دانشگاه. 4
 .»چهل شتر«: جنگ دانشگاه. 5
 .»ده«: ي عبداللطيف تذكره .6
 .»از براي حاجت«: جنگ دانشگاه. 7
 .»فخر«: ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه تذكره. 8
 .»از براي روز جنگ«: ، جنگ دانشگاه» از براي دفع تيغ«: ي عبداللطيف  تذكره. 9
 .»اندر«: ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه تذكره. 10
 .»آهن ساخت حيدر نيزبيل «: ي عبداللطيف  تذكره .11
 .»سنگ خارا در كفش هم موم شد«: ي عبداللطيف  تذكره .12
 .» خارا در كف او گشت همچون توتيا سنگ« : جنگ دانشگاه. 13
هم : كذا ، ظاهراً (خم ندانستي «: ، جنگ دانشگاه» مور مي دانست ساز و برگ مرغان را نوا«: ي عبداللطيف  تذكره. 14

 ). در اصل بياض است- چيزي مانند رزق يا قوت يا برگ -جاي يك كلمه (» رغان هوابه معجز   م) بدادستي
 .»مفتي مار و مور و ماهي شد«: ي عبداللطيف  تذكره .15
  : اين بيت در جنگ دانشگاه چنين است. 16
 ي صمصام و طير و مير نحل واژدها خواجه    مرتضي قاضي مارو موروماهي شد به شرع       
 .»از«: اللطيف و جنگ دانشگاهي عبد تذكره. 17
 ؟»چيزي نگر«: جنگ دانشگاه. 18
  . »ديدي زو«: ي عبداللطيف  يافتي ، تذكره=  كذا .19



59 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
ــ   ــين باب ــنيدي در زم ــم ش ــره ه ــن كرك 1ل اب

  

هـا  سـال   حيدر بعدچنـدين     2زنده گشت ازنطق    
 

 مـاه نـور بخـش   3گر برين گردون گردان قـرص  
  

ــا   ــصطفاي مجتب ــزات م ــيم از معج شــد دو ن
  

5  علــي را بازگــشت4از بــراي طاعــت ديگــر  

  

ــما   ــر اوج س ــيد ب ــيارگان خورش ــسرو س خ
  

7 مـشكل قاضـي جـنّ      6در شريعت جز كه حيدر      ]6[

  

  قــضا9 كــه بگــشود ورضــا داد از8برســرمنبر  

 

ش             چشم بركنده بريـده دسـت قـصاب از دمـ
  

شــد درســت و بهتــر از اول بــه فرمــان خــدا  
  

11 برهان و صد چندين زروي راسـتي   10چنين اين  

  

12گـر ز بهــر ديگـري داري تــو آن را و انَمــا    

  

13با قدر و جـا باشـد ولـي        ] كان[كَهربا هر چند  

  

ــد 14پــيش   ــل قيمــت گــوهر ن ــا عاق ارد كهرب
  

15هـست  كـه  وحيـدرحقيقت دان   دردو كَون از احمد     

  

16شـبر و شــبير  امــام شــرع و مهــدي مقتــدا   

  

18زين عبادست و باقر هـست بـا جعفـر و ليـك          17  
 

  

بعد موسي هست فرزنـدش علـي موسـي رضـا             
  

                                         
جمجمه انـدر زمـين ابـن بـاب     «: ، جنگ دانشگاه» آن مگر نشنوده اي كه جمجمه بر كركره«: ي عبداللطيف     تذكره .1

  ؟»كركره
  .»خلق«: جنگ دانشگاه. 2
 .»فيض«: هجنگ دانشگا. 3
 .نماز عصر =  .4
 .»خور ز خاور بازگشت از بهر طاعات علي«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»جز كه حيدر در شريعت«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .»بر سر منبر كه حيدر قاضي و مفتي جن«: جنگ دانشگاه. 7
 .»در شريعت گو«: جنگ دانشگاه. 8
 .»دادش«: ي عبداللطيف  تذكره .9

 .»همچنين«: ي عبداللطيف  رهتذك 10.
 .»معرفت«: جنگ دانشگاه. 11
 .»گر براي ديگران داري بيار و وانما«: ، جنگ دانشگاه. »گر براي ديگري داري بيار و وانما« : ي عبداللطيف  تذكره. 12
 .»كهربا هر چند با قدر و شرف باشد و ليك«: ي عبداللطيف  تذكره 13.
 .»نزد«: انشگاه ي عبداللطيف و جنگ د تذكره. 14
در دو ملك از احمد و «: ، جنگ دانشگاه» در دو كون از احمد و حيدر يقين باشد كه هست«: ي عبداللطيف  تذكره. 15

 .»آن چه هست) ؟(حيدر نتيجت 
 .»امام مهدي دين مقتدا«: ، جنُگ دانشگاه» امام و هادي دين هدي«: ي عبداللطيف  تذكره. 16
 .ي عبداللطيف و جنگ دانشگاه تكميل از تذكره. اين بيت در اصل نيست. 17
 .»زين عابد هست پس باقر ابا جعفر ولي«:  جنگ دانشگاه 18.



60  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
متّقي همچون تقي و چـون نقـي هرگـز نبـود  

  

1 خـدا  بعد از ايشان عسكري ايـن حجـت ديـن       
  

 جـاودان در دوزخ اسـت      2غـض آل احمـد    بهر ب   
  

 رو ســـيا يزيـــد زردگـــوش3كـــافر مطلـــق  
  

 جنـگ 4كه من با تـو نـدارم راي    اي يزيدي چون    
  

5تو زكين با مـن هميـشه مـاجرا داري چـرا؟             

  
  

  خارجي و ناصـبي و دنبكـي از روي شـرع           6  

  

ــا      ــار و بوري ــت و ن ــزاي نف ــش  س ــق آت  لاي

  

7بـه درد  آيـد    چـون  گويم تاكه  دهم شرح و چه    كي  

  

جان مـن هـر سـاعت از سـوز شـهيد كـربلا               
  

  

آب كوثر كي خورند آنها كـه دادنـد از خـري  
  

8بهـراين دنيـاي دون و دوغبـا     ز دست از   دين    

 

ــت باقيــت اي    ــدامفردوســي طوســيدول 9  م
  

11 آل عبـــا10نيــست الاّ دوســتي طــاهرين     

  

 حب رسـول و آل اوسـت       12دولت جاويد تو    
  

كردي حيـات خـود هبـا       13ورزي ار مهري دگر،     
 

                                         
  :اين بيت در اصل چنين است . 1

  عابدين كردست كاظم را به صدق دل رضا    متقّي همچون نقي و باقر و عسكر بود  
همين صورت با اندك .  كه به وضوح ترجيح دارد ي عبداللطيف است صورتي كه در بالا گذاشته شد برابر ضبط تذكره

  :اختلافي در جنگ دانشگاه به اين شكل آمده است 
  بعد از ايشان عسكري اين حجت دين خدا    متقّي همچون تقي و چون نقي هرگز نبود  
 .»از براي بغض حيدر«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 .»ملعون«: ي عبداللطيف  تذكره .3
ي مصرع ماننـد   دارد ولي بقيه» روي«، جنگ دانشگاه هم » چون مرا با تو نباشد روي جنگ      «: طيف  ي عبدالل   تذكره. 4

 .ي ماست نسخه
 .»از سر كينه چرا كردي تو با من ماجرا«: جنگ دانشگاه. 5
 .ي عبداللطيف تكميل از تذكره. اين بيت در اصل نيست 6.
 .»د ز دردكي ز شرح وجه گويم چون كه مي نال«: جنگ دانشگاه. 7
 .»دين ز دست خود براي دوستي دوغوا«: ي عبداللطيف  تذكره 8.
ي عبـداللطيف كـه بـه     صورت بالا از تـذكره . »دولت جاويدي اي فردوسي طوسي به نام     «: اصل و جنگ دانشگاه      9.

 .روشني مرجح است
 .»طاهر«: ي عبداللطيف  تذكره 10.
 .»طاهر آل عبا«: جنگ دانشگاه . 11
 .»در«:  عبداللطيف ي تذكره 12.
 .»گر به مهر ديگري«: ي عبداللطيف  تذكره 13.



61 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم

  1رباعي الوان

ــوا     ــاد هـ ــمن از بـ ــرو سـ ــد زرد پريـ  شـ
  

 دي آب ســـيه ز نرگـــسم شـــد پيــــدا     
  

ــه ز آتــشم روي ســپيد       ــروز چــو لال  ام
  

ــردا      ــرآيم ف ــرخ ب ــل س ــو گ ــاك چ  از خ
 

3  
  2لمولانا لطف االله نيسابوري] 7[

ــصطفي      ــار الم ــا اختي ــالمين ي ــار الع ــا افتخ  ي

  

3بـدر الاوصـيا  يا انت صدر المتّقـين يـا انـت       
 

  

ــويي فخــر بنــي    ــالم ت ــاج ســر ع ــويي ت آدم ت
  

الوغـا االله فـي  5  تويي يا حـارث  4ز صد ضيغم   افزون    
  

6اي نفس سرخيل رسل فرمانرواي جـزو و كـلّ           

  
  

»انّمـا «قسام اهـل عـزّو ذلّ صـاحب خطـاب             
  

 تـو  اصـل دول  7اي سرور دين و ملل پيمـان      
  

 العنـا هم حب تو خيرالعمل هم بغـض تـو شـرّ       
  

افــق در علــم هــادي طــرق آفــاق علمــت بــي  
  

 كـُشِف الغطـا8ديده وراي نـُه تتـق ايقـان لـو       
  

ــد   ــال ابـ ــاض اقبـ ــرد فيـ ــواب خـ ــاح ابـ فتـّ
  

ردار خيـل اوليـاء         9سِرّ دار    10 درگاه صـمد سـ

  

                                         
اين رباعي كه نام چهار رنگ در آن تضمين شده براي تكميل مطلب صفحه كه به قدر دو سطر در پايين آن بياض          .1

 .ي كاتب اصل افزوده شده است  مانده بود وسيله
ي ملـّي تهـران ،     ف كتابخانـه 2321ي  تبـر و معتمـد شـماره   ي مع اين قصيده در ديوان لطف االله نيشابوري ، نسخه    . 2

:  مجلس از آغاز قرن دهم7594ودر جنگ )  در چاپ نسخه برگردان جديد50-46صفحات ( آمده 56-52صفحات 
 -ر 142: از جمله در همين جنگ مجلس( پ هم به نام اوست اما در برخي از نسخ اشعار شيخ حسن كاشي 8-ر7
اختلافات نسخه ها با مـتن بـالا در   .  به نام او ثبت شده است 57-55: ي چاپي ديوان كاشي    و به تبع در نسخه    ) پ

 . شود هاي آينده ذكر مي پاورقي
  .»يا انت بدرالمتقّين يا انت صدر الاوصيا«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. »بدر الاتقيا«: ديوان نيشابوري. 3
 .»در سرّ حق محرم«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. 4
 (!).»حارب«: يوان كاشيد. 5
 .»قائم مقام عقل كل« : جنگ مجلس و ديوان كاشي. 6
 . »طاعات«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. 7
 . »تو«: ديوان كاشي. 8
 .»سرِّ دان«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. 9
  :پس از اين بيت يك بيت اضافي در جنگ مجلس و ديوان كاشي آمده است اين چنين. 10

  اي آستان قدر تو فوق السماوات العلا  حقائق صدر تو فردوس فائق قدر تو ) »گاهِ «:ديوان كاشي(گنجِ 



62  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
 در ســخا1مهــر منيــري در ضــيا ابــر مطيــري  

  

2چرخ بسيطي در علا بحـر محيطـي در عطـا            

  

3لــك نــام تــو تــسبيح ملــكذكــر تــو اوراد ف  

  

 »قـدنجا « حظّ حبيبـت     » قدهلك « قسِم حسودت   
 

خنُ جزكردگـارلوح     4كه وصفت      »كـُن «  5دانـددر سـ
  

 ـ هـل «در  تـوبس  8وصـف  »يكـن   لـم «7در  توبس 6نعت   9»يات
  

 زهر ميدان سبق كفّار را دل كرده شـق         10برده  
  

11آورده جبريلت ز حق منـشور ملـك لافتـي      

  

12و دم برخورد از انواع نعـم  آن كو زد ازحب ت  
 

  

 خـوان اخـوان الـصفا      13صف كرم در  ي    هدر صفّ   
  

ــصابرين القــانتين   ــصادقين ال 15 المنفقــين14ال

  

حق گفته درحقّ شـما  »  و المستغفرين « قول   16تا  
  

ني جز به حق پيوند تو، ني در شـرف ماننـد تـو  
  

جــز يــازده فرزنــد تــو خاصــان درگــاه خــدا   
  

محمود در هر محمدت   هر معصيت   17معصوم از  ]8[
  

 در هـر ابـتلا  18موصوف در هر مرتبـت موسـوم      
  

                                         
 ) .دهخدا(بارنده =  .1
  :گونه ي اين بيت در جنگ مجلس و ديوان كاشي مختلف است اين ترتيب چهارپاره. 2

 بحر محيطي در عطا ابرمطيري در سخا    چرخ بسيطي در علا مهر منيري در ضيا  
ذكر تو تسبيح فلك نام تو «: جنگ مجلس و ديوان كاشي. »ذكر تو در فكر ملك نام تو اوراد فلك«: بوريديوان نيشا. 3

 .»اوراد ملك
 .»چه«: جنگ مجلس. 4
 .»امر«: ديوان نيشابوري. 5
 .»وصف«: ديوان نيشابوري. 6
 .»نعت تو خواند«: جنگ مجلس. 7
 .»نعت«: ديوان نيشابوري. 8
نعت تـو  «: گونه وان كاشي مقدم بر بيت پيشين است و مصرع دوم اختلافي دارد اين    اين بيت در جنگ مجلس ودي     . 9

 .»خواند لم يكن وصف تو داند هل اتي
 .»بردي«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. 10
  : پس از اين بيت در هر دو ديوان و جنگ مجلس بيتي اضافي هست. 11
  جيفه گه عنقاي قاف انزوا خيل غراب و   راي تو در خلوت به ره خصمت به دنيا دل سيه   
 ).آمده است» ايزدا«، » انزوا«در جنگ مجلس به جاي (
 .»برخورد انواع نعم«: ديوان كاشي. »برخورد از الوان نعم«: ديوان نيشابوري. 12
 .»از«: جنگ مجلس .13
  .»والقانتين«: ديوان كاشي. 14
ي   سوره17ي  ها در آيه» واو«اما اين . »و المنفقينالصابرين والصادقين و القانتين «: ديوان نيشابوري و جنگ مجلس. 15

 .ي بيت بالاست وجود ندارد  آل عمران كه مورد اشاره
 .»با«: ديوان نيشابوري و جنگ مجلس.  16
 .»در«: جنگ مجلس .17
 .»منصور«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. 18



63 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
ــنن     ــم ذوالم ــوم حك ــن محك ــر انجم اول امي

  

1هاشـم حـسن آن مقتـداي مجتبـي          فخر بنـي    

  

3 فخـر عجـم شـاه عـرب     2طيب دل طاهر نسب  

  

5 وخطـا  4سـهو ي    هي گنج طلـب پوشـند      پاشنده  

  

 از وي جلـي    7 فـرّ جـلال    6ثاني ولي ابن ولي  
  

 حسين بن علي شـاه و شـهيد كـربلا          8احسن  
  

 چون باب خود كوشيده تنهـا بادوصـد        9روز غزا   
  

وبـلا  ي كرب  چون شير بايك دشت دد در عرصه        
  

بــا آن جهــاد مرضـــيه ديــده ميــان باديـــه  
  

ــور   ــوا   10ج ــوان ه ــداد دي ــه بي ــگان هاوي  س
  

11اصحاب دولت را كنف آباي ملّت را خلف         

  

ــض   ــرج شــرف دو در درج مرت 12يدو دري ب

  

 با زيب و زين    13گه گزين عالمين آفاق از او      آن  
  

ــسين     ــن ح ــي ب ــي علّ ــا14اعل  آن آدم آل عب
  

 چنان16هر زمان با رفعت و قربي15ازخشيت حق  
  

 پـر ارغـوان سـيلي ز بـاران بكــا    17از نـرگس   
  

 يقين بر روح پـاكش آفـرين       18ز ارواح پاكان    
  

ســطح زمــين تــا اوج خــطّ اســتواي  هاز خطّــ  
  

العابــدين م المتقــين فرزنـد زيــن زان پـس امــا   
  

19سر و سرابـستان ديـن شـمع شبـستان بقـا             

  

باقر حقايق بين حق قولش همـه تلقـين حـق  
  

  

 انبيـا  20صراّف نقـد ديـن حـق كـشّاف علـم          
  

                                         
 .»مجتباي مقتدا«: هر دو ديوان و جنگ مجلس. 1
 .»طاهر دل طيب نسب«: سهر دو ديوان و جنگ مجل. 2
 .»ميرعجم شاه عرب«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. 3
 .»جرم«: ديوان نيشابوري. 4
كـه بـه   » صدق ووفا«: جنگ مجلس(» ي صدق و صفا ي گنج طلب كوشنده    بخشنده«: جنگ مجلس و ديوان كاشي    . 5

  ).تحرير شده است» وغا«خطا 
 .»الولي«: ديوان نيشابوري و جنگ مجلس. 6
 .»فرّ و جلال«: ان كاشيديو. 7
 .»اعظم«: جنگ مجلس 8
 . »روز وغا«: جنگ مجلس و ديوان كاشي. 9
 .»چون آن«: جنگ مجلس .10
 .»آباء ملّت را خلف اصحاب دولت را كنف«: جنگ مجلس و ديوان كاشي .11
 .»ارتضا«: ديوان نيشابوري. 12
 .»آفاق را«: ديوان كاشي. 13
 .»الحسين«: جنگ مجلس. 14
 .»االلهخشية از «:  وديوان كاشيجنگ مجلس. 15
 .»قدري«: ديوان نيشابوري. 16
 .»نرگسش«: جنگ مجلس .17
 .»ارباب«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 18
 .»لقا«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 19
 .»دين«: ديوان نيشابوري. 20



64  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
گردون فرود رفعـتش عـالم طفيـل حـشمتش  

  

خاك جناب حـضرتش چـشم خـرد را توتيـا        
  

3نازد به عمر جاودان هر كـو بـدو بـرد التجـا        2كانـصاحب م حق  انس وجان در دين   امام1ديگر  

  

صادق كه بود از مرشدي دين هدي را مهتدي  
  

4اقبال گشتش مقتدي آن كـو بـدو كـرد اقتـدا         

  

 طي كنـد 5هر كو عدول از وي كند فرش عدالت     ]9[
  

 جـز ناپارسـا    7 قول صادق كي كند انكـار      6بر  
  

 محتـرم  8زو بگذري شـمع حـرم ميـر جليـل           
  

 حلـم و حيـا     9م و كرم هم منبع    هم مجمع عل    
  

11 خيـر ملـك فخـر بـشر    10كاظم امام راهبـر  

  

12 نوش جگرمركاظمين الغـيظ را      زهراز كفش   

  

روح الامـين  ي    هاليقين پـرورد    پس كاشف علم  
  

   اعلي علي موسي رضا    13العالمين محبوب رب 
  

 چـاكرش  15خورشيد انور   مدحتگرش 14الامين روح  
  

هم حاجت رواخراسان را درش هم قبله  خاك  
  

ــرم از   ــزاران محت ــر ه ــصم 16مي ــدان معت  خان
  

شـــاه هـــزاران محتـــشم در بارگـــاه كبريـــا   
  

  تقي يزدان او از تقوي و احسان او      17گفت از   

  

20»واتقّـي  19اما من اعطي  « درشان او    18اندر قران  
 

  

                                         
 .»آن گه«: جنگ مجلس .1
 .»قران«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 2
 .»هر كو بدو كردالتجا«: ديوان كاشي. »آن كو بدو كرد اقتدا« : ديوان نيشابوري و جنگ مجلس. 3
 .»آن را كه بود او مقتدا«: جنگ مجلس. »آن كو بدو برد التجا« : ديوان نيشابوري. 4
 .»ديانت«: هر دو ديوان و جنگ مجلس. 5
 .»هم«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 6
 !»اقبال«: ديوان نيشابوري .7
 .»خليل«: ديوان نيشابوري .8
 .»مطلع حلم و حيا«: جنگ مجلس وديوان كاشي. »معدن لطف و عطا«: ديوان نيشابوري. 9
 . »و راهبر«: ديوان كاشي. 10
 .»فخر ملك خير بشر«: هر دو ديوان و جنگ مجلس. 11
  ).»ها«: در چاپي ديوان كاشي(والكاظمين الغيظ را «: جنگ مجلس وديوان كاشي. 12
 .»ي روح الامين  روح العالمين پروردهمحبوب«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 13
 .»روح القدس«: جنگ مجلس 14.
 .»خاور«: ديوان نيشابوري و جنگ مجلس. 15
 .»وز«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 16
 .»گفتش«: جنگ مجلس. 17
 .»نبُي«: جنگ مجلس وديوان كاشي. »نبأ«: ديوان نيشابوري. 18
 .»اعلي«: ديوان كاشي. 19
 ! »والتقي«: صل و ديوان نيشابوريا. ي ليل   سوره5ي  آيه. 20



65 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
 نقـي  2 شـاه  1باشد ولي عهد تقي در دين حق  

  

ليكن چه داند هر شقي برگ گل از شاخ گيـا            
  

  6پادشا 5 رضوي درصدرفتوي مؤتمن درملك    مقترن 4دعوي صدقش به 3قنتّم معني لفظش به  

 خانـدان مهتـري    7بعد از نقي در سروري زان  
  

8نبود چو شاه عسكري آن صفدر صـف غـزا           

  

مـضمرش  9در خاطر حكمت ورش گنج حقايق       
  

 بيماري جـان راشـفا     10لفظ چوقند عسكرش   

  

ده فرمـان شـنو   نفرمـا ] ء[آخرمه خورشيد ضو  
  

  

ــشوا      ــان را پي ــر زم ــشرو آخ ــلاميان را پي اس
  

 زمان آن قائم صاحب مكان11آن مهدي صاحب  
  

 منعم صاحب عطـا  12آن خسرو صاحب قران آن      
  

 تو را جانها فـدا  14 حكم 13دين هدي  اي حجت   
  

در ده ظهــورت را نــدا بيــرون خــرام از متّكــا  
  

]10[  
هبرگير رسم بـد زره بـر تخـت ديـن زن تكيـ

  15گه
لوا  زن 16گردون بربام سپه  كش صادق صبح چون  

كـشان را سـرفكن   غلغل به عالم درفكن گردن  
  

ــن دوا      ــق ك ــرفكن درد مواف ــالف ب ــيخ مخ ب
  

                                         
 .»از نسل او«: هر دو ديوان و جنگ مجلس  .1
 .»ميرم«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 2
 .»محتسن«: ديوان كاشي. »لفظش به دعوي محترن؟«: جنگ مجلس. 3
 .»معني«: ديوان كاشي. 4
 .»در ملك رضوان«: ديوان كاشي. »در ملك عقبي«: جنگ مجلس. »بر ملك تقوي«: ديوان نيشابوري. 5
  .اين بيت در ديوان كاشي پس از بيت بعد در ذكر امام عسكري است. 6
 .»از«: ديوان نيشابوري. 7
 .»وغا«: جنگ مجلس .8
 .»دقائق«: ديوان نيشابوري. 9
  .»لفظي چو قند و شكرّش«: ديوان كاشي. 10
 .»آخر«: جنگ مجلس 11.
 .»وان«: جنگ مجلس 12.
 .»راه«: هر دو ديوان و جنگ مجلس. 13
 .»راي«: هر دو ديوان. 14
 .»در ملك دين زن تختگه«: هر دو ديوان وجنگ مجلس. 15
 .»انجم«: هر دو ديوان و جنگ مجلس. 16



66  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
2 نگر خاك رهت را پـي سـپر        1سرهاي سرداران  

  

ايـشان ده نـوا     4خلقان كن نظر در كـار      3در حال   
  

5ز آل ياسين هركه سر برتافت ويلش شد مقـرّ         ا  
 

  

8»يـا ويلنـا مـن بعثنـا     «7 بعـث از خطـر   6ويد گه گ  
  

تان خدم يك ره بخواهيد از كرم اي اهل دولت  
  

10 با ندم از حـضرت رب الـسما   9لطفحاجات    

  

ننگري كز فضل وبخشايشگري درقول وفعلش  
  

11از بازپرس اين سـري در بـازخواه آن سـرا            

  

 مگذارش اندربيهشي  دارش اندرناخوشي  خوش  

  

چـار اژدهـا هفت آتشي دركام ايـن    دردام اين     
 

زند زين در دمي بسيارباشد از كمي      مي12چون  
  

  

 نه كجا گنجد همي مدح شما در فكر ما 13گر  
  

14از خالق غفّارتـان هـر لحظـه بـاد ايثارتـان             

  

16 صلوات و رضوان و ثنا15بر روح پرانوارتان  

 

4  
   المنقبةفي

  17ان و الرضوةحم الرّ  من كلام حافظ سبزواري عليه

                                         
 .»مشتاقان«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 1
 .»بر خاك راهت پي سپر«: ديوان نيشابوري. 2
 .»كار«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 3
 .»حال«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 4
 .»شود جايش سقر) پيچد= كذا(پيچيد «: ديوان كاشي. »پيچيد شد ويلش مقرّ«: جنگ مجلس. 5
 .»دم«: ديوان نيشابوري. 6
 . »گه بعث الخطر«: ديوان كاشي. 7
 .ي ياسين   سوره52ي  آيه .8
 .»حاجات كاشي«: ديوان كاشي. 9
 .»از حضرت رب العلا «:ديوان كاشي. »از خالق ارض و سما«: جنگ مجلس وديوان نيشابوري. 10
 .اين بيت در ديوان كاشي نيست. 11
 .»گر«: جنگ مجلس وديوان كاشي. 12
 .»ور«: هر دو ديوان و جنگ مجلس. 13
 .»هر دم ز نور ايثارتان«: جنگ مجلس وديوان كاشي. »بر روح پر انوارتان«: ديوان نيشابوري. 14
 .»هر لحظه باد ايثارتان«: ديوان نيشابوري. 15
صلوات رضوان «: ديوان كاشي. »صلوات رضوان شما؟« : جنگ مجلس. »صلوات و غفران و ثنا«: نيشابوريديوان . 16

 .»سما
 و 150 -147ي مجلس از همين ادوار ، صفحات   كتابخانه13609ي  متن اين قصيده در جنگ مناقب خواني شماره. 17

ي مـا   قول در آن دو نسخه با مـتن نـسخه   پ نيز آمده كه صورت من45ي عبداللطيف واعظ بيرجندي ، برگ   تذكره



67 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
همتا  وبي مثل است  پس از حمدخداوندي كه بي  

  

2 و دل كـنم انـشا  1ثنا و نعـت پيغمبـر ز جـان        

  

 و طيب4 بشير و داعي3محمد احمد و صاحب  
  

 و مولا6 و عاقب سراج و ناجي     5نذير و حاشر    
  

8عـــالمي  ه جملـــ7آدم مـــرادي  هچـــراغ دود  

  

برپـا   شـرع از او 9اساس دين از او محكم بناي      
  

فطرت وجودش گشته در خلقت    ي    هستين نقط نخ  
  

اسـر إانيس خلوت وحدت هـم او بـوده شـب       
  

طارم گون براين فيروزه ي عالم  خواجه آن چورفت  ]11[
  

10جاخليل و موسي و آدم گرفته در برش صد   

  

ز عكس روي شهرآرا و بوي زلف مشگ آسـا           
  

ــ   ــيدا  ههم ــان ش ــه روحاني ــان لالا هم 11 كرّوبي

  

تــر تــر بــراق از بــرق پــراّن بــراّن شمــشير ره از  
  

ــراّن    ــك آوا  ز شــير شــرزه غ ــده در فل ــر فكن ت
  

 ناگـه  12به سدره جبرئيل از ره عنان برتافت از  
  

كه اي برآفرينش شه نـدارم بـيش از ايـن يـارا              
  

تر تـازم  ي پيشبر اي سرافرازم چو شِ از اين جا    
  

13مـن از بـالا      بسوزد بال پروازم به شيب افـتم        
 

 و آزارش  14جا پادشه وارش نبود انـدوه     از آن     
  

 به عرش و مـسند والا    15به رفرف برد جبارش     
  

                                                                                                    
 .مقايسه و موارد اختلاف در پاورقي ها ذكر مي شود

 .»به جان«: ي عبداللطيف  تذكره 1.

 .»كنم از جان و دل انشا«: جنگ مجلس  2.
 .»حامد«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .3
 .»ذاكر«: جنگ مجلس  4.
 ؟»نذير عاشر« : جنگ مجلس  .5
 .»ناهي«: جنگ مجلس . »ماحي «:اصل. 6
 .»مراد از«: جنگ مجلس  .7
 .»ي عالم ي آدم مراد از جمله چراغ از دوده«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .»پناه«: جنگ مجلس  .9

 .»عمدا«: جنگ مجلس  10.
 .»همه روحانيان واله همه كرّوبيان شيدا«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .11
 . »زو«: لطيف ي عبدال تذكره 12.
  :اين بيت در جنگ مجلس چنين است .13
  بسوزد پر و بال من به زير افتم من از بالا  از اين جا گر سرانگشتي فراتر مي شوم حالي  

  :ي عبداللطيف چنين و در تذكره
 بسوزد بال و پروازم به زير افتم من از بالا   از اين جا گر سرانگشتي فراتر مي روم حالي  
 .»به بي اندوه«: ي عبداللطيف   و تذكرهجنگ مجلس .14
 ؟»ترّ معيارش«: جنگ مجلس  .15



68  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
1مـاهي   چـون  گـشت     نخراما  شاهي چون ازعرش گذشت  

  

»او ادنــي« پديــد آمــد ز ناگــاهي مقــام قــرب   
  

 سخت با هيبت چه گويم عالم وحدت   2مكاني  
  

د بـر در يكتـا   دو تـا ش ـ 3پر از تعظـيم و از دهـشت      
  

 مطلق ي  بنده 6 رسيد اي  5ق از ح  4 مستطاب خطاب  
  

 مـن از مبـدا  8 ثناگو بـه  » الحق 7جاء«منم جبار     
  

 از فرمان كه اي سـلطان سـلطانان      9زبان بگشاد   
  

 از احصا  10ثنايت را شمر نتوان كه بيرون است        
  

11سـاني چه داند فهم انساني كمـال و عـزّ آن             

  

ثنا بر خود تو بتـواني كـه هـستي عـالم الاشـيا              
  

12چو باران رحمت نعمت فرو باريد در ساعت  

  

شد گويـا   به شيرين نطق13جز امت  نبودش غم به    
  

غني ازطاعت وعصيان  اي وهاب عقل وجان    كه  
  

14ن به روز محشر عظمـا     و گردا گنه ز امت عفُ     

  

15خطاب آمد كه خلاقّـم بـه اسـتحقاق رزاقـم       

  

16وجـوهر واجـزا  طاقم ز جـسم   به ذات پاك خود       

  

17با كند چو از تقصير غمناكند و را امت كه بيت  

  

خاكنـد عفـو كـردم ز اسـتغنا        ي    هنه آخر قبـض     
  

چو باز آمـد بـه ايـن دنيـا بديـده عـالم عقبـي               ]12[
  

درضـرّا  چـه  18در سـرّا   چه  درمعني صورت چه  در چه  
  

قنبـر وصـي از بعـد پيغمبـر        ي    هسحرگه خواج   
  

ــهبا    ــدل شـ ــوار دلـ ــدر سـ ــؤمنين حيـ اميرالمـ
  

                                         
 .»گذشت از عرش چون ماهي خرامان گشته چون شاهي«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»مقامي«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .2
 .»دهشتپر از تعظيم و پر «: ي عبداللطيف  تذكره. » بد از تعظيم پر وحشت«: جنگ مجلس  3.
 .»مصطفي«: جنگ مجلس  .4
 .كه طبعاً خطاست» الحق«: جنگ مجلس  .5
 .»كاي«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .6
 .»جان«: ي عبداللطيف   اصل و جنگ مجلس و تذكره.7
 .كه طبعاً درست تر است» بر من«: جنگ مجلس  .8
 .»ابش دادجو«: ي عبداللطيف  تذكره. »زبان بگشود«: جنگ مجلس  .9
 .»كه آن بيرونست«: جنگ مجلس  .10
 .»كمال عزّ سبحاني«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .11
 .»چو باران رحمت و نعمت برو باريد هر ساعت«: ي عبداللطيف  تذكره .12
 .»نبودش جز غم امت«: ي عبداللطيف  تذكره .13
 .»بحقّ علّم الاسما«: جنگ مجلس  .14
 .»ورزاقم«: طيف ي عبدالل تذكره .15
 .»اعضا«: ي عبداللطيف   تذكره16.
 .»گر امت گر چه بي باكند و از تقصير غمناكند«: جنگ مجلس . 17
 .»چه در سرّا چه در ضرّا«: جنگ مجلس و . 18



69 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
 خانــه چــو مــرغ انــدر پــي دانــه رآمــد از درِد  

  

 فرزانـه كجـا بـودي شـب يلـدا     1كه اي سـالار    
  

 بنمودت؟ چه 2 بودي كجا فرمودت؟  كردي وچه  چه  

  

4فرمـا لفـظ خـود بيـان       بـه     چـون بـودت؟    3حال نگويي  

  

زيـك گـوهر     با من  5]اي[دربر كه    گرفتش مصطفي  
  

6جـا  به حقّ خـالق اكبـر كـه ديـدم نـام تـو آن          

  

ه مشگ و عنبر آغـشته قـرين نـام مـن گـشته      ب  
  

همتـا  به ساق عـرش بنوشـته خـداي پـاك بـي             
  

؟تو باري اي نكو فالم چـه دانـستي ز احـوالم              
  

 امـلا 7كن قصه پيشم  به حالم؟ خبرچون بودت از    
  

جوابش داد از تعظيم كاي سـالار هفـت اقلـيم            
  

 اهـدا 9 از ارشـاد و از 8خداداد ايـن مـرا تعلـيم        
  

واب و بيــداري رســيد الهــام جبــاريميــان خــ  
  

11لـولا ي    هي كـه آمدخواج ـ    در شب تـار    10خفتي چه  
  

قــرين عــزّت و رفعــت بديــده عــالم وحــدت  
  

 را12 امت بدو بخشيده يك يكهز حق درخواست  
  

جـوش آمـد    آمد دلم دربربه   گوش به سانم چوزين  
  

 گشتم برت تنهـا  13روانم در خروش آمد دوان      
  

 زهي غالب  14زهي سرور زهي طاهر زهي طالب       
  

ــب اميرالمــؤمنين حقـّـا        ــي بــن ابــي طال عل
  

15نبــي بــر انبيــا مهتــر علــي بــر اوليــا ســرور   

  

16دو آزاده ز يك گوهر دو گوهر از يكي دريا           

  

                                         
 .»سلطان«: جنگ مجلس  .1
 .»رفتي«: ي عبداللطيف   تذكره.2
 .ر استكه طبعاً مناسب ت» بگو تا حال«: ي عبداللطيف  تذكره. 3
ي عبداللطيف است كه به وضوح  ترتيب بالا از تذكره. اين بيت در اصل و جنگ مجلس پس از بيت بعد قرار دارد      . 4

 . درست تر است
 .تكميل از جنگ مجلس .5
 .ي ماست اين بيت در جنگ مجلس مؤخرّ از بيت بعد نسخه. 6
 .»باز كن«: جنگ مجلس . 7
 .»مرا كرد اين خدا تعليم«: ف ي عبداللطي جنگ مجلس و تذكره. 8
 .»از ارشاد آن«: جنگ مجلس  .9
 .»خسبي«: جنگ مجلس  .10
 ). »لولاك لما خلقت الافلاك«: از (لولاك  = 11.
 .»امت«: جنگ مجلس  .12
 .»روان«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره. 13
 .»ظاهر«: جنگ مجلس . 14
ي عبداللطيف نيست و مـصرع دوم در   اين مصرع در تذكره   . » اوليا مهتر  نبي بر انبيا سرور ولي بر     «: جنگ مجلس   . 15

 .بيتي ديگر جايگزين شده كه در پايين مي بينيم
  :پس از اين بيت در جنگ مجلس بيتي است به اين شكل. 16
        دو همخوابه دو هم بالين دو هم منزل دو هم مأوا  محمد آفتاب دين علي چون ماه و چون پروين  
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1زيتـون  تين ويكـي   ويكي جيحون يكي   نيل يكي  

 

 

 يكـي يحيـي    2هارون يكي عيسي   يكي موسي يكي    
  

3وهريكي چرخ و يكي اختر يكي لعل و يكـي گـ  

  

5/6زيبـا و يكـي    يكي خوب    4و يكي عنبر  يكي مشگ     
  

ــر آدم    ]13[ ــا مظه ــين ت ــم چن ــا ه ــين ب ز عهــد اول
  

بــه مــژده عيــسي مــريم دميــده روح در مــوتي  
  

9 لعـين انجـس   شيطان8 اي دشمن ناكس چو    7هلا  

  

بـا اعـدا   يار كه گشتي 10بس خلاقت توراخوداين  
  

شـمن  د11 مشو با او زكين،بشنوسخن از من  ،  مكن  
  

 برگ وفا بنمـا 13 بيخ جفا بركن ز جان   12ز دل   
  

14زعنترسر؟ كه بفكندش   در؟ زخيبر  بركندش كه  

 

  روي اسـتيلا؟   از  مكـان   كتف پيغمبر  15شد را كه  

 

د در جهـان بهـره؟      شهره  شبير و شبر       كـه را بـ

  

بد زهرا؟17را درخانه زهره؟ كه   شد16رادرحجره كه  
صبح در بـستان    وقت خندان به  محبش همچوگل  

  
  

 اوج گنبد خضرا18چون مهر و مه تابان ز رخش  
  

  

عدوي ناكـسش يـك دم مبـادا خـالي از مـاتم  
  

حـا  مكـّه و بط   19به جاه مروه و زمزم بـه قـدر  
  

                                         
 .»يكي تين و يكي زيتون يكي نيل و يكي جيحون«: ي عبداللطيف  گ مجلس و تذكرهجن. 1
 .»يكي خضر و«: جنگ مجلس . 2
 .»يكي مشگ و يكي عنبر«: ي عبداللطيف جنگ مجلس و تذكره. 3
 .»يكي لعل و يكي گوهر يكي چرخ و يكي اختر«: جنگ مجلس . 4
كه در نسخه ما مصرع دوم از دو بيت پيش تر » و گوهر از يكي دريادو آزاده ز يك گوهر د«: ي عبداللطيف     تذكره. 5

 . بود
  :پس از اين بيت در جنگ مجلس بيتي است به اين شكل .6

 يكي ره بين يكي دانا يكي ره دان يكي بينا    يكي لاله يكي نسرين يكي زيب و يكي آيين
 .»الا«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .7
 .»ز«: يف ي عبداللط تذكره .8
 .»خس«: ي عبداللطيف  تذكره .9
 .»اين ندامت بس«: ي عبداللطيف  تذكره .10
 .»به كين«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .11
 .»جان«: جنگ مجلس  12.
 .»به جان«: ي عبداللطيف  تذكره. »دل«: جنگ مجلس  13.
كه بر كنده ز خيبر در كه «: ي عبداللطيف  تذكره. »كه بر كندش در از خيبر كه ببريدش ز عنتر سر «: جنگ مجلس    14.

 .»برّيده سر عنتر
 .»بد«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره 15.
 »خانه«: جنگ مجلس  16.
 .»بر بام«: جنگ مجلس  17.
 .»بر«: ي عبداللطيف  تذكره 18.
 .»به حقّ«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره 19.
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1خداونــدا تــو دانــايي بــه هــر حــالي توانــايي  

  

2بينـا ي    هبه فـضلم راه بنمـايي بـه سـوي ديـد             

  

4و دل آب وگِل تويي دانـاي جـان        3ايا وهاب   

  

6درپيـدا  چه  درپنهان  چه 5 هرچه شدحاصل  حافظز  

  

ــر   ــقّ آل پيغمب ــه ح ــذر ب ببخــشاي و از آن بگ
  

 شــربتي فــردا7ز دســت ســاقي كــوثر چــشانم  
 

5  
  8الدين خواجو كرماني مولانا كمالل

ــصطفي     ــاي مـ ــادق رخ زيبـ ــبح صـ اي صـ
  

وي ســرو راســتان قــد رعنــاي مــصطفي       
  

ــه    ســـكندر و آب حيـــات خـــضر  ي آئينـ
  

ــ   ــصطفي  ن ــاي م ــكر خ ــل ش ــين و لع ور جب
  

ــفيا   ــدر اصــ ــا و شــــب قــ ــراج انبيــ معــ
  

ــاي مـــصطفي    گيـــسوي روز پـــوش قمرسـ
  

ادريــس كــو مــدرس علــم الهــي اســت        ]14[
  

ــسته   ــصطفي 9لــب ب ــاي م ــيش منطــق گوي  پ
  

ــر دايــر علــوي مقــام اوســت   عيــسي كــه دي
  

ــصطفي      ــلاي م ــضرت اع ــاك روب ح خاش
  

ــر ذرو   ــدليّ«ي  هبـ ــا فتـ ــر»  دنـ ــشيده سـ كـ
  

 معــــلايّ مــــصطفي10ايــــوان و بارگــــاه  
  

 گـشته مــست 11»مـا زاغ «از جـام روح پـرور     
  

ــهلاي مــصطفي       ــشم دلكــش ش ــوي چ آه
  

ــ   ــاط كارخانــ ـ ــه »لــــولاك«ي  هخيـ دوختــ
  

بـــه بـــالاي مـــصطفي» ابيـــت «12پيـــراهن  
  

ــاي اخــضرند     ــؤ دري ــه لؤل ــر ك شــمس و قم
  

ــصطفي    ــده لالاي مـــ ــر آمـــ از روي مهـــ
  

                                         
 .»ييخداوندا تو بينا«: جنگ مجلس  1.
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره 2.
 .»خلاقّ« : ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .3
 .»تويي رزاق جان و دل«: ي عبداللطيف  تذكره. »تويي داناي راز دل«: جنگ مجلس  .4
 .»ظاهر«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»چه پنهان و چه در پيدا«: جنگ مجلس  .6
 .»چشانش«: ي عبداللطيف  رهجنگ مجلس و تذك .7
 .625): 1336-چاپ احمد سهيلي خوانساري، تهران(ديوان خواجو . 8
  .تصحيح از ديوان. »تشنه«: اصل. 9
 .»ديوان بارگاه«: ديوان. 10
 .ي نجم   سوره17ي  ، آيه» مازاغ البصر و ما طغي«از  .11
 .»دراعه«: ديوان. 12
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شـرك خالي ز رنگ بدعت و عاري ز رنـگ            

  

ــ   ــصفّاي مــــصطفي  ي  هآئينــ ضــــمير مــ
  

ــاي روح   ــك و توتيـ ــواهر فلـ ــل الجـ كحـ
  

داني كه چيست؟ خـاك كـف پـاي مـصطفي            
  

قرص قمر شكـسته بـر ايـن خـوان لاجـورد  
  

ــلاي    ــت ص ــاي مــصطفي1وق ــزه ايم  معج
  

گو مه به نور خـويش مـشو غـرهّ زان كـه او  
  

ــسي بــود ز غــرّ     2غــراّي مــصطفي ي  هعك

  

 نيلگـــون 3بغلطـــاقدر برفكنـــده زهـــره    
  

ــورد    ــوك زهرخ ــر س ــصطفي ي  هب ــراي م زه
  

انـــد بـــر بـــام هفـــت منظـــر بـــالا كـــشيده  
  

ــت والاي    ــفّه راي ــار ص ــن چه ــصطفي4زي  م
  

ــر ز درك پايــ ـ    به شأن اوست5بشريي  هروح الامين كه آي   ــصطفي ي  هقاصـ ــاي مـ ادنـ
  

ــه    ــلخواجــو گــداي درگــه او شــو ك  جبرئي
  

مـــصطفي شـــد بـــا كمـــال مرتبـــه مـــولاي  
 

 6تم النعت

6  
  في المناقب  ]15[

  7االله نيسابوري  لمولانا لطف

 به مهر سرور غالب    8بنازد جان وعقل و دين  
  

ــي     ــن اب ــي ب ــدر عل ــؤمنين حي ــب اميرالم طال
  

 كــشور دانــش9عــالم امــامي  هامــين خواجــ  
  

 هيجـا شـجاع مـشرق و مغـرب         ي هزبر بيشه   ÷
  

                                         
 .تصحيح از ديوان. »صلات«: اصل. 1
 .جا مختلف است  اين بيت و سه بيت آينده در ديوان خواجو با اينترتيب. 2
 ) .دهخدا(كلاه و جامه و قبا  .3
  ).كه در پاورقي به سرخ تفسير شده است(» آلاي«: ديوان. 4
  . »قربت«: ديوان. 5
 ) .دهخدا(ستايش و ثناي پيامبر = نعت  6.
ي  مـتن قـصيده در تـذكره   ). 20-18: چاپ نسخه برگـردان ( 26-24: ي ملّي تهران  ي كتابخانه ديوان شاعر ، نسخه   . 7

ر ، و بخشي از آن در 5 -پ 3:  مجلس7594ي  ب و جنگ شماره59 - الف 59عبداللطيف واعظ بيرجندي ، برگ 
، نيز نقل شده كه موارد اختلاف ضـبط        665-664: 2)1354-چاپ تهران (مجالس المؤمنين قاضي نوراالله شوشتري      

  . هم آمده است355: شاه ي دولت مطلع قصيده در تذكره. شود ها نشان داده مي قياين مĤخذ نيز در پاور
 .عقل و جان و دلء«: جنگ مجلس. »جان و عقل ودل«: ي عبداللطيف  تذكره 8.
 .»امير«: ي عبداللطيف و جنگ مجلس  ديوان و تذكره. 9
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 در اديان قاضي اعدل    2بر انسان مكرم افضل   1  

  

ه فرقان مخبر اكمل به ميـدان صـفدر سـالب      ب  
  

3همو تنزيل را كامـل همـو تأويـل را عامـل  

  

4همو انجيل را ناقل همو جبريـل را صـاحب       

  

نـّت لامـع   رايش به صفوت ج   ي    ه لمع 5ز نور   
  

قهـرش بـه خـشيت دوزخ لاهـب        ي    ه شـعل  6ز نار   
  

8 محـشر ريـا از راي او منفـك   7 حكـم قاضـي   چو  

  

 اداء طـاعتش واجـب  10د خـالق واح ـ  9چو فـرض    
  

ملك بر عرش ناديده وراي منـصبش منـصب            ناورده چو ذات كاملش كامل11فلك در شرح  
  

 فلك دفتـر   12گرددصحف وصفش اگر    نگنجد در  
  

نداند رتبتش را شرح اگر گردد ملـك كاتـب           
  

ــيعتجــزاي   ــر 13 ش ــي واف ــيم واف ــش نع  آل
  

 جاهش عذاب واصل واصب    14 دشمن سزاي  
  

دم يت نَزدَ شام وسحريك   چواو زد درعرب را  
  

 زردشت و روم از هيكل راهب15عجم از آذر  
  

د   16به درگاه الوهيت چو او مجذوب مطلق بـ

  

 جـاذب17در و دربند خيبر را بكند از قوه ي          
  

                                         
لطيف هست با ايـن فـرق كـه در جنـگ     ي عبدال اين بيت در ديوان نيست اما هم در جنگ مجلس و هم در تذكره   . 1

 .ي عبداللطيف شش سطر پايين تر است  ي ما در همين جا آمده اما در تذكره مجلس برابر نسخه
 .»اكرم و افضل«: ي عبداللطيف  تذكره 2.
 .»هم او تنزيل را عامل هم او تĤويل را كامل«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره 3.
  :تاين بيت در ديوان چنين اس. 4

     همو تأويل را كامل همو جبريل را صاحب   همو تنزيل را عامل همو انجيل را ناقل   
 .»به نور«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»تاب«: جنگ مجلس .6
 .»داور«: جنگ مجلس .7
 .»خالي«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 8
 .»امر«: ديوان. 9
 .ي عبداللطيف ترجيح داده شد ضبط جنگ مجلس و تذكره. »واجد«: اصل و ديوان. 10
 .»شرع«: ديوان و جنگ مجلس 11
 .»باشد«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 12
 .»پيرو«: ديوان و جنگ مجلس. 13
 .»منكر«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 14
 .»رايت«: ي عبداللطيف  تذكره 15
 .»شد«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 16
 .»قوت«: ي عبداللطيف  جنگ مجلس و تذكره .17
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به اخلاص امر يزدان را نكرده يك نفس فائت  

  

1يك زمان غايـب  را نبوده    حقطاعت حضرت    به  

  

 ز رفـتن بـاز اسـتاده   ز بيم فـوت فـرض او      2  ]16[
  

 به خـاور شـارق غـارب     3تا باز گرديده  فلك  
  

ــو اول   ــب4هم ــده طال ــده، ب ــق5 ش ــوب او را ح  مطل
  

 شـده مطلـوب و او را حـق شـده طالــب    6همـو آخـر    
  

 فخر و فر دارد    7ايا شاهي كه بر ايوان گردون  
  

 يمن خاك درگاهت زمين مكـّه و يثـرب         8به  
  

چـاكر  القـدس  وح ر 9جـان  را ز  بخش لطفـت   جاندم    
  

ن روح الامين حاجب آجناب بارگاهت را هم  
  

  10 از قول تو واقفحاصل خبر  راه تو بهشت از  11

 

13 زبان بي مدح تو كاذب    12حب تو باطل    عمل بي   

  

 تـو والا 14هنوز اول ره از اديان كه در دين راي      
  

15بلازرا با حق دل لازم هنـوز آدم گـل          تو    

  

 ــ 16   ــاهي عب ــال االله را ش ــروررج اد االله را س
  

17االله را نايـــب خليـــل االله را قـــائم حبيـــب  

  

                                         
  :اين بيت در ديوان و جنگ مجلس چنين است. 1

   ز خدمت حضرت حق را نگشته يك زمان غائب  زاخلاص امر يزدان را نبوده يك نفس معرضِ   
در . دارد» نبوده يـك زمـان غائـب   «جز آن كه در جنگ مجلس كه اين بيت مقدم بر بيت پيشين است در مصرع دوم      

  :ي عبداللطيف كه بيت حاضر پس از بيت بعد آمده به اين صورت است  تذكره
  ز خدمت حضرت حق را نبوده يك نفس غائب  زاخلاص امر يزدان را نبوده يك زمان خالي  
 .اين بيت در ديوان نيست. 2
 . »وا گشته«: جنگ مجلس 3.
 .»وهم اول ا«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 4
 .»بده«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 5
 .»هم آخر او«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 6
 .»گردون گردان«: جنگ مجلس 7.
 .»ز«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 8
 . »م جان بخش لطفت را به جاند«: جنگ مجلس. »دم جان بخش خلقت را به جان«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 9

جنگ . ي عبداللطيف در اواخر قصيده است با اختلاف در ترتيب ابيات اين بيت و هشت بيت پس از اين در تذكره 10.
 . ي ما و ديوان دارد ي ما آورده از اين پس در ترتيب ابيات اختلافاتي با نسخه مجلس كه آن ابيات را با ترتيب نسخه

 .»صادق«: ي عبداللطيف  هجنگ مجلس و تذكر 11.

 .»ضايع«: جنگ مجلس 12.

  :پس از اين بيت در جنگ مجلس بيتي اضافي است به اين صورت 13.
 به چشم اقتدار تو فلك لعب و فلك لاعب    به جنب اكتمال توجنان نقصان ملك ناقص  
 .»راه«: جنگ مجلس 14.
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره 15.
 . در ديوان با اين جا متفاوت استترتيب پنج بيت آينده. 16
 .»صاحب«: ديوان. 17
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 ـ « اندر مقام    1رسول   بـوده  2ناديـت »  يانت منّ

  

ــدرخطاب    ــا«چنانــك ان 4خــدا خاطــب3هــستت» انمّ
  

ســپهر قــدر را مهــري و انــوار جهــان انجــم  
  

اب خلد را سـاقي و ابـرار جنـان شـارب            شر  
  

لـي ز اولياي حقّ ولايت را تويي وا       5به اولي   
  

غالـب  را تـويي 7 ديـن تـصرفّ   6 وصف ازاصفياي  به  
  

8نفاق دشـمنان ديـن بـه شمـشير جهـاد تـو  

  

حـارب  نمودار دم دمنه است وحـرب حـارث      
  

ايمـان و اسـلامم  گويي كه بـا    كه مي   بيا اي آن  
  

11 موجـب 10ين معني تتبع كن بـر     9تفكرّ كن در اين     

  

12مكن با عقل بيدادي مباش ار مرد انـصافي  

  

چـون ناصـبي ناصـب14شر خارج به  خارجي  چون 13قحز  
  

در دانش كه بد اعلـم؟      يل حكمت راست  ضاگرتف  
  

بد طيب؟  راست زآلايش كه   وگرترجيح عصمت   
  

 به قول حق امامـت     17 قرآنست قول حق   16وگر 15  
  را

  

19بـدذاهب؟    كـه  18مـذهب  كرد احمد؟درآن   كه با  حوالت  

  

                                         
 .»نبي«: ديوان و جنگ مجلس. 1
 . مادحش: مجالس. 2
  .بودش: مجالس. 3
  :ي عبداللطيف نيست و به جاي آن بيتي كه در چند پاورقي پيش تر ذكر شد آمده اين چنين اين بيت هم در تذكره .4

  چشم اقتدار تو جهان لعب و فلك لاعببه    به جنب اكتمال تو جنان نقصان ملك ناقص  
 .»به اول«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .ضبط ديوان ترجيح داده شد. »اوصياي«:  اصل.6
 .»تصوف«: اصل و جنگ مجلس .7
 .»نفاق دشمنان دين و تيغ اجتهاد تو«: ي عبداللطيف  ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 8
 . داده شدضبط ديوان و مجالس ترجيح. »بدين«: اصل. 9

 .»بدين«: ي عبداللطيف  تذكره 10.
 .»تأنّي كن در اين موجب«: مجالس. 11
 .»مباش از هوش آزادي«: مجالس. 12
 .صورت بالا از ديوان و مجالس. »به«: اصل. 13
 .»شك«: مجالس. »سر«: ديوان. 14
 .اين بيت در ديوان نيست. 15
 .»اگر«: جنگ مجلس 16.
 .»اگر قرآن بود برحق«: مجالس. 17
 .»بدان مجمع«: مجالس. »بر آن منهج«:  جنگ مجلس.18
 .»بر آن منهج كه بد نائب«: ي عبداللطيف  تذكره 19.
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ــسيح  1  ]17[ ــالي م ــر را و دج ــوجهلي پيمب ا راتوب
  

دي كنـي در طـب   كني در فقه و جـلاّ     3اقي زر 2چو  
  

حـب حيـدر معـصيت باشـد          طاعت كني بي   4اگر  
  

كه رنـد معتقـد بهتـر بـسي از زاهـد معجـب               
  

7 بـدر وآثـارش  6  برخـوان وحـال     اخبارعرب 5ز  
 

 

9 دل قابل بـود راغـب        دين 8گرت با داستان    

  

 فرشته خيل با يك دشت ديو و دد        10كه آن شير  
  

معجزها نمود از بازوي ضـارب      رزم اندرچه  به  
  

12 بودي11درميدان آنرزمي كه چنان  آن رزمي چه  

  

 ساكب  بادخزان14 از  13شاخ برگ از  چو ها سر   زتن  

 

 شـاعل16 هامون شـرار هنـدي   15گرفته دردم  
  

 تـازي نـازب    17تاده در خم گـردون شـهيق      ف  
  

به لون سندروس  از بـيم رخـسار شـه انجـم  
  

 از گـرد روي عـالم شـائب        به رنـگ آبنـوس      
  

بـه هـر    كـوهي   عيـان   18گـشته  زشخص مـشركان  
19پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشته

  

جويي بـه هـر جانـب        روان 20لق كافران كرده  ز ح   
  

                                         
 .اين بيت در ديوان پس از بيت بعد قرار دارد. 1
 .»چه«: مجالس. »كه«: ي عبداللطيف   تذكره.2
 .»جرّاحي«: جنگ مجلس .3
 .» گرتو«: ي عبداللطيف و مجالس ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 4
 .»در«: مجالس. 5
 .»حرب«: ديوان و مجالس. 6
 .»در اخبار عرب برخوان ز حرب بدر و اثارش«: در جنگ مجلس مصرع چنين است .7
 .»دوستان«: جنگ مجلس .8
  : ي عبداللطيف چنين آمده است بيت در تذكره. »گرت با داستان دين و ملّت دل بود راغب«: مجالس. 9

  )؟(گرت با دوستان دين دلت مايل بود لاعب   خوان ز حرب بدر و ايثارش            در اخبار عرب بر
 .»مير«: جنگ مجلس 10.
 .»او«: جنگ مجلس 11.
 .»به رزم آن چنان ديوان كه در ميدان او بيني«: ي عبداللطيف  تذكره. »بيني«: ديوان. 12
 .»برگ شاخ«: ي عبداللطيف  تذكره 13.
 .»در«: جنگ مجلس 14.
 .»دل«: ي عبداللطيف  مجلس و تذكرهديوان و جنگ . 15
 .»هندوي«: ي عبداللطيف  تذكره 16.
 .»سهيل«: ي عبداللطيف  تذكره. »صهيل«: ديوان و جنگ مجلس. 17
 .»ز شخص مشركان كرده« : ي عبداللطيف  تذكره. » ز شخص دشمنان كرد او«: ديوان. 18
 .»ن كوهي به هر گوشهز شخص مشركان كرد او عيا«: اين مصرع در جنگ مجلس چنين است 19.
 .»كرد او«: جنگ مجلس 20.
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در آن درياي پرخـاش از نهنـگ ذوالفقـار او  

  

 خــون گـشته ركــاب ومركـب و راكــب  1غريـق مـوج    
  

 رهبـر 3تـردمند از ره ــ حقـائق را خ ـ    2ايا سلك   
  

 كاسـب  5ر از درت   را هنـرو   4و يا گنج دقايق     
  

منعم و تو  است   برگ  بي  كه 6را پريشان اين نوايي  
  

تو واهبو  است  محتاج  كه را ثناخوان اين عطايي  
  

 چاكرانت هر كه اين ابيـات غـراّ را         7زيقين ك   
  

مذنبي    ه اصغا كند زين بند    8و دل به سمع جان      
  

9كه در وگوهر افشاند    خواهد جاي سيم وزر   به  

  

 صـائب 12 فكرت 11 زفيض 10زيور  بوع پر   بدين مط   
  

از آن بحر كرم نبود عجب گر پيش حق گردد  
  

13دي بر فعل خود غاضب     ب  شفيع جرم نا اهلي     

  

14 از مدح و مهر تولطفو طبع مگرگردد زبان  
 

  

 تائب15اي به واجب گفتني جاري ز ناشايسته     
 

7  
   في المناقب]18[

  كمال فارسي عليه الرحمه فرمايد

سروران سرور خهي برغالبـان غالـب  زهي بر     
  

طالــب اميــر المــؤمنين حيــدر علــي بــن ابــي   
  

ــر   ــس پيغمب ــي و نف ــر وص ــانع اكب ــي ص ول
  

به قـانون نبـي قـائم بـه فرمـان خـدا راغـب                
  

                                         
 .»بحر«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 1
 .»ملك«: ي عبداللطيف و مجالس ديوان و جنگ مجلس و تذكره. 2
 .»درت«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 ).تكرار حقايق مصرع اول(» حقايق«: مجالس. 4
 ).كذا(» درش«: ديوان. 5
 . ي اول مصرع بعد است و بالعكس بداللطيف و مجالس اين پارهي ع در ديوان و تذكره. 6
 .صورت بالا برابر ديوان و مجالس. »از«: اصل. 7
 . تصحيح از ديوان و مجالس. »به سمع داد علم«: اصل. 8
  )غلط چاپي(»كه در ركن سر افشاند«: مجالس. 9
 . مجالسي عبداللطيف و صورت بالا برابر ديوان و تذكره. »بي زيور«: اصل. 10
 .»بحر«: ي عبداللطيف  تذكره 11.
 ).غلط چاپي(» صاحب«: مجالس. 12
كه « : ي عبداللطيف  تذكره. »كه بد بانفس خود غاضب«: جنگ مجلس و مجالس. »به بند نفس خود عاصب«: ديوان. 13

 !»بد بانفس خود غالب
 .»از مدح و مهر او«: ي عبداللطيف و مجالس تذكره. 14
 .»ناشايستني«: ي عبداللطيف و مجالس هجنگ مجلس و تذكر. 15
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 كاشـف » لوكشف« كشف   به   حاكم » اتي هل« حكم   به    

 

ناصـب »انّمـا «لايق به نـص     »  لافتي«به مدح     
  

ه فرمــان قــضا قــانعبــه ميــزان ســخا نــافع بــ  
  

به برهـان غـزا قـاطع بـه ميـدان وغـا سـالب               
  

بهشت عدن را قاسم صـراط شـرع را هـادي  
  

 زلال خضر را ساقي شراب شـوق را شـارب            

  

 را واضـع 1حروف جفر را جامع  كتاب نهـج  
  

ــاحب     ــفي االله را ص ــادق ص ــل االله را ص خلي
  

 كــــلام االله را نــــاطق كلــــيم االله را واثــــق  

  

ــل االله ر   ــاحب خلي ــفي االله را ص ــادق ص  ا ص

  

ــم دم   ــب االله را ه ــدم حبي ــول االله را هم رس
  

  

ــي االله را نايــب      ــم دم نب ــو روح االله را ه چ
  

  

 مظهرعـصمت   چويحيي  دعوت صاحب چوموسي  

  

از شايب مظهر عزلت چو احمدعاري چوعيسي  
  

ولايت را تويي والي هدايت را تـويي هـادي  
  

يي خاطـب  امامت را تويي آمر خطابت را تـو         
  

حقيقت را تويي حاذق طريقت را تويي لايـق  
  

شريعت را تويي سابق مذاهب را تويي ذاهب         
  

به رتبت جاه تو والا به شوكت صدر تو اعـلا  
  

به قوت قدر تو عالي به فكرت راي تو صايب  
  

به دعوي حجت اللّهي به معني حكمت اللّهي  
  

ز تقوي رحمت اللّهي به فتوي ما حي راهـب       
  

صحف حق انجيل و به   تورات و به   قرآن و به   به  ]19[
  

تويي راوي تويي قاري تويي قائل تويي كاتب  
  

كف كـافي به دم شافي   به  وافي جان به صافي دل به  
  

سر ناهب به يدباذل به   كل كامل    به حق واصل  به  
  

خور بينش فربه كوشش در به  دانش سربه بخشش به  
  

انور به تن تائـب     مر به رخ  اح بوعنبر به رنگ   به  
  

عقل افهـم  به  اسلم حلم جود اكرم به   علم اعلم به   به  
  

قـارب  به حق  اقدم   دين   به شكر انعم    به   صبرافخم   به  
  

ومعني گويم صورت  چه ازحاضروغايب حديث  
  

اي غايب  گرچه صورت به شك    حاضربي معني به  
  

چو نور ذات پاكت شد ز نور مصطفي مـشتق  
  

ين معني تـو از نـوري و آدم از گـل لازب            بد  
  

رضـوان ي  هز اخلاق تو يك شمه ريـاض روضـ  
  

ز شمشير تو يك شـعله شـرار دوزخ لاهـب             
  

چو دلدل را به زيـر ران درآري درگـه هيجـا  
  

فلك خواند زهي مركب ملك گويد خهي راكب         
  

 خودبشكافت كف بـدر درمعجـز      زانگشت نبي  

 

  راحـارب  حـرب  چوگشتي  بدربگشودي  توصف
  

هاي حرب بدر صد ره گر فرو خوانم     در آيت   
  

شبهه صدر بدر را غالـب       اي بي   سزدچون بوده   
  

درآن دم كز غريوكوس گوش چرخ بودي كر  
  

سـاكب  زصرصربيدسـان  گـشتي   مي اندرسينه دل  
  

ربودندي سر از گردن به تيغ تيز چـون قـاطع  
  

گشودندي زره از بر به لعب نيزه چون لاعـب    
  

                                         
 .نهج البلاغه =  1.
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زهر سويي  يلان جستي زپشت تيغ پيش صف  
  

جبان جستي ز سهم تير پي در پي ز هر جانـب     
  

توصف بدر بشكستي به زخم ذوالفقار آن دم  
  

چو خورشيد درخشان بر فـراز تـازي نـازب            
  

شمس شارق شد  برج بدر تا شمشير توچون     به  ]20[
  

غارب دختران آن بداختران چون   شدندآن لحظه   
  

طيس كز جذبـه ربايـد جـرم آهـن را     چو مغنا   
  

         جـاذب ي  هربودي بـاب خيبـر را بـه زور قـو
  

كس هرگـز كه صورت عمروعنتر را بدان   بكشتي  
  

وچنان ضارب  چنان ضرب  نديدست ونبيند آن    
  

چوتو از نور يزداني و خصمت ظلمت شيطان  
  

از آن دو بر شياطين شد شهاب تيغ تو ثاقـب            
  

را درگـه و بـي گـه       گروه دوستان و دشمنان  
  

واهـب  تويي معطي به سربخشي   تويي دادن نان به  
  

داري حجابت نيست در معنـي لوكشف يقين    
  

پاكت نبوده هر غطـا حاجـب      ي    هبه پيش ديد    
  

اعيـان انـساني بـدين معنـي    ي   هتو عـين ديـد  
  

وحاجب نهند از صدق برخاكت سلاطين جبهه  
  

دبه طـوع دل از آن دارم هـواي طاعتـت كامـ  
  

هاي احمد خدمتت واجب     چوفرض حق وسنّت    
  

از مهرت نشد صادق    آن دل كه   آخرين چوصبح  
  

بماند در شب ظلمت چو صبح اولـين كـاذب      
  

هزاران لعنت داور به خصمان علي يـك سـر  
  

اند دائم ظـالم و غاصـب    كه در دنيا و در دين       
  

بترس اي ناصبي روزي ز تشديد عقاب آخـر  
  

هاي حق از عاقبان عاقب تكه هستي در عقوب  
  

طبيب هر كه حيدر نيست در رنج و بلا ماناد  
  

 وصـالب  ونقـرس  دقّ وبـه  برسـام  وبـه  سـرطان  به  
  

الهي آن كـه در دنيـا فـدك را بـستد از زهـرا  
  

كن به تعذيبش بلا عاذب به عقبي در درك مي  
  

از من شد] چو[عدوي خارجي را غيبت غايب  
  

1نم كالغائـب الخائـب  همان به تا فراموشش ك   

  

 از فـارِسِ ديـن دم زدي الحـق       كمال فارسـي  
  

حبيب االله گشتي حب او را تا شـدي كاسـب           
  

هـا زايـد     به فرّ مـدحتش سـازي مـزين علـم  ]21[
  

هـا راتـب   به يمـن رتبـتش داري مرتـّب كـام           
  

از لبــاس ســندس خــضري و اِســتبَرَق ملــبس  
 

يـب  الفـردوس را ثا جنّةچو فردوسي ، ثيوب     
 

8  
  المناقب في

  من كلام جلال جعفري رحمه االله

يزدان علي اسـت   ي    هآفتاب دين و دانش ساي  
  

بر همه ملك الهي حاكم و سـلطان علـي اسـت             
  

                                         
 .»كل غائب الخائب«: اصل . 1
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انبيـا هــر يـك بــه دوري آمدنـد و رفتــه بــاز     
  

اسـت علي دوران بودوهست وباشددرهمه  كه آن  
  

سه معني شـد سـه نـام     حقيقت را به نسبت با      يك  
  

 اسـت  علـي  وان محمد اين  خدايست كان شو ترفمع  
  

بـود  كس كه  شدآن بسته عهد وپيمان  چون در ازل   
  

با خدا و با محمد بر سـر پيمـان علـي اسـت        
  

كه دانش قاصرست از شرح و كنـه ذات او      آن  
  

شود حيران علـي اسـت       و آن كه بينش در صفاتش مي        
  

 زمغــرب بازگــشتخــور كــه ازبهرنمــازش آن  
  

اسـت  علي  تابان ي ه رفت اندرسرايش زهره   ك  وآن  
  

ا حــديثي بــود پنهــاني ز خلــقر دشــت ارژن  
  

1اسـت  علـي  سلماني    هسين كرداز فاش را آن كه  آن  

  

حاكم احكام و رمز صحف و تورات و زبـور      
  

كاشف انجيل و زند و شارح قرآن علي است         
  

ســـرفراز صـــادقان از صـــلب عبـــدالمطلب  
  

عمـران علـي اسـت    ي    هافتخار نامـدار از دود      
  

مــصدر صــدق و صــفا و مــورد مهــر و وفــا  
  

مظهر امن و امان و مظهر ايمـان علـي اسـت             
  

بند مشكل را گشاد و جـان غمگـين را فـرح  
  

 تيرگي را روشني و درد را درمان علي اسـت           

  

ــوان روز كــين و پاســبان ملــك ديــن  ]22[ پهل
  

شيريزدان شاه مردان فارس ميدان علي اسـت         
  

ه صبر و بردبـاري كـان فـضل و مرحمـت     كو  
  

ع مجد و معالي منبع احسان علـي اسـت     مشر  
  

كه ثعبـان گفـت رازش بـر سـر منبـر بـدو          آن  
  

اسـت علـي  قاتـل ثعبـان     كه بد در گاهواره    وان  
  

زيبـدش مـي  وگرلـو كـشف   گويـد  گرسـلوني  
  

است علي پايان كه در اقسام قسمت بحر بي زان  

 قسمت خلد و جحـيم     ي شد مقرّر  كه بر و    آن  
  

اسـت  علي ورضوان  مالك مسخّر  گشتندش كه  وآن  
  

  زماهي تا بـه مـاه       ور  مي جمله مصنوعات را    
  

است علي جان واندرآن تن  بايد شمردن تني چون  
  

منتهاســـت بارگـــاه كبريـــا را لـــشكري بـــي  
  

سپاه ايزدي را سرور و سلطان علي اسـت     وان  
  

اختــر بــرج طهــارت گــوهر درج شــرف      
  

كشور كشف و كفايت عالم عرفان علي است       
  

ــاق     ــع شــرك و نف ــات حــقّ و داف ــع راي راف
  

جامع صلح و صلاح و مانع كفران علي است       
  

آن جوانمردي كه بذل سيم و زر و ترك سـر  
  

د آسـان علـي اسـت         حقيقت بروي از روي     گشته بـ
  

ا صد هـزار   آن يل صفدر كه هر يك پهلوان ي  
  

ي برش يكسان علي است    آمدندي پيش او بود     
  

او كس نداشتي   هكه در علم و عبادت پاي       آن  
  

كه بر وي آشكارا بود هر پنهان علي است       وان  
  

از جلال عزّت معبود واقـف مرتـضي اسـت            
  

بر كمال قدرت حق حجت و برهان علي است          
  

                                         
ي افجنگي  شاعر مناقـب خـوان     و قصيده118-117: حاجي ميرزا حسين نوري    » نفس الرحمن «تفصيل ماجرا در     1.
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شب مرتضي اسـت ي  هقائم توحيد خوان در نيم      
  

لي است صائم شمشير زن در قلب تابستان ع        
  

 در شبستان شريعت شمع رخشان مرتضي است  ]23[

  

در گلستان طريقت بلبل خوشخوان علي است  

 از جفاء معصيت طوفان هـا برخاسـته اسـت           

  

ترسي ز طوفان كشتي طوفان علي است اي كه مي  

آن كه سر بخشيد درگاه مروت مرتضي است  
  

اسـت  علي خود قربان  جان دين اندر ره  كرد كه وان  
  

جـلال جعفـري   ي مسكينش از جان شد       بنده  
  

 اسـت  علـي  وياردرويشان پشت كه روشن شدش چون  
 

9  
  المناقب في

  1لمولانا حسن كاشي

خورشـيد آسـمان بيـان مرتـضي علـي اســت       
  

 دار ملك امـان مرتـضي علـي اسـت        2سلطان  
  

ــر   ــار دفت ــي چ ــت   مفت ــش جه ــي ش و قاض
  

ن مرتضي علـي اسـت     صاحب قران هفت قرا     
  

 و جهـانِ جـود  3بـود ي  هود و ماي ـاصـل وج ـ   
  

نور زمين و زين زمـان مرتـضي علـي اسـت             
  

ــن «محكــوم ماســوي االله و مقــصود امــر   4»كُ
  

است علي  نشان مرتضي   5جمله به مصطفي چون  
  

ــراهين عقــل   ــور و ب ــا صــدهزار ن  و نقــل6ب
  

بگذشته از صفات و بيان مرتضي علي اسـت           
  

 ــ   ــه در قبيلــ ــاهي كــ ــدي  هشــ آدم نيافريــ
  

همتاي او خداي جهان مرتـضي علـي اسـت           
  

ــاي   ــه زيرس ــري ك ــت ي  همي ــاي اوس ــرّ هم ف
  

عرش برين چو سايه نهان مرتضي علي است         
  

7آن معطيــي كــه ماحــضر از خــوان نعمــتش  

  

د آن مرتـضي علـي اسـت          محصول كائنات بـ
  

ــضل   ــه ف ــاي او ب ــه همت ــال ك ــع كم آن منب
  

جز مصطفي دگر نتوان مرتـضي علـي اسـت           
  

ــو   ــه مايـ ـآن گ ــت ي  ههري ك ــال آدم اس اقب
  

اين را خلاف نيست كه آن مرتضي علي است  
  

                                         
 .71-69: شيديوان حسن كا. 1
 .»جمشيد«: ديوان. 2
  .»جود«: ديوان. 3
  .»مقصود كن فكان: ديوان. 4
 .تصحيح از ديوان. »بحمد«: اصل. 5
 .»براهين و عقل«: ديوان. 6
  .»ماحضر خوان نعمتش«: ديوان. 7
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نــوري كــه اســتقامت عــالم بــه ذات اوســت   ]24[
  

نزديك اهل عقل عيـان مرتـضي علـي اسـت           
  

دريا دلي كه سائل يـك نـان بـه يـك سـؤال               
  

برد از كفش ذخائر كان مرتـضي علـي اسـت            
  

ــه يــك ســؤال مــال قطــار چارصــد اشــتر    ب
  

1ده به دست سائل نان مرتضي علـي اسـت       دا  

  

 ينــابيع علــم و جــود  2بــر مــسند ســياده  
  

بگشاده از بيـان و بنـان مرتـضي علـي اسـت            
  

ــدر   ــدرش ز قـ ــدره را  قـ ــشينان سـ  صدرنـ
  

بـر آســتان نـداد مكــان مرتـضي علــي اســت     
  

ــه روز رزم   ــوق ارادت بــ ــر طــ آورده زيــ
  

 مرتـضي علـي اسـت      3سرهاي گردنان يـلان     
  

ندش كه فلـك زيـر قـدر اوسـت         از ركن مس    
  

علـي اسـت     كيان مرتـضي   4گاه  خورده تشوير  
  

ــده    ــو درآمــ ــه زانــ ــتفاده بــ ــر اســ از بهــ
  

در حضرتش رفيع دلان مرتـضي علـي اسـت         
  

ــدس     ــاه قــ ــه در بارگــ ــا همــ ارواح انبيــ
  

در وصف او گشاده زبان مرتضي علي اسـت          
  

ــر      ــر هن ــت ه ــضايل و فهرس ــه ف ــل هم اص
  

5ن مرتضي علي است  روا در ذات او روان چو      

  

  ــلاق د ــد  داده ط ــشت خل ــده ه ــي و بخري ني
  

اسـت  علـي  نان مرتـضي   به بيع سه    شب اندرسه  
 

ــاد    ــسته از جهـ ــادت و ننشـ ــوده از عبـ ناسـ
  

6ناميخته يقين به گمان مرتـضي علـي اسـت           

  

ــزل     ــم يـ ــد لـ ــاده خداونـ در دســـت او نهـ
  

روز جـزا جــواز جنـان مرتــضي علـي اســت     
  

»هـــل اتـــي«داونـــد و خ  »لافتـــي«ســـالار   
  

شائبه هم اين و هم آن مرتضي علي اسـت        بي  
  

ه پــس از رســولدنفــس رســول بــوده و ديــ  
  

ظلم صريح از همگـان مرتـضي علـي اسـت            
  

7انــدر زمــين بــه صــورت و از ارتفــاع قــدر   ]25[

  

وان مرتـضي علـي اسـت   بر منتهـاي سـدره ر      
  

 ــ     ــدا بـ ــاي خـ ــه رضـ ــاعتي كـ وددر راه طـ
  

ان مرتضي علـي اسـت     بر وفق حكم رفته چن      
  

ــاد     ــاكيزه اعتقـــ ــد پـــ ــ ــدر دل موحـ  انـــ

  

 خوش تر هزار بار ز جان مرتضي علي اسـت      

  

                                         
  .در ديوان اين دو بيت اخير در اواخر قصيده قرار گرفته است. 1
 . »كمال«: ديوان. 2
 .»جهان«: ديوان. 3
 .»تخت«: ديوان. 4
  . تر است اين بيت هم در ديوان چند سطر پايين. 5
  .ترتيب ابيات پس از اين نيز با متن ما متفاوت است. 6
 .»به صورت او ز ارتفاع قدر«: ديوان. 7
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ــين   ــه درد ي  هدر ســ ــبي بــ ــشبهي ناصــ مــ

  
  

 مرتضي علي اسـت 1سوزتر ز نوك سنان    جان  
  

قـــديم دريـــن شـــعر مـــصرعيي  هاز گفتـــ  
  

 كه مقصد از آن مرتضي علي اسـت        2ام  آورده  
  

ــرينش و كـــم  ــدگارآن بـــيش از آفـ ز آفريـ
  

 كان مرتضي علي است    3دان ز روي شائبه     مي  
  

ــو را  كاشــي   ــي ت ــاد چــو بعــد از نب ــه اعتق  ب
  

 مرتـضي علـي اسـت      4وتوش وتـوان   علم وضمير   
  

5شمر عين دان و توخود فرض    عين فرض  چون  
 

  

شعري كه اعتقاد در آن مرتـضي علـي اسـت            
  

پوشــيده دار حــال و مخــور غــم كــه رزق را  
  

كرده ضمان مرتضي علي است    از روي لطف      
 

10  
  6و له طيب االله مرقده

 شــاهي شــدم كــو در خيبــر شكــست7چــاكر  
  

ــوه   ــست  ي ق ــافر شك ــشكر ك ــزود ل ــؤمن ف  م
  

   ــي ــده ح ــدر درن ــام8حي ــه در اي ــد9 آن ك  مه
  

  بـر شكـست        10ي هقو 11 بازوي او پهلوي حي

  

 رسـيد 12صـيتش  كه چو در سومنات نامه و  آن  
  

گـر شكـست    سـر بـت  صورت لات و منـات بـر     
  

ــود   آن   ــاطع نم ــت ق ــغ حج ــه برهــان تي ــه ب ك
  

ر شكـست  وآن كه بـه تأويـل فـضل حكـم مـز             
  

ــزود ي نكتـــه  ]26[  تأويـــل او آيـــت رحمـــت فـ
  

ــ   ــسير او پايـ ـ هماي ــست ي  هي تف ــر شك 13منب

  

                                         
 . »ز تيغ سنان«: ديوان. 1
  .»آورم مي«: ديوان. 2
 .»ز روي فائده«: ؟ ديوان»بدون شائبه«= چنين است در اصل . 3
  .»عقل و ضمير و هوش و توان«: ديوان. 4
 .»دان«: ؟ ديوان»بين«= كذا . 5
 . با اختلاف در ترتيب برخي ابيات73-72: ديوان حسن كاشي. 6
 .»بنده«: ديوان. 7
 .حيه ، مار ، در اين مورد اژدها =  8.
  .»به هنگام«: ديوان. 9
  .»صولت«: ديوان. 10
 . »پهلوي اژدر شكست«: ديوان. 11
 .»ي صيتش نامه«: ديوان. 12
  .»ي تفضيل او تارك منبر شكست پايه«: ديوان. 13
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ــصاف   ــشته دو ســر در م پيكــر شمــشير او گ

  

 شكـست  1 گرفـت قلـب دو پيكـر        عادت جـوزا    
  

عمـرو آب كـرد    ي    هر اين يكي زه ـ   2ي هصاعق  
  

ــد   ــست  3ي هقاع ــر شك ــردن عنت ــي گ 4 آن يك

  

5جــز ســر شمــشير او ديــد كــسي تيــغ كــان   

  

ــد    ــف در دري ــف دوص ــب6ص ــفدر  قل ــست دوص 7؟شك

  

ــزاي حنــين بــدر صــفت رخ نمــود       روز غ
  

ــدر   ــست  ي  هب ــتر شك ــم اس ــتش در س زر هم
  

جوشــن دريــدي  هدر تــن كنُــد آوران حلقــ 8  
  

مغفــر شكــستي  هبــر ســر گــردن كــشان قبــ  
  

ــد       ــدش رام ش ــود زان اس ــداالله ب ــون اس 9چ

  

بــر اســد از هــر طــرف طــارم معبــر شكــست  
  

ســحر و ســحر در دهــن روز بــستي  هخنــد  
  

بــاد بــروت در دم صرصــر شكــستي  هنفخــ  
  

ــه   ــود   ي مقرع ــردون نم ــه گ ــرق ب ــدلش ب  دل
  

اختــر شكــستي  هبـر فلــك از تــاب او شــعل   
  

11 بـود جـاي سـمندر ولـي        10گرچه در آتش  

  

ــست      ــمندر شك ــشت س ــشير او پ ــش شم آت
  

 دســت بــه پيمــان او12كـه بــه بيعــت نــداد  آن  
  

 كـافر گرفـت عهـد پيمبـر شكــست    13عـادت  
  

كــه ز جــان چــاكر ســاقي كــوثر نــشد      آن  
  

ســاغر نيــك اختــري بــر لــب كــوثر شكــست  
  

ل گـر چـه مـضرّست    ليـك  14بهر دمـاغ جعـ
  

ــر كلــه غنچكــي   ــاد صــبا پرشكــست15ب 16 ب

  

                                         
 .»قدر دو پيكر«: ديوان. 1
  .»قاعده«: ديوان. 2
 .»صاعقه«: ديوان. 3
  :پس از اين بيت در ديوان، اين بيت افزوده دارد. 4

   گر دو جهان لشكر است دان كه دو لشكر شكست  در صف ميدان كين هر كه به او رو نهاد  
  .»آن كه تيغ«: انديو. 5
 .»ديد«: اصل. 6
 .»قلب دو صف بر دريد پشت دلاور شكست«: ديوان. 7
  .اين بيت در ديوان نيست. 8
  .»نام«: ديوان. 9
 .»در دل آتش«: ديوان. 10
 .»وليك«: ديوان. 11
 .»هر كه ز فطرت نداد«: ديوان. 12
 .»بيعت«: ديوان. 13
  .»گشت«ديوان . 14
 .»اش غنچه«: ديوان. 15
  . »برشكست«: ديوان. 16
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ــصم   ــازار خـ ــي بـ ــشكند گرمـ ــق او نـ رونـ

  

 شكــستزري  هكـي مـس انــدوده سـيم مرتبـ  
  

استسخاك درش عنبر است دشـمن او خنُف ـ         
  

ــسا    ــس خنُف ــي نف ــست  ك ــر شك ــت عنب نكه
  

ــير  ]27[ ــي   ص ــوهر خــود م نمــود في عقــل را گ
  

 ـ        آن   گـوهر شكـست   ي    هكه به سـنگ جفـا حقّ
  

1خواست بـه نـامش زحـل دفتـر ديـوان كنـد              

  

ــ2از ورق   ــمان كاغـ ــرد آسـ ــ3 دفتـ ست شكـ
  

ــي كاشــي   ــدحت او م ــداح دوش م نوشــت  م
  

ششَ سرشكـست جا رسيد در دوِ خامه چو اين    
 

11  
  4 و الرضوانةحمو له تغمده االله بالر

آن شـــاه كـــه ســـرور و امـــام اســـت  
  

ــدو تمــام اســت     ــن ب ــه دي آن اســت ك
  

آن خــــــسرو ملــــــك آفــــــرينش  
  

ــام       ــيد ان ــو س ــضل چ ــز ف ــت5ك  اس
  

        
ــت      ــن اسـ ــد ديـ ــار حـ ــطان چهـ سـ

  

ــهد   ــت  ي يباچــ ــين اســ ــر يقــ  دفتــ
  

ــت   ــين اســ ــشور زمــ ــش كــ آرايــ
  

خورشــــيد ســــپهر احتــــرام اســــت  
  

        
ميـــري كــــه ورا خــــداي دادســــت  

  

ــت     ــان دســ ــر مقربّــ ــه بــ 6از مرتبــ

  

 بـست  7غمـش  هر دل كه نـه عهـد بـا  
  

ــت      ــرام اس ــر او ح ــرب ب ــادي و ط ش
  

        
ســـالار بهـــشت و حـــوض كـــوثر     

  

ــر ي  همـــــعلاّ   ــار دفتـــ ــم چـــ علـــ
  

                                         
  .»دفتر و ديوان«: ديوان. 1
 .»بر ورقش«: ديوان. 2
  .»كاغذ و دفتر«: ديوان. 3
 .190-187: ديوان حسن كاشي. 4
  .»سيد الانام«: ديوان. 5
  :گونه است اين بيت در ديوان اين. 6

  ي مقرّبان دست   بر مرتبه    اي يافته از خداي پيوست
  .»غمت«: ديوان. 7
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ــر     ــل ز بهـ ــك اصـ ــوهريـ  آن دو گـ

  

ــت      ــام اس ــدر اهتم ــك ان ــه فل ــش نُ ك
  

        
هـــر ســـينه كـــه مهـــر او پـــذيرد  

  

 او بميـــرد 1بايـــد كـــه بـــه ديـــن      
  

ــرد     ــه گيــ ــوا چگونــ ــود راه هــ خــ
  

ــد     ــير بن ــه اس ــي ك ــت2مرغ 3؟ دام اس

  

        
ــرف  ]28[ ــه 4اي مطـ ــدره تكيـ ــت  سـ گاهـ

  

 خزيــــده در پناهـــــت 5خورشــــيد   
  

بـــا فـــيض ضـــمير و قـــدر جاهـــت  
  

؟و فلــك كــدام اســت  6خورشــيد كــه  
  

        

ــل    ــني روان عاقـــــــ اي روشـــــــ
  

 محافـــــل7ه يخورشـــــيد وســـــاد  
  

صدقي است كه مراسـت بـا تـو در دل  
  

 كــــلام اســــت8بيــــرون ز تــــصور  
  

        

ــدم      ــا مقـــ ــه انبيـــ ــر همـــ اي بـــ
  

ــه9اي   ــه و كعبـ ــرّم10 كعبـ ــو خـ  از تـ
  

ــصم تــــو در آتــــش جهــــنّم      خــ
  

سوزد و اي عجـب كـه خـام اسـت            مي  
  

        

ــر مرتبــه   اي كــه ســروري داشــت   ه
  

از حــضرت چــون تــو مهتــري داشــت   
  

ــه طريــق ديگــري داشــت    وان كــس ك
  

ــي   ــت  بـ ــلام اسـ ــده در ظـ ــور بمانـ نـ
  

        

                                         
 .»به ياد«: ديوان. 1
  .»آن مرغ كه پاي بند«: ديوان. 2
  .تر است جاي اين دوبيت در ديوان چند سطر پايين. 3
  .»رفعت«: ديوان. 4
 .»افلاك«: ديوان. 5
 .»چه«: ديوان. 6
  .»سيادت«: ديوان. 7
  .»تصرّف«: ديوان. 8
  .»وي«: ديوان. 9
 .»زمزم و كعبه«: ديوان. 10
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ــت      ــونس روان اسـ ــو مـ ــوداي تـ سـ

  

ــادقان    ــذاي صـ ــو غـ ــاد تـ  اســـت1يـ
  

ــات   ــت 2درراه وفــ ــادق آن اســ  صــ
  

ــو را بــه ولايــت اعتــصام اســت       3ك

  

        

ــاي   ــه سـ ــر ذره بـ ــد ي  هگـ ــو پويـ تـ
  

د بـــــدو پنـــــاه جويـــــدخورشــــي   
  

4 ســه گويــدوان كــس كــه تــو را پــسِ  

  

در قعــــر جهــــنّمش مقــــام اســــت  
  

        

ــي موكبــــت    ــرخ از پــ ــ5چــ د مؤبـّـ
  

ــود    ــد ســــتاره مِقــ مــــه نعــــل كنــ
  

ــول دارد     ــو زر قبــــ ــم تــــ حكــــ
  

 تو را غـلام اسـت      6كاين چرخ و فلك     
  

        

ــداي داور    ــر خـــــــ اي در نظـــــــ
  

ــر    ــو ز ممكنــــــات برتــــ ذات تــــ
  

 كمينـــــه گـــــوهراكليـــــل تـــــو را  ]29[
  

شمعي كـه ميـان خـاص و عـام اسـت             
  

        

ــاهي   ــه ز روي پادشــــــ اي رفتــــــ
  

ــاهي     ــه مـ ــا بـ ــاه تـ ــو ز مـ ــم تـ حكـ
  

ــواهي   ــم خ ــه حك ــر چ ــه ه ــاي ب فرم
  

ــع و ب   ــال مطيـ ــتكاقبـ خـــت رام اسـ
  

        

ــي     ــت روانــ ــونس و راحــ ــو مــ تــ
  

ــي     ــب دانــ ــداي غيــ ــدوح خــ ممــ
  

مقــــصود وجــــود انــــس و جــــاني  
  

ديـــن از نظـــر تـــو بـــا نظـــام اســـت  
  

        

اي يـــــاد تـــــو مـــــونس روانـــــم  
  

اي توســــت جــــانمدر تــــن ز بــــر  
  

روزي كــه نــه مــدحت تــو خــوانم      
  

ــرا    ــت آن روز مـ ــام اسـ ــصه شـ ز غـ
  

                                         
  .»حيات جاودان«: ديوان. 1
 .وفايت. = 2
  . ما مختلف است ها در ديوان با متن اين به بعد ترتيب دو بيتياز . 3
  .»آن كس كه طريق تو نجويد«: ديوان. 4
 .»سم موكبت«: ديوان. 5
  ».كاين دور فلك«: ديوان. 6
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ــه آيـــد       ــمير مـــن چـ ــاها ز ضـ شـ
  

تـــا مـــدحت چـــون تـــويي ســـرايد؟  
  

ــه   ــايد   از مورچـ ــرگ شـ ــه بـ 1اي چـ

  

؟ در انتظــام اســت  2آن را كــه فلــك   
  

        
ــاريم   ــه بـــس تباهكـ ــد كـ ــر چنـ 3هـ

  

ــداريم     ــري نـ ــه ديگـ ــو بـ 4روي از تـ

  

ــدواريم    ــيكن ز درت اميــــــ 5لــــــ

  

ــيو  آن   ــه ش ــو ك ــرام اســتي  ه كــن ت ك
  

        

ــا     خــسته بــا تــو پيوســت   كاشــيت
  

ــست      ــود نشك ــسته ب ــه ب ــد ك ــر عه ه
  

ــوق سرمــست       ــراب ش ــد ز ش ــا ش ت
  

ــسته كـــام اســـت    هـــشيار دل و خجـ
  

        

تـــا طـــبعش از ايـــن شـــراب نوشـــد  
  

 ــ   دحــــق گويــــد و هــــيچ وا نپوشــ
  

ــد   ــه زر فروشـ ــو را بـ ــدح تـ ــر مـ گـ
  

ــام اســـت      ــا شكـــسته گـ در راه وفـ
  

        

ــدگي ســــــــپردن   ]30[ اي دل ره بنــــــ
  

ــوردن     ــصه خـ ــت و غـ ــادگي اسـ افتـ
  

6لـــيكن بـــه وفـــاي دوســـت مـــردن  

  

  7يـــي تمـــام اســـتمردي  هايـــن قـــو

 

12  
  8االله رمسه و ايضاً له روح

                                         
  .»برگشايد«: ديوان. 1
 . »جهان«: ديوان. 2
  .»هر چند بسي گناه دارم«: ديوان. 3
  .»روي از تو به ديگري ندارم«: ديوان. 4
  .»اميدوارم«: ديوان. 5
  .»پس ره به وفاي دوست بردن«: ديوان. 6
  . »ي مردم تمام است اين شيوه«: ديوان. 7
 .74-73: ديوان حسن كاشي. 8
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هر كو پـس از رسـول بـه حيـدر نـداد دسـت  

  

ــر آل      ــر غي ــا مه ــست  ي ــال ب ــي را خي نب
  

در راه ديــن خــلافِ رضــاي خــدا گرفــت      
  

ــست     ــري شكـ ــريعت پيغمبـ آورد در شـ
  

ــي اســت     ــضي عل ــا مرت ــك بق ــلطان دار مل س
  

ــرين    ــير ع ــت  ش ــديو خداپرس ــن و خ  دي
  

ر اوآن شـــاه باشـــكوه كـــه تعظـــيم قـــد  
  

 نشناسد چنان كه هست1جز مصطفي كسي  
  

ـ   ــر همـ تش نظــر فكنــد بــر فلــك شــود    گ
  

2ي رفعت او دوش سـدره پـست   در زير پا    

  

 ــ    ــدي حلق ــصم ش ــاي خ ــر پ ــابي  هزنجي رك
  

چون آن گران ركاب فكندي نظر به شست         
  

ــدن     ــان ســبك شــدي از مركــب ب جــان را عن
  

چون او گرفتي از پي كوشـش عنـان بـه دسـت          
  

ــه او     اي مــدعي چــه خــسته كنــي خــاطري ك
  

3هرگز خلاف رأي خدا خـاطري نخـست         

  

به عصمت شهي طلـب چون مرتضي به علم و        
  

4كز بعد مصطفي به اقامـت تـوان نشـست           

  

از علـــي متـــاب كـــه در روز رســـتخيز روي  
  

ــت    الاّ   ــذاب رس ــوان از ع ــر او نت ــه مه  ب
  

ــدگي درگهـــش آز 5از   ــي مجـــوي ا بنـ 6دگـ

  

7كان كس كه جست خويشتن اندر جحـيم خـست          

  

ــي  ]31[ ــافتي    كاش ــون بي ــه اكن ــه ن ــن وظيف ــو اي  ت
  

الـست ي    ه از عرص ـ  كاين دولتي است آمده     
  

ــود   ــا ش ــوثر كج ــربت ك ــه ش ــز ب ــشيار ج ه
  

سان كه شد دلت ز شراب الست مست    زين  
 

13  
  8و ايضاً له قدس االله سرّه

اي ذات پــاك تــو ســبب فطــرت وجــود      
  

دســت قمــر شــكاف تــو فيــاض بحــر جــود  
  

                                         
 .»دگر«: ديوان. 1
  .اين بيت در ديوان بيت چهارم قصيده است. 2
  . اين بيت در ديوان نيست. 3
  .ضمناً اين بيت در ديوان پس از دو بيت بعد آمده است) . ؟(» تا همچو مصطفي به امامت توان ببست«: ديوان. 4
 .تصحيح قياسي. »در«: اصل و ديوان. 5
  .»ار عاقلي مجوي«: ديوان. 6
 .»جست«: ديوان. 7
 .79-78: ديوان حسن كاشي. 8
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1نگــارشــمع بــساط قــرب تــو خورشــيد زر   

  

ــود      ــارم كب ــن ط ــو اي ــدر ت ــراي ق صــحن س
  

ــ   ــو يتــيم   از درج ف ــو ت ــده دري چ ضل نام
  

ــود      ــده ولـ ــيم آمـ ــو عقـ ــل زادن تـ وز مثـ
  

ــدند     ــي ش ــالم غن ــو دو ع ــت ت از فــيض هم
  

تــا ذات پاكـــت از تتــق غيـــب رخ نمـــود    
  

ــرد       ــض ك ــور مح ــاس از آن ن ــو اقتب راي ت
  

 بـرش اخگرسـت و دود      2كاين آفتاب چـرخ     
  

هفت آسمان و هفت زمـين در سـراي قـرب  
  

ه چـو عـود    در مجمر وصـال تـو بـر سـوخت           
  

ــر     ــرخ ب ــزم چ ــك  3در ب ــاگر فل ــف خني  ك
  

دست شـريعت تـو بـه هـم برشكـسته عـود              
  

ــت   ــرو گرف ــان را ف ــو جه صــيت رســالت ت
  

4از شــرق تــا بــه غــرب علــي رغمــي يهــود  

  

ــرب       ــدم ز ق ــادي ق ــدره نه ــراز س ــا برف 5ت

  

   ــص ــال غ ــد پايم ــد ي  هش ــو دي ــي  هت 6ودعن

  

ــرك     ــت لعم ــدار تخ ــو تاج ــاه   ت ــدي ز ج ب
  

ن يثــرب و بطحــا فتــاده بـــود   كــĤدم ميــا    
  

 عقبــــي چــــرا كــــشدتـــاريكي مــــذلّت   
  

ــزود     ــني ف ــو روش ــت ت ــه در محب ــر دل ك ه
  

ــد    ــني ديـ ــو روشـ ــالميي  هتـ خلـــق دو عـ
  

  دولـــت تـــو كـــوري حـــسوداي روشـــني 
  

نـــاورد روزگـــار و محـــال اســـت كـــاورد   ]32[
  

ــود     ــدم در ره وجـ ــتم عـ ــو زكـ ــاي تـ همتـ
  

ــاي   ــاب لق ــو آفت ــردون چ ــد 7گ ــو را بدي  ت
  

 ســتود8ود را بــه رســم تهنيــت و بنــدگيخــ  
  

در پات ريخت گوهر اجرام و عذر خواسـت          
  

كاين درخور تونيست مرا بـيش از ايـن نبـود            
  

ري بـه روز حـشر   آ گر دست مه شـكاف بـر  
  

ــد در ســقر ورود       ــس نكن ــو ك ــت ت 9از ام

  

ــت تــو آفريــد خلــق     ــر محب زان ســان كــه ب
  

ــان ودود     ــد عفوم ــو كن ــت ت ــر محب 10هــم ب

  

                                         
  . »تاجور«: ديوان. 1
 .تصحيح از ديوان. »آفتاب و چرخ«: اصل. 2
  .»در«: ديوان. 3
  .»هر يهودالرغم  علي«: ديوان. 4
  .»قدر«: ديوان. 5
  .»قصه«: ديوان. 6
 .»جمال«: ديوان. 7
 .»ي زندگي مرتبه«: ديوان. 8
  .»خلود«: ديوان. 9
  .»هم بر محبت تو ببخشد مگر ودود«: ديوان. 10
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ــا بـــا   ــس گنـــاه مـ ــر تـــو مـِ  كيميـــاي مهـ

  

1 نــاب ســودرشــايد كــه روز حــشر شــود ز  

  

سـخن انـدر ثنـاي تـو       ي    ه چه زهـر   2كس را   
  

ــو را واجــب    ــدح ذات ت ــه م الوجــود اي گفت
  

ــي     ــضي عل ــو و مرت ــر ت ــست مه ــرمايه اي س
  

ــه    ــان راســت در معامل ــود3ك ــسلام س  دار ال
  

شــاهي كــه آهنــين در خيبــر بــه زور دســت   
  

 به يـك حملـه در ربـود          چشم با ضعف درد    
  

تنــان درگــه مــصاف  كــه پــاي پيــل4شــيري  
  

5چندان گـشاده بـود كـه او دسـت برگـشود             

  

گذشت تيغش ز مرد و اسب به يك حمله مي        
  

7 آزمـود 6بر فرق هـر كـه بـازوي او ضـربت          

  

مهـرش بـه زيـر خـاك       ي    هوسـيل   حقّا كه بـي     
  

ــود       ــسي غنـ ــد كـ ــاعتي نتوانـ ــوده سـ آسـ
  

 ذوالجـلال 8آمـده از فـضل  سـي و يـك آيـه      
  

ــجود    ــدح آن س ــجود  9در م ــا س ــشاه ب  شهن
  

ــصطفي   ــد مـ ــي از بعـ ــضليت علـ ــر افـ بـ
  

ر دم شــهودا، طلــب د گــر منكــري ز جهــل  
  

ــ   ــصطفي اســتي  هدر آي ــه او نفــس م مباهل
  

ــد كــسي جحــود    ــر قــول مــصطفي نتوان 10ب

  

 هـم او سـزد     11چون نفس او بود بـه نيابـت        ]33[
  

ــد بـــد    ين قيـــودكـــار امامـــت اســـت مقيـ
  

ــدي     ـ ــر آل محمـ ــه منكــ ــدعي كــ اي مــ
  

بيــرون نهــاده پــاي بــه تقليــد از حــدود       
  

ــزن   12گــر دســت اعتــصام زنــي در شــهي ب

  

ــتش    ــر منقب ــد ز به ــي «13كام ــرود»هــل ات  ف
  

 گـرز او 14آن شاه شيردل كـه شـد از ضـرب  
  

ــود     ــه خ ــا واژگون ــصم روز وغ ــرق خ ــر ف ب
  

                                         
  .ضمناً اين بيت در ديوان پس از بيت بعد قرار گرفته است. »زود«: ديوان. 1
  .»ما را«: ديوان. 2
 .»مقابل«: ديوان. 3
 .»ميري«: ديوان. 4
  .، و ضبط متن ما به وضوح بهتر است»اي نبود كه او جمله«: ديوان. 5
 .تر است  ما به روشني درست  ، و ضبط متن»خنجر«: ديوان. 6
  .ها در متن ما با ديوان متفاوت است از اين به بعد ترتيب بيت. 7
  .»فيض«: ديوان. 8
 )؟(» سه جود«: ديوان. 9
  .» مصطفي نتواند كسي فزودبر نفس«: ديوان. 10
 . »خلافت«: ديوان. 11
  .»زن دست اعتصام به دامان آن شهي«: ديوان. 12
 .»براي منقبتش«: ديوان. 13
 .»زخم«: ديوان. 14



92  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
ــازوي    ــغ و بـ ــف تيـ ــشاي او1از تـ  خيبرگـ

  

 دل ثمـــود2اثيـــر نمـــوديي  هچـــون كـــور  
  

ــود بــه روز حــشر  بــي   مهــر او مبــاش كــه نب
  

4 وقـود  3جز دشمنش در آتـش دوزخ كـسي         

  

 ثمـر  شاخي چنـان نـشان كـه سـعادت دهـد            
  

ــواني      ــه بت ــار ك ــان بك ــي چن اش درود تخم
  

  ــت ع ــود  حقيـ ــان شـ ــين آن زمـ ــت يقـ ليـ
  

ــود     ــشين عم ــوري آت ــيم خ ــك جح ــز مال ك
  

كـه هـست   باد حضرت شـاهي ز مـا      5بدرود  
  

ــر روضــ ـ   ــا درود ي  هبـ ــرش از كبريـ مطهـ
  

 نگـــاه دار ره بنـــدگي كـــه هـــستكاشـــي  
  

  ــدگي ــهاز بنــ ــود6 درگــ  او دولــــت خلــ
  

صــبر كــن بــه فقــر خــواهي ســعادت ابــدي   
  

ــوان شــنود » لاتخــف«كــĤواز   ــه صــبوري ت ب
 

14  
  7و له اعلي االله منزلته

  ــتي ــه دوس ــر دل ك ــرد  ه ــار ك ــي اختي  عل
  

ن بختيـــار كـــرداو را خـــداي در دو جهـــا  
  

ــشت   ــروز روز گ ــد و في ــالع آم ــده ط فرخن
  

ــك   ــرد  8آن ــهريار ك ــدمت آن ش ــار خ  اختي
  

  ــعادت ع ــب س ــر مرك ــوار  ب ــشد س ــي ن قب
  

جــز مقبلــي كــه روي بــدان شهــسوار كــرد   
  

ســـعادت دارالقـــرار يافــــت  ي  هســـرماي   ]34[
  

ــرد     ــرار ك ــت آن شــه ق ــه در محب هــر دل ك
  

ــرم   ــا بـ ــده كجـ ــار گزيـ ــداي مـ مـــن مقتـ
 

كــه مــار بــه فتــواش كــار كــرد  مــن آنميــر  
 

ــشهي      ــم شهن ــويش شناس ــن خ ــلطان دي س
  

ــار در    ــام م ــو ك ــي ك ــرد9گــه طفل  فكــار ك
  

10طفلي چهار ماهـه شـنيدي بـه جـز علـي  

  

ــرد؟       ــارزار ك ــان ك ــد چن ــان مه ــدر مي كان
 

                                         
 .تصحيح از ديوان. »تيغ بازوي«: اصل. 1
  .»بمانده«: ديوان. 2
  .»دگر«: ديوان. 3
 .هيزم آتش =  4
  .»خشنود«: ديوان. 5
 .»حضرت«: ديوان. 6
 . با اختلافاتي در ترتيب بعضي ابيات87-85: ديوان حسن كاشي. 7
  . »هرك«: ديوان. 8
 .»مردي«: ديوان. 9
  .»ميري بزرگوار شنيدست هيچ كس«: ديوان. 10
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ــزارد   ــضا گ ــوتر ق ــاز و كب ــان ب ــاهي مي 1گ

  

ــرد     ــار ك ــؤالات م ــم حــلّ س ــه عل ــاهي ب گ
  

يـت بـه مكـّه بـرد    رايت به سـوي خيبـر و آ        
  

ــرد     ــار ك ــارت پروردگ ــر اش ــر دو ب ــن ه وي
  

ــداي، داد    ــد كـــه دادش خـ ــت بلنـ 2از همـ

  

ثــروت بــه خلــق عــالم و فقــر اختيــار كــرد  
  

ــاك   ــستر رســول بخفــت و نداشــت ب ــر ب ب
  

ــداي خواجــ   ــرد روزي  هجــان را ف شــمار ك
  

ــاد   ــصطفي نه ــف م ــر كتَِ ــاي ب ــه پ آن دم ك
  

ــرد       ــار ك ــدم او افتخ ــه مق ــرين ب ــرش ب ع
  

ــوز   ــشان هنـ ــل آدم نـ ــود از گـ ــدا نبـ پيـ
  

ــرد     ــكار ك ــي آش ــام عل ــرش ن ــه ع ــايزد ب ك
  

داني علي كه بـود؟ علـي آن كـه ذوالجـلال              
  

ديـــن نبـــي بـــه بـــازوي او اســـتوار كـــرد  
  

گه بخشش بـه يـك سـؤال    ي كه درآن معطيِ  
  

مـــال قطـــار چارصـــد اشـــتر نثـــار كـــرد   
  

 تيـغ  3گـه هيجـا بـه تـاب        آن پردلي كـه در  
  

زار كــرد خــصم خــاك زمــين لالــهاز خــون   
  

ــام را   ــتان سـ ــه دسـ ــكوه كـ ــاه باشـ آن شـ
  

در روز رزم بــــازوي او شرمــــسار كــــرد  
  

ــيردل      ــاه ش ــلابت آن ش ــد از ص ــران ش حي
  

هر كس كه وصف رسـتم و  اسـفنديار كـرد        
  

ــصم    ]25[ ــصاف خ ــود، از آن در م ــيرخداي ب ش
  

ــم وجــود پيــل     ان را شــكار كــرد نــت دائ
  

ــركبش از     ــم م ــو از نعــل س ــاه ن 4عكــس م

  

در گوش چـرخ دسـت قـضا گوشـوار كـرد           
  

ــ   صــاحب قبــول حــضرت عــزّت كــسي بدو
  

كـــز دوســـتيش بـــر ورق دل نگـــار كـــرد  
  

ــ   بــيم صــراط و موقــف حــشرش چــرا ب5دو

  

ــرد؟   6آن را   ــار ك ــي زينه ــر ولاي عل ــه ب  ك
  

 گيتـــي دو شـــاه بـــود7مقـــصودِ آفـــرينش  
  

ــرد      ــار ك ــزين تب ــداي گ ــر دو را خ ــان ه ك
  

8يعقـوب شـد سـپيد   ي  هك چو ديد  چشم فل   

  

ــرد       ــار ك ــشان انتظ ــر مقدم ــه به ــس ك از ب
  

                                         
  .»قضا گراز«: ديوان. 1
رجوح م) »زان همت بلند كه بودش خداي داد«(ولي ضبط ديوان در مورد باقي مصرع . تصحيح از ديوان. »بار«: اصل. 2

  .است
 .»زخم«: ديوان. 3
  .»از نعل سم دلدل او عكس ماه نو«: ديوان. 4
  .»كجا بود«: ديوان. 5
 .»هر دل«: ديوان. 6
 . »از آفرينش«: ديوان. 7
  .»سفيد«: ديوان. 8
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2 جلالــت نــشد پديــد1تــا ايــن دو در بحــر  

  

3اي بـس كـه روزگـار در آن روز كـار كـرد       

  

 دو آفتاب شرف را به فـال سـعد         4چون اين   
  

ايـــزد بـــر آســـمان ســـعادت مـــدار كـــرد  
  

»والـضحي « و  »والـنجم «ي  هاين را ز كارخان     
  

ــشري   ــرد ت ــدار ك ــان نام 5ف داد و در دو جه

  

ــي «ز  6آن را   ــل ات ــر، از »ه ــا« كم ــا» انّم قب
  

پوشـــيد و بعـــد احمـــد فرمـــانگزار كـــرد   
  

ــاه   ــين دو ش ــي چن ــادر گيت ــزاد م ــز ن هرگ
  

 اقتــران كــه گــردش ليــل و نهــار كــرد 7زان  
  

 را رسول كرد و مر اين را امـام سـاخت       8آن  
  

ــرد    ــار ك ــزين دو كن ــوري آن خــسيس ك 9ك

  

نــدر غبــار جهــل فــرو رفــت و جــان بــدادا  
  

ــرد     ــار ك ــه دشــمني شــه ذوالفق آن كــسي ك
  

چشم بـصر نداشـت از آن بـر طريـق جهـل           
  

 بـه خـار كــرد  10در بوسـتان فـضل تمـسك     
  

جــرم وجــود مــدعي از فعــل مادرســت      
  

ــسار     ــادر او خاك ــاي م ــو را خط ــرد11ك  ك
  

ـت سرشــته  ]36[ انــد  فرزنــد را بــه نــور محبـ
  

مـــادر پرهيزكـــار كـــرد كـــه 12زان اُلفتـــي  
  

سـر تـا قـدم بـر آتـش دوزخ حـرام گــشت        
  

 هـشت و چهـار كـرد       13آن را كه اعتصام به      
  

ظلمت سـوي سـراي وجـودش گـذر نكـرد  
  

بــر هــر دلــي كــه پرتــو مهــرش گــذار كــرد  
  

 جهـل  14 كه شرابي خـورد ز      آن عاقل نباشد  
  

15كــان را بــه روز حــشر بيايــد خمــار كــرد  

  

ه يـك نفـس   كنون كه صبح ضميرت ب   كاشي  
  

از تــاب مهــر روي زمــين پرشــرار كــرد      
  

                                         
 .»ز بحر«: ديوان. 1
  .»عيان شدند«: ديوان. 2
  .»بدين افتخار كرد«: ديوان. 3
 .»تا«: ديوان. 4
  .»ربختيا«: ديوان. 5
  .»وي«: ديوان. 6
  .»زين«: ديوان. 7
  .»او«: ديوان. 8
  .»كوري آن خبيث كز اين دو فرار كرد«: ديوان. 9
 . »تبسم«: ديوان. 10
  .»شرمسار«: ديوان. 11
 .»ها سعي«: ديوان. 12
 .»بدين«: ديوان. 13
 .»به«: ديوان. 14
  .وشني مرجح استي ما به ر ، و ضبط نسخه»كاندر بساط حشر نشايد خمار كرد«: ديوان. 15
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ــوان كارنامــ   ــوان خــويش كــن  ي  هعن 1دي

  

 كــه مــدحت او كردگــار كــرد2مــدح شــهي  
  

3ماضيت مصدر است  ي    هاز پشت آن خلاص     

  

كـز فـيض علمــش آب حيـات انتـشار كــرد      
  

ــص   ــيع  مخل ــرين ش ــضي ي  هت ــصوم مرت مع
  

د كــه    وار كــرد  طاعـت معــصوم 4زان روي بـ
  

مليـك شـد    5»د صدق مقع«ن به سوي    او چو   
 

 يادگـار كـرد   6از علم و فضل خويش تـو را         
  

ــدم يتـــيم از آن بحـــر مانـــده بـــاز    دري بـ
  

ــي    ــضي علـ ــال مرتـ ــرد  اقبـ ــاهوار كـ ام شـ
 

15  
  7و ايضاً له قدس االله روحه

ــراز تخــت زبرجــد     ــد ف ــاه روم برآم چــو ش
  

ــت      ــرد راي ــسار ك ــگ نگون ــپاه زن ــود اس س
  

 فلـك چـو چـشم زليخـا        شد 8ستاره بار چرا    
  

 به تخت يوسف گُل خد10 برآمد 9مگر زچاه   
  

 او را بريخــت خــازن گــردون11نثــار مقــدم  
  

ــت   ــاي ز تخ ــضدّ  12ه ــزار در من ــد ه  زبرج
  

 را14 سپاه شاه حـبش  13ينشكسته كرد شه د     
  

د    15عروس شب ز پي آن فكنـد    زلـف مجعـ
  

                                         
  .»ساز«: ديوان. 1
 .»كسي«: ديوان. 2
  .»ي ماضيست مصدرش خلاصه«: ديوان. 3
 .»زان رو بود«: ديوان. 4
 .كه حتماً غلط چاپي است » مقعد صدٍ«: ديوان) . ي قمر  سوره55ي  آيه(» في مقعد صدق عند مليك مقتدر«. 5
 .»مرا«: ديوان. 6
 الف ، با اختلافاتي در ترتيب برخـي  67برگ : ي عبداللطيف واعظ بيرجندي      ره و تذك  81-80: ديوان حسن كاشي  . 7

  .ابيات
 ).ظاهراً غلط چاپي(» جدا«: ديوان. 8
  .»زمان كه از آن«: ديوان. 9

 .»از آن سبب كه بر آمد «: ي عبداللطيف  تذكره 10.
 .»كردن«: ديوان. 11
 .»تخته«: ديوان. 12
 .ي عبداللطيف است ترجيح داده شد كه در تذكرهضبط بالا . » چين«: اصل و ديوان  13.
 .»زنگ و حبش«: ي عبداللطيف  تذكره 14.
 .»بريد«: ي عبداللطيف  تذكره. »بريده«: ديوان. 15
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اولي    ه لشكر شـب را بـزد بـه حمل ـ         1رقاب  ]37[
  

ــشيد     ــو برك ــد  چ ــغ مهنّ ــراب تي ــپهر از ق س
  

 حكمـش 2سپاس و شكر مر آن پادشاه را كه به  
  

ســتون ســپهر مــشيد مقــوم اســت چنــين بــي  
  

بزرگــوار خــدايي كــه دســت صــنع نمــايش  
  

3ز خار خشك دهد گل، ز گل گلاب مصعد          

  

 خزينـه گـشايد    چو دست خازن صـنعش درِ       
  

بــه خــار خــشك دهــد از كــرم قبــاي زمــردّ   
  

هــستيش بـال طــاير فكــرت بـسوخت آتــش  
  

كه هر چه در صفت آيد وجود اوست مجـردّ       
  

ز كبريــاي جلالــش يكــي بــه وصــف نيايــد   
  

 هــزار مجلـّـد 4اگــر كــسي بنويــسد از آن    
  

زبان هر كـه گـذر كـرد در صـفات جلالـش              
  

5عجـز بــه االله اكبـر اسـت مقيــد   و عف ز ض ـ  

  

بكــوش تــا بــشناسي كمــال معـــرفتش را  
  

د  6ز از ثـواب   كه نيست معرفتش را ج ـ       7 مزيـ

  

ــد   ــو آفري ــراي ت ــن8بهــشت را ز ب ــان ك  چن
  

كـه روز حــشر تــواني نهــاد روي بــه مقــصد   
  

هـا كـن    ر  گياه دهر بر اين قوم خـر صـفات  
  

9دچو عيـسي ار طلبـي تختگـاه صـرح ممـرّ             

  

چنــان بــه لــذّت فــاني دل تــو مــشتغل آمــد   
  

 نيست سوي عالم سـرمد  10اي خبرش   كه ذره  
  

 چون سمن سپيد و دلـت را خط عذار تو شد     
  

 بنفــشه زلــف ســهي قــدهــواي لالــه رخــانِ  
  

 ايـن خاكـدان تيـره بـرآور    11سـر از عمـاري    
  

 براي تو مرقـد    12كه هست جاي دگر ساخته  
  

                                         
 .»سپاه«: ديوان. 1
 .»ز«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره .3
 .»در او«: ي عبداللطيف  تذكره. »در آن«: ديوان. 4
 .»به االله اكبر است و به اشهد«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»صواب«: اصل. 6
  .»به جز ثواب مؤبد«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 7
 .»اند تو را ز بهر بهشت آفريده«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 8
 .»جايگه ز چرخ ممرّد«: ي عبداللطيف  تذكره .9
  .»خبرت« : ي عبداللطيف ديوان و تذكره. 10
 . »عمارت«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 11
 .»ساخته جاي دگر«: ي عبداللطيف  تذكره .12
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1رسيد صبح جواني بـه شـام و پيريـت آمـد              

  

د مـسوّ  3هـاي حبـر      تـو بـا نامـه       2مرگ بريد  
  

4ز صد يكي اگرت كم شود به غـصه بمـاني            

  

مر خود غم طاعت نباشدت يكي از صد       به ع  
  

هــزار جــان گرامــي بــه تــاب ظلــم بــسوزي ]38[
  

ــد      ــه در و زبرج ــي ب ــل كن ــاج مكلّ ــه نيمت ك
  

 ـ       به     5دگوش هوش تو اين وعظ ره چگونه بياب

  

كه بر تو پيـروي نفـس طـاعتي اسـت مؤكـّد             
  

 روز حشر درآيـد    6ندانمت چه كني چون كه      
  

خـود  خطاب لم يزلي كـاي اسـير نفـس بـد            
  

7حيات دادمت وعقل و نفس و لذّت و شـهوت  

  

د       چه كـرده     ؟اي تـو بـدين از پـي سـراي مؤبـ
  

؟ چه عـذر گفـت تـواني       ؟چه حجت آوري آن دم  
  

ــحايف هربــد      ــشايي سرص ــه بازگ 8؟چگون

  

تــو نباشــدي  ه ار اصــل نامــمحبــت علــي 9  
  

ــت رد     ــحايف عمل ــت ص ــه روز قيام ــود ب ب
  

ــق دو    ــام خل ــالموصــي احمــد مرســل ام  ع
  

و سـد  ا بر ره يأجوج فتنه خنجـر        10ستكه ب  
  

همو كه داد نبـوت بـه مـصطفاش همـو كـرد  
  

د               11به فـرّ بـازوي حيـدر سـراي شـرع ممهـ

  

13 و اهل بيت بلاشك    12جزاي مهر علي كرد     

  

 عـزّ و ملـك مخلـّد     15 باقي و  14سراي عزّت   
  

                                         
ي  تذكره. ي ما به عنوان نسخه بدل در پاورقي  با ضبطي مشابه نسخه» گذشت روز جواني، نشان پيريت آمد«: ديوان. 1

  .»رسيد صبح جواني به شام پيري و آمد«: عبداللطيف
 .»رسول عمر«: ي عبداللطيف  ، تذكره» سول مرگر«: ديوان. 2
  .با ضبط حبر در پاورقي به عنوان نسخه بدل» عمر«: ديوان. 3
  .»ز غصه بميري«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 4
 .»به هوش و گوش تو اين وعظ را چگونه بيابند«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»به«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 6
  .»شهوت و لذّت«: نديوا. 7
 .»مزبد«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره .9
 .» گشت«: ديوان. 10
  ).بايد غلط چاپي باشد(» مرّمد«: ديوان. 11
  .»خداي بهر علي كرد«: ديوان. 12
 .»بلا كش«: ي عبداللطيف  تذكره 13.
 .»دولت«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 14
 .»ز«: ي عبداللطيف  تذكره 15.



98  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
 كـه در صـفت او      2 با كسي  1چرا خلاف كني    

  

؟حـد    بـي  4 حجت  به قرآن نمود   3خداي عرش   
  

 جـدا مكـن تـو علـي را         »كمـرِ علَ«ز تاجدار     
  

كــه حــقّ اوســت ز بعــد نبــي نيابــت احمــد   
  

جــدا كنــد ز بهــشت بــرين خــداي مــر او را  
  

 جهـل علـي را جـدا كنـد ز محمـد       5كه او ز  
  

سـزاي منبـر احمـد كـسي بـود كـه قـدومش         
  

ــزاوار دوش    ــه فخــر س ــود ب ــيد امجــد6ب  س
  

8 دلـت را 7كه بـوده اسـت   فضل به جايي     ايا ز   

  

ــدا     ــب هوي ــوز غي ــرم ــدي  هز روي تخت ابج
  

خجسته شوهر زهرا تـويي و بـاب دو گـوهر       
  

ــد       ــيد اوح ــزين س ــالم گ ــاق دو ع ــه اتّف 9ب

  

 مـسكين  كاشـي ز اهتمام تو باشـد كـه طبـع            ]39[
  

  همــي فــشاند از ايــن گونــه دهــاي معقّــده ر
  

10من آن كمينه غلامم كه گر قبـول تـو افـتم  
  

 علــوي نهــم بــه مرتبــه مــسند11راي عــالمو  
  

 چـو شناسـم    12اميد مال ندارم به هـر كـسي         
  

كــه هــست روزي مــن از در خــداي محــدد   
  

14 تـو آيـم  13به روز حشر چو با داغ دوستي  

  

15ميان اهل سعادت رسـم بـه دولـت اسـعد            
 

16  
  16و له احسن االله مĤله

رود   خورشـيد ايمـان مـي      ي تا سرم در سـايه      
  

رود  گــردون گــردان مــيسـر  پـاي قــدرم بــر   
  

                                         
 .»چه اختلاف كني«: ديوان .1
 .»با شهي« : ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 2
 .»پاك«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 3
 )؟(» معني«: ديوان. 4
  .»به«: ديوان. 5
 .»كتف«: ي عبداللطيف  تذكره 6.
 . »اي كه رسيده«: ديوان. 7
 .»جايي رسيده جان و دلت راز روي قضل به «: ي عبداللطيف  تذكره 8.
 .»امام و سيد و اوحد«: ي عبداللطيف  تذكره 9.
  .»افتد«: ي عبداللطيف  ، تذكره» آيم«: ديوان. 10
 .»ز پاي طارم«: ي عبداللطيف  تذكره .11
 .»ز هيچ كس«: ي عبداللطيف  ، تذكره» به هيچ كس«: ديوان. 12
 .»بندگي«: ديوان. 13
 .»مباش«: ي عبداللطيف  تذكره .14
 .»سرمد«: ي عبداللطيف  تذكره .15
 . با اختلافاتي در ترتيب ابيات89-87: ديوان حسن كاشي. 16



99 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
 طبعم ز خوانسالار غيـب     ي  ضيافت خانه  1در  

  

رود ســاكنان ســدره را نُزلــي فــراوان مــي      
  

تا رياض خاطرم را فـتح بـاب از مرتـضاست      
  

رود  فتح هفت اقليم معني بـر مـن آسـان مـي             
  

 ينبوع علم  2 طبع مرا نفع است از آن      ي چشمه  
  

ان مـي               رود كز دل سـيراب او لـب تـشنه عمـ
  

با دل سـحر آفـرينم سـامري گـو تـرك كـن  
  

رود  كاين سخن در معجز موسي عمـران مـي          
  

 در مـدح شـاه     3بـرم    معني به جايي مي    ي پايه  
  

رود   ديدن فلـك را ديـده حيـران مـي          4كز ره  
  

ــاز مــي    ــاد او وانگهــي چــون ب انديــشم از بني
  

رود   طبـع نـادان مـي      5آشنايي نيست آن كاين     
  

خيال است كز وي نقش بر بندد     چيزي   آن نه اين  
  

رود مـي   انسان كاندر ذهن سرّي است  آن 6وين نه   
  

نهد انديـشه در بـاب كمـال       هر چه بر هم مي  
  

ــايش جملــه نقــصان مــي    ــا كمــال كبري رود ب
  

ريم  ما به قدر قدرت و امكـان خـود ره مـي   بـ
  

ــي     ــان م ــالاي امك ــت ب ــايون منزل رود آن هم
  

 كـس ندانـد جـز خـدا     قدرش 7مبدأ و منهاي  ]40[
  

8رود  سرّ اين معني يقين در علـم يـزدان مـي            

  

ر شـد فـرود   9كشتي فكـرت بـه دريـاي تحيـ

  

رود  چنين كشتي در اين دريا فراوان مي 10اين  
  

 هندوي آن شاهم كه تُرك نيمـروز       11هندوي  
  

ــان مــي    ــر فرم ــدوي او را زي ــدوي هن رود هن
  

ــداز   ــمطعنُ«آن ســماط ان  ــ»مكُ ــراط فق ــا اف ر كــه ب
  

رود   مـي  12خـان  ده يك خوان عطايش دخل صـد        
  

13صميم قلـب بحـر     غواصي است كلكش كز    طرفه  

  

   ــي ز ج ــوهر معن ــي  گ ــزان م ــوج خي ــبش م رود ي
  

                                         
 .»از«: ديوان. 1
 . »نفعي است زان«: ديوان. 2
 .»ام برده«: ديوان. 3
  .»بي«: ديوان. 4
 .»اين«: ديوان. 5
  .»يا نه«: ديوان. 6
 .»منشاء«: ديوان. 7
  .تصحيح و تكميل از ديوان.  شدهدر اصل مصرع دوم بيت قبل تكرار. 8
 .»فرو«چنين است در اصل، نه . 9
 .»كاين«: ديوان. 10
 ) .دهخدا(ي سياه  برده=   .11
 .»كان«: ديوان. 12
  .»بحر وكان«: ديوان. 13



100  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
ــب     ــل قل ــا و منه ــوردش دري ــه او ، م ــداري ك  پن

  

1رود  حيــوان مــي  خــضر اســت كانــدر آب مــاهي  

 

 متـاب  گـز هر گر نتابد آفتـاب از چـرخ، گـو  
  

رود  از آن ماهي كه تابان مـي 2اي كم گير   لمعه  
  

ور نبندد در صدف گوهر ز باران باك نيـست        
  

رود گوهر آن بين كز لـب آن بحـر بـاران مـي       
  

3كـه آن   ارباب معني را يقين است ايـن      ي جمله  

  

رود از پــي تـــسكين درويـــشان دوران مـــي   
  

داد ســاز بــر قــد قــدرش قــضا پيراهنــي مــي  
  

رود  مـي كز لطافت در بدن چون عقـل پنهـان         
  

»انّمــا«از  آن پــود   »قــل تعــالوا «تــارآن از   
  

رود يم ـ »انسان«و  »اعراف«در كه  زان سان 4آن نقش  
  

»قل كفي «بود و مقطع    ) » انيّ اعلم «مطلعش از  
  

رود  به پايـان مـي    » ما ضلّ صاحبكم  «ليكن از     
  

رود درخـشان مـي    6تجليّ كز كـوه سـينا      چون    اندر او  » عنكم الرجس5ذهبي«تطهير ي  هآي  
  

7سـوزن گرفـت   ي    هدست خياط ازل در رشت      

  

رود  هر سعادت كانـدرين فيـروزه ايـوان مـي           
  

 تركيـب كـرد    8از پي آن ركن ايمان كاندر آن        
  

رود  اصل هر دولت كه در تركيب اركـان مـي           
  

اين چنين پيراهني كز بهـر آن صـاحب قـران            ]41[
  

رود بــر طــراز آســـتينش ربــع قــرآن مـــي      
  

نامـد تمـام   قضا بر قامتش انـداخت بـر      چون    
  

رود  مختصر چيزيش اندر جيب و دامـان مـي          
  

كـشد  اطلس نُه چرخ انـدر عطـف دامـن مـي           
  

رود   گـوي گريبـان مـي      9خورشيد بـر  ي    همهر  
  

مشتري بر مسند و خورشيد در ميـدان همـي  
  

ســاعت كــه از مــسند بــه ميــدان  آن10گــويي  
رود مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

12فراالله زيـن كـلام   اسـتغ ، خطا رفت ايـن سـخن   11ني  

  

رود عقـــل از ايـــن تـــشيبه نـــاموزون پـــشيمان مـــي  
  

                                         
  .اين بيت در ديوان نيست. 1
 ).ظاهراً غلط چاپي(» گيرد«: ديوان. 2
 .»جمله ارباب معاني با يقين است اين كه او«: ديوان. 3
  . »او«: ديوان. 4
 ).گفتگو خطاست كه بي(» آيت تطهير مذهب» «ديوان. 5
 .شود خوانده مي» كهُ«ي حاضر هم  در كتابت نسخه» كوه«طبعاً . »بر كهُ سينا«: ديوان. 6
  .»چون رشته در سوزن گرفت«: ديوان. 7
 .»او«: ديوان. 8
 .»در«: ديوان. 9
 .»گوي«: ديوان. 10
  .»نه«: ديوان. 11
  . »گمان«: انديو. 12



101 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
 چيست اين اجرام او   ،گردان  كيست اين گردون  

  

رود؟  نـسب تـشبيه ايـشان مـي         تا بـدان عـالي      
  

ــاعتي      ــر س ــردار و بنگ ــرد ب ــرازوي خ رو ت
  

رود حـان مـي  بر ماسوي االله چند رج  1آنتا ز     
  

2اهر كه بعداز مصطفي با مرتـضي دارد رضـ  

  

ــسلماندر ره د   رود  چــو ســلمان مــي ييــن م
  

3يد گر از صلب نبي است  وان كه با او در خلاف آ        

  

رود  چو كنعان مي  » ليس من اهلك  «در خطابش     
  

ــتاده     ــدل اس ــد و ع ــه در ره توحي وار ام مردان
  

ــاطع   ــتم ق ــي  حج ــراّن م ــشير ب ــر از شم رود ت
  

ــزارم از او   ــد بي ــوان دي ــه بت ــدايي را ك آن خ
  

4رود  عـصيان مـي    سولي نيـز كـو بـر راه       ر وآن  

  

5عادل و پاك و منزهّ دانـم از شـرك و نفـاق  

  

ــت   ــتقاموا «آي ــم اس ــي  »ث ــان م ــر بره رود  به
  

دي   گر خدا بر كفـر فرعـون از ازل راضـي بـ
  

رود  هامان مي  و    بر فرعون  6هرچه  ظلم باشد   
  

 چيزي روا دارد از اين     7هر كه بر خلق آفرين  
  

9رود  بر زنجير شـيطان مـي     8تهروز محشر بس    

  

هر كـه او عـادل نباشـد عـاجز و ظـالم بـود  
  

10رود عاجز و ظالم هم اندر جوف نيران مـي        

  

ــا چــارده شــه دوســتي رم انــدر راه ددا  ]42[ يــن ب
  

11رود مهر ايشان در دلم امـروز بـا جـان مـي        

  

ــا ايــشان بپيونــدد كنــون  بــر اميــد آن   12كــه ب

  

13رود ندان مي و خكاشيدهد  جان شيرين مي  

  

                                         
  .»او«: ديوان. 1
  .»وفا«: ديوان. 2
  .ي ما البتهّ مرجح است ضبط نسخه. »گراز پشت پدر«: ديوان. 3
  .»رود و آن رسولي كاندر او نوعي ز عصيان مي«: ديوان. 4
  .»فساد«: ديوان. 5
 .»چه آن«: ديوان. 6
 .»جان آفرين«: ديوان. 7
 .»شكي كاو بسته بي«: ديوان. 8
  :ين بيت در ديوان اين بيت هستپس از ا. 9

  رود   زان كه حيف از امر او بر جمله خلقان مي وان امامي كو نه عالم باشد و معصوم و پاك   
  . »رود عاجز و ظالم همه بر خيب و خسران مي«: ديوان. 10
  .»رود مهر ايشان بر دلم امروز بر جان مي«: ديوان. 11
  .»همي بندد كنون«: ديوان. 12
  : بيت در ديوان بيتي ديگر هست اين چنينپس از اين. 13
  رود       راه حق اين است هر كو راه ايمان مي  پير و مولانا و شيخم جمله ايشانند و بس  



102  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
ــدش در   ــلمول ــشخورش آم ــدران و آب مازن

  

1رود  مـي كاشـان نسبت شعرم كنون بـا شـهر        

 

  

17  
  ةالمنقب في

  لامير نصرت رازي رحمه االله

هر آن مؤمن كه او در شرع دين مصطفي باشد  
  

امــام او پــس از احمــد علــي مرتــضي باشــد  
  

گشا باشد   و و دد و مردم علي مشكل      كه بر دي    خم  غدير  خصوص اندر گفت در انجم مي نبي  
  

خـواني ] همـي [بيا گر تو مسلماني امام ديـن  
  

باشـد  دين كسي باشد كه نفـس مـصطفي         امام  
  

امام دين كـسي باشـد كـه در قـرآن كـلام االله        
  

باشـد »قل كفي «  گواهش  گويد»هل اتي « ثنايش  
  

حرب و در هيجا    هر باشد كه در   امام دين كسي    
  

باشـد » لافتـي «دون مـديحش  گري  ه بام قلع ز  
  

امام دين كسي باشد كه خاك قبرش از قربت          
  

به چـشم مـؤمن مخلـص دواي توتيـا باشـد             
  

امام دين كسي باشد كه در چشمش حقير آيد       
  

همه سيم و زر دنيـا چـو هنگـام عطـا باشـد              
  

امام دين كسي باشد كه بـا اولاد و بـا همـسر           
  

     ا باشـد  در زيـر عب ـ   » قل تعالوا نـدعو   «ز نص
  

 دانـد » لوكـشف «ديـن كـسي باشـدكه راز      امام  

 

 صـدر غـزا باشـد      علوم معرفت گويد چو در  
 

كنـد او در خيبـر     امام دين كسي باشـد كـه بر         
  

ران چوهنگـام غـزا باشـد   و دون ربايد  ز عمر   
 

امام دين كسي باشد كه از چرخ آفتـاب او را            
  

براي طاعتش واگـشت تـا فرضـش ادا باشـد            
  

 دين كسي باشد كه قرض خواجه بگزارد       امام  ]43[
  

حـصي باشـد    آن وجه قروض اندر دل تـلّ       كه  
 

امام دين كسي باشد كه در محراب و بر منبـر         
  

ر انس وجـنّ گـردد مـشير اژدهـا باشـد            مشا  
  

امام دين كسي باشد كـز آدم تـا بـه بوطالـب              
  

باشـد  همه نور و صـفا      چوجسم احمد مرسل    
 

 باشـد احمـدرا    ارونباشد كـه ه ـ    دين كسي  امام  

 

عدا باشـد  بر تيغش چو ثعبان  صفت كه تا موسي    
  

امام دين كسي باشـد كـه مجمـوع خلائـق را            
  

پايــان دليــل و رهنمــا باشــد در آن وادي بــي  
  

                                         
  . »رود وز ره جد و پدر نسبت به كاشان مي«: ديوان. 1
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امـام ديــن علــي را دان ز نــص ايــزد بيچــون   

  

اگر نه طاعت و دينت همه هيچ و هبـا باشـد       
  

كشت وعنتردر بركند  جست و  خندق كو ز آن علي  
 

اين قوه كه را باشد؟ علي كاندر سلاسل رفت،     
 

كــو درِ علــمِ رســول هاشــمي بــودي علـي آن   
  

باشـد » انّما«گر شاهدي خواهي گواهم        بدين  
  

د           علي آن    كو عذاب كفر و درد اهل بـدعت بـ
  

ولي بـر مـؤمن مخلـص ولاي او شـفا باشـد           
  

رژنشرزه در ا   شير راندش چو   آن بد كه چون    علي  
  

مردي روا باشد  زسلمان دفع ضيغم كرد و اين  
جفت وهمسر بـد  حلال و  آن بد كه زهرايش  علي  

  

بدين تقرير و اين برهان خدا بر من گوا باشد       
  

 نبي او را وصي گفتـه      ،خدا او را ولي خوانده      
  

داني تو اصلت از زنا باشد       گر اين برحق نمي     
  

ــد      ــي احم ــدر وص ــؤمنين حي ــلاميرالم مرس
  

بر مس كيميا باشد مهرش در دل مؤمن چو   كه  
  

ــهبا    ــدل ش ــوار دل ــران ،س ــت و ني ــسيم جنّ  ق
  

ريـا باشـد      و لحـم پيغمبـر حقيقـت بـي         1دما  
  

 يزداننـد  محـيط فـضل   نبي و حيـدر و زهـرا          
  

در اين دريا بـسي مرجـان و در پربهـا باشـد              
  

ــل     ]44[ ــضل اكم ــام اف ــوهر اول ام ــد گ ــسن ب ح
  

مام حـق حـسين كـربلا باشـد    پس اندر دين ا   
  

العابـدين در ديـن      موحد را خبر باشد ز زيـن  
  

ــد     ــا باش ــادق محــب پارس ــاقر و ص ــد ب مري
  

د      ،قتيل ضربت هـارون    امـام شـهره موسـي بـ
  

شبهه علي موسي رضا باشـد      غريب طوس بي    
  

   اد و هادي گير و شرع عـسكري بـشنو       ره جو
  

 باشد  ز اهل مرحبا كه هركو مهرشان ورزد  

كـو   امام آخرين مهدي قـوام هـر دو كـَون آن       
  

ــضا باشــد     ــدر گــردد مطــاع او ق ــع او قَ مطي
  

گـواه طُهـر او عيـسي ز چـرخ چـارمين آمـد  
  

ظاهر در زمين گردد اشارت بر سما باشـد     چو  
  

 مقـدم عـدلش  جهان همچون جنان گردد زفرّ      
  

و ميش با هم در چرا باشد        باز و گرگ   و و تذر  
  

 از ايمان وثابت گشته بر طغيـان       تواي برگشته   
  

ساختي خود را كه خصمش كبريا باشد    امامي  
  

ــت را     ــام و رهنماي ــسلماني ام ــل آر ار م دلي
  

وگرنه رهنماي مـن چـو مـاه بـا ضـيا باشـد               
  

حقّ فاطمه بستد    حيدر گشت و   كسي كوخصم  
  

به نـزد مـؤمن مخلـص سـزاي ناسـزا باشـد              
  

ريا يكـسان   مدان هرگز نفاق و كفر و دين بي  
  

شك ز يكديگر جدا باشـد  كه كفر و دين حق بي    
  

به دوزخ دشمن حيـدر عـذاب جـاودان بينـد  
  

به جنّت شيعت حيدر جدا از هـر بـلا باشـد             
  

 ايـزد مرتـضي را داد  ، چو آب كوثر و تـسنيم    
  

 ماء معين نوشد كه او از اهـل مـا باشـد            كسي  

 

                                         
  .كذا در اصل. 1



104  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
البيت و كردن دعوي ايـشان     جفا كردن بر اهل     

  

به نزد عاقل مؤمن چنـين كـردن خطـا باشـد             
  

 و فـردا در سـقر يابـد     ،نداند حال خود امروز     
  

عـدوي آل پيغمبـر كــه رويـش از قفـا باشــد      
  

 مــديح مرتــضي بــشنونــصرت رازيز لفــظ   ]45[
  

كه نعت احمد و حيـدر ورا دائـم غـذا باشـد        
  

احمد زانـك   وشرع آل   وعلم ودين   كوش  در ايمان   
  

 خدا باشـد ، من به دو جهان درنگهبان تن مؤ    
  

تو خار از گل بنشناسي و خاك از عنبر سـارا           
  

به ترك در همي گويي و ميلت كهربـا باشـد            
 

18  
  لمرتضي اعظم امير علي سوكندي نور االله مضجعه

  ــد ــرّ   ي  هاي سـ ــونين را مفـ ــو كـ ــع تـ منيـ
  

ــرّ ي  هوي ذرو   ــال را مقــ ــو اقبــ ــع تــ رفيــ
  

ر صـبح  از مشعل ضـمير تـو يـك شـعله نـو             
  

ــور       ــرم خ ــك ذره ج ــو ي ــاب راي ت وز آفت
  

ــ   ــودي  همجموعـــي  هجريـــدي  هديباچـ وجـ
  

ــود،   ــو ب ــر  ذات ت ــان اث ــود از جه ــه نب ــر ن  گ
  

ــضا   ــرز شــد از ق ــه مطّ هــر خلعــت صــفا ك
  

ــدر        ــد از ق ــدر ش ــو مق ــت ت ــدر قام ــر ق ب
  

ــيا   ــرد ض ــو گي ــروغ روي ت ــاه از ف بلــي م
  

 قمــــراز نــــور آفتــــاب شــــود مقتــــبس  
  

معتكفـــان ريـــاض قـــدستـــو  خـــاك درِ  
  

بينــــايي بــــصري  هجوينـــد بهــــر ســــرم   
  

ــي   ــكّ ب ــا  ي  هس ــل هب ــو ضــرب عم ــواي ت ه
  

ــي   ــدر     ب ــل ه ــعي ام ــو س ــاي ت ــادي رض ه
  

ــضَ   ــم خِ ــد  ي ــوج برزن ــون م ــو چ ــف ت م  ك
  

ــا      ــر تـ ــود از بحـ ــع بـ ــز ممتنـ ــدرتمييـ مـ
  

ــاز   ــديم ب ــو از ق ــدمت ت ــر خ ــردون ز به گ
  

بـــر بـــسته دارد از طنـــب كهكـــشان كمـــر  
  

نهيـب تيـغ تـو تـا رسـتخيز حـشر           هست از  
  

شــرري  هدر قلــب قلــب كفــر و ســتم شــعل   
  

 ــ   ــشر بــه پاي ــدرت كجــا رســدي  هدســت ب قَ
  

ــشر    ــو ســـبب فطـــرت بـ ــاك تـ اي ذات پـ
  

ــت     ]46[ ــاده اس ــت نه ــه وديع ــنن ب ــار ذوالم جب
  

 ــ    ـ ــدر دل صـ ــو انــ ــديح ذات تــ رودر مــ
  

ــق       ــي ح ــول و ول ــس رس ــا و نف ــير وغ ش
  

ــدي و كــان ســـخا معــدن هنـ ــ     رشــمع هـ
  

ــشاه  »لافتـــي«شـــهباز    »هـــل اتـــي«و شهنـ
  

شـــه مــــصطفي ســــير و » انّمــــا«والـــي    
  

جز بوالحسن كه بود؟ كه شايد؟ كه را رسـد؟          
  

كـو؟ كــي؟ كجـا؟ كــدام روا باشـد اي پــسر؟     
  

ــه دار د   امــن مهــرش كــه كــس نيافــت مردان
  

ــي   ــقر   بـ ــف آتـــش سـ ــان ز تـَ ــر او امـ مهـ
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ــك ولاي او   ــك مل ــشت مال ــه گ ــر دل ك ه

  

ـت او گــشت مختـــصر  كــونين پــي     ش همـ
  

اي دل چو شمع در طلبش پاي و سـر بـسوز            
  

رو و تـا سـر بـود بـه سـر            تا پـا بـود بـه پـا          
  

گــردون غــلام همــت و اختــر نــصير گــشت  
  

دولـــت قـــرين طـــالع و اقبـــال راهبـــر      
  

توست  آن را كه روي دولت و بختش به سوي  
  

وان را كــه هــست در كنــف حــضرتت مقــر   
  

ــك   ــي ولائ ــاش ف ــن ع ــا م ــد نج ــك ق لاش
  

ــر2 فــي عــدائك1مــن كــان    لاشــك قــد كف
 

نـــاظمي تـــا گـــوهر خطيـــر ولاي تـــو      
  

 نـــدارد از ســــطوات زمــــان خطــــر ،دارد  
  

 كــو دولــت قبــول،هــستم كمــين غــلام تــو  
  

ــر        ــا نگ ــه م ــولي ب ــه قب ــبلان ب ــاه مق اي ش
  

3؟ز كرد و ورد ما چـه گـشايد كجـا و كـي             ا  

  

ــسته   ــه فتــراك تــو مگــر  بــر ب ايــم خــويش ب
  

ــي    د   ــر كن ــت نظ ــين عناي ــه ع ــا ب ــال م ر ح
  

ــر      ــك نظ ــوف ي ــو موق ــالمي ز ت ــار ع اي ك
  

ــا    يـــارب بـــه يمـــن مرحمـــت شـــاه اوليـ
  

ــه در    يـــارب بـــه حـــقّ حيـــدر كـــراّر حيـ
  

يـــارب بـــه نـــور عـــصمت اولاد پـــاك او   ]47[
  

رضـاي تــو كــرديم درگــذر  كـز هــر چــه بــي   
  

ــا      ــا غ ــوك ي ــصر عف ــاء ن ــاذ ج ــيةي  المن
  

ــالنج زفُ   ــد بـ ــي المقاصـ ــا علـ ــرنـ ح و الظفـ
 

19  
   كوچك رحمه االلهي من كلام اقطع اللسان حمزه

 ضــميرو گـر تـو را دانـش اسـت و فكـر        
  

ــبير      ــبر و شــ ــاز و شــ ــي نــ ــه علــ  بــ
  

ــضا       ــه روز قـ ــا بـ ــاز تـ ــي نـ ــه علـ  بـ
  

ــعير      ــار سـ ــول نـ ــردي ز هـ ــته گـ  رسـ
  

ــاه     ــه از مراتـــب و جـ ــزدان كـ ــير يـ  شـ
  

 اوســــت بعــــد نبــــي امــــام و اميــــر   
  

ــد مرســــل      ــي و نفــــس احمــ  وصــ
  

ــدير    ــار قـــ ــير كردگـــ ــي و شـــ  ولـــ
  

ــان     ــام متّقيــــــ ــشوا و امــــــ  پيــــــ
  

ــر      ــد خبيـ ــوي خلـ ــه سـ ــان را بـ  مؤمنـ
  

 شــــمع ايمــــان و شــــمس روز وغــــا  
  

 شــــاه اســــلام و ميــــر خيبــــر گيــــر   
  

                                         
 .»مات«: ظاهراً. چنين است در اصل. 1
  .»في ملايك«: اصل. 2
 .»كو«: اصل. 3



106  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
 شهــــــسواري كــــــه كردگــــــار او را  

  

ــدير     تــــاج بــــر ســــر نهــــاد روز غــ
  

ــخني     ــم ســ ــدير خــ ــت از غــ  گويمــ
  

 تــــا دلــــت زان كنــــد بــــسي تــــأثير   
  

ــاز       ــج ب ــه ح ــد ب ــي ش ــون نب ــسينچ   پ
  

 خلـــق در خـــدمتش صـــغير و كبيـــر     
  

ــت     ــه گرفــ ــرد و ره مدينــ ــج بكــ  حــ
  

 كــــرد تعجيــــل در شــــب و شــــبگير   
  

ــك       ــد نزدي ــدير ش ــاك غ ــه خ ــون ب  چ
  

ــي     ــنگلاخ بــ ــعي ســ ــر موضــ  نخجيــ
  

ــت گرمـــي       ــه غايـ ــوري بـ ــون تنـ  چـ
  

ــر     ــان فطيـ ــه سـ ــتر در او بـ ــرد و اشـ  مـ
  

ــه   ]48[ ــو گرمابـ ــا چـ ــود  يـ ــرم بـ ــه گـ  اي كـ
  

 ــ   ــل و كثيــ ــردم از قليــ ــرق مــ  ردر عــ
  

ــك     ــاب فلـــ ــه ز تـــ ــوم او تافتـــ  بـــ
  

ــر      ــار زفيـــ ــه ز نـــ ــگ او يافتـــ  ريـــ
  

ــسي     ــموم بـــ ــش ســـ ــه آتـــ  آب نـــ
  

ــاك را     ــه خـ ــاد نـ ــر بـ ــگ هبيـ  ه و ريـ
  

ــت    ــل ره بگرفــــ ــان جبرئيــــ  ناگهــــ
  

ــيد بــــا تقريــــر       ــزد ســــيد رســ  نــ
  

ــت اي خواجــ ـ   ــان ي  هگفـ ــين وزمـ  زمـ
  

ــصير      ــداي نـ ــد خـ ــلامت كنـ ــي سـ  مـ
  

ــرف     ــر شــ ــپهر مهــ ــدت اي ســ  گويــ
  

ــراج م    ــده و ســـ ــمع تابنـــ ــرشـــ  نيـــ
  

ــولاك    ــاج لـ ــت   تـ ــو سزاسـ ــر تـ   برسـ
  

ــدار   ــه نــ ــر كــ ــات نظيــ ــه كائنــ  ي بــ
  

 همــــه عــــالم طفيــــل جــــاه توانــــد   
  

ــذير     ــشير و نـ ــويي بـ ــن را تـ ــل ديـ  اهـ
  

 آن چـــه امـــروز حكـــم خـــواهي كـــرد  
  

 ام چنــــــين تقــــــدير در ازل كــــــرده  
  

 نــــه بنمــــايي  و اگــــر بلاغــــت در   
  

ــصير      ــا تقـ ــار مـ ــه كـ ــي بـ ــرده باشـ  كـ
  

 نفـــس خـــود را وصـــي خـــود گـــردان  
  

ــر    ــوانمرد كوســــت راد و خطيــ  آن جــ
  

ــد در ايـــن مقـــام امـــروز        يـــا محمـ
  

ــدبير     ــن تـ ــت كـ ــدير ماسـ ــه تقـ  آن چـ
  

 غــــم بــــر دل عــــدوش گمــــار ربـــا   
  

ــا   ــر   تـ ــم در بيـ ــدش ز غـ ــد حاسـ  1فتـ
  

ــه      ــر او نـ ــر سـ ــت بـ ــود گفـ ــاج خـ  تـ
  

 تــــا بميــــرد عــــدوي او بــــه زحيــــر   
  

ــوالي او     ــردان رخ مــــ ــرخ گــــ  ســــ
  

ــو زريــر         ــمنش چ ــگ دش ــود رن ــا ش  ت
  

ــروز    ]49[ ــراي او امـــ ــه بـــ ــري نـــ  منبـــ
  

 كــــان بــــود بهتــــر از هــــزار ســــرير  
  

                                         
 .بئر ، چاه در عربي =   1.
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ــين     ــصطفاي امــ ــال مــ ــدر آن حــ  انــ

  

   بعيــــر1منبــــري ســــاخت از هويــــد  
  

ــدر دســـت    ــدر گرفـــت انـ  دســـت حيـ
  

ــشير     ــذير بــ ــر آن نــ ــر منبــ ــرد بــ  بــ
  

ــه   ــاران  خطبـ ــد و گفـــت اي يـ  اي خوانـ
  

ــر     ــداي خبيـ ــن اســـت از خـ ــم ايـ  حكـ
  

ــشروم     ــول و پيـ ــن رسـ ــه را مـ ــر كـ  هـ
  

ــر بعـــد مـــن   ــر و وزيـ   مرتـــضاست ميـ
  

 خـــــدمت او بـــــه وجـــــه دريابيـــــد  
  

 تـــا نباشــــد بــــه حــــشرتان تــــشوير    
  

 بـــــه شـــــمايش ســـــپردم و رفـــــتم  
  

ــصير     ــت و بــ ــه ناقدســ ــل جملــ  ناقــ
  

ــت يـــارب    ــو ! گفـ   مـــن والاه الِ]و[تـ
  

ــر    ــدف زد دبــ ــاي وي راهــ ــر عــ  تيــ
  

ــدر گفـــت    ــاي حيـ ــد دعـ ــون محمـ  چـ
  

 آمـــد آمـــين ز لفـــظ زهـــره و تيـــر      
  

ــد     ــاد صـ ــي بـ ــر علـ ــلام بـ ــزار سـ   هـ
  

 تــــا بــــود ســــاليان دي مــــه و تيــــر   
  

ــي     ــد نبــ ــي ز بعــ ــلاف علــ ــر خــ  بــ
  

ــي    ــه مـ ــس كـ ــر  واي آن كـ ــد تزويـ  كنـ
  

 هـــر كـــه صـــافي مهـــر او نچـــشيد      
  

ــا     ــد بـ ــه خلـ ــشيند بـ ــيننـ ــير  مـ  و شـ
  

 شناســـم مـــن شـــكر يـــزدان كـــه مـــي   
  

 2سوســـن از ســـير و شـــوره از كفـــشير  
  

ــر علـــي     ــو نيـــست مهـ ــعار تـ ــر شـ  گـ
  

ــيم شــ ـ      ــساب نـ ــدر حـ ــه اي انـ  عيرنـ
  

 كوچــــكي  هحمــــزشــــادمان بــــاش   
  

ــو    ــا ت ــر   ار ت ــو نمي ــود ت ــخن ب ــن س  ز ي
  

ــر       ]50[ ــدح امي ــه م ــوي ب ــا ش ــن ت ــد ك  جه
  

ــر      ــري و جريـ ــسان و بحتـ ــو حـ  همچـ
  

20  
  3وله نوراالله مرقده

ــخن   ــوزون  س ــاي م ــوب مــسجع 4ه   خ
  

ــد      ــه بنهن ــه ك ــي ب ــدح عل ــه م ــع5ب   مطل
  

                                         
 ) .دهخدا(جهاز شتر =  .1
 ) .دهخدا(دارويي مانند نمك كه بدان لحيم كنند =  .2
 الف نيز نقل شده كه با متن بالا مقايسه و 99 - ب98ي عبداللطيف واعظ بيرجندي ، برگ  متن اين قصيده در تذكره 3

 .موارد اختلاف آن دو در پاورقي ثبت مي شود
 .»زيباي«:  عبداللطيف ي  تذكره4.
 .»بندند«: ي عبداللطيف  تذكره 5.
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ــت      ــر او ياف ــه از مه ــامي ك ــواهم1ام   خ
  

ــرد    ــه فـ ــزدان بـ ــعز يـ ــاج مرصـ  وس تـ
  

ــر    ــه م ــسيمي ك ــه محــشر  ق  عاصــيان را ب
  

ــشفعّ      ــفيع مـ ــد شـ ــو احمـ ــود همچـ  بـ
  

ــا هز   ــهم او روز هيجـ ــه از سـ  2بـــري كـ
  

  مقنـــع3بـــسا مـــرد كـــو بـــر ســـرافكند  
  

 متــاع هــوايش هــر آن كــس كــه دارد       
  

ــع     ــد ممتـّ ــد باشـ ــا و در خلـ ــه دنيـ  4بـ
  

  بــود هنگــام طاعــت5چــو عيــسي نفــس  
  

ــع     ــد يوشـ ــد ماننـ ــاز گرديـ ــورش بـ  خـ
 

ــست     ــم دان ــسي عل ــو آدم ب ــزونچ   و اف
  

 بــه جــاه و شــرف بــود ماننــد ليَــسع       
  

 بــه ســاعد قــوي بــود و در ديــن مــساعد   
  

ــسع       ــه از همي ــود ب ــرم ب ــعي و ك ــه س  ب
  

 ســـواري چـــو او هـــيچ ناديـــده هرگـــز  
  

ــدور    ــرخ مـ ــه چـ ــع،نـ ــه ارض موسـ   نـ
  

 6تــــن از زينــــت مهــــر او فخــــر آدم  
  

ــه    ــام و از جامـ ــه از جـ ــع نـ ــاي ملّمـ  هـ
  

 مــــه و آفتــــاب از جمــــالش بجــــويم  
  

ــع     كـــه قـــانع نـــيم مـــن بـــه مـــاه مقنـّ
  

ــي     ــه ب ــذهب ك ــان اســت م ــد چن  او نباش
  

 7نه مجلس نـه مجمـع   ،  نه محفل بدين در     
  

 ارمچ ـ رويش خور از چرخ      8خجل شد ز    
  

ــر آن   ــه از رخ  ه ــه ك ــع 9گ ــد برق   برافكن
  

ــي      ]51[ ــد ب ــر او آفــرين خوان ــارد ب  مــرّ عط
  

 م انـدر اصـبع   بـه مكتـب قل ـ  10چو بود او   
  

 هـــواي علـــي هـــست نزديـــك مـــؤمن  
  

ــين    ــراطي معـ ــشرّع ،صـ ــي مـ  11 طريقـ
  

 جـا   آن12به وقت جزَع چـون فـَزَع خيـزد        
  

ــه روم كانـ ـ    ــه كعب ــزع سب ــا و مف  ت ملج
  

ــين را     ــن انگب ــت و م ــل اس ــي ميرنح  عل
  

ــام      ــت دارم كــه انع ــان دوس   مرتــع،چن
  

                                         
 .»خواست«: ي عبداللطيف  تذكره 1.
  .جنگ =  .2
 .»افكنده«: ي عبداللطيف  تذكره 3.
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره 4.
 .»صفت«: ي عبداللطيف  تذكره 5.
 .»من از شربت مهر او فخر دارم«: ي عبداللطيف  تذكره 6.
 .»نه مجلس برين در نه محفل نه مجمع«: ي عبداللطيف  كرهتذ 7.
 .»به«: ي عبداللطيف  تذكره 8.
 .»رو«: ي عبداللطيف  تذكره 9.

 .»بودش«: ي عبداللطيف  تذكره 10.
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ــر   ــاران بـــدعت   1اگـ ــارد از ابـــر بـ   بـ
  

ــنم جامـ ـ    ــرش ك ــودي  هز مه ــشمعخ   م
  

 2علــي شــير حــق بــود و شمــشير يــزدان  
  

ــشيع     ــازوي او مــ ــلام از بــ ــد اســ  شــ
  

ــيرت      ــوب س ــود و اي ــفت ب ــليمان ص  س
  

ــع      ــود منبـ ــرعلم را بـ ــود و مـ ــم بـ  علـَ
  

  ره مكـّـــه روزي3اگـــر بگــــذري بــــر   
  

  5 و مــصنع4نــشان علــي بينــي از حــوض  
  

ــد     ــج اولاد احمــ ــشنوي رنــ ــر بــ  وگــ
  

 مـــن القلـــب و العـــين تبكـــي و تـــدمع  
  

 ان گـه   و ،ايا پـشت بـر حكـم حـق كـرده            
  

 ز راه غــــضب گــــاه و بيگــــه مــــشنعّ  
  

 خمـــاري عظيمـــت بـــود ليـــك فـــردا6  
  

 كــه امـــروز نـــشناسي اصـــلح ز اصـــلع   

  

 تـو را بــا شــريعت چــه كارســت و قــرآن   
  

 تــو شــو طالــب دلــق بــاش و مرقـّـع       
  

 ز نعلـــين و رجلـــين جـــان را مرنجـــان  
  

ــاخلع      ــه ف ــد ك ــارت نگوي ــا روزگ ــه ت  ك

  

ــي  ز شــمع    ــه گفــت انــت منّ  شــريعت ك

  

ــم و بالق    ــل افهـ ــمـــن العقـ ــمعلـ  ب اسـ

  

  نبــي را چــه دانــي كــه هــستيتــو نفــس  
  

ــع      ــل مول ــر جه ــاله ب ــه س ــت هم  ز غفل
  

  در حــق اوســت وارد »هــل اتــي«زحــق   ]52[
  

ــع     ــال و ارك ــه س ــاجد هم ــود س ــه او ب  ك
  

 ز مــــشرك بپرهيــــز و يــــارعلي شــــو  
  

  هر چت خدا حكم كردسـت فاصـدع        7به  

 

 وافـــــق نباشـــــد علـــــي رامنــــافق م   
  

 بــود ميـــل اعمــي حقيقـــت بــه اقـــرع     

  

ــان را 8اهــي راز آن شــاه     اســت مــر مؤمن
  

  ارفـع     و   يـا رب    همي گويم اي دوسـت      

  

ــي        ــه معن ــم آرم ب ــي دره ــدح عل ــه م  ب
  

 حـــروف مؤلـّــف بـــه صـــورت مقطـّــع   
  

 ه خلعـــت ســـتانم از آن پـــنج فـــرداســـ  
  

 به يك بيـت كـان بيـت باشـد دو مـصرع              
  

                                         
 .»و گر«: ي عبداللطيف  هتذكر 1.
 .»ايمان«: ي عبداللطيف  تذكره 2.
 .»در«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»چاه«: ي عبداللطيف  تذكره .4
 .آب انبار =  .5
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره .6
  .»ز«: ي عبداللطيف  اصل و تذكره. 7
 .»جاهي«: ي عبداللطيف  تذكره .8



110  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

ــشغ    ــست م ــم ه ــانم دل ــون رس ــا چ  ول ت
  

 ز مطلــع بــه مقطــع   چنــين شــعرها را     
  

  از مهــر حيــدر  كوچــك ي  ه حمــز ايــا   
  

  مـــودع1ه كـــه باشـــدمـــشو انـــدر آن ر  
  

  قلــم گيــر و فاكتــب 2چــو گــويي مناقــب  

  

 چـــو بـــا هـــزل آيـــي بينـــداز و ادفـــع    

  

ــه مزراعـــ ـ   ــر  ي  هبــ ــدح آل پيمبــ  مــ
  

ــار و ازرع     ــا كـ ــم وفـ ــاله تخـ ــه سـ  همـ

  

ــع دارم   ــر ح3طم ــشر   از مه ــه مح ــدر ب  ي
  

ــابم    ــه ي ــع  4ك ــصري مربّ ــعر ق ــن ش   از اي
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ــع      ــو لام ــور راي ت ــيش ن ــشد پ ــه ن  اي ك
  

ــس   ــع  ي  هشمـ ــد رابـ ــر از رواق گنبـ  مهـ
  

ــگ   ــد   تن ــاي دي ــر از تنگن ــتي  هت  مورس
  

ــت تـــو عـــالم واســـع       ــر همـ  در نظـ
  

ــو     ــوان ن ــر خ ــر س ــام ب ــت از انع  ال عام
  

 نه حائـل اسـت و نـه مـانع    خلق جهان را    
  

ــاها     ]53[ ــو ش ــل ت ــف كفي ــاي ك ــه عط  جــز ب
  

 طـــامعي  هســـير نگرديـــده هـــيچ ديـــد   
  

ــع رســم تــو اضــعي و كــرم         زان،واض
  

ــه مواضــع     صــيت ســخايت گرفــت جمل
  

 شـــايد ار اهـــل كمـــال طالـــب علمنـــد  
  

 زان كـه شــدش خـاطر خطيــر تـو واضــع     
  

ــدارم اگــر شــد     مجمــع فــضلي، عجــب ن
  

ــالات را و    ــه كمـ ــامع جملـ ــود توجـ  جـ
  

ـ ـ     ــدوي بيهـ ــع زبـــان عـ  گـــو را دهقطـ
  

ـت قــاطع         تيــغ بيــان تــو هــست حجـ
  

ــام      ــالي و ايـ ــو در ليـ ــل تـ ــر جميـ  ذكـ
  

 ورد زبــــان كــــرده عاكفــــان صــــوامع  
  

 كه نه عمرش به گفتگوي تـو بگذشـت          آن  
  

 ــ    ــه بيه ــي شــدش ب  ده صــنايععمــر گرام
  

 در گِــل دل گرنــه حــب حــب تــو كارنــد  
  

ــان     ــد زارعـــ ــره نيابنـــ ــزارعبهـــ  مـــ
  

       ّس اسـت كـه باشـد     پشت فلـك زان مقـو 
  

ــع     ــو راكـ ــتان تـ ــت برآسـ ــي طاعـ  از پـ
  

                                         
 .»باشي «:ي عبداللطيف  تذكره .1
 .كه خطاي كتابت است» منافق«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 .»دار«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»بيابي«: ي عبداللطيف  تذكره .4



111 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم

ــت       ــل رجع ــست قاب ــه ني ــم ك ــر اعظ ني 
  

 گــشت بــراي اداي فــرض تــو راجــع       
  

ــت     ــت رفعــ ــت ز غايــ ــه دولتــ  بارگــ
  

ــع      ــارم تاسـ ــشود از وراي طـ ــقّه گـ  شـُ
  

ــود   ــرِ  ب ــير  ب ــران س ــو گ ــدل ت ــرم دل   ج
  

 چــرخ ســبكرو كــه هــست ســاير ســارع   
  

 كــرام داشــت شــأن تــو منــزَل    آيــت ا  
  

ــع      ــو راف ــلام داشــت دســت ت ــت اس  راي
  

 نـج عـدو را    اي و ر    حكمت ديـن خوانـده      
  

ــافع      ــربت ن ــست ش ــو ه ــغ ت ــربت تي  ض
  

ــستي      ــك بب ــر آن ــشودي ز خيب ــو گ  در ت
  

ــارع      ــت ش ــه علّ ــي ب ــدق پل ــر خن ــر س  ب
  

ــدي     ]54[ ــه كن ــوه ك ــو ك ــارا دري چ  از دل خ
  

ــه    ــدي دســت قلع ــالع؟  گــر نب ــو ق ــر ت  گي
  

ــابع    ــز  ت ــضا ني ــدر چــو ق ــو شــد ق  راي ت
  

ــابع       ــت متـ ــو اسـ ــاطر تـ ــضي خـ  مقتـ
  

ــد     ــو دســت ندادن ــه از ت  بيعــت حــق را ب
  

 ان كـــه نبـــي بـــود در معاملـــه بـــايع]ز[  
  

ــالم      ــيم دو ع ــد نع ــو ش ــل ت ــه طفي  گرچ
  

 نفس تو بودي بـه قـرص جـو شـده قـانع        
  

ــو دادي      ــه ت ــداد از آن ك ــت ن ــيچ فريب  ه
  

ــر ســه طــلاق جهــان مــاكر خــادع         ه
  

ــد    ــنقــش ب ــه ني ــيچ گون ــه ه 1اورديعي ك
  

  

ــو صــورت    ــل ت ــمث  صــانعي  ه نگــار خان
  

  كمـــال معنـــي فطـــرت، جـــز نبـــي االله  
  

ــافع     ــي و ش ــشر داع ــود روز ح ــه ب  آن ك
  

ــر دم     ــو هـ ــاكبوس آل تـ ــوس خـ  در هـ
  

ــدامع    ــذابم روان دود ز مـــ ــل مـــ  لعـــ
  

ــده      ــه بن ــها ك ــن ش ــي ك ــديمرحمت  وحي
  

 بر در لطف تـو هـست خاضـع و خاشـع             
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  2ن كاشي رحمه االلهلمولانا حس

 اي يافتـــه ز گـــوهر تـــو آدم ارتفـــاع     
  

  خاك درت كحل انتفـاع     3در چشم عرش    
  

 اميــدي  هبــر جــود تــو گــشاده قــضا ديــد  
  

  تـو نهـاده قـدر گـوش اسـتماع          4بر قـول    
  

                                         
 .تصحيح قياسي. »نيامد«: اصل. 1
  . با اختلافاتي در ترتيب برخي ابيات115-114: ديوان حسن كاشي. 2
 .»عقل«: ديوان. 3
 .»حكم«: ديوان. 4



112  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
 معجـز نمــاي همچــو كلــيم از ميــان مهــد   

  

 گشاي همچو مـسيح از گـه رضـاع          مشكل  
  

 ز روي قــدر رفيـع فلـك را    1ه ينـه ذرو   
  

   ــد ــا س ــاع  2ه يب ــوي ارتف ــو دع ــع ت   مني
  

 نـــه پرتـــو لوامـــع خورشـــيد چـــرخ را   
  

 شــعاعي  ه تــو انديــش3بــا طلعــت ضــمير  
  

 ــ   ]55[ ــه شــده قبل ــو كعب ــد ت  وجــودي  هاز مول
  

 وز مرقد تـو خـاك نجـف اشـرف البقـاع             
  

 4روح القـدس گــشاده پـي اكتــساب قــدر    
  

ــاع       ــت انتج ــو دس ــدس ت ــوهر مق ــر گ  ب
  

 ــ    ــو ك ــارز افكــن ت ــرز مب ــينگُ  رده روز ك
  

 لب تا لب از شراب اجل جام هـر شـجاع          
  

ــائر 5وز   ــاب ن ــو بــه رزم  ي  ه الته ــغ ت  تي
  

 دل عدوي تو جوشـيده چـون فقـاع        خون    
  

ــن   ــو   6از جوش ــيم ت ــران ز ب ــود دلي   وج
  

 رون زده به جـاي عـرق خـون ز ارتيـاع         بي  
  

 7 كــه بــأس تــو بگــذردبــر هــر دل دليــر  
  

 ماننـــد بـــرگ بيـــد درآيـــد بـــه اهتـــزاع  
  

ــر   ــرِ   دگ ــو ب ــتان ت ــد 8اس ــتان ادا كنن   دس
  

 بوسـد زمــين قــدر تـو بــر وجــه اختــشاع    
  

 هنــدوي بارگــاه جــلال تــو را ز قــدر      
  

 با تـُرك چـار بـالش گـردون بـسي نـزاع              
  

 9ي تـو را بـر سـماط قـدس        خاصان كبريا   
  

 ت آسمان و هفت زمين كم ز يك كراع   هف  
  

 خورشـــيد بـــا تجلـّــي ابكـــار خـــاطرت  
  

ــك شــب    ــاه ي ــر ز م ــاعگــام اجه هنكمت  تم
  

ــاه ار   ــور   م ــاس ن ــد اقتب ــو كن ــاطر ت  ز خ
  

 از آفتــــاب بگــــذرد از فــــرط التمــــاع  
  

ــذرد  ع   ــدره بگ ــاله ره از س ــل ار هزارس  ق
  

ــلاع       ــان اطّ ــو امك ــال ت ــوي كم ــود س  نب
  

                                         
 ).ناشي از عدم توجه به سياق كلام است» نهُ«ي  ضمه(» نهُ قلعه«: ديوان. 1
 .»سدره«: ديوان. 2
 . »منير«: ديوان. 3
 .»فضل«: ديوان. 4
 .»از«: ديوان. 5
 ).كه به وضوح نادرست است(» جوشش«: ديوان. 6
  .»كه بأست گذر كند«: ديوان. 7
 .»سوي«: ديوان. 8
 .»بساط«: ديوان. 9



113 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
ــ   ــي حقّ ــه ب ــستَردَ   ا ك ــر نگ ــو پ ــارت ت  اش

  

 3 رقـاع  2 آتشين پر از اين نيلگون     1سيمرغ  
  

 آدم هنوز خاك بد انـدر عـدم كـه خـورد             
  

ــاع شــرابكاشــي      شــوق تــو از جــام التي
  

 الـست ي   هآن كس منم كه يـافتم از عرص ـ         
  

ــاع     ــوق اتبّـ ــود طـ ــردن ارادت خـ  در گـ
  

 ام  گـشته 4زين سان كه من به مدح تو مـشعوف    ]56[
  

ــضاع      ــادرم آن روز ارت ــه داد م ــويي ك  گ
  

  جهــان فــضل5ز اقبــال بنــدگي تــو انــدر  
  

ــداع       ــل ابت ــد از اه ــد ش ــن پدي ــداع م  اب
  

 ي شـوم سـوار  نكه چون بر اسـب معـا    آنم    
  

 بـــر دوش آفتـــاب نهـــم زيـــن اختـــراع  
  

 طبعم چو سـر بـه جيـب تفكـّر فـرو بـرد           
  

ــر منتهــاي ســدره كــشم    ــاع6ب ــل ارتف   ذي
  

ــخن     ــوت س ــن از ق ــمير م ــگ آورد ض  نن
  

 ـبا      7 شـوم مـشاع    وفراس اگـر بـه معـاني      ب
  

ــاي آســوده   ــه س ــتي  هام ب  خورشــيد معرف
  

ــرت   ــار و8از فك ــش عق ــياعي  ه ز اندي  ض
  

  كنـد 9جنـّت فـرو  ي    ه از دريچ  رضوان سر   
  

 تا مدح مير دين كنـد از لفـظ مـن سـماع              
  

  از كـرم حـق همـي خــورم   آمـل در شـهر    
  

 از دســت ســاقيان قــضا شــربت قنــاع      
  

ــار     ــن دور روزگ ــد در اي ــاحبدلي نمان  ص
  

 تا شرح حال خود دهم و عرض اين متاع          
  

 وثقي است معتـصم   ي    هچون دست من به عرو      
  

 ز ديگران طمع چـه كـنم حـسن اصـطناع     ا  
  

 عهــدي اســت بــا ولــي خــدا خــاطر مــرا   
  

ــاع     ــغ انقطـ ــرود تيـ ــان آن نـ ــدر ميـ  كانـ
  

ــم و بـــرجبين جـــاني  هآزاد بنـــد    10ويـ
  

 حبـــشي داغ ابتيـــاعي  هدارم چـــون بنـــد  
  

                                         
 .تر است مناسب) سيمرغ(ط ديوان ضب. »طاوس«: اصل. 1
  .تصحيح از ديوان. »آبكون«: اصل. 2
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 .»توام در«: ديوان. 5
 .»كشد«: ديوان. 6
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 .»محنت«: ديوان. 8
 . »برون«: ديوان. 9
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114  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و
  كـنم الحـق خطـا بـود        1ميـل ديگـران    گر  

  

ــ در پـــاك    د ميـــل اختـــداعوزادگـــان نبـ
  

 ــ   ــاوع اي ــن ز جــان مط ــا م ــتانهت  2ام ن آس
  

 3گــشتند سركــشان معــاني بــه مــن مطــاع  
  

ــرا    ــان مـ ــتن از بهـــر نـ  از آبـــروي ريخـ
  

 خـــون جگـــر برآيـــدم از جـــام امتنـــاع  
  

  اين جا به سر بـري      4 هزار سال اگر   كاشي  ]57[
  

  سفله نيابي بـه جـز صـداع        5زين خربطان   
  

  كس نماند  7 اصطناع دراين ملك   6 اهل  ز چون  
  

 8وداعي  ه آي ـ بر خوان بدين ديـار تـو نيـز          
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ــوهر     ــه ز گ ــرف  اي يافت ــمان ش ــو آس  ت
  

 ي تــو را ســدره در كنــف كبريــا10درگــاه  
  

ــراهــل همــه     فــضائل و فهرســت هــر هن
  

ــ   ــرماي ي  هپيرايـ ــارم و سـ ــفي  همكـ  لُطـَ
  

  دولت و ذاتت مكان وحـي 11صورت مقّر   
  

     12ي و هم جود را سـلف      هم شرع را مقو 
  

 13به شرف دارد افتخار    يگر در جهان كس     
  

  شـرف  14ذات مبارك تو جهاني اسـت از        
  

                                         
 .»ديگري«: ديوان. 1
  .»متابع اين آستان شدم«: ديوان. 2
  .»مرا مطاع«: ديوان. 3
 .»گر«: ديوان. 4
 ) .دهخدا(ابلهان و دغلبازان =  5.
 .صورت بالا از ديوان. »چون اهل«: اصل. 6
 .»شهر«: ديوان .7
 .»ي رجاع برخوان در اين ديار تو اين آيه«: ديوان. 8
 الف ، هر دو با اختلافاتي در ترتيب 60برگ : ي عبداللطيف واعظ بيرجندي   ، تذكره117-116: ديوان حسن كاشي. 9

 . ي عبداللطيف نيست برخي از ابيات نيزدر تذكره. برخي ابيات 
 .»درياي«: ي عبداللطيف  تذكره .10
 .»مكان«: ي عبداللطيف  تذكره .11
 .»اين شرع را مقوي و آن جود را شرف«: ي عبداللطيف  تذكره).  اين سياق نادرست استكه در(» صلف«: ديوان. 12
 .»ز شرف دارد آفتاب«: ي عبداللطيف  تذكره .13
 .»پر«: ي عبداللطيف  تذكره .14



115 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم
ــرن    ــزار ق ــد 1گرصــد ه ــران كن   فلــك اقت

  

ــه2گيتــي نبينــد   ــر خلــف  از تــو گرانماي  ت
  

ــي  3از صــلب   ــه ز آدم ــي ب ــو ول ــي ت   آدم
  

 شك نيست اندر اين كه بـود در بـه از صـدف              
  

 تــاج رســالت تــو بــه دري مرصــع اســت  
  

 4 مـشترف  اي كم است برش مهـر       كز مهره   
  

ــر درت     ــوتي و ب ــصب ملك ــو صــدر من  ت
  

ــشينان كــشيده صــف     ارواح جملــه صدرن
  

 6 جيب توست مطلع خورشيد مهتـري      5تا  
  

 پـــاي كـــسي نيامـــده در دامـــن اســـف   
  

ــاب    ــروز فلــك يعنــي آفت ــرك جهــان ف  تُ
  

  معتــرف7بــوده بــه هنــدويي تــو پيوســته   
  

  مـشگ خـون شـود   8در ناف آهوان خـتن      
  

  بـويي بـدان طـرف       تو 9گر بگذرد ز جعد     
  

 گردون به رسم غاليه گـر خـاك پـاي تـو             
  

 10الي آن كلـف بر روي مه كشد بـرود ح ـ      
  

ــا كفــت   ]58[ ــد بحــر ب ــه زن  لاف ســخا چگون
  

  كف11اي بحر با كف تو چو بر روي بحر   
  

 فلـك   نـُه  13 و مخـزون   12محصول هفت اختر    
  

  يكـي نيامــده ز انعـام آن دو كــف  14از ده  
  

 ستريدتــا حكــم تــو بــساط شــريعت بگ ــ  
  

 15ناهيــد را مجـــال نــشد احتمـــال دف    
  

                                         
 .»سال«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 1
 .»هرگز نخيزد«: ديوان. 2
 .»نسل«: ي عبداللطيف   ديوان تذكره.3
  :ي عبداللطيف چنين است   بيت در تذكرهاين 4.

       كمتر ز مهره ايست برش مهر مشترف  تاج نبوت تو بدان در مرصع است 
 .»از«: ي عبداللطيف  تذكره 5.
 .»خاوري«: ي عبداللطيف  تذكره 6.
 .»صد بار«: ديوان. 7
 .»خطا«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .»ناف«: ي عبداللطيف  ، تذكره» جيب«: ديوان. 9
  .»علّت كلف«: ديوان. 10
 .»آب«: ي عبداللطيف  تذكره .11
 .»كشور«: ديوان. 12
 .»تحصيل«: ي عبداللطيف  تذكره .13
 .»صد«: ي عبداللطيف  تذكره .14
  :ي عبداللطيف چنين است بيت در تذكره .15

 ناهيد بر فلك نكند احتمال دف    تا حكم بر بساط شريعت بگسترد
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 2 دلـت كـردي اقتبـاس   1گر نور از آفتـاب      

  

 3زمــين نــشدي مــاه منخــسفي  هاز ســاي  
  

  است و گرنه همان زمـان  4حفظ تو حامي    
  

 ــ    ــدي طعم ــات ش ــزاي كائن ــفي  هاج  تل
  

 5انـد   از نور محض جوهر روحت سرشـته        
  

 وز سين سـرّ حقيقـت ذاتـت لمـن عـرف         
  

ــه    ــو ب ــشبيه ت ــود ت ــا ب ــسان خط ــاير ان    س

  

ــريف   ــزف  6در ش ــر خ ــد همب ــه كن    را ك

  

ــده   ــو را آفريــ ــد اول ز روح روح تــ  انــ
  

ــا ســلف  آن    7گــه ز روحِ كالبــد اجــزاي م
  

 قــضا و قــدر هــيچ ســرّ نمانــدي  هدر پـرد   
  

 كـان بــر دل مبـارك تــو نيـست منكــشف     
  

ــي     ــو ز وح ــه ت ــي ك ــافتي 8علم ــي بي   اله
  

  10نجـف  ال شـحنة  از لب تو     9برده به زقّه    
  

 11شاهي كه با تموج درياي دست اوسـت       
  

 12هفت آسمان و هفت زمين آب مؤتلـف     
  

ــورد او     ــي ن ــرد موكــب گيت ــه گ ــري ك  مي
  

ــسي  هبــر روي آفتــاب كــشد پــرد    13ف كَ
  

  تيغ او به رزم14شيري كه چون زبانه كشد   
  

 تـف و  اب  افتد خطر كه چرخ بسوزد ز ت ـ        
  

 15از جاه او نشاني و از قرب او رهي است  
  

  بركشيده و هنـدوي معتكـف      16اين چرخ   
  

                                         
 .»نور آفتاب«: لطيف ي عبدال ديوان و تذكره. 1
 .»افتخار«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 )؟(» ي زمين نشدي ماه منعطف چون سايه«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»ضامن«: ديوان. 4
  .اند گرفته: ديوان. 5
 .»يتيم«: ي عبداللطيف  تذكره .6
  . اين بيت در ديوان نيست. 7
 .»آن به فضلعلمي كه «: ي عبداللطيف  تذكره. »فيض«: ديوان. 8
 .تصحيح از ديوان. »ذقهّ«: اصل. 9
  .»ي نجف دادي نمونه اي تو بدان شحنه«: ي عبداللطيف  تذكره. »ي نجف شحنه«: ديوان. 10
 .»شاهي كه قطره ايست ز درياي دست او«: ي عبداللطيف  تذكره .11
 .»مغترف«: ي عبداللطيف  تذكره .12
  : ديوان. 13

   آوازه در دهند كه الشمس قد كسف  د گر گرَد مركبش سوي گردون گذر كن
 .»زدي«: ي عبداللطيف  تذكره .14
  .»از قدر او رهي«: ي عبداللطيف  تذكره. »از قصر اورهي«: ديوان. 15
 .»قصر«: ي عبداللطيف  تذكره 16.
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 تــيغش چــو از قــراب برآيــد بــه روز رزم  

  

ــر1در   ــف  ي  ه مه ــد غَلَ ــران كن ــاب دلي  رق
  

 ـ      ]59[ 2درَدوزخ ز كـف بـرآرد و آتـش فـرود ب 
  

 4؟ كـه بـود آتـشش علـف      3اي  آبي شـنيده    
  

ــدگيشكاشـــي   ــق بنـ ــاه5 طريـ  دار  را نگـ
  

ــا نكنــي عهــد منحــرف     6هــشيار بــاش ت
  

ــه ا    ــري ك ــود  تي ــي ب ــواي عل ــشاد ه  ز گ
  

ــي    ــامرد باشــي ار نكن ــدف7ن ــينه را ه   س
  

 9شــاه شــيردل   كــه از لُطَــف 8فــردا بــود  
  

 » لاتخـف « آواز 10آيد به گـوش جـان تـو         
  

                                         
 .»بس«: ي عبداللطيف  تذكره 1.
  .»زخ فرو برد به دم و كف برآورددو«: ي عبداللطيف  تذكره. »دوزخ فرو برد به دمي چون زبان زند«: ديوان. 2
 .»شنوده اي«: ي عبداللطيف  تذكره 3.
  :ي عبداللطيف بيتي اضافي است اين چنين پس از اين بيت در تذكره 4.

 بودند با رسول خدا نيز مختلف    آنها كه اختلاف نمودند با علي 
 .»دوستيش«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»عهد را تلف«: داللطيف ي عب تذكره. »عمر را تلف«: ديوان. 6
 .»نامرد باشم ار نكنم «: ي عبداللطيف  تذكره .7
 . »ناگه بود«: ي عبداللطيف  تذكره .8
  .»شرف شاه شير دل«: ي عبداللطيف  تذكره. »نظر قاسم جنان«: ديوان. 9
 .»هوش من«: ي عبداللطيف  تذكره .10
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24  
  للشيخ المرحوم شيخ يوسف بنّا طيب االله مرقده

ــف      ــاك نجـ ــد ز خـ ــه آيـ ــسيمي كـ  نـ
  

ــه دل آورد جــان    ـف  ،ب ــه جانــان تُحـ   ب
  

 رتـــضينجـــف تـــا كـــه شـــد مرقـــد م  
  

ــرف     ــت او شـ ــه گرفـ ــان كعبـ ــر اركـ  بـ
  

 شهنـــشاه ملـــك ولايـــت علـــي اســـت  
  

 كــه طغــراش تيــغ اســت و منــشور كــف   
  

 علـــي ملجـــأ ديــــن و ايمـــان پنــــاه     
  

 كـــه كفـــر از ســـر تيـــغ او شـــد تلـــف  
  

ــود      ــودش وج ــوج ج ــه از م ــي ك  محيط
  

ــف       ــو ك ــد چ ــر آم ــر س ــدم ب ــر ع  ز بح
  

ــشم    ــرِ چـ ــضاست ي  هسـ ــدگي مرتـ  زنـ
  

 او يـك ختَـَف     خـضر از    ي    هكه شد چشم    
  

ــسبتش    ــد و نــــ ــد آمــــ  ز آدم پديــــ
  

ـد آن    ــه آدم بـ  ســان كــه در از صــدف   ب
  

 خليفــه اســت آدم بــه معنــي نخــست      
  

ــف    ــه خلـ ــي زان خليفـ ــر علـ ــه آخـ  بـ
  

ــست زان سلــسله      ــتم ايــن ني ــط گف  غل
  

ــصف   ــر و منتــ ــد و آخــ ـ ــم اول بـ  هــ
 

ــاه    ــرِ شـــ ــدس ،بـــ ــشينان قـــ   بالانـــ
  

ــبق بــر كــف و ايــستاده بــه صــف         س
  

 ذات بـــا كبريـــاي علـــي اســـتهمـــان   ]60[
  

ــف      ــاكي حنَ ــه پ  كــه مــذكور حــق شــد ب
  

 ره منـــزلش جـــستم و عقـــل گفـــت     
  

ــرف     ــذر زان طـ ــاي گـ ــست پـ ــرا نيـ  مـ
  

 تــر اســـت  ز ســر حــد اوهــام افــزون      
  

ــد    ــالات گوينــ ــرَف ي  هكمــ ـ ــن عـ ـ  مـ
  

 بــه نطــق و صــفت وصــف او كــي تــوان   
  

ــف        ــد وصـ ــه قـ ــي ربـ ــي العلـ ــه فـ  لـ
  

ــين االله       ــه ع ــدا را ك ــين خ ــدو ب ــتب  اس
  

 كــه هــم ديــده بــين ديــده شــد در طــرف  
  

 ز ابلـــــــيس، آدم امـــــــان يـــــــافتي  
  

ــف      ــي كنــ ــاهش گرفتــ ــر در پنــ  اگــ
  

ــوب از او     ــه يعق ــوي يوســف ك ــك ب  خن
  

ــف     ــاد از اسـ ــا و شـ ــشت بينـ ــر گـ  دگـ
  

 نـــسيمي ز گلـــزار خُلـــق علـــي اســـت  
  

ــرَف    ــد پديـــد و غـُ  كـــه جنـّــت ازو شـ
  

 مهـــر وچـــرخ و ســـپهري  هز سرچـــشم  
  

ــدلش را زهــــاب    ــود دلــ   و علــــفبــ
  

ــدرون        ــنگ ان ــه س ــر ب ــا س ــشد اژده  ك
  

ــشَف      ــان كـَ ــه سـ ــنانش بـ ــاب سـ  ز تـ
  

ــصقل    ــر مــ ــت زداي  اگــ ــغ ظلمــ  تيــ
  

ــدو زو ز    ــودي بـــ ــفنمـــ  دودي كلـــ
  

 دل مهــــر در آتــــش شــــوق اوســــت  
  

 وگرنـــه چـــرا رفـــت در تـــاب و تـــف  
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ــزَع     ــه روز فـَـــ ــي را بــــ  ولاي علــــ

  

 بـــه گــــوش آمـــده آيــــت لاتخــــف    
  

 اي گنــاه ار چــو كــوهي اســت يــا ذره      
  

 ز حــــبش عفــــا االله عمــــا ســــلف     
  

ــده تــــا نقــــش او بركــــشيد       نگارنــ
  

ـــف    مثنـّـــي نويــــسي قلــــم كــــرد جـ
  

 كه عزمش نه جـزم اسـت شـد          به شرع آن    ]61[
  

ــم    ــيغش قل ــرف    ز ت ــر منح ــه س ــان ب  س
  

ــا    ــد بنـّــ ــزاي غلامـــــيش باشـــ  1ســـ
  

ــرف      ــست او را شـ ــرش خدايـ ــه عـ  كـ
  

 ســخن در دل اســت و دل آن شــد كــه او  
  

ــد او را     ــي باشـ ــر علـ ــه مهـ ــعفبـ   شـ
  

ــاني     ــه ج ــد ك ــاني نباش ــب  ازب ــت ح  س
  

ــعف      ــي س ــن ب ــرده در دل در اي ــر ك  مق
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  2لمولانا حسن كاشي طاب ثراه

  آل احمـد لاف 3زنـم از مهـر     منم كـه مـي      
  

  عبـد منـاف    4ز جان و دل شده مولاي آل        
  

  رزم سـخن   5وزي وجودم بـه ر    منم كه مو    
  

 شود به كين خوارج چو رمح زهره شكاف    
  

  صـفت رمـح مرتـضي گـويم       ي كه من  گه  
  

ــزار شــكاف     ــه دل ناصــبي ه  در افكــنم ب
  

 م كه چو دشـمن ز فـرط نـاداني         يمن آن نِ    
  

 صافي  ه قناعت كنم ز چشم    6 تيره دبه در   
  

 7مــنم كــه مهــر ولــي االله از دل پـــاكم      
  

 همــي درخــشد ماننــد گــوهر شــفّاف      
  

 منم كه خـون عـروقم ز تـف آتـش مهـر              
  

 در نـاف شـود   ان ختن مـشگ مـي  چو آهو   
  

ــستانم     ــوار بـ ــك گوشـ ــسوار فلـ  ز شهـ
  

 9اه فكـرت استكـشاف   چو كنم گ ـ  8به مدحتش   
  

                                         
  .»سزاي غلاميش بنّا بود«: شايد. كذا. 1
.  ب ، هر دو با اختلاف در ترتيب برخـي ابيـات   105برگ  : ي عبداللطيف      و تذكره  119-117: اشيديوان حسن ك  . 2

 .ي عبداللطيف نيامده است برخي از ابيات نيز در تذكره
 .»حب«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»ابن«: ي عبداللطيف  تذكره .4
 .»گاه«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»دردِ درد«: ديوان. 6
  .»دل و جانم«: نديوا. 7
  .»به مدح او«: ي عبداللطيف  ، تذكره» به مهر او«: ديوان. 8
 .»استيلاف«: ي عبداللطيف  تذكره .9
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ــسوار ميـــد      ــازوي آن شهـ ــلام بـ  انمغـ
  

 1كه منفلق شدي از زخم تيـغ او دل قـاف     
  

ــوديي  هشــهي كــه شعــشع    ذوالفقــار او ب
  

  سقر به روز مصاف    2به گوش خصم زفير     
  

ــي     ــي گفت ــه لافت ــدس جمل ــان روح قُ  زب
  

 زدي ز غـلاف    گه كين تيغ بر    چو مرتضي   
  

 مـدحش كـه در كـلام االله    ي  همرا  چه زهر   ]62[
  

ــزون   ــش از آلاف  ف ــفات جلال  ترســت ص
  

ــرد     ــه راه ب ــه كمــالش چگون ــه كن  خــرد ب
  

  مجـال طـواف  3كه نيست كنـه خـرد را در آن      
  

 مـــزين آمـــده از لطـــف كبريـــا ذاتـــش   
  

 گون الطـاف   چنان كه احمد مرسل به گونه       
  

ــد و علــ   ــزد  يمحم ــد آن كــه نامــشان اي  ان
  

  مـضاف 4ز روي عزّت با نام خويش كـرد    
  

  ايــشانند5خلاصـه گــوهر دريــاي فطــرت   
  

 ـ  6اگر   َصـداف ادي بحـر  و گـوهر و    نه خود نب 
  

 8 ميانـشان باشـد    7كسي كه فاصـله سـازد       
  

ــعاف      ــراي او اض ــنّم ب ــل جه ــذاب اه  ع
  

  گفت» انت منيّ «علي بد آن كه رسول االله         

  

 كه خدا گفت هل اتي اوصـاف       علي بد آن    
  

 ـ        علي بد آن     خـصم ي   هكـه سـرتيغ او ز كلّ
  

ــاف    ــاي را اتح ــه دادي هم ــه روز معرك  ب
 

ــال   ــرمش را ز ي  هرسـ ــا«كـ ــع» انّمـ  توقيـ
  

 اعــراف ي  ه قـدرش ز ســور 9طـراز رايــت   
 

 شناسد آن كـه شناسـد كـه عقـل نپـسندد             
  

 11 تقــدم اجــلاف10والا بـر آن چنــان شـه    
  

  
ر بــود بــه قــول  كــه نفــس پيمبــ12كــسي

  13خــــــــــــــــــــــــــــــــــداي
  

 گـه زنـي ز ايمـان لاف؟         فرو گذاري و آن     
  

                                         
  . »كه منقلب بدي از زخم گرز او دل قاف«: ديوان. 1
 .»صفير«: ي عبداللطيف  تذكره .2
  .»در او«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 3
  .»كرده«: ديوان. 4
 .»فضل«: ديوان. 5
 .»وگر«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 ).ظاهراً غلط چاپي(» ساز«: ديوان. 7
 .»ميان ايشان باد«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .ي ما به روشني مرجح است ضبط نسخه. »آيت«: ديوان. 9
 .تصحيح از ديوان. »والي«: اصل. 10
  .تصحيح از ديوان. »تقدم الاجلاف«: اصل. 11
 .»شهي« : ي عبداللطيف تذكره 12.
  .صورت بالا از ديوان. »به امر خداي«: ي عبداللطيف  ، تذكره» به امر خدا«: اصل. 13
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ــران     ــد ديگ ــه تقلي ــل ب ــرو1ز راه جه   مگ
  

 كه روز حشر نباشي بدين حـديث معـاف          
  

 شكن شناس بـه حـق   زن و صف    امام زخم   
  

 نه زخم خورده كزو عقل گيـرد اسـتنكاف        
  

 تــو شــاهباز ز عــصفور بــاز نــشناسي      
  

 ا خطـّاف؟  فرق كني از هماي ت ـ     2چه طور   
  

 » اقيلـوني «بـه از     » سـلوني «ن كـه    يقين بدا   
  

 چرا برون روي اي خواجه از ره انـصاف؟        
  

]63[   خــدا بايــد و وصــي رســول3امــام نــص  
  

  كه تو در پيش داريـش بـه گـزاف          4كسي  نه آن   
  

ــود      ــورتي نب ــيد ص ــت خورش ــال طلع  مث
  

 هر صـورت بـاف   سـپ  5به هر صفت كه بـرآرد       
  

  6شناسـي ديـو  سزاي تخت سـليمان چـرا         
  

ــغ خــلاف     ــار تي ــا ذوالفق ــه ب  مكــن مقابل
  

 اي خلافـت را    زهي خلف كه تلـف كـرده        
  

 همين بس است تو را با خداي خويش خـلاف    
  

 7ز روي عقل تـصور كـن ايـن روا باشـد             
  

ــست    ــه شاي ــان معرك ــداف ي  هكم ــف ن  ؟ك
  

  هــر لحظــه بــيم آن باشــد8ن تغــابناز ايــ  
  

 فكه خم شود الف خطّ اسـتوا چـون كـا            
  

 آن كـس بـود ولاي علــي  ي  هنـصيب سـين    
  

ده باشـد درون سـتر عفـاف              كه مادرش بـ
  

 9رضـا خيـزد  ي  ههر آن نسيم كه از روض ـ       
  

  بر عروس غنچـه لحـاف      ،به باغ گل بدرد     
  

 10هكه شناسد حيات خود زان ش ـ        آن كاشيچو    
  

 نظر كند سوي دنيـا بـه چـشم اسـتخفاف            
  

  گه حشر11رم از جان كه قنبرشحيدغلام   
  

  اشـرف الاشـراف  12بود به مرتبه در خلـد       
  

 13ينـه غلامـم كـه در هـواداري        ممن آن ك    
  

ــســبق ب    ام از خواجگــان هــر اطــراف ردهب
  

                                         
 .»و امتحان«: ي عبداللطيف  ، تذكره» ديگري«: ديوان. 1
  .»چگونه«: ديوان. 2
 .»حديث«: ي عبداللطيف   تذكره. 3
 .»نه آن چنان«: ي عبداللطيف  ، تذكره» خسي«: ديوان. 4
 . »به هر طرف كه بر آيد«: ي عبداللطيف  ، تذكره»  صورت ارچه برآيدبه«: ديوان. 5
  »وراي تخت سليمان چرا نشاني ديو؟«: ديوان. 6
  .»تصور كني روا باشد«: ي عبداللطيف  ، تذكره» تصور بكن كجا باشد«: ديوان. 7
 .»تغابنه«: اصل. 8
  .»ر به گلستان آيدنسيم خُلق خوشش گ«: ، ديوان» باشد«: ي عبداللطيف  تذكره. 9
  .»زين شعر«: ي عبداللطيف  ، تذكره» زين شهد«: ديوان. 10
 .»حيدرش«: ي عبداللطيف  تذكره 11.
 . »خلف«: ديوان. 12
 .»وفاداري«: ي عبداللطيف  تذكره 13.
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  اوست مرا زنده جان و آخر عمـر     1به مهر   
  

ــتعطاف      ــزار اس ــا ه ــدهم ب ــه روي او ب  ب
  

ــش؟      ــا آت ــار ب ــه ك ــي را چ ــان عل  2موالي
  

 كــه دشــمنان علــي بهــر دوزخنــد كفــاف   
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  الدين افضل كاشي طيب االله مرقده الشعراء كماللافضل 

 مـزن ز صـورت لاف  ،دلا به معنـي گـل شـو      
  

كه لاف اهل صور هـست نـزد عقـل گـزاف             
  

ــبــه لهــو و بلهو  ]64[ ؟ازي اي غافــلســي چنــد ن
  

مكن كه شرط خرد نيـست در زبـان اسـراف            
  

ببين بدان كـه خـدايت بـدان فرسـتاده اسـت  
  

 را ز خـلاف كه نيـك و بـد بـشناسي و حـقّ       
  

ــد      ــز آن افت ــشي ك ــن آت ــويش مك ــر خ ز به
  

ــلاف      ــلّ ي ــباب در مح ــه اس ــرت هم سراس
  

ز روي و موي و خط و خال تا به كي گويي؟  
  

بيــا كــه نقــش پرســتي هنــوز، هــرزه مــلاف   
  

ــشاهي    ــيرت شهنـ ــر از سـ ــه آگهـــي مگـ نـ
  

كه شاه صورت و معني اسـت در ره انـصاف           
  

بمبارزي كه به يـك حملـه بـر دريـدي قلـ  
  

چو تيغ حق بكشيدي به گـاه كـين ز غـلاف             
  

دلاوري كه ببخشيد سر بـه دشـمن ودوسـت           
  

ــاف     ــت الط ــسان و غاي ــردي و اح ز روي م
  

ــادي   ــو روي بنه ــدان چ ــه مي ــه ب ــري ك مظفّ
  

بــه قلــب قلــب فتــادي هــزار گونــه شــكاف  
  

ــاتم داد   ــوع خ ــت رك ــه وق ــه ب ــي ك مكرّم
  

  ني ز روي مخاف دست سائل از انعامبه  

ــدانم كــس ســو   ــر جــز او ن ــدق و خيب ار خن
  

ــصاف     ــان م ــدح در مي ــودش م ــي ب ــه لافت ك
  

ــدا      ــرد خ ــه ك ــي ك ــم عل ــضل و اعل ــام اف ام
  

ــه ســور    اعــرافي  هصــفات ذات شــريفش ب
  

او شـد بـه نــزد اهـل يقــين    امـين لـو كــشف    
  

چــرا كــه گفــت ســلوني ز روي استكــشاف   
  

ــر، نــسبت او كــي كننــد اهــل خــرد؟   بــه غي
  

3كـرد هـر خـزف اضـعاف       كه با گهر نتـوان        

  

ــ   ــراي فرض ــد ب ــپهر زبرج ــرين س ــرب ش مه
  

نمود رجعـت و شـد عـصر ظهـر در اطـراف        
  

ــر ورا صــفا ندهــد   هــر آن   ــي م ــر عل ــه مه ك
  

به گرد كعبه چـه سـودش هـزار بـار طـواف              
  

                                         
 .»به ياد«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»دوزخ«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 ؟) در معني مقايسه(اضافه =  .3
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دانـــي ايـــا خـــوارج ملعـــون گـــرش نمـــي  ]65[
  

ر تـــا بـــدانيش اوصـــاف  ز انّمـــا مگـــذ   
  

بگزيـد چگونه بر علي اي خس كـسي تـوان            
  

لاف  مـي  من اين سخن نپذيرم، تو بهـر خـود          
  

نهفتـــه نيـــست ز انـــسان فـــضيلت حيـــدر  
  

صـاف ي    هكه روشن است گهر در درون چشم        
  

ــر   ــه ر ب ــالش ب ــتان كم ــود   آس ــه ب ــتان ك اس
  

1؟قافي    هي فا، خرد شكل حلق     به سان نقطه    

  

 در   زهي شـهي كـه خـدايت بـه پـنج دفتـر              
  

ــا   ــدت ز زمــرثن اســلاف ي هت گفــت و گزي
  

مرا چه زهره كه گويم صفات و مـدحت تـو  
  

اف    چو گشت خال     ق خلقت به هل اتـي  وصـ
  

بـه قـدر و جــاه خـدايت از آن شــريف آورد  
  

ــه   ــه ك ــدي ب ــراف آم ــشرّف الاش ــت م حقيق
  

ــدر دم    نــسيم لطــف تــو چــون يافــت آدم ان
  

به بوي مهر تو برجست و زنده شد تـا نـاف              
  

يـن داري تويي كـه بـر همـه عـالم حقـوق د             
  

تـر از آلاف  جود و شـجاعت فـزون   به علم و   
  

 ـ      ي ز فـرط دانـش از آنـك        نّدتو راست علم لَ
  

ــشّاف      ــب ك ــن غرائ ــو روش ــان ت ــد از بي ش
 

ــه داده   ــويي ك ــي دون  ت ــلاق دني اي الحــق ط
  

چو حاصلش همه ديدي به چشم اسـتخفاف         
  

آل ســـرخ رو زاننـــد ي  هز عزّتـــت همــ ـ  
  

 ــ   ــه ذاتــت روان عب دمنافكــه گــشت شــاد ب
  

ايمان به كنيت تـو درسـت  ي  هچو گشت سكّ    
  

ــراّف       ــم ص ــاد ك ــسودت نه ــب ح ــار قل عي
  

  ــود محــب ــه جهــان در كــسي توانــد ب  تــو ب
  

ــود لحــاف     ــدرش را حــلال ب ــادر و پ ــه م ك
  

ــدر حــسب   حــلال   ــه ق ــو را ب زاده شناســد ت
  

كه هوايت بـود بـه شـرط عفـاف           به حكم آن    
  

بـــه آســـتان تـــو افـــضل چـــو التجـــا آورد  ]66[
  

ــتنكاف      ــي اس ــه كلّ ــالم ب ــه ع ــت از هم گرف
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مطلـق ي    هكه مؤمن پاك اسـت و شـيع         هر آن   
  

ــق       ــود الحـ ــضي بـ ــي المرتـ ــام او علـ امـ
  

  ديـن ي  هعلي كه نفس نبي بود و پشت و قـو
  

ــور وي از نــور مــصطفي مــشتق    علــي كــه ن
  

  ـعلي كه ناصـر او شـد بـه روز بـدر و ح  نينَ
  

ــاك ز    ــرد پ ــات بك ــلات و من ــقي  ه خان ح
  

ــك   ــشته چنان ــدا و رســول گ ــر خ ــع ام مطي
  

به طفلي از همه پيـران بـه ديـن ببـرده سـبق               
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ــار   ــار  و ز ذوالخمـ ــده دمـ ــر برآوريـ ز عنتـ
  

ــق     ــن و شــرع را رون ــد دي ــد كن ــا پدي ــه ت ك
  

ديـــني  هاو مهتـــران عرصـــغـــلام كهتـــر  
  

ــدر او زد    ــهمــاي گــشت اگــر دســت ان ق ب
  

كـه نـشنود اوصـاف علـم و مـردي او           كسي    
  

مناســب اســت كــه در گوشــش آكنــي زيبــق  
  

به ضـربتي كـه بـزد مرتـضي فـضيلت يافـت  
  

بــــر امتـّـــان نبــــي روز كنــــدن خنــــدق   
  

بـه چنــد جـاي بــه قـرآن خــدا علـي بــستود  
  

»انـشقّ «ي    هسـور و »اعـراف « و بـه       »انّمـا «به  
  

د بـه عرصـه گـاه غـدير   هم از خـدا و محمـ
  

 شــما گــشت مرتــضي مطلــق 1ضامــام فــر  
  

ــل      ــر عاق ــه ه ــي ب ــشت ولاي عل ــلال گ ح
  

ــق      ــردك احم ــادان و م ــه ن ــشت ب ــرام گ ح
  

 يافـت عـزّت حـق   ،هر آن كه مهر علي يافت  
  

 گشت خوار و خلَـِق ،كه دشمن او گشت  هر آن  
  

بـــدان خـــداي كـــه دارد ســـپهر بوقلمـــون  ]67[
  

 بـه صـبح و شـام ابلـق    ،به روز و شب متلون    
  

ســـت دل مؤمنـــان بيچـــارهكـــه خـــون شد  
  

ــفق     ــعاع زرد ش ــشان ش ــشت ز دل ــه گ نمون
  

ــ   انــد لا شــدهچــو عــود ســوخته در مجمــر ب
  

ــت حـــق    ــام حجـ ــار ركـــاب امـ بـــه انتظـ
  

د بــن حـسن   مــا حـي ظلــوم و عيــوب  محمـ
  

 ــ   ــار غيوبـ ــه در بحـ ــم او زورقسكـ ت علـ
  

كنون امام من اين است و مـذهبم ايـن اسـت  
  

ايــا خـــوارج ملعــون مگيـــر بــر مـــن دق     
  

ــد   ــن عقي ــن اي ــاوردم ي  هم ــدم بي ــاك از ع پ
  

ــاك ز    ــده پ ــه ابــچكي ــاي علــق  دان نطف ه
  

ــاد اي   ــابي از ايـــن اعتقـ ــراد يـ نـــصرتمـ
  

ــق      ــه رب فلـ ــي بـ ــر آفتـ ــر ز هـ ــاه گيـ پنـ
  

ت علـي   المرتـضي چـو شمــشيرست   كـه همـ
  

 2، و به احباب خويش همچو درقدشمنان به  

هــر آن چـــه احمـــد مختــار گفـــت آمنـّــا  
  

دق         آن چـه    هر   حيـدر كـراّر گفتـه اسـت صـ
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 اي تخــت امامــت بــه تــو زيبنــده و لايــق  
  

 فرمــان تــو و حكــم قــضا هــر دو موافــق   
  

ــ   ــواب مكــارمي  ههــم ذات تــو مجموع  اب
  

 ديـوان حقـائق  ي  ههم شـخص تـو ديباچ ـ      
  

                                         
 ؟ »عرض«: اصل. 1
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ــسبوق      ــو م ــود ذات ت ــاد ب ــالم ايج  در ع
  

 ان بـر همـه سـابق   وز روي فضائل به جه ـ     
  

ــو نَ   ــل ت ــمث ــز نباشــد ب ــيچ كــس و ني  د ه
  

  سـابق و لاحـق  ،كـون و مكـان  ي    هدر دائر   
  

 مقــصود وجــود دو جهــان حيــدر صــفدر  
  

ــاه رفيعـــت زِ   ــاي جـ ــقبـ ــبع طرائـ  ر سـ
  

  نـام تـو زان روي علـي شـد       ،عالي نـسبي    ]68[
  

 اي بــر همــه فــائق كــز بــاب معــالي شــده  
  

  شـاكر و هم عابد و هم حامد و هم صـابر      
  

 هم آمر و هم نـاهي و هـم قائـد و سـائق               
  

 هم قائم و هم صائم و هم قانـت و منفـق             
  

 هم راكع و هم ساجد و هم جامع و فارق            
  

 از مهر تو هر دل كه طلـب كـرد حمايـت             
  

 فــارغ ز حــوادث شــد و ايمــن ز طــوارق  
  

ــان     ــيده و پنه ــميرت نپوش ــيش ض ــود پ  ب
  

ــق     ــه ســمط هــيچ مراف ــا ب  از اوج ســما ت
  

ــان را  د   ــار جه ــر حــق و ك ــي و ام ــن نب  ي
  

 ـ           ت    قو حافظ و تو ضابط و تـو فـايق و واث
  

ــام نَ   ــل تــو شخــصي در گــردش اي ــد مث ب 
  

ــالق1كــو حــلّ غــوامض     كنــد و فــتح مغ
  

 تو عنصر فـضلي و فـضائل ز تـو حاصـل           
  

 تو عاشق معبـودي و عـالم بـه تـو عاشـق          
  

 جسمي تو و قائم بـه تـو اعـراض مكـارم             
  

 بـه تـو اجـسام خلائـق    روحي تو و زنـده       
  

ــد     ــو را داد خداون ــه ت ــالي ك ــت ع از هم 
  

      نيـي و عـالم بـه تـو طـالق      تو فـارغي از د 
  

 شك  نسبت چه كنم به تو كسي را چو تو بي             
  

 خـالق ي    همخلوقي و هم بند   ي    ههم خواج   
  

 نفس تو به حق نفس كسي بود كه جاهش          
  

ــرادق       ــدر س ــرخ زد از ق ــم چ ــالاي نه  ب
  

ــوا    ر شــرف گــشته مطــالعاز نفــس تــو ان
  

 رام خــرد راســت مــشارقوز راي تــو اجــ  
  

 آن كيــست كــه مثــل تــو بــود غيــر پيمبــر  
  

ــق     ــه لاي ــل ن ــي مث ــر نب  اي ذات تــو را غي
  

 هر چند كه در عالم صورت بـه تـو ماننـد           
  

 چون گل نبود گر چـه بـود سـرخ شـقائق         
  

 از بعد نبي هر كـه بـه غيـر تـو كنـد روي               ]69[
  

ــود     ــت و اســلام ب ــارقاز ملّ  خــارج و خ
  

 زيرا كه تو معـصومي و غيـر تـو گنهكـار              
  

 هـــادي خلائـــق نـــشود مرشـــد فاســـق   
  

ــي       ــه وقت ــر هم ــود پيمب ــو فرم ــاد ت  ارش
  

 زان خـوي تـو بـا خُلـق نبـي بـود مطــابق        
  

د نـشد          ي غافـل و غايـب     يك دم ز محمـ
  

  2نه كودك و نـه بـالغ و مخـتطّ و مراهـق              
  

                                         
  .»غرايض«: اصل. 1
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ــاد     ــدهر بمانـ ــد الـ ــت دوزخ ابـ  در ظلمـ
  

  دلي كان نشد از مهر تو صادق  ،صبحچون    
  

ــرم    ــا ج ــد،مــولاي تــو ب مــسلمان و موح  
  

  مــردود و منــافق،بــدخواه تــو بــا طاعــت  
  

د چــو علـي در همـه حــالي        از بعـد محمـ
  

ــد و مفتـــاح دقـــائق    كـــشّاف حقـــائق بـ
  

ــر   ــدم  ب ــل مق ــري را مكــن از جه  وي دگ
  

 كــاين نــوع جهالــت نكنــد عاقــل حــاذق   
  

  علي در بـه حقيقـت  دين هستي  هبر خان   
  

 از در نـرود هــر كـه بــود خـائن و ســارق     
  

 جنـّت چـو جهـنّم     ي    ه بود عرص  شمسبر    
  

 يك دم زدن از مدح تو گر گـشته مفـارق             
  

ــد لقــب جمــع     ــيهــر چن ــيكنول   دارم ل
  

ــارق      ــسما متف ــد ز م ــه باش ــم ك ــس اس  ب
  

  از روي تفــاخر،گــر زان كــه قبــولم كنــي  
  

ــانق     ــل شــوم و ســدره مع ــا عــرش مقاب  ب
 

 از مال چـه غـم گـر نبـود زائـد و نـاقص            
  

  صامت و نـاطق    ،مهر تو مرا بس كه جهان       
  

 اندوه من ار چند كه از حصر فزون اسـت           
  

 هم صبح اميـدم بدمـد زيـن شـب غاسـق             
  

 نــام تـــو مــرا ورد زبـــان بــاد هميـــشه     
  

ــا   ــشارق لاح مـــن ال مـ ــباح متـ  ليـــل صـ
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ــگ    دلا   ــن تن ــگ ك ــت تن ــب هم ــر اس   ب
  

ــوي كعبـ ـ    ــه س ــگ  ي  هب ــاز آهن ــان س  ج
  

ــد     ــوار باشـ ــقان رهـ ــب عاشـ ــو اسـ  چـ
  

 چرايـــي مانـــده برجـــا چـــون خرلنـــگ  
  

ــوي      ــن ج ــلطان دي ــضرت س ــاب ح  جن
  

 اگــر هــستي در ايــن ره مــرد يــك رنــگ   
  

 اميرالمــــــؤمنين حيــــــدر كــــــه دارد  
  

  و جـــاه و فـــرّ و فرهنـــگكمـــال عـــزّ  
  

 ســـره پـــاي قـــدرش ســـدره را بـــسود  
  

ــگ     ــره را چن ــيش زه ــسته دســت نه  شك
  

 همـــــايون گـــــوهر بحـــــر معـــــاني   
  

ــش    ــر شي ــه زد ب ــل ســنگي  هك بلات و ه 
  

 عـــدو كاهيـــد و كـــاهي شـــد ز هيبـــت  
  

 چو گلگون گشت تيغش در صـف جنـگ       
  

 ز پــــيش نــــيش تــــيغش رســــتم زال   
  

ــه صــد دســتان و نيرنــگ    ــزان شــد ب  گري
  

ــردي      ــاي مــ ــدارد پــ ــا او نــ  از آن بــ
  

ــتبرد     ــد دسـ ــه نايـ ــيغم اركـ ــگ ژ ضـ  نـ
  

ــاف      ــا قـ ــاف تـ ــغ او از قـ ــشايد تيـ  گـ
  

ــوان او از ر    ــشيده خـ ــا زنـــگ كـ  وم تـ
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ــشيده هيــــأت نقــــش بــــديعش       كــ
  

ــورت مـــاني و ارژنـــگ 1قلـــم بـــر     صـ
  

  پيــــشش فكنــــده روز هيجــــا 2ســــر  
  

 هــزاران ديــو چــون اكــوان و اورنــگ       
  

ــا وي    ــرا فخرســــت بــ ــابش مــ  ز القــ
  

 اگـــر آيـــد تـــو را از نـــام خـــود ننـــگ  
  

ــزان    ــه ميــ ــششبــ  كــــف او روز بخــ
  

 دو عـــالم را نباشـــد نـــيم جـــو ســـنگ   
  

 ز بعـــــد او حــــــسن اولاد پــــــاكش   ]71[
  

ــؤمن ونـــگ    ــد مـ ــه باشـ ــد آن كـ  نجويـ
  

ــت        ــسن ياف ــق ح ــت خُل ــا نكه ــم ت  دل
  

ــيق   ــهلزدود آن صــ ــگ  از آيينــ  اش زنــ
  

ــرد   ــواي پـ ــت ي  هنـ ــد راسـ ــشّاق شـ  عـ
  

  حــسيني ســاخت آهنــگچــو مطــرب در  
  

 بــه جـــان گـــر طالــب زيـــن العبـــادي    
  

 ه جـــان و مـــدار از دامـــنش چنـــگبــد   
  

ــداي بــــاقرم آن كــــان احــــسان       گــ
  

ــگ       ــود گن ــا ب ــش دري ــر كف ــا بح ــه ب  ك
  

ــي او      ــه بـ ــر كـ ــادق جعفـ ــانم صـ  چنـ
  

ــم تنـــگ     ــر دلـ ــد بـ ــع آمـ  جهـــان واسـ
  

 3بــه طـــور موســـي كــاظم كـــه باشـــد    
  

ــالي دارد او     ــور معـ ــر طـ ــه بـ ــگكـ  رنـ
  

ــا داد       ــون رض ــضا را چ ــي ق ــي موس  عل
  

ــگ     ــر ز خرچن ــه شــد برت ــدرش پاي  4ز ق
  

ــدا دان    ـــد مقتــ  تقــــي را چــــون محمـ
  

ــگ     ــوي در دوزخ آونـ ــه شـ ــر نـ  دلا گـ
  

ــد نقــي را        ــون علــي دان ــه تقــوي چ  ب
  

 نـگ  د  هر آن كس گـو نگـشت از دوغبـا           
  

 مرا حسن حسن چـون عـسكري سـاخت         
  

 كـــشم بـــر توســـن تنـــد فلـــك تنـــگ   
  

ــست     ــدي هاديـ ــت آن مهـ ــامم حجـ  امـ
  

 سـنگ   كه با او كس به مـردي نيـست هـم            
  

  خانــــدان دادم گــــشاده  بــــه مهــــر    
  

ــده چــون نجــم شــباهنگ     همــه شــب دي
  

ــود     ــصطفي بــ ــگ آل مــ ــم يكرنــ  دلــ
  

ــه فلــك را عقــل بــي چــو مــي    رنــگ زد نُ
  

ــوان اي     ــصطفي خـ ــديح مـ ــديمـ   وحيـ
  

 نــه وصــف زلــف و خــال شــاهد ســنگ   
 

                                         
 .»در«: اصل. 1
 .چنين است در اصل. 2
 .كذا در اصل. 3
 مدار رأس السرطان؟. = 4
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  1 لمولانا حسن كاشي اعلي االله منزلته]72[

دوش در درياي فكرت همچو ماهي در شبَك  
  

ــ مــي   ــالات رقيــب و اهــل شــك تپي دم از مق
  

گــه همــي كــردم شــكايت از نفــاق روزگــار  
  

 از سـپهر تيـز تـك       2گه همي خوردم تحـسر      
  

ت دونـي بـا علـي زنـّار كـين          ستا چـرا بست ـ     
  

ت خــصم مــردم دانــا فلــكسيــا چــرا گشتــ  
  

ــتي      ــن و راه راس ــق دي ــويم طري ــا ج از كج
  

             ج يـا كيـست از اهـل دكيست از اهل دِركر
  

3ردم تـا دل آمـد از زحيـر انـدر نفيـر      سير ك ـ   

  

ا سـلك؟  م ـ  گفت از مهرباني   4وز نفيرم چرخ    
  

 در جهــان5ز انبيــاي مــا تقــدم هــر كــه آمــد  
  

خواست تا در حضرت شـاهم نـشيند يـك دمـك            
  

6آمد از حضرت نـدا يعنـي زخلوتگـاه جـان  

  

است اينك بهترك مقصودست ومطلوب چه كان  
  

از آتش استحب حيدر اصل ايمان و خلاص  
  

كه هست او مصطفاي مجتبي را خون رك    زان  
  

 بلنــدي بگــذرد بــر چــرخ ماننــد ســماك7از  
  

المثل در قعـر دريـا بـشنود نـامش سـمك       في  
  

8دانـي كـه بـود؟       صاحب محراب و منبر هيچ مـي  

  

  مس و فدكخُ    از بعد احمد وارث9كه بود آن  
ــردي    ــسوار روز م ــل ،شه ــم و عم ــل عل  قاب

  

 صـاحب نـان ونمــك  ،ر ايمــانكـاروان سـالا    
  

ــن لــشكرشكن       ــرد افك ــراّر آن گُ ــدر ك حي
  

د مــشترك        آن كـه نـورش بـود بــا نـور محمـ
  

حيدر آن كز تيغ او پيداشدست اسلام و ديـن       
  

10 قلب زد تحقيق گـردد برمحـك     هر كه نقد    

  

                                         
 .  با اختلافاتي در ترتيب برخي ابيات122-121: ديوان حسن كاشي. 1
 . »تأسف«: ديوان. 2
  .»از نفيرم در زحير«: ديوان. 3
  .»عقل«: ديوان. 4
  .»آيد«: ديوان. 5
  .»دل«: ديوان. 6
  .»در«: ديوان. 7
  ».كه كيست«: ديوان. 8
 .»هست«: ديوان. 9
  .»كه نقد قلب را تحقيق كرده بر محك وآن«: ديوان. 10
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كه رفت اندرسلاسل همچوبرق اندر حصار  آن

  

سوترك آن  بل 1 ش برگذشت ازعرش  صيت كه  آن  
  

]73[  
بعـداز ممـات    هم ولي پيش از حيات وهـم وصـي

  

 2فك كرد از وفات او بعد  مصطفي  رهن كه آن  

گداز  اين سعادت چون خدا دادش عدو گو مي         
  

تـَرَك   مـي گر نميرد آن يزيـدي از حـسد گـو      
  

قد نجـا    كاشيهر كه حب مرتضي دارد چو  
  

 كه بغض مرتضي دارد حقيقت قـد هلـك      وآن  

 

31  
  ه خواجگي كرماني نوراالله مضجعهلخواج

اي بـه سـرگردان ز دور دامنـت چـرخ فلـك       
  

ــر روض ــ   ــرد نعلينــت عبي حــور و ملــكي  هگ
  

به صـد لطـف وكـرم    منزل به يك شب رفته نُه     اي  
  

يك  كرده حق واقف ز سرّ هر دو كونت يك به           
  

از بــراق همتّــت در يــك دم و در يــك قــدم  
  

يـز تـك  مانده چون گرد ركابت هفـت چـرخ ت     
  

عقل تو مستغني از موجـود محـصول جهـان  
  

علم تو صاحب وقوف از حكمت بالا و شـك           
  

ــان دِرج   مهوشــــان مركــــز دينــــت رفيقــ
  

   ــيران د ــرعت اسـ ــشان مجلـــس شـ كرسركـ
  

مهر و ماهت روز و شب بودنـد گـردان مـشعله  
  

 يـزك  و هنـدو در   سال ومه گرديده ترك چرخ    

 

ــار     ــارم چ ــر ط ــود ب ــار راه خ ــپهراز غب م س
  

لـك  3مه ديدهي  هبر رخ خورشيد چون بر چهر  
  

كه موجود جهان را زيرپـاي خـويش ديـد          آن  
  

رفتـه بــود از هـر چــه بـالاتر شــبي بـالا تــرك      
  

ــمان     ــين و آس ــان زم ــف از دوران و ارك واق
  

سـمك  تـا   چشمش  بودي پيش   اككه از سم   آن  
  

ــرلوح   ــوح ازل س ــر ل ــر س ــهي  هب خــود يافت
  

ــش     ــوان م ــر دي ــك  دفت ــرده ح ــالم ك هوران ع
  

واقـف اسـت   از اسرارشـهرش  او در  شهرعلمست  
  

باشـند يـا هـم در تـصرّف مـشترك        شهر و در    
  

كـه از مــردار دنيـا درگذشــت   شـير يــزدان آن  ]74[
  

 ــ   ــود آن س ــاداده ب ــك رور دني ــن زن ــلاق اي  ط
  

اي صبا تشريف خواهم گـردي از خـاك نجـف        
  

ــر مردمــك     ــده را ب ــه دي ــي ن مردمــي كــن منتّ
  

                                         
 . »چرخ«: ديوان. 1
  . »در حال و ساعت كرد فك«: ديوان. 2
 . گرفتگي پوست از اصطلاح ماه .3
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آن قسيم نار و جنّت سـاقي كـوثر كـه قـوت  
  

بر سماط اين جهـانش نـان جـو بـود و نمـك             
  

گويد در حريم حـرمتش روحـي فـداك         عرش  
 

حرمتـان ديـدي تعـرّض در فـدك          آن كه از بي     
  

حلق زهرآلـود و خـون آلـود چـون يـادآورم           
  

ــرآتش ورك ز    ــم چــو ب ــان آي اتــش دل در فغ
  

 غريـب   صـادق موسـي و شـاه       اقر چو عابد و ب    
  

ــك    ــل در حن ــر قات ــافق زه ــور من ــده از ج دي
  

ــشان     ــسكري دادي ن ــي و ع ــي و از نق از تق
  

مهدي آن كـز عهـد او عيـسي درآيـد از فلـك              
  

وكـين  باشد با دو هفـتش يـك سـرمو بغـض          هركه  
  

ــ   ــك  ه ــاد ل ــد هفت ــت كن ــويي ورا لعن ر ســر م
  

ــين      ــن دارم يق ــودت در ده ــكر م ــكّر ش ش
  

ز مـادر بـه شـك    باشـد ا  ،آن كزين شاكر نباشد     
  

روبـاه دون   گوشـم تـو آن     را مـن سـيه     شيرحق  
  

 پشت خـر و دنـدان سـك   ،كز پي گرگان دوي     
  

حب آن دلـدل سـوارت نيـست در دل نيـست دل  
  

1شـك اشـك     داري تواي بي   مادر شكي  نه بر  اي  
 

 

راه و رسم صاحب دلـدل گـذاري بـر طريـق       
  

ره خردوانـي برخـسك     راه باريك اسـت و بـي        
  

جويم تـو خـر مهـره سـربازار ديـن          من گهر     
  

لـك  يك داند جوهري كسب و عطـاي لـي و         ن  
  

كـسي ] ار[سـر بـازار دانـد       ] بـر [نقد گـوهر      
  

نمايد مـس قلـب و زر خـالص بـر محـك              مي  
  

ــال   ــورد   س ــودت برخ ــر م ــرد ره از بح ــا م ه
  

روزكي چند ار مقيد شد چـو مـاهي در شـبك            
  

 ســگي كــو تيــغ بــر آل نبـــي دارد روا    آن ]75[
  

ــدازد تفــك     ــش ان ــسي در روي ــك دوزخ ب مال
  

چون مقر نبود به خلـدش نـشنود بـوي بهـي            
  

تـَرَك   مـي خور چـو نـار، و      ميدل  در سقر گو خون       
  
  

كشتي نوح اسـت اهـل البيـت در بحـر امـان  
  

ك ركب فيهـا نجـا و مـن خلـف منهـا هل ـ      من  
  

روي در ره توحيــد و نعــت و منقبــت خــوش مــي  
  

ــواجگي   ــي خ ــك م ــك گو  روح مل ــد االله مع ي
  

مكيـدي پـاك بـود       شير كز پـستان مـادر مـي         
  

لــدان بمــكروز محــشر بــر لــب كــوثر لــب وِ  
 

32  
  2لمولانا حسن كاشي غفراالله ذنوبه

                                         
 .ي امري جعلي و امر به شك كردن است  ظاهراً صيغه 1
 . با اختلافاتي در ترتيب برخي ابيات124-122: ديوان حسن كاشي. 2
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اي به روي خـوب تـو اقبـال را فرخنـده فـال              
  

ره گوشـمال   داده صـد  1سدره را تعظيم قدرت     
  

شرع را بـر پـاي كـرده دسـت خيبـر گيـر تـو              
  

اده دسـت تـو پـاي كمـال       عرش را بر سـر نه ـ       
  

 لطـف تـو جنـّت يـك نـسيم          2از نسيم گلـبن     
  

وز ســرا بــستان تعظــيم تــو طــوبي يــك نهــال  
  

 قــدرت ســپهري را علــو3بــر ســپهر ســروري  
  

 جــلال5 ذاتــت جهــاني را4در جهــان مهتــري  
  

ا     6اختري بر اوج تـو       محـاق   بـي 7 صـد مـاه امـ
  

زوال اي از راي تــو صــد مهــر لــيكن بــي لمعــه  
  

عــالم ســوز تــو اعــدات را بــئس المــĤبقهـر    
  

لطـف دولـت ســاز تـو احبــاب را نعـم المــĤل      
  

ــدا       ــاه خ ــه درگ ــمنانت را ب ــتان و دش 8دوس

  

ــي    ــي ب ــي  دولت ــلاب و محنت ــي9انق انتقــال  ب
  

ـــد ز انبيــــا و اوليــــا      اي زآدم تــــا محمـ
  

ــي       ــداي ب ــز خ ــو هرگ ــل ت ــده مث ــال نافري مث
  

ــي ز   ــادتآدم يحي ــس  ،ه ــسي نف ــي عي  موس
  

 شـاه پيغمبـر خـصال     ،در صـلابت  خضر اسـكن    
  

10 يـاد تـو مـصباح عقـل        ،نام تو مفتاح دولت     ]76[

  

 كـين تـو عـين ضـلال    ،مهر تـو اصـل هـدايت      
  

 را شــكوه11از تــو انــدر پادشــاهي پادشــاهان  
  

وز تـــو انـــدر آفـــرينش آفـــرينش را جمـــال  
  

12گمـان   صورت لطفي و لطف صورتت را بي  

  

ل هـم ثنـاخوان ذوالجـلا      ،هم ستايـشگر پيمبـر      
  

ــ   ــوان دولتخانــ ــب ديــ ــضاي  هكاتــ دارالقــ
  

ــزال 13كــرده    بــر منــشور تعظيمــت ســجلّ لاي
  

 اندر عهد تو در هـيچ وقـت   14كي تواند كردن  
  

15يا تواند داشـتن در عهـد تـو در هـيچ حـال             

  

                                         
 .»قوت«: ديوان. 1
 .»گلشن«: ديوان. 2
 .»مهتري«: ديوان. 3
 .»سروري«: ديوان. 4
 .»از«: ديوان. 5
 .»از برج تو«: ديوان. 6
 .»ليكن«: ديوان. 7
  .»ز درگاه خداي«: ديوان. 8
 .»نكبتي«: ديوان. 9
  .»نام تو مصباح دولت ياد تو مفتاح عقل«: ديوان. 10
 .»پادشاهي«: ديوان. 11
  .»خلاف بي«: ديوان. 12
  .»بسته«: ديوان. 13
 .»بودن«: ديوان. 14
 .»يا تواند داشتن پيش تو اندر هيچ حال«: ديوان. 15
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1بــا ســرافرازي تــو گــردون گــردان سركــشي  

  

ــال     ــاي احتمـ ــرام پـ ــو اجـ ــتي تـ ــا زبردسـ بـ
  

ديگـري  كسي نسبت كنـد ذات تـو را بـا             گر[  
  

2]الكرده باشد نسبت يـاقوت بـا سـنگ و سـق         
  

  
 زين سخن   حاش للهّ  3؟تو راي نسبت خورشيد   

  

كـس كنــد بـا گــوهر رخـشنده تــشبيه ســفال؟     
  

بــا كمــال قــدر تــو بــس مختــصر دانــد قــضا  
  

ــو از خورشــيد آل     ــغ قــدر ت ــر يرل ــد ب گــر زن
 

نايـد بـه صـبح      چتـر تـو بـر     ي    هجواز سـاي    بي  
  

ــون خور    ــپهر نيلگ ــر س ــيد راب ــات آل4ش  راي
  

هستي ليـك هـست    5آل خورشيد رسالت گر تو  
  

6صورت ذات تو در معنـي ديـن خورشـيد آل            

 

كردم به دريـا عقـل گفـت         نسبت دست تو مي     
  

7الدريـا بـه ت ـ     نـسبت  نيـست كـردن    دانش رسم  

  

 در حصر آورند   8گرعطاي دست تو يك روزه  
  

دريــا نباشــد يــك نــوالي  هحاصــل ســي ســال  
  

 قـدرت خداونـدي كـه ننمايـد قـضا          9اي قدر   
  

جــز بــه امــر نافــذت در هــيچ كــاري اشــتغال   
  

ــان   ــولِ خاكپاشـ ــالِ قبـ ــادِ اقبـ ــت10بـ  رهـ
  

ــشم     ــرآرد چـ ــش بـ 11آب زلالي  هاز دل آتـ

  

 جگـر  13ناف آهو خون شود دل چون     12مشگ را در    
  

د بــويي ز خُلقــت ســوي چــين بــاد شــمالگــر بــر  
  

14عـدل تـو خواهـد تـا دهـد         ي    هزاهتمام ساي   ]77[

  

شير خورشيد فلك صـد بوسـه بـر پـاي غـزال        
  

15زيردســتان تــو چــون لاف زبردســتي زننــد   

  

ــال     ــك را در خي ــد فل ــان ناي صــورت انكارش
  

                                         
 .»گردون سرگردنكشي: ديوان. 1
 .اين بيت در ديوان نيست.  برگدرهامش. 2
 .»ذاتت«: اصل. 3
  .»با«: ديوان. 4
 .»چه«: ديوان. 5
  .»صورت ذات تو در دين معني خورشيد و آل«: ديوان. 6
 ) .دهخدا(آبگير و استخر و بركه را گويند » تال«. تصحيح از ديوان. »آل«: اصل. 7
 .»ذره«: ديوان. 8
 . »قضا«: ديوان. 9
 .تصحيح شده است» خاكروبان«ه خطّي جديدتر به در بالاي كلمه ب. 10
  .اين بيت در ديوان نيست. 11
  .»مشگ اندر«: ديوان. 12
 ).كه خطاي در قرائت است(» خون«: ديوان. 13
  .ي ما طبعاً مرجح است ضبط نسخه. »تو تا خواهد دهد«: ديوان. 14
  .اين البتهّ درست نيست. اند بر آن نهادهي استفهام خوانده و علامت سؤال برا در ديوان اين مصرع را به گونه. 15
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زان كه گـر انكـار ايـشان در خيـال آرد فلـك             
  

ــرق فلــك را پايمــال    ــشان كنــد ف دســت دولت
  

 قــسمت ارزاق خلــق1ســعي ننمايــد قــضا در  
  

ــوا    ــدر ت ــا ز صــدر منــصب ق ــالش نايــد مت ث
  

ــاز نگــشايد همــي    ــر خلائــق ب روي دولــت ب
  

ــال      ــو ف ــت ت ــر بخ ــمان از دفت ــرد آس ــا نگي ت
  

گر زند شخصي شكوهت پاي تمكين بر زمين  
  

 دستان قهرت تيغ كـين بـر چـرخ زال    2وركشد  
  

ــار تمكــين از ســرين   ــين را ب بفكنــد گــاو زم
  

3بگسلد شـير فلـك را تـاب شمـشير تـو يـال           

  

تـر اسـت    عـالي پادشاها منـصب قـدر تـو زان  
  

مجـال  كاندر آن حضرت تواند يافت عقـل مـا          
  

ــده راه   ــل نادي ــل ك ــشيني عق ــه بالان ــا هم 4ب

  

 تـو جـز صـف نعـال        5در مقام منـصب صـدر       
  

 در خيــال آرد خــرد6گـر هــواي قــاف قربــت  
  

در زمان سـيمرغ فكـرت را بـسوزد پـرّ و بـال             
  

 خـرد  7قـدر تـو چـون يابـد       ي    هره به كنه پاي ـ     
  

ست قدَرت پاي عقـل انـدر عقـال        اي كشيده د    
  

 زان كه نيـست    كاشيدعوي مدحت نيارد كرد       
  

ــال       ــاب مق ــوق ارب ــاي ش ــدرت قب ــد ق ــر ق ب
  

كند معجـز نمـايي در سـخن         بس كه طبعم مي  
  

ــامري دارد     ــحر س ــاد س ــار از ي ــلال8روزگ  م
  

 بـود  كرده  سحري  دعوي ازاين پيش9يوگر كه زان  
  

معنـي محـال     صورت دعويش چون دعوي بـي       
  

شد به دور معجز طبعم چـو خاكـستر بـه بـاد              
  

 ز آب ايـن سـحر حـلال   آتش سـحر حـرامش     
  

ز ارتفــاع اختـــر ســحر حـــلال طبــع مـــن    ]78[
  

 ســحر حــرام او فــرو شــد در وبــال10كوكــب  
  

آفتـاب  تـو زيـرا ز     11نيست از من بل ز تأييـد        
  

خاك زر گردد به معدن، سنگ لعل اندر جبـال           
  

 خورشـيدي زنـد    گر به نسبت ذره باشـد لاف  
  

مهــر تــو باشــد اتّــصالي  ههــر كــه را بــا ســاي  
  

                                         
  .»بر«: ديوان. 1
 . »گشايد«: اصل. 2
  :مانده به صورت بيت زير تلفيق شده است ي باقي اي از هر يك از دو بيت بالا افتاده و دو نيمه در ديوان نيمه. 3

   بفكند شير فلك را تاب شمشير تو يال        گر زند شخص شكوهت پاي تمكين بر زمين 
  .»را راه نيست«: ديوان. 4
  .»قدر«: ديوان. 5
 .ي ما به وضوح مرجح است ضبط نسخه. »گر سواي قاف قدرت«: ديوان. 6
 .»آرد«: ديوان. 7
 »آرد«: ديوان. 8
 .»او«: ديوان. 9
  .»اختر«: ديوان. 10
 .»اقبال«: ديوان. 11
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 آن كوه پيكر يافـت يافـت  1زان كه تا اسم قمر   
  

ــه      ــدري ب ــت ب ــه دول ــر م ــلال 2پيك ــام ه اي 
  

 از تو باشد يمـن از او گيـرد فلـك   3كه را يمن هر  
  

ــه راه     ــا روب ــر ب ــير ن ــدال  4ش ــد ج ــو ننماي  ت
  

چــون گــدايان درت خــوان ســعادت گــسترند  
  

ــر انعامــشان دســت ســؤال خــ   ــد ب سروان دارن
  

 اندر كام جان دارم به كام      5نه شهد مدحت   گر  
  

ــا     ــهادت ب ــهد ش ــن از ش ــق م ــاهد نط لال دش
  

د هر يك مـوي بـر اعـضاي مـن          تير محنت با    
  

6هم يك موي از مهرت به ملك جـاه و مـال       گر د  

 

33  
  7و من كلامه اللطيف

 در ابتـــداي جهـــان لطـــف ايـــزد متعـــال  
  

 هـاد اسـاس جهـان علـي الاجمـال        ن  چو مـي    
  

ــم يزلــي صــورتي پديــد آورد    ــه لطــف ل  ب
  

ــضال     ــوهر افـ ــعادت ز جـ ــاي سـ  ز كيميـ
  

 فـضل ي    هخلاصه گوهري از گوهر خلاص ـ      
  

 ـ     صلــصالي  هآن بــد سلاسـل ي  هضالكـه از فُ
  

 8فـضل  همـه بـدائع      ،همه جوامع حكمـت     
  

  همــه رســوم كمــال،همـه شــرائط عــصمت   
  

 10طف پادشـهي  كه جهاني ز ل   ، صورتي 9نه  
  

 و هــزار جهــان منــدرج ز جــاه و جمــال در  
  

  او داده11تنظـيم جـاه  ] و[به دست قـدرت     
  

 كليــــد مخــــزن تقــــدير ايــــزد متعــــال  
  

ــرده   ]79[ ــوهري ك ــودش ز گ ــد وج ــار ح  چه
  

ــتكمال      ــد اس ــالش كنن ــك ز كم ــه فل ــه نُ  ك
  

                                         
 .»زان كه نسبت با سم«: ديوان. 1
 .»ز«: ديوان. 2
 .»منهر كه اي«: ديوان. 3
 .»ي راي با برّه«: ديوان. 4
 .»مدحش«: ديوان. 5
  . »گر دهم مويي ز مهرت من به سيصد جاه ومال«: ديوان. 6
  .  با اختلافاتي در ترتيب ابيات129-125: ديوان حسن كاشي. 7
  .»همه بدايع حكمت همه جوامع فضل«: ديوان. »اصل«: اصل. 8
  .تصحيح از ديوان. »ز«: اصل. 9
 .»ف و پادشهيلط«: ديوان. 10
  .»تدبير راي«: ديوان. 11
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 1ز كارگـــاه قـــضا ســـاز داده بـــر قـــد او  
  

 همـــه شـــرايط شاهنـــشهي بـــه اســـتقلال   
  

ــو دا   ــت او  چـ ــت ولايـ ــده را آيـ  2د مائـ
  

 انفـال ي    ه رايـت قـدرش بـه سـور        3فراخت  
  

 چــو شــد تمــام چنــين صــورتي پــسنديده   
  

ــلال      ــزّ و ج ــاي ع ــرد و كيمي ــوهر خ  ز ج
  

ــاهي را    ــه اشـــخاص پادشـ  حقيقـــت همـ
  

ــد     ــود و نيام ــدو نم ــال  4ب ــن اقب ــول اي   قب
  

 5به هر صفت كه برآراست برنيامـد راسـت          
  

 دشـمن مـال   به صورت و معنـي شـاه       6مگر  
  

ــاهي     ــب آن شـ ــداالله غالـ ــسن اسـ  ابوالحـ
  

د همــاي شـهي را بــدو همـايون فــال        كـه بـ
  

 جمــال شــرع محمــد، علــي كــه همــت او   
  

 ندهـد عـرش را بـه صـف نعــال     مجـال مـي    
  

 7شــهي كــه درگــه قــدرش ز قــدر درنــارد  
  

ــال صدرنــشينان ســد      ره را بــه خيــال خي
  

  كــين ز هيبــت او8تهمتنــي كــه بــه ميــدان  
  

  رســــتم زال9 خــــاك بلــــرزد رواندرون  
  

 ــش   ت اوهنــشهي كــه بــه هنگــام جــود هم 
  

 ـ         10همـه سـال   ي    هبه يك سؤال ببخـشد مؤن
  

  تعظـيمش 11چتـر جـلال  ي    هبه جنب سـاي     
  

  آفتـــاب ذره مثـــال،هر ســـايه صـــفتســـپ  
  

  معـــالي او12ه يمحــيط چــرخ ســراپرد     
  

ــ13چــو مركــز كــل و گــردون    ره تثمــال دائ
  

 امثــــال نافــــذ ديــــوان كبريــــايش ر     
  

 14دو اســبه گــر نــرود آســمان بــه اســتقبال   
  

  بــر چــرخ بــيم آن باشــد15ز بــار قــدرش  
  

 كـه خـم شـود الـف خـطّ اسـتوا چــون دال        
  

                                         
  .»در بر او«: ديوان. 1
  .ي ما به روشني مرجح است ضبط نسخه. »ي رايت ولايت او چو داد مايده«: ديوان. 2
  .»فراشت«: ديوان. 3
 ).كه با سياق سخن هماهنگي ندارد(» بيامد«: ديوان. 4
  .»بر آراستش نيامد راست«: ديوان. 5
 .»به جز«: ديوان. 6
  .»به وهم در نايد«: ديوان. 7
 .»هنگام«: ديوان. 8
 . »وجود«: ديوان. 9
  .اين بيت در ديوان نيامده است. 10
 .تصحيح از ديوان. »چتر وجلال«: اصل. 11
 .تصحيح از ديوان. »چرخ و سراپرده«: اصل. 12
 .»دل گردون«: ديوان. 13
  .»دو اسبه گر ببرد آسمان به استعجال«: ديوان. 14
 .» باد قهرشز«: ديوان. 15
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 نثــــار مقـــــدم ســــكّان آســـــتانش را   ]80[
  

ــر      ــد ب ــر ننه ــپهر اگ ــق عقــود  1س  لآل طب
  

 گرفته موي فرود آورد چو سـايه بـه خـاك        
  

ــال      ــار او اهم ــه ك ــويي ب ــر م ــد س ــر كن  اگ
  

ــه آب چــشم   ــد ي  هب ــا نيالاين  2خورشــيد ت
  

ــال     ــد اذيـ ــر زننـ ــاوران درش در كمـ  مجـ
  

ت تـو           زهـي بـه مخلـب كـين شـاهباز همـ
  

 ره سيمرغ سـدره را پـر و بـال          شكسته صد   
  

ــود     ــو نب ــايي ت ــر محــك كبري ــه ب ــويي ك  ت
  

ــفال  3درســت   ــلّ س ــرخ را مح ــي چ  4 مغرب
  

ــد    ــده قاع ــر  ي  هفكن ــران را س ــو س ــغ ت  تي
  

  را يــالگــرز تــو يــلاني  ه صــاعق5گســسته  
  

ــده 6دريــده     عــدل تــو شــاهين ظلــم را دي
  

  را چنگـال   8 تو سـيمرغ فتنـه     7شكسته بأس   
  

  قهـــر تـــو ســـموم ســـقر9دم اشـــارتي ز  
  

ــارتي ز در   ــمال  10عب ــسيم ش ــو ن ــف ت   لط
  

  فراخنـاي جهــان رانــد ز تيـغ و كــوس تـو    
  

 مجــال تنــگ شــود مــرگ را بــه روز جــدال  
  

 شعاع ايـن ز زمـين بـر فلـك كـشد آتـش               
  

ــو آ   ــزال   غري ــد زل ــين زن ــك در زم  ن ز فل
  

  صبح و بـازوي چـرخ      11عمود محور و شمشير     
  

 عبارتيـست از آن دسـت و خنجـر و كوپــال     
  

 12گـر اژدهـاي فلـك رمــح مـار پيكـر تــو       
  

 ، افكنــد از بــيم مهــره در دنبــال   13ببينــد  
  

  يعنـي لعـل    14ز تاب تيغ تو خوني فـشرده        
  

ــد از     ــرون آي ــه جــاي آب ب ــب ــالم  سام جب
  

  تـو كـرد  15ي تعظـيم كبريـاي   اگر چه از پ ـ     
  

 خــــداي عزّوجــــل در مبــــادي احــــوال  
  

                                         
  .»صد«: ديوان. 1
  .»نيالايد«: ديوان. 2
 .ي زر و سيم  سكهّ 3.
  .ي ما به روشني مرجح است ضبط نسخه. »سؤال«: ديوان. 4
 .»شكسته«: ديوان. 5
 .»بكنده«: ديوان. 6
 .»باز«: ديوان. 7
 .»قهر«: ديوان. 8
 .»سم«: ديوان. 9
 .»دم«: ديوان. 10
 . »محور شمشير«: ديوان. 11
  .»گر اژدهاي فلك تيغ و رمح بر گيرد«: يواند. 12
 .»ز رمحت«: ديوان. 13
 .»خون فسرده«: ديوان. 14
 .مرجح است) تعظيم كبريا(ي ديوان  نسخه. »تعظيم و كبريا«: اصل. 15
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 ز آفتـاب اكليـل    ] و[چـرخ   ي    هكمر ز منطق    
  

 ز پشت گـاو فلـك كـوس و از مجـرهّ دوال         
  

 ولي به نـسبت قـدر تـو در تـرازوي عقـل             ]81[
  

 الق ـ هـست نيـست يـك مث       1سپهر و هرچه بر او      
  

 تو ز آدمي و بـه از آدمـي، خلافـي نيـست              
  

 گ از غـزال و بـه ز غـزال         ه مـش  بود هر آين ـ    
  

 نه هر كسي چو تو باشد مصاف دشـمن را            
  

 »وللحــروب رجــال«انــد بزرگــان  كــه گفتــه  
  

ــساط فلــك     ــر ب ــد عقــل ب ــه زن  هــزار طعن
  

  زمـين سـماط نـوال      2چو همت تو كشد در      
  

  دست تو نتوان به ابر و دريـا كـرد    3حساب  
  

ــب     ــر را مناس ــد بح ــه كن ــسي چگون   آل4ك
  

 5 دريا دلي سرآمده است    بهسحاب اگر چه      
  

ــال      ــه عي ــرم كمين ــو را در ك ــريم ت ــف ك  ك
  

 د بــه مثــلنايــد ار بــو شــمار جــود تــو بــر  
  

ــال      ــدر كي ــل و ق ــضا عام ــل و ق ــپهر كي  س
  

 كه كرد از تو سؤالي به عمر خود كه نكـرد            
  

ــس    ــو كي ــف ت ــال؟ ي  هك ــال مالام  آزش ز م
  

 به تيـغ حادثـه فـصاد مـرگ خـصم تـو را               
  

ــاي   ــه ز ن ــق 6يژه هم ــي حل ــال   م ــد قيف  زن
  

 اجل دو اسبه گريـزد ز موضـعي كـه در او             
  

ــال       ــحايف آج ــد ص ــو خوان ــغ ت ــان تي  زب
  

  يك به يـك فـرو ريزنـد        7ستارگان ز فلك    
  

  ز ديــوان هيبــت تــو مثــال    8اگــر برنــد    
  

  مهر فلك به خـون شـفق    9ز رشك چتر تو     
  

 هــزار بــار فــرو شــسته آتــشين ســربال       
  

 ان مثـَل اسـت    مشابهت به تو بدخواه را هم       
  

 ــ   ــه واردســت در اف ــالك ــق در امث  10واه خل
  

ــد      ــك رنگن ــر دو ي ــبز ه ــه س ــردّ و گي  زم
  

 دان برند از آن بـه جـوال   ولي از اين به نگين     
  

 چو از صـفات كمالـت خـرد سـخن رانـد             
  

ــه گــوهر    ــد پاكــت اســتدلال 11كنــد ب   فرزن
  

                                         
 .»در او«: ديوان. 1
  .»بر«: ديوان. 2
  قياس؟= چنين است در اصل و در ديوان . 3
  .»مثابت«: ديوان. 4
  .»بودسرآمد «: ديوان. 5
  ) .دهخدا(ني كوچك و گلوگاه و لوله = نايژه . »ناحيه«: ديوان. 6
 .»ستارگان فلك«: ديوان. 7
  .»دهند«: ديوان. 8
 . »زهي ز رشك تو«: ديوان. 9
ي دوم بيتي ديگر است كه چهار سـطر   ي ما نيمه اين مصرع در نسخه  . »كه با مسيح دم همدمي زند دجال      «: ديوان. 10

  . و در اين ميان به تلفيق، يك بيت در ديوان گم شده استبينيم تر مي پايين
 .»جوهر«: ديوان. 11
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  مهـدي 1الزمـان  محمد بـن حـسن صـاحب     ]82[
  

 ه خـــصالر ســـتودخـــدايگان جهـــان، داو  
  

 فـضل ي    همدار مركـز شـاهي، محـيط نقط ـ         
  

ــال     ــضل آفتــاب مث ــر فلــك ف  كــه هــست ب
  

 2حــساب ذات وي و دشــمن آن مثــل دارد  
  

ــال        ــد دج ــدمي زن ــسيح دم هم ــا م ــه ب  ك
  

ــد دم شــيري ز روي ســگ نفــسي     اگــر زن
  

ــير ن    ــكوه ش ــغال يش ــود ش ــشد از وج  3اندي
  

 خــردي باشــد ار كــسي جويــد ز فــرط بــي  
  

ــال    ــرينش عـ ــال در آفـ ــر و همـ  م ورا نظيـ
  

ــد     ــضل كن ــل ف ــر تناســب صــورت دلي  اگ
  

 4جاي خويشتن اسـت ايـن حـساب ذال از دال     به  
  

  چه دال چو ذال است در كتابت ليـك       5اگر  
  

 از ذال  دال است  ونود وشش كم6صد شش به  

 7اگر چه هر دو بود نقطـه ليـك فـرق بـود            
  

 8خـال ي  هخط تا بـه لطـف نقط ـ    ي    هز حسن نقط    
  

ــو را جهـــان پن   ــدر تـ ــا اوج كمـــال قـ  اهـ
  

  بـه عـالم قـال      9اي است كه پيدا بـود       نه پايه   
  

 10خرد ز مدح تو زان قاصر آمدست كـه نيـست        
  

ــداز      ــو ان ــدر ت ــد ق ــه ق ــال ي  هب ــاي مق  قب
  

  تـو گـر عقـل در خيــال آرد   11كمـال قـدر    
  

ــدو   ــال   ق ــد عق ــه قي ــود ب ــد ش ــل مقي  م عق
  

 چـو دل تــصور مــدحت كنــد خــرد گويــد   
  

ــصور با«   ــال محــال زهــي ت  »طــل زهــي خي
  

 چو قاصر ست ز مدح تـو خـاطرم، آن بـه              
  

12 خويش وصـف الحـال     اي دو بگويم ز     كه نكته   
 

  

ــه   ــوانم 13ب ــرو خ ــصر ف ــدما مخت   ســنّت ق
  

ــال       ــه مج ــوام زمان ــول ت ــه قب ــد ب ــر ده  اگ
  

                                         
 .»صاحب زمان«: ديوان. 1
  .ي اول بيتي است كه با تلفيق مصرع دوم آن با مصرعي ديگر از ديوان گم شده است اين نيمه. 2
  .اين بيت در ديوان نيست. 3
  .اين بيت نيز در ديوان نيست. 4
 .تصحيح قياسي. »گرو«: اصل و ديوان. 5
 .تصحيح از ديوان. »صد هفت«: اصل. 6
  .»اگر چه نقطه بود ليك هر دو فرق بود«: ديوان. 7
  .»ي خال ي خط تا به حال نقطه ز حال نقطه«: ديوان. 8
 .»شود«: ديوان. 9
  .»خرد به مدح تو زان روي قاصر است كه نيست«: ديوان. 10
 .»ذات«: ديوان. 11
ي مـا بـه روشـني     ضبط ديوان به شرح بالا بر ضبط نـسخه  . »الحال  و ز احوال خويش وصف    كه نكته اي د   «: اصل. 12

 .مرجح است
 .»ز«: ديوان. 13
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ــغ    ــه يرل ــنم ك ــا  م ــه دار ملــك بق ــبعم ب   ط
  

ــته   ــد و آل   نوشـ ــداحي محمـ ــه مـ ــد بـ  انـ
  

]83[ــاد نــدت ســي ســال كــسدرون مــد  ارد ي
  

 ام به سخن پيش كس مـديح سـگال          كه بوده   
  

ــراپرد   ــدرات ســ ــراي  همخــ ــمير مــ  ضــ
  

ــسته     ــي ب ــر آل نب ــه مه ــال  ب ــد وص ــد عق  ان
  

ــ   ــه روض ــيدل ي  هب ــد كاش ــشان خوان   ثناي
  

 هر آن شكوفه كه سر بر زنـد ز شـاخ نهـال              
  

 ــ   ــبعم نگ ــسخّر ط ــان م ــ1شتيجه دي ار نب 
  

 بــه مهــر چــارده شــه يــرلغم بــه چــارده آل   
  

 2 ولـي عـراق گناه من همـه ايـن اسـت در            
  

  دال 3زهي گنـاه كـه بـر عـصمت مـن آمـد              
  

 كــنم بــه جهــان در ســخنوري دعــوي نمــي  
  

ــؤال     ــال س ــدهم چــرخ را مج ــنم ن ــر ك  وگ
  

 بـه يمــن دولــت صــاحبقران فــضل و هنــر   
  

ــيده   ــته  رس ــال وگذش ــه كم ــال ام ب  4ام ز كم
  

 هـاي كهنـه بـه زور      نيم كه ز ديوان    5من آن   
  

 7 شــعري بــه صــد هــزار نكــال6 آرمفــراهم  
  

  پديـد آيـد    8بلي گهي كه چو عـرض هنـر         
  

ــي اداي ســحر حــلال     ــه معجــز معن ــنم ب  ك
  

  بـاد  9به شهد مدح كسي گر دهـان گـشايم          
  

ــه   ــان ناطقــ ــهادت لال زبــ ــه شــ  ام درگــ
  

  آن دارم10اگــر چـــه مــال نـــدارم اميـــد    
  

 11كه ديـن بـه دنيـا نفروشـم از بـراي منـال         
  

 پــاكي  هاز عقيـد صـفاي گـوهر پـاك مـن       
  

 هـــزار طعنـــه زنـــد بـــر صـــفاي آب زلال  
  

  بـسته شــود 12 ز خلــقاملــم گـر ي  هوسـيل   
  

ــر وســائل آمــال     ــوام ب  بــس اســت لطــف ت
  

ــه در    ــر چـ ــن اگـ ــا داردحكايـــت مـ  ازنـ
  

ــلال     ــيم م ــه زب ــسته ب ــرو ب  13در حــديث ف
 

                                         
  .»نبودي«: ديوان. 1
  .»وليك«: ديوان. 2
  .»آمده«: ديوان. 3
  .اين بيت در ديوان نيست. 4
  .»از آن«: ديوان. 5
 ).غلط چاپي( » آورم«: ديوان. 6
 .»اشكال«: ديوان. 7
  .»سخن«: انديو. 8
  .»زبان«: ديوان. 9
 .»يقين«: ديوان. 10
  .»كه دين خود نفروشم به دنيي از پي مال«: ديوان. 11
 .ضبط ديوان ترجيح داده شد. »نطق«: اصل. 12
  . »ام ز بيم ملال لب از حديث فرو بسته«: ديوان. 13
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34  
  لابن حيدر سبزواري]84[

 زدنـــــد نوبتيـــــان امـــــام نوبـــــت آل  
  

ــب     ــرآورد ص ــه ب ــپيده دم ك ــت آلس  ح راي
 

ــادق را     ــبح ص ــانگير ص ــم جه ــال حك  مث
  

 زد آل بــراي آل نبـــي شــاه چـــرخ مـــي    
  

 ز بعد حمـد خـدا كـردم از سـر اخـلاص          
  

 اداي مــدح علــي و هــواي خــدمت آل     
  

 اميــر نحــل، ولــي خــدا، وصــي نبــي       
  

 محــيط علــم و ســپهر ســخا و كــان نــوال  
  

 مـــسيح صـــفوت آدم دم خليـــل خلـــف  
  

  خـصال  كليم ذهن سـكندر ضـمير خـضر         
  

 بــه هــر قــدم كــه نهــادي مقــدمش بــودي  
  

 ز راه نــصرت حـــق بالغـــدو و الآصـــال   
  

 قـَــدر مهابـــت بهـــرام رام شـــير كمـــين   
  

 قضا سياسـت بـرجيس قـدر مهـر جـلال            
  

ــالب     ــب سـ ــداالله غالـ ــن، اسـ ــام ديـ  امـ
  

 كه هست وقت نبرد و گه جواب و سـؤال       
  

 به علم عـالم دانـش، بـه حلـم كـان كـرم               
  

 مـال و بـه قهـر دشـمنمال        به جود دشمنِ      
  

 كشورگــشاي او گــه كــيني  هز ســهم نيــز  
  

ــي    ــد ز گــردون شــشدري ف  الحــال بيفكنن
  

ــر     ــايم تي ــي كمــان   نع ــره و رام  ذراع زه
  

 عقاب مخلب و نسرين پر و اسد چنگـال          
  

 تيغش اگـر بـه چـرخ رسـد    ي   هشعاع شعل   
  

ــمال     ــر يمــين و ش ــه ب ــد معايين ــان كنن  نه
  

 سپهر سير سماك رمح و سمك جوشن و         
  

 شهاب حربه و شب دهر و صبحدم كوپال         
  

ــانبر    ــلام و فرمـ ــديم و غـ ــد و نـ  ملازمنـ
  

 بر آستان جلالش ز جان و دل مه و سـال            
  

 بقا و عزّ و جلالت، نشاط و عيش و طرب  ]85[
  

 مراد و دولت و بخت و سـعادت و اقبـال            
  

ــسته   ــد از او  ببـ ــشادند و يافتنـ ــد و گـ  انـ
  

  پـر اَشـكال    نمـاي   در اين سـرادق مـشكل       
  

 فلك نطاق و ملك نطق و مشتري رفعـت          
  

 قمر فروغ و زحـل جـاه و آفتـاب جمـال             
  

ــق پيــدا       ــر و ولاي ولــي ح ــود ز مه  ش
  

 بــه ســير مهــر ز فرمــان ايــزد متعــال       
  

 گُل از گـِل و شـكر از نـي، عبيـر از آهـو               
  

 در از بحار و زر از معدن و گهـر ز جبـال         
  

 بـــراي دلـــدل گـــردون نـــورد او زيبـــد   
  

 به روز فتح بلاد و بـه وقـت ضـرب قتـال       
  

 ســپهر زيــن و مجــره عنــان و رأس لگــام  
  

 ركاب قطب و جناق آفتاب و نعـل هـلال           
  

ــت او        روا بــود كــه ز بعــد رســول، امـ
  

 بر اهل بيـت گـشايند راه كـين و جـدال؟             
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ــربلا گلگــون     ــود خــاك ك  ز خــون آل ش
  

ــيه    ــند س ــل س ــه فع ــدافعال ب ــد ب  رو و هن
 

 م معــصوم اهـل بيـت نبــي  بـه سـوك مـات     
  

ــر    ــده زه ــود لآل  ي  هفكن ــان عق ــر مي  ازه
  

 ز چنگ چنگ و ز بر بربط و ز كف ساغر         
  

 ز گوش ياره، ز سر افسر و ز پـا خلخـال             
  

ــو    ــدر چ ــن حي ــشايد اب ــال آل بگ   از اقب
  

ــال      ــان مق ــور دل زب ــبي ك ــم ناص ــه رغ  ب
  

ــد نتيجــ   ــشاط ي  هكن ــرا م ــر م  بكــري  هفك
  

 بـر خـال   عبير خطّ و سمن عـارض و معن         
  

 كــه تــا بــه چــشم محبــان مرتــضي باشــد  
  

 خجسته طالع و فرخنده بخت و فرّخ فـال        
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اگر نه در سر تو باد نخـوت اسـت و فـضول          ]86[
  

بگيـــر دامـــن حـــب رســـول و آل رســـول  
  

پس از خـدا و رسـولش محـب ميـري بـاش  
  

كه اوسـت نفـس رسـول خـدا و زوج بتـول              
  

بــه ســوي درگــه علــم نبــي خــرام كــه حــق  
  

بــه روي تــو بگــشايد در فتــوح و قبـــول      
  

دار اين در به دسـت محكـم  ي  هبكوش و حلق  
  

كه آرزوي دو عالم از اين رسـد بـه حـصول              
  

ــرد   ــه درِ شــهر ديــن حــق نب كــسي كــه ره ب
  

ــول؟        ــود از غ ــا ب ــن كج ــه ايم ــه راه بادي ب
  

حكـــايتي دگـــر از صـــورت يقـــين بـــشنو   
  

هوش و تحاشي مكن، مباش ملـول      به گوش     
  

به ذات حـق كـه اگـر صـد هـزار خيـر كنـي  
  

بــه كعبــه نيــز كنــي صــد هــزار ســال نــزول   
  

ــ   ــشناسي  ي  هدر مدينـ ــو نـ ــي چـ ــم نبـ علـ
  

همه فضيلت و فضلت فسوس دان و فـضول          
  

1و گــر تمــامي مــال جهــان كنــي نفقــه       

  

ــي      ــود ب ــق نب ــول ح ــول  قب ــك پ ولاي او ي
  

ــد آن      ــق خوانن ــو را محقّ ــد  ت ــه كن ــي ك گه
  

ــزول      ــو ن ــال در دل ت ــن ح ــو اي ــعاع پرت ش
  

ــاز بـــا دوازده بـــرج   ــاه از فلكـــي سـ پنـ
  

كــه جايگــاه امــان اســت و منتهــاي وصــول   
  

د اسـت و بـروج   فلك وجـود شـريف محمـ
  

ــول     ــران اصـ ــد، اختـ ــازده فرزنـ علـــي و يـ
  

ــودات     ــام موج ــام تم ــه اوســت ام حــسن ك
  

ــول      ــت منق ــول و حج ــل معق ــد دلائ ــه ص ب
  

ين كـــه از دوســـتي او گـــردد   دوم حـــس   
  

 ــ   ــين آينــ ــصقول ي  هجبــ ــور و مــ دل منــ
  

                                         
  .»صدقه«: ظاهراً. كذا. 1
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ــاد       دگــر علــي حـــسين اســت زينــت عبـ

  

ــول      ــت معل ــرك و علّ ــرد چ ــر او بب ــه مه ك
  

ــاقر     ]87[ ــد بــ ـ ــر محمـ ــم پيمبــ ــي علــ وصــ
  

ــ   ــذول ي  هســپهر مرتب ــذل و ب ــم و بحــر ب عل
  

شــشم امــام و خليفــه اســت جعفــر صــادق   
  

ــسئول       ــر م ــؤال و ه ــر س ــرض ه ــين غ مب
  

امـام هفــتم موســي كـاظم اســت كــه داشــت    
  

بــه زيــر بــار حــوادث تــن صــبور و حمــول   
  

ــت هــشتم علــي بــن موســي    رضاســت حج
  

به خاك طوس دفين از كـف ظلـوم وجهـول            
  

ــي      ــي نقـ ــم علـ ــي و دهـ ــام تقـ ــم امـ نهـ
  

ــاد    ــاد و رهنم ــشوا و شناس ــول1دو پي  و فح
  

وصـــي يـــازدهم عـــسكري كـــزو بگـــشاد   
  

ــه   ــان را درِ  حديق ــاي ام ــول ه ــروج و دخ  خ
  

ــت خـــدا مهـــدي   مـــه دوازدهـــم حجـ
  

كه هست غائب و باشد به كار ديـن مـشغول            
  

ــي و اولادش     ــي و علـ ــود نبـ ــا وجـ ــو بـ تـ
  

ــول؟      ــبلي و بهل ــويي و ش ــه گ ــديث رابع ح
  

چه سرزنش كنمـت انـدر ايـن كـه نـشناسي             
  

عسل ز حنظل و شير از شراب و فوم از فول؟  
ــر   ــد ف ــد آم ــدار خواه ــشر پدي ــه روز ح قب

  

ميــان ظـــالم و مظلـــوم و قاتـــل و مقتـــول  
  

خـود ي  هدر آن زمان برسد هر كـس بـه كـرد        
  

ــد خــصال كــس معطــول     ــيم ذره نمان ــه ن 2ب

  

ــا بگــذار   ــا بي ــن كاشــي بي ــن تقريــر اب  اي
  

ــصه   ــه آن ق ــار ب ــه روزگ ــول  ب ــال يق ــاي ق ه
 

  3]طيور[رباعي 

 دراج فـــن و بـــاز مـــنش، عكـّــه فِعـــال  
  

ــ] و[طــوطي نغــم و همــافر     ك جــدالكب
  

 بــط ســينه، عقــاب كينــه، طــاوس جمــال   
  

 قمري خط و زاغ زلف و سـيمرغ وصـال           
 

  
36  

  4 لمولانا حسن كاشي غفراالله له]88[

ــم     ــات محكـ ــصمت و آيـ ــور عـ ــه نـ  بـ
  

ــالم؟      ــلّ ع ــضي در ك ــون مرت ــد چ ــه ب  ك
  

                                         
 .چنين است در اصل در هر دو مورد  1.
  .»مغفول«: شايد. ر اصلچنين است د. 2
 . باز براي پر كردن فضاي كوچك باقي مانده در پاي صفحه  3.
 .132-131: ديوان حسن كاشي. 4
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  از مـــصطفي مـــثلش نـــدانم1بـــه غيـــر  
  

 كــه نفــس مــصطفي بودســت و بِــن عــم   
  

ــه ا    ــاهي كــ ــؤمنين شــ ــزداميرالمــ  2يــ
  

ــه ذاتـــش   ــرّم 3 بـ ــسان را مكـ ــرد انـ   كـ
  

 بــه علــم و عــصمت و زهــد و شــجاعت  
  

ــته ز   ــياي4گذشــ ــدم 5 اوصــ ــا تقــ   مــ
  

 دريـــاي دســـتشي  هبـــه جنـــب رشـــح  
  

ــيط آســــمان كمتــــر ز شــــبنم       محــ
  

 بـــــــر اوج آســـــــمانِ احتـــــــرامش  
  

  خورشــــيد اعظــــم6كمينــــه اختــــري  
  

ــ   ــشيدهي  هطنــــاب خيمــ  قــــدرش كــ
  

ـــ ـ   ــراز قبـ ــيم ي  هفـــ ــرخ مخـــ  7چـــ
  

ــرينش در   ــود آفـــــ   ابـــــــداع وجـــــ
  

ــدم     فلـــك را گفتـــه قـــدرش خيـــر مقـ
  

ــد     ــوح ابجــ ــروف لــ ــضا را از حــ  قــ
  

ــبهم      ــرار مـــ ــي اســـ ــوده معنـــ  نمـــ
  

  چـــون مـــاه لايـــح8اش ز نـــور جبهـــه  
  

 »انـّــــي اعلـــــم«اشـــــارات ضـــــمير   
  

ــوانم     ــه جــان وجــسم خ ــساني ك ــه ان  9ن
  

ــسم      ــوم روح مجـ ــا قـ ــر تـ ــل از سـ  بـ
  

ــالش    ــازار كمــ ــه بــ ــفي را10بــ   يوســ
  

  درهــــم11الاّ هفــــدهنبــــوده قيمــــت   

  

ــي    ــتش مـ ــساب همـ ــردون حـ ــرد گـ  كـ
  

    ــم ــزم يـ ــشر عـــشرش قلـ ــد عـ  12برآمـ
  

 ــ   ــون خطب ــضا چ ــد ي  هق ــيم او خوان  تعظ
  

ـــد جــــز در عــــدم اجــــزاي آدم     13نبـ
  

                                         
  .»خلاف«: ديوان. 1
  .»در دين«: ديوان. 2
 .»به دانش«: ديوان. 3
 .»گذشت از«: ديوان. 4
 .ترجيح داده شد) اوصيا(ضبط ديوان » .انبيا«: اصل. 5
  .»كم است از«: ديوان. 6
  .»معظّم«: ديوان. 7
 .»حشمتش«: ديوان. 8
  .»دانم«: ديوان. 9
  .»كمالت«: ديوان. 10
 .»هفت«: ديوان. 11
  .»قلزم و يم« :ديوان. 12
  .»حوا و آدم«: ديوان. 13
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 فلــــك چــــون نوبــــت شــــاهي او زد  ]89[
  

ــم       ــه از ج ــسري ن ــه از ك ــت ن ــد نوب نب 
  

ــا     ــمان ب ــضاي آس ــش 1ف ــول و عرض   ط
  

ـــد ســــطح مهنــــدم      2ز درگــــاهش نبَـ
 

 گــــر فردوســــي آگــــه بــــودي از ويا  
  

ــرم     ــام و نيـ ــو و سـ ــاد گيـ ــردي يـ   3نكـ
 

 4كــه گــر قهــرش دهــد پروانــه در خــاك  
  

ــتم      ــزاي رسـ ــم اجـ ــزد ز هـ ــرو ريـ  فـ
  

ــدر    ــازوي حيــ ــتم و بــ ــديث رســ  حــ
  

ــال حملـــ ـ   ــيغم ي  همثــ ــاه و ضــ  روبــ
  

ــان     ــام و نريمــ ــتم و ســ  ز زال و رســ
  

ــم     ــا ك ــيش ت ــن ب ــران ك  5حــساب از مهت
  

ــصن خي    ــون حـ ــتي چـ ــرز روي راسـ  بـ
  

ــسلّم؟      ــي م ــان فتح ــد در جه ــه را ش  6ك
  

 ز حفــظ اوســت ايــن گــردون مــشيد      
  

ــوم      ــالم مقـ ــن عـ ــت ايـ ــن اوسـ  ز يمـ
  

ــد       ــاز مانـ ــي بـ ــش ز گيتـ ــر حفظـ  اگـ
  

ــت     ــود عنايـ ــر نبـ ــزم  وگـ ــاش ملـ  7هـ
  

ــد    9 فلــك چــون ســايه در آب 8فــرود آي
  

ــك دم       ــه ي ــد ب ــاو افت ــاي گ ــين در پ  زم
  

 10چه اقبـال اسـت ايـن كـو را خـدا داد؟            
  

ــال    ي االله زهـــــي اقبـــــال مبـــــرمتعـــ
  

ــسد     ــام او نويـ ــرش نـ ــر عـ ــي بـ  11گهـ
 
 

        گهــي بــا نــام خودنــامش كنــد ضــم 
  

ــتد      ــش فرسـ ــدحت ذاتـ ــر مـ ــي بـ  گهـ
  

 12بــسي آيـــات از ايــن قـــران محكـــم    
  

                                         
 .»در«: ديوان. 1
  .تر است ي ما به وضوح درست ضبط نسخه. »ز درگاهش بود سطحي مقدم«: ديوان. 2
  :همان نريمان پدر سام و جد رستم است » نيرم «.اين بيت در ديوان نيست. 3

  و يا سام شير است و يا نيرم است    و پيلتن رستم است كه اتوگفتي     
  . »ي خاك و گر قهرش دمد بر توده«: ديوان. 4
  .اين بيت در ديوان نيست. 5
  .اين بيت نيز در ديوان نيست. 6
  .»معظم«: ديوان. 7
 .»فرو ريزد«: ديوان. 8
 .»بر خاك«: ديوان. 9
  .»چه اقبالي است كايزد مر ورا داد«: ديوان. 10
  .»نويسد نامش مي«: ديوان. 11
  .اين بيت نيز در ديوان نيست. 12
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ــد او را     ــر خوانــ ــس پيمبــ ــي نفــ  گهــ
  

ــم     ــد معظـّـ ــيم گردانــ ــن تعظــ  1وزيــ
  

ــشاهي كـــه پـــيش او       ســـليمان2شهنـ
  

 نهـــد ماننـــد ســـلمان دســـت بـــر هـــم  
  

ــابي    ]90[ ــري را آفتـــــ ــپهر مهتـــــ  ســـــ
  

ــم     ــه موس ــتش م ــست از داغ دس ــه ه  3ك
  

 حــــــــريم بارگــــــــاه كبريــــــــا را  
  

ــد هـــيچ محـــرم    ــد همچـــون محمـ  4نبـ
  

ــد      ــرش ممجـ ــر عـ ــاي بـ ــاد او پـ  5نهـ
  

ــم    ــر هـ ــدره بـ ــاي سـ  گذشـــت از منتهـ
  

ــام قــاب قوســين       ــو بگذشــت از مق  چ
  

ــدم     ــا مقـّـ ــدم يــ ــتش تَقـَـ ــضا گفــ  قــ

  

ــوده داده     بـــــــه بريـــــــاني زهرآلـــــ

  

ــشان    ــريم  نـ ــن مـ ــسي بـ ــز عيـ  6معجـ
  

ــشادي 7اگـــر   ــه مـــشرق برگـ   گيـــسو بـ
  

    ــم ــشتي از ش ــر گ ــرب جــان معطّ ــه مغ  ب
  

  دميــــدي8قهــــرشي  هوگــــر در نايــــ  
  

     ــم ــيت ســ ــشكر خاصــ ــي نيــ  گرفتــ
  

ــر گــــردد زمــــاني تجربــــت را       اگــ
  

 9نـــسيم لطـــف او بـــا بـــاد منـــضم       
  

ــي     ــام افعــ ــضر از كــ ــد آب خــ  برآيــ
  

ــم     ــيخ علقــ ــشكر از بــ ــد نيــ   10برويــ

  

ــس و    ــي نفــ ــود او را  علــ ــرادر بــ   بــ
  

ــه روي يكــــدگر بودنــــد خــــرّم       بــ
  

ــم دل     ــان و ه ــم ج ــصطفي ه ــي را م  عل
  

ــدم     ــس و هم ــم نف ــي ه ــد را عل 11محم 
  

 ميـــــاور ديگـــــري را در ميانـــــشان    
  

 مـــرو راهــــي كــــه بــــار آرد جهــــنّم   
  

                                         
  .اين بيت هم در ديوان نيست. 1
 .»در پيشش«: ديوان. 2
  .اين بيت هم در ديوان نيست. 3
  .»نبوده چون محمد هيچ محرم«: ديوان. 4
  .»بركتف محمد«: ديوان. 5
 .اين بيت هم در ديوان نيست. 6
 .»وگر«: ديوان. 7
  .»در ناي با قهرش«: ديوان. چنين است در اصل. 8
  .»منظم«: اصل. 9
 .اين دو بيت هم در ديوان نيست. 10
  .اين بيت در ميان دو سطر در اين نسخه الحاق شده و در ديوان نيست. 11
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ــشاهي    ــا شهنــ ــليمان بــ ــسته1ســ   نشــ
  

 روا داري بــــه دســــت ديــــو خــــاتم؟  
  

 گهــــر بگــــذاري و خرمهــــره گيــــري  
  

 2 اهــل فــضلت مــدح يــا ذم؟چــه گوينــد  
  

ــن انديـــشه جـــز انـــده نيـــابي        از ايـ
  

ــام ارقــــم      ــد كــــس زلال از كــ  نيابــ
  

  بــستر مــادر خطــا نيــست   3گــرت در  
  

ــم      ــاه مظلـ ــن چـ ــس را زيـ ــرآور نفـ  بـ
  

 و گـــر مـــادر چنـــان بـــوده كـــه دانـــي  ]91[
  

ــذري    ــن در نگـــ ــم4از ايـــ   واالله اعلـــ
  

ــه   ــن   5ب ــر دي ــدح مي ــي م ــلكاش   در آم
  

ــادي   ــستوفي 6نهــ ــنج مــ ــراهم گــ   فــ
  

 7مـــرا هـــر دم ز عـــرش آيـــد خطـــابي  
  

ــالزَم     ــن بخــت فَ ــافتي اي ــه چــون دري   8ك
  

ــدر    ــدح حيـ ــرت مـ ــو را از روز فطـ  9تـ
  

ــدغم     ــد بودســت م ــان در كالب  10چــو ج
  

ــشت       ــر معيـ ــر بهـ ــت مبـ ــس منـّ  ز كـ
  

 كــــه هــــست ارزاق انــــساني مقــــسم  
  

  كـز مـدح آن شـاه       11 زيـن آيـدت     چه به   
  

  شـــعر تـــو معلـَـــم  12بـــود پيـــراهن    
  

 13خــواهم ايــن جــان هـر مــدح او مــي ز ب  
  

 و گرنــه جــان كــه را بايــد در ايــن غــم؟   
 

                                         
 .»سليمان شهنشاهي«: ديوان. 1
  .اين بيت هم در ديوان نيست. 2
 ).كه نادرست است(» بر«: ديوان. 3
 .»از اين خود بگذري«: ديوان. 4
 .»ز«: ديوان. 5
 .»نهاده«: ديوان. 6
  .»ندايي«: ديوان. 7
  . تر است ضمناً اين بيت در ديوان دو سطر پايين. ي ما البتهّ مرجّح است ضبط نسخه. »بحر قلزم«: ديوان. 8
  .»مرا از بدو فطرت مدح سيد«: ديوان. 9
ضمناً در ديوان اين بيت پس از سطر . ي ما البتهّ صورت درست مصرع است ضبط نسخه. »بودي در اين دم«:  ديوان.10

  .بعد قرار گرفته است
 .»بايدت«: ديوان. 11
 .بودن صفت لباس است نه پيرايه» معلَم«ضبط ديوان ترجيح داده شد چون . »پيرايه«: ديوان. 12
  .» اين جانمرا از بهر مدحش بايد«: ديوان. 13
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37  
  2 غفرله1لمولانا آذري

ــالم    ــيش از ظهــور آدم و ع 3در اقــصاي ازل پ

  

4تــر از فطــرت آدم پــس از نــور نبــي و پــيش  

  

وجـودآورد  رحمت گوهري ازغيب در سلك     به  
  

5ز جنس گـوهر انـسان خـداي اكبـر و اعظـم              

  

درياي لاهـوتي  ي    ههري از عمق  چه گوهر؟ گو    
  

صورت گوهر دريا و صد دريـا در او مـدغم           به  
  

عالم در او چون زورق گـشتي       دريا؟ كشتي  چه  
  

چه عالَم؟ عالَم علم و چـه عـالِم؟ عـالمِ اعلـم            
  

اي بـسته  ز دست باغبـان غيـب قـدرت غنچـه         
  

سيراب گشته  زابر رحمتش     چـون گـل از شـبنم       6
 

7حكمـت ي    هاز گنجين عجائب مظهري ظاهر شد       

  

8بـه اوهـام قــضا موهـوم و بالهــام قـدر ملهــم      

  

او موجود و جود اندر دلش موجـد  در ذات  كرم  
  

9وفا در خلقتش خلق وصـفا بـاطينتش منـضم           

  

گه  وجود آن   بر لوح  بست نقش صورت  ين ا نخست  ]92[
  

هويدا گـشت بـر اوراق هـستي صـورت عـالم         
  

 شـد  هستي او را ز كـتم غيـب ظـاهر        10طفيل  
  

11چون قدر محكم قضا مبرم، بنايي اساسي چون  

  

12ز بهر شوكت شرع و نظام خلـق شـد پيـدا              

  

آدم پس از چنـدين هـزاران سـال از نـسل بنـي          
  

مشرّف كرد عالم را بـه تـشريف وجـود خـود  
  

شمع از شب مظلـَم     گوهرش بنمود چون   صفاي  
  

                                         
 .»آزري«: اصل. 1
 ، با اختلافاتي 65 - 62 : 1389 -ديوان آذري اسفرائيني ، به كوشش محسن كياني و سيد عباس رستاخيز ، تهران        . 2

 . در ترتيب برخي ابيات
  .»عالم و آدم«: ديوان. 3
  .»پس از نور نبي، يعني و پيش از فطرت آدم«: ديوان. 4
 .»اكبر اعظم«: ديوان 5.
 . »كرده«:: واندي. 6
  .»وحدت«: ديوان. 7
  .»به اوهام قضا موهم، به الهام قدر ملهم«: ديوان. 8
  .»صفا در باطنش منضم«: ديوان. »منظم«: اصل. 9
 .»طفيلي«: اصل. 10
 .ي ما نيامده است پس از اين يك بيت اضافي در ديوان هست كه در نسخه 11.
  .»ظاهر شد«: ديوان. 12
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ــد     ــان آم ــالم توأم ــه ع ــالم ب ــر ع ــا مهت از آن ب
  

 را ولايـت هـست مـستلزم   1ريعتكه احكام ش    
  

دانـي؟ اوصافش شنيدي هيچ مـي  بود اينها كه  كه  
  

ــاتم      ــوهر خ ــا را گ ــتم انبي ــود خ ــو ب ــسي ك ك
  

سپهدار عـرب، ميـرعجم، لـشكر كـش اسـلام           
  

ــحن     ــوثر، ش ــاقي ك ــؤمنين، س ــزمي  هاميرالم زم
  

دست قدر زد نوبت جـاهش    كه چون  شهنشاهي  
  

را دم  ن  آمـد جهـا      هستي برنمـي   2هنوز از صور    
  

تر كـردي    خصم خون خنجربه چون كه دستي سبك  
  

3درخت خشك دستان دربر رسـتم     چون بماندي  

  

ره  اي بـي   مگـردان روي   دستان ازچنين شاهي   به  
  

 رسـتم  4كه گر تو رستمي من نيز در ميـدان او           
  

جـا آن رسيد  » او ادني« به  5معراج چون سيد   شب    
 

بريــا محــرمكـه بــود احـرام بــسته در حـريم ك     
  

د راي يوسـف روي يـونس دل   علي نام محمـ
  

دم عيـسي  موسـي دسـت    خضر اطعام  جاه سليمان  
  

كردنـد موجـودش   و روح نبي چودر اصل از دم   
  

6از آن دم بد، از آن گفـتش پيمبـر دمـه كالـدم               

 

كمال نفس ايـشان بـين و تكميـل كـرم بنگـر  
  

 ـ       شربت مي  كه   لج7مدهد لطفش جزاي ضرب بنِ م
 

 

ان    ز بحر طبـع فياضـش كمينـه جرعـه            اي عمـ
  

8اي قلـزم  ز ابر دسـت در بـارش فروتـر قطـره         

  

 دل شير از شكار او به روز رزم خـون بـستي           [  

  

 ها جگر بسته است زيـن غـم در دل ضـيغم     بسي خون  

  

 مـرا گفتـي نمـي پرسـي حـديث دشـمنان او؟  

  

 چرا پرسم حديثي را كه گردد طبع از او پـر سـم؟        

  

ب علـي باشـد       ي    هر صد خرق  اگ    تقوات بي حـ

  

 عـور چـون بلعـم   ز يك يك بماني در دم آخر       

  

 وليي جو كـه بنمايـد بـه تـو سـرّ دو عـالم را                 

  

 پرسـي ز جـام جـم     مي بشنو، چه » لو كشف «حديث  

  

ــرا   ــفدرا! اميـ ــت ! صـ   داردآذريدور از جنابـ

  

 دل پر آتش و چشم پـر آب و خـاطر پـر غـم                

  

 م آن كه هـر جـا در دمـي، در دم          تو را چون هست درد      

  

 ز تـــأثير دمـــت مـــرده بيابـــد زنـــدگي در دم  

  

                                         
  .»هنگام نبوت«: ديوان. 1
 .»هنوز از صورت هستي نمي آمد«: ديوان. »سور«: اصل. 2
 .ي ما نيامده است باز در ديوان پس از اين بيت يك بيت اضافي هست كه در نسخه .3
  .»خود«: اصل. 4
  .»احمد«: ديوان. 5
 .اين بيت در ديوان نيست. 6
 .صورت بالا از ديوان. »ضربت ملجم«: اصل. 7
ي حروف تهجي، افتـاده و   ي اول نسخه، مشتمل بر قسمت اعظم حرف ميم و بقيه ز نيمههاي بسيار ا جا برگ از اين . 8

  . ي مولانا آذري نيز ناتمام مانده است كه از ديوان او تتميم شد در اين ميان قصيده
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ــاب   ــاده ام دري ــوي افت ــار ه ــدر دم م ــرا كان  م

  

  كه جز ترياق آن دم نيست شاها داروي دردم  
 درت دارالشفاي دين و من بيمـار، دسـتم گيـر       

  

  ]مرهمي  هكه دارم با دل ريش از درت دريوز  

38   
  الدين خواجو كرماني ال في التوحيد لمولانا كم[

ــر1ّ   ــراّ  ي  ه اي غ ــو غ ــنع ت ــر ص ــاه از اث  م
  

 شــب از دم لطــف تــو مطــراّ ي  هوي طــرّ  
  

 طشت زر شمعي خور از اطلـس چرخـي          
  

 ــ     ــر قرط ــو ب ــر ت ــه از ام ــاراي  هدرتافت  خ
  

ــرت      ــدأ فط ــو در مب ــنع ت ــم ص ــوك قل  ن
  

 صـورت اشـيا   » كـُن «ي    هانگيخته بر صفح    
  

ــوان ف    ــه ايـ ــشينان نـُ  لـــك راســـجاده نـ
  

ــا     ــل زوايـ ــده قناديـ ــو فروزنـ ــم تـ  حكـ
  

 از پيه بصر صنع تو بركـرده دو سـر شـمع       
  

ــد     ــك دي ــن مردم ــوت اي ــاي  هدر خل  بين
  

 انـــوار تـــو بـــر لعبـــت ديـــدهي  هپيرايـ ـ  
  

ــارع آوا  ي  هوآواز   ــو در شــ ــرار تــ  اســ
  

 از ذات تــو منـــشور بقــا يافتـــه توقيـــع    
  

 وز حكم تـو سـلطان فلـك بـستده امـضا             
  

 ار حــد هفــت حظيــرهتقــدير تــو بــر چــ  
  

 ـ      خـضرا ي  هشـش گوش ـ  ي    هافراخته نـه قب 
  

 فكــر آلــت و اي مبــدع بــي اي صــانع بــي  
  

ــي    ــاهر ب ــي  وي ق ــائم ب ــه و اي ق ــا كين  ج
  

 عيـب   ريبي و هـم خـالق بـي         هم رازق بي    
  

ــدا       ــاطن پي ــم ب ــاني و ه ــاهر پنه ــم ظ  ه
  

 مـأمور تـو از بـرگ سـمن تـا بـه سـمندر         
  

ــا    مــصنوع تــو از تحــت تــري تــا بــه ثري 
  

 توحيد تو خواند به سحر مرغ سـحرخوان         
  

 تــسبيح تــو گويــد بــه چمــن بلبــل گويــا   
  

ــدار     ــاهان جهانـ ــه شـ ــدگيت يافتـ  از بنـ
  

ــك    ــوان فل ــا    اي ــك آس ــاب فل ــا و جن  س
  

ــي      ــه نباش ــد ك ــوديم و نباش ــودي و نب  ب
  

 ]با مـا نيـي، از مـا نـه، و مـستغنيي از مـا                 
  

ــليمان    ]93[ ــي دســت س ــور كن ــه م ــه تختگ  گ
  

 ر كنــي معجــز موســي  گــه نــامزد مــا    
  

 فردوس نهـي مـسند ادريـس      ي    هدر روض   
  

 خورشيد دهي شربت عيـسي    ي    هوز چشم   
  

                                         
 شود و به نظر مي رسد كه از آغاز اين بخش فقط ي اساس با بيت چهاردهم اين قصيده شروع مي بخش دوم نسخه. 1

 نقل 94-93: ي خواجو كه براي تكميل از ديوان او ي توحيديه يك برگ افتاده مشتمل بر سيزده بيت اول اين قصيده
  . و ضميمه شد
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ــشعل    ــر م ــر ي  هپ ــي منظ ــرق كن ــري  هب  اب
  

 1صـحرا ي  هرعـد كنـي عرص ـ  ي  هپر مشغل   
  

ــودا      ياقوتي  ه از قرص2صنعت چو مفرحّ دهد   ــت س ــان علّ ــع زم ــرد از طب ــرون ب  بي
  

ــي   ــط ب ــد  ي  هواس ــرت نزداي ــيقل مه  3ص
  

ــيما      ــه س ــك آين ــر از فل ــه و مه ــش م  نق
  

ــد      ــو نمان ــر ت ــش قه ــد ز آت ــاد كن ــر ي  گ
  

ــف آورد     ــور ك ــن ش ــم در ده ــاي  هن  دري
  

ــ    كهــسار زنــي بيــرق خورشــيد ي  هبــر قل
  

ــرد    ــر پ ــوزا  ي  هب ــر ج ــشي پيك ــار ك  زنگ
  

ــه    ــس رخ لالـ ــپهري  از عكـ ــذاران سـ  عـ
  

 ـ    ي    هچون روض    4مينـا ي    همينو كني ايـن قب 
  

 لقـه نـسازد   صـنع تـوكس ح    ي    هجز ماشط   
  

 مــه، جعــد ســياه شــب يلــداي  هبــر جبهــ  
  

 زيــور ابــداع تــو در جلــوه نيايــد     بــي  
  

 مـــه روي فلـــك در تتـــق چرخـــي والا   
  

 حكم تو خيال است كـه يـك گـل         ي    هنسخ  بي  
  

ــقّ       ــه بــر ش ــر كنــد ناحي  ديبــاي  هتحري
  

ــشت زر نــرگس آيــات لطافــت       5آن ط
  

 6خاتون چمن را چه خوش افتـاد بـه بـالا       
  

  را كنــد از امــر تــو بلبــل   بيــد طبــري   
  

ــدود     ــت مم ــف قام ــراي  هوصــف ال  حم
  

  گـل سـوري   7لطـف تـو يابـد     ي    هاز رايح   
  

 ــ   ــاراي  هدر صــحن چمــن لخلخ ــر س  عنب
  

 دلگيـر ي  ه  گـل آلـود  8صنع تو در اين جـرف     
  

 9احيــا] و[از آب روان تــازه كنــد گلــشن   
  

 10پرور تـو زنـده كنـد جـان          تا از دم جان     
  

  مــسيحا  دمــي روح11در كالبــد خــاك   
  

 خواجو نـسزد مـدح و ثنـا هـيچ ملـك را             ]94[
  

ــارك و تعـــالي      ــرش تبـ ــك العـ  الاّ ملـ
 

                                         
  :ديوان. 1

  »ي صحرا ي برق كني عرصه پر مشعله    ي ابر ي رعد كني منظره پر مشغله«  
  .ستي ابر مرجّح ا ي برق با منظره ي ما به رعايت تناسب مشعله ضبط نسخه

 .»كند«: ديوان. 2
  .ضبط ديوان به شرح بالا مرجح است. »لطفت ننمايد«: اصل. 3
  . نمايد ي ما مرجح مي ضبط نسخه. »چون منظر مينو كني اين چنبر مينا«: ديوان. 4
  .ي ما مرجّح است ضبط نسخه. »آن طشت زر نرگسي آيا كه ز لطفت«: ديوان. 5
  .رگ افزوده شدهاين بيت به خطّي جديدتر در هامش ب. 6
 .»سايد«: ديوان. 7
 ) .دهخدا(آبگير و آب كنَد = جرف . ي ما البته مرجح است ضبط نسخه. »جوف«: ديوان. 8
 . اين بيت در ديوان دو سطر بالاتر است. 9
  .»تا از دم جان پرور او زنده شود خاك«: ديوان. 10
 . »در كالبد باد«: ديوان. 11
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39  
  1لمولانا لطف االله نيشابوري

ــد     ــمع دو بينن ــت ش ــاه رخ ــاي  هاي م  بين
  

 گويـا ي  هعاجز شده در وصف تـو گوينـد       
  

 از گيسوي شـبرنگ تـو تابـان مـه رويـت             
  

 2همچــون مــه تابــان ز ميــان شــب ظَلمــا  
  

  معجز به سـر انگـشت اشـارت        اندر شب   
  

 بدريــده قبــا در بــر مــه از يــد بيــضا         
  

 بر روي فلك مـاه چـو آن مهرفـزا نيـست          
  

 بر پشت زمين شـاه چـو تـو مملكـت آرا             
  

  عالم معني متجليّ اسـت     3هر فيض كه در     
  

 در صورت الطـاف تـو حـق كـرده تجـلاّ              
  

 ز آغاز جهان صـيت تـو تـا غايـت دوران          
  

ا وتـا ف ـ از تحـت ثـري حكـم تـو         4ق ثريـ
  

سن ز اول خلقـت        5بگزيده به     اخـلاق حـ
  

 بــر هــر چــه ز مخلــوق تــو را خــالق دارا  
  

 زان اوج كــه پــرواز همــاي هممــت كــرد  
  

  مانده پس پرده چـو عنقـا       6طاووس ملك   
  

 7والاتري از هر چه وجود است بـه عـالم           
  

ــدا ي  هوز واســط    8جــود تــو موجــود هوي
  

  9اح و دوگيتي  ارو اطراف و سه   چاراصل و شش    
  

 10هفت اختر و هشت انور و نـُه طـارم خـضرا          
  

ــد       ــو را كارگراننـ ــو تـ ــدر تـ ــشور قـ  در كـ
  

 جــان و خــرد و انجــم و افــلاك و هيـــولا      
  

  جملــه بدانــسته و ديــده11اســرار جهــان  
  

 بيننــــده و ســــرّ دل دانــــاي  هاز ديــــد  
  

                                         
 مجلس از آغـاز  7594ي  ي ملّي تهران از ديوان سراينده نيست اما در جنگ شماره نهي كتابخا   اين قصيده در نسخه    .1

 .ي موارد اختلاف ياد مي شود ر آمده است كه متن بالا با آن مقابله و عمده3-پ1قرن دهم، صفحات 
 .»شب يلدا«: جنگ مجلس .2
 .»از«: جنگ مجلس .3
 . سطر بعد است13در جنگ مجلس اين بيت  .4
 .ضبط جنگ مجلس به شكل بالا ترجيح داده شد. »ز اخلاق«: اصل .5
 .»فلك«: جنگ مجلس .6
 .»گيتي«: جنگ مجلس .7
 .»موجود و هويدا«: جنگ مجلس .8
 .»جوهر«: جنگ مجلس .9

 .»مينا«: جنگ مجلس 10.

 .»قضا«: جنگ مجلس 11.
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 جبريل امين اسـت تـو را حاجـب پنهـان             
  

ــز اســت تــو را معجــز پيــد     1اتنزيــل عزي
  

 تـــرِ عـــالَم فـــايق تـــرِ آفـــاقي و عـــالِم   ]95[
  

ــرِ     ــي فـ ــي و والـ ــالي درِ اعلائـ   والا2عـ
  

 منشور رسالت بـه تـو داده ملـك العـرش            
  

 اعــلاي  هبــر عــرش عــلا پــاي تــو از پايــ  
  

ــسليم ســليمان       ــو ت ــاهي ت ــه ش  آورده ب
  

ــسيحا    ــيم مـ ــسحيت ز تعظـ ــته مـ  برداشـ
  

 درس تـو ادريـس    ي    هشاگرد تو در مدرس     
  

  از نفــس محيــي احيــاي تــو يحيــي حــي  
  

 آيــات كــلام تــو همــه قــول كلــيم اســت   
  

ــا     ـ ــان زكريـ ــه اوراد زبــ ــرت همــ  ذكــ
  

ــسلم     ــن م ــالم ت ــو س ــساعي ت  از يمــن م
  

ــا      ــان دل ترس ــو ترس ــاهي ت ــهم من  وز س
  

ــه     ــو كعب ــدم ت ــشرف از مق ــربودارال   يث
  

ــد بيــت   ــه 3الحــرم از مول  احــ بطو تــو مكّ
  

ــراب درآوردي از    ــر و مح ــا منب ــامت   احك
  

 الحــرم و مــسجدِ اقــصي در مــسجد بيــت  
  

  و نـصاراست    است هرچه مجوس  برون بردست    
  

 ز آتشكده هـم زنـد و هـم از ديـر چليپـا               
  

ــشيده     ــسخ ك ــم ن ــصحف مجــدي قل  از م
  

  صحف مجوسـي و يهـودي و نـصارا         4بر  
  

  تـو شـامل    5بر خلق جهان مرحمت لطف      
  

ــم را    ــرب را وعج ــن را و دول را و ع  دي
  

 ر در اقصاي جهان لشكر كفـر اسـت        مقهو  
  

ــا     ــف هيج ــو در موق ــلام ت ــب اس  از موك
  

 ــ     ــو خواج ــب ت ــم موك ــر عل ــري  همي  قنب
  

ــهبا       ــدل ش ــم دل ــل س ــوش نع ــاه نُ  آن م
  

ــه كمــالات تــو منطــق     بگــشاده عطــارد ب
  

ــوزا       ــه ج ــو منطق ــتاري ت ــه پرس ــسته ب  ب
  

 در مــصر كرامــت گــرت اخــوان رســالت  
  

ــان    ــدي اي يوســف ج ــرده بديدن ــا از پ  ه
  

 خواندندي، چو بر يوسف اخوان، همه بـر تـو           ]96[
  

 6»تـــــاالله لقـــــد آثـــــرك االله علينـــــا«  
  

 تا راي جهانتـاب ضـيابخش تـو ديدسـت           
  

 تاب است به گردون و تبش در دل بيـضا           
  

ــشانت شنيدســت    ــار در اف ــا لفــظ گهرب  ت
  

 ســت بــه دريـــا ز حيــا لؤلـــؤ لالا    اآب  
  

                                         
 .»معجز و پيدا«: جنگ مجلس .1
 .»والي تر«: جنگ مجلس .2
 .»طلعت«: جنگ مجلس .3
 .»در«: جنگ مجلس .4
 .»عاطفت عدل«: جنگ مجلس .5
 .ي يوسف   سوره91ي  از آيه .6



153 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم

  كـف رادت كـف ابـر اسـت         1بارنده ز ابر    
  

 وش ز دريـــاي دل تـــو دل دريـــادر جـــ  
  

  سـعادت  3ل سنّت تو اص ـ   2اي در سر سر     
  

 وثقـي ي    هبر درگـه حـق خلـّت تـو عـرو            
  

 ــ   ــزل ره روضـ ــو را منـ ــوي  هاولاد تـ  مينـ
  

  تـو را بـزم طـرب گلـشن مينـا     4و احباب   
  

  تفـاخر 5اي دنيي و دين را بـه وجـود تـو       
  

ــا     ــه دني ــل ب ــن مي ــي در ره دي ــاكرده دم  ن
  

ــصر     ــدس روان عن ــدس از ق ــو روح مق  ت
  

ــي   ــت6وز ذات زك ــا 7 آي ــل مزكّ ــو عق   ت
  

ــارغ      ــو ف ــرا، و ت ــار ره و حم ــضات نث  بي
  

ــرا      ــر حم ــم از احم ــضا و ه ــيض بي  از اب
  

 طوبي ز براي تـو و حـورا و تـو دل سـير             
  

 9 طوبي و هم از طلعـت حـورا        8از نعمت   
  

 دور ستم است و شر و آشـوب و نـداريم           
  

 10 و نـه ملجـا   جز مأمن درگاه تو نـه جـا         
  

ــو آزاد     ــيريم و ت ــه اس ــاهي ك ــي و نگ  ميل
  

  ايـم و تـو مـولا       راهي و پناهي كـه رهـي        
  

 احـداث ي    ه غرق ـ 11در بحر عميـق دوران      
  

  غوغـا  12در حرب سپاه حـدثان كـشته ي         
  

 اي پــاي نهــاده ز شــرف بــر ســر افــلاك   
  

 پـا؟  سـر و بـي   چون مدح تو گويد چو مني بـي    
  

 13موسوم تو را اسم به حاميم و به طاسين        
  

  مدح به ياسين و به طاها 14حق گفته تو را  
  

ــائي     ]97[ ــو ثن ــزاي ت ــداريم س ــه ن ــر چ ــا گ  م
  

  به هر خلق و به هر جـا        15عامست تو را لطف     
  

                                         
 .»تا زنده به ابر«: جنگ مجلس .1
 .»سر و تن؟«: جنگ مجلس .2
 .»نيل«: جنگ مجلس .3
 .»اصحاب«: جنگ مجلس .4
 .در جنگ مجلس افتاده است» تو«ي  كلمه .5
زكي » ز«ذات و » ت«در جنگ مجلس . بالاي سطر افزوده شده است   در متن افتاده و بعداً      » زكي«ي    در اصل كلمه   .6

 .افتاده است
  . »نايب«: اصل و جنگ مجلس. 7
 .»سايه«: جنگ مجلس .8
 .ي ما متفاوت است پس از اين بيت ، ترتيب چند بيت در جنگ مجلس با نسخه .9

 .ي ما نيست در جنگ مجلس پس از اين بيت يك بيت اضافي است كه در نسخه 10.

 .»در آن«: جنگ مجلس 11.

 .»خسته«: جنگ مجلس 12.

 .»به طاسين و به حاميم«: جنگ مجلس 13.

 .»معروف تو را«: جنگ مجلس 14.

 .»عطاي تو«: جنگ مجلس 15.



154  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

  و قـوي دل    1دانم كه كريمـي و نكوحـال        
  

 داني كه ضـعيفيم و جگـر خـسته و شـيدا       
  

ــه خطــايي     2از لطــف شــفاعتگر هــر گون
  

 ا ز هر گونه خطايلطفخوارست و خجل     
  

 دارد ز نيازي كـه بـه عـرض آورد امـروز             
  

ــردا      ــرض ف ــو در مع ــفاعت ز ت ــد ش  امي
 

40  
  3لمولانا كمال بن غياث

 دوش كــه بــال غــراب ظلمــت ظلمــا      
  

ــض      ــت بي ــهپر گرف ــم ش ــضاي  هدر خ  بي
  

  

 گـــشته هويـــدا از ايـــن محـــيط معلـّــق   
  

ــؤ لالا      ــزار لؤلـ ــد هـ ــان صـ ــوج زنـ  مـ
  

ــرد   ــه ي  هپــ ــشيده زمانــ ــفق كــ  آل شــ
  

 ســــرادق خــــضراي  هدگــــرد ســــراپر  
  

ــرآورد      ــر ب ــر بح ــر ز قع ــل س مــاخ ح  ش
  

ــ   ــزِ اخفــش ز طــرف لج  دريــاي  هچــون ب
  

ــد     ــين برآمــ ــرطين اوبطــ ــي شــ  از پــ
  

ـــا     ثــــروت قــــرن قــــران قــــرين ثريـ
  

ــل   ــوق ي  همرسـ ــشوده ز عيـ ــدان گـ  فرقـ
  

 توأمــــان نمــــوده ز جــــوزاي  همنطقــــ  
  

 لمعــه زنــان شــعريان ز چنگــل خرچنــگ  
  

ــعراي  همـــشعل عـــالم فـــروز شـــعل     شـِ
  

 ــ     ــه دان ــشد ب ــا ك ــد ت ــدمي  هداس اس  گن
  

ــوزا      ــنبله ج ــاخ س ــشته ش ــشان گ ــه ف  دان
  

ــ   ــد   ي  هكفـّ ــاني ناهيـ ــه ميزبـ ــزان بـ  ميـ
  

ــا      ــه زن ز زبانــ ــژدم زبانــ ــژدم كــ  كــ
  

ــادر و وارد     ــرين صـ ــوس قـ ــوس مقـ  قـ
  

ــرا       ــم طغ ــش خَ ــان ك ــك كم ــهم منه  س
  

 جـدي پــي دال دلــو خــود شــده در عــين   ]98[
  

 ر يـا حوت فلك نـون حـرف خـود زده د           
  

ــه      ــه و هنع ــلاف مقع ــزل خ ــح و اع  رام
  

 طــاير و واقــع حريــف صــرفه و عــوا      
  

ــوان     ــده كيـ ــرخ آمـ ــوان چـ ــارس ايـ  حـ
  

 مـــشتريش مـــشتري چـــو ســـعد موفـّــا   
  

ــرّيخ      ــر مـ ــير خنجـ ــح اسـ ــر ذابـ  حنجـ
  

ــر      ــگ زه ــه چن ــر ب ــر زاه ــراي  همزه  زه
  

                                         
 .»نكو خواه«: جنگ مجلس .1
 .»شفاعت كن و هر گونه خطايي«: جنگ مجلس .2
 .قصيده اي نجومي با تضمين اصطلاحات علم نجوم و هيأت  .3
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ــر مــــدبر دبيــــر صــــدر وزارت       تيــ
  

ــ   ــالم بــالا    ي  همهج ــك ع ــه كــشته پي  م
  

ــها     ــمع سـ ــده ســـهيل يمـــاني  شـ  آمـ
  

 ــ   ــع نتيجـ ــبح ملمـ ــدا ي  هصـ ــب يلـ  شـ
  

ــاب    ــاب جهانتـ ــيش آفتـ ــسرو آن جـ  خـ
  

 1آمد  از آن خوانمش بـه شـمس ضـُحاها         

 

ــشيده     ــغ كـ ــزار تيـ ــد هـ ــپري صـ  از سـ
  

ــ   ــا  ي  هجملـ ــه تنهـ ــه بـ ــاق را گرفتـ  آفـ
  

 بـــر ســـر او افـــسري مـــزرد تابـــان      
  

 در كـــف او گـــوهري مشعـــشع رخـــشا  
  

ــن      ــاخته ممك ــرق س ــير ش ــف ش ــر كتَِ  ب
  

 در كنـــف شـــاه كـــرده مولـــد و منـــشا   
  

  به زير رانش كه گـويي   2شيري از آن سان     
  

 دائـره وارش نــه مقطــع اسـت و نــه مبــدا    
  

 هيــــأت او در گرفتــــه فــــرّ همــــايون  
  

 هيبــــت او برشكــــسته شــــهپر عنقــــا   
  

ــسل   ــواهر ي  هسلـ ــردنش ز جـ ــوق گـ  طـ
  

 حـــوراي  هخلخـــال او ز  يـــاري  هحلقـــ  
  

ــاب و زبر     ــل ن ــالش ز لع ــالش و ب ــدي  ج
  

 دوش و بـــرش از عبيـــر و عنبـــر ســـارا  
  

ــرّ   ــسحق  ي  هغـ ــشگ مـ ــراّي او ز مـ  غـ
  

ــرّ   ــراّ  ي  هطـ ــود مطـ ــاب او ز عـ ــر تـ  پـ
  

ــوهر المـــاس     ]99[ ــدان او ز جـ ــوهر دنـ  گـ
  

ـــشم مــــشفّا غبغــــب غژغــــاو     او ز يـ
  

 گوشش و چـشمش ز كهربـا و ز يـاقوت            
  

ــين   ــا ي  هسـ ــردّ و مينـ ــرين زمـ ــا سـ  او بـ
  

 ين تنـّـــي  هپيكـــر چنگــــال او ز عقــــد   

  

ــصفّا    ــيم مــ ــال او ز ســ ــر چنگــ  چنبــ
  

ــل     ــه جلاج ــا آن هم ــسره ب ــوكت مي  و ش
  

ــراّ     ــز و هـ ــه حزاحـ ــا آن همـ ــه بـ  ميمنـ
  

  

ــپيده    ــون سـ ــبحدمي چـ ــالع صـ  دم ز مطـ
  

 طلعـــت خـــود را دهـــد طلـــوع مطـــلاّ   
  

ــد     ــير درآي ــشت ش  خاضــع و خاشــع ز پ
  

ــي را     ــي ولـ ــشهد علـّ ــد مـ ــجده كنـ  سـ
  

ــد از راه   ــدر  3رو نهـ ــر ره حيـ ــر بـ   فخـ
  

ــي   ــاب تــولاّ   كنــد م ــان بــدان جن   از ج
  

 4اعظـــم اعلـــم علـــي عـــالي اعـــلا       
  

ــي والا      ــي والــ ــرم ولــ ــد و اكــ  امجــ
  

                                         
 .»ضحيها«اصل با املاء قرآني در  .1
  . در متن افتاده و بعداً بالاي سطر افزوده شده است» سان«ي  كلمه. 2
 .»راي«: اصل. 3
  .ي مصرع بعد تصحيح قياسي شد ، كه به قرينه»اعظم عالي علي اعلم اعلا«: اصل. 4
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  ،نــــده حــــيـــه  حيــــدر در  امــــام ائمـ
  

ــفدر مـــشكل    ــشا، اميـــر توانـــا   صـ  گـ
  

ــت       ــج بلاغ ــر  و نه ــاج جف ــح منه  واض
  

ــا    ــلّ معمـ ــاء حـ  كاشـــف كـــشف الغطـ
  

ــوح زبرجــد    ــه ل  كلــك قــضا هــر مهــي ب
  

ــي     ــي م ــين عل ــطّ    ع ــه خ ــشد ب ــاك  مثنّ
  

 وصف علـي دان ز حـاو مـيم و ز ياسـين       
  

 مـدح علــي خــوان ز هـل اتــي و ز طاهــا    
  

ــرُش فـَـرش تــا بــه عــرش معــلاّ         از فُ
  

ــه صــخر     ــا ب ــرش ت  صــماي  هوز قمــم ع
  

 ورد همه يا علي است بـشنو و بـر خـوان            
  

 ذكــر همــه يــا علــي اســت بنگــر و بنمــا   
  

 بـــرگ درختـــان ببـــين و ريـــگ بيابـــان  
  

 خوانــده مــولي و مــولاجملــه بــه تــسبيح   
  

وت اسـت و ولايـت            ]١٠٠[  چون به حقيقـت نبـ
  

ــوا    ــي، غــرض ز آدم و ح  صــورت و معن
  

  ولــي بـه ظــاهر و بــاطن  نيـست نبــي بـي    
  

 نيــست ولــي بــي نبــي بــه اظهــر و اخفــا   
  

 باب تراب است، بـو تـرابش از آن گفـت            

  

ــرا       ــب اسـ ــرم شـ ــونين، محـ ــيد كـ  سـ
  

 بن عم و داماد خـويش خوانـده رسـولش           
  

  

 نـــام خـــودش كردگـــار داده بـــه اعطـــا
  

ــدار    ــد پديـ  هـــر دو ز يـــك نـــور آمدنـ
  

ــشته     ــور گ ــك ن ــر دو ز ي ــدا  ه ــد هوي  ان
  

ــي      ــك دم ــوان و دم ــي بخ ــك لحم  لحم
  

 كــل همــه جزوســت و جــزو كلّــيِ اجــزا  
  

ــر     ــالش او سـ ــه روي بـ ــاده بـ ــاه نهـ  گـ
  

ــاه كــشيده بــه تــارك و كـَـتِفش پــا         گ
  

ـــت طــــلاق دنيــــي فــــاني    داده ز همـ
  

ــاخت   ــمنان بــه مــدارا    س  ه بــا خيــل دش
  

ــم      ــه ابكـ ــان ناطقـ ــت زبـ ــه ثنايـ  اي بـ
  

ــا       ــه گوي ــان جمجم ــت زب ــه دعاي  وي ب
  

 خورشـيد ي    هحكم تـو راجـع كنـد طليع ـ         
  

ــما    ــان دهـــد اوامـــر اسـ  امـــر تـــو فرمـ
  

 چنـان كـه كنـد ز خيبـر؟          جز تـو دري آن      
  

 جز تو سـري آن چنـان كـه داد بـه اعـدا؟         
  

 نچارصـد اشــتر تــو داده اي بــه يكــي نــا   
  

 ســاقي كــوثر تـــويي بــه جنــت مـــأوا      
  

 جــوهر نــورت ز نقــص و ريــب مقــدس  
  

ــراّ    ــار مبـ ــوهر ذاتـــت ز عيـــب و عـ  گـ
  

ــرده   ــر راه بـ ــه حقيقـــت اي دل اگـ  اي بـ
  

 دانــش و بخــشش ببــين و اســم و مــسما   
  

 نــادعلي خــوان، مبــاش ابلــه و نـــادان     ]101[
  

ــا         ــردم دان ــان م ــه س ــن ب ــي ك ــاد عل  ي
  

 يعتفرق بـسي نيـست در شـريعت و ش ـ           
  

 در همه بـابي علـي اسـت مـأمن و ملجـا              
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ــت     ــه علامـ ــبي بـ ــسار ناصـ ــاد نگونـ  بـ
  

ــاد گرفتـــار خـــارجي بـــه مفاجـــا        بـ
  

ــدارد    ــود كــه ســكّه ن  چــون زر صــامت ب
  

ــراّ     ــست تب ــولاش هــست و ني ــه ت  هــر ك
  

ــي    ــت ب ــاد    لعن ــي ب ــمنان عل ــه دش ــرّ ب  م
  

ــدا       ــت پي ــه لعن ــل ك ــه ب ــان ن ــت پنه  لعن
  

د و عل ـ     1]تو را [ذات      ي الحـق   چون محمـ
  

ــردا      ــع فـ ــشت و دافـ ــروز گـ ــافع امـ  نـ
  

ــفاتت     ــه حــق ذات و ص ــارب ب ــارب ي  ي
  

 يـــارب يـــارب بـــه حـــق مبـــدع اشـــيا  
  

 يـــارب يـــارب بـــه آن رســـول مزكـّــي   
  

 يـــارب يـــارب بـــه آن امـــام مزكّـــا      
  

ــد        ــب احم ــقّ نائ ــه ح ــارب ب ــارب ي  ي
  

ــرا      ــاحب زه ــقّ ص ــه ح ــارب ب ــارب ي  ي
  

 يــارب يــارب بــه بنــت احمــد و ســبطين  
  

 كبـــراي  هب بـــدان خديجـــيـــارب يـــار  
  

ــاجد        ــد س ــقّ عاب ــه ح ــارب ب ــارب ي  ي
  

ــا     ــاقر اتقـ ــق بـ ــه حـ ــارب بـ ــارب يـ  يـ
  

ــادق      ــر ص ــق جعف ــه ح ــارب ب ــارب ي  ي
  

ــا       ــاظم مرض ــق ك ــه ح ــارب ب ــارب ي  ي
  

ــق كعبـ ـ      ــه ح ــارب ب ــارب ي ــانيي  هي  ث
  

 آن علـــــي موســـــوي نـــــژاد معـــــلاّ  
  

ــد      ــي مجاهـ ــدان تقـ ــارب بـ ــارب يـ  يـ
  

 يــــارب يــــارب بــــدان نقــــي منقـّـــا   
  

 يــارب بــه حــقّ عــسكري آن كــو يــارب   
  

ــا      ــف هيج ــت در ص ــسكر اس ــشرو ع  پي
  

ــادي     ]102[ ــدي ه ــقّ مه ــه ح ــارب ب ــارب ي  ي
  

ــا      ــزواي زوايـ ــب انـ ــود قطـ ــه بـ  آن كـ
  

ــشرّف     ــساز مـ ــدم بـ ــرف احمـ ــز شـ  كـ
  

ــداوا  بــــي   ــساز مــ ــدرم مــ ــر حيــ  نظــ
  

  و خلـــق دوعـــالمكمـــال غيـــاثبنـــده   
  

ــشا    ــبخش و ببخـ ــر مرحمتـــت بـ  از نظـ
  

ــدر جــواب     ــشاطبــع مــن ان  2بورلطــف ن

  

ــت     ــاد و هف ــاخته هفت ــدا 3س ــت بعم   بي
  

 اش صد هزار كـشف معـاني اسـت        واسطه  
  

ــايزه   ــضرا   ج ــت خ ــزار خلع ــد ه  اش ص
  

ــشابور   ــيلطــف ن ــصاف   م ــه ز ان ــزد ك  س
  

ــصيد     ــدين قـ ــد بـ ــر آيـ ــراّي  همفتخـ  غـ
 

  
                                         

 .در اصل ساييده شده. 1
 .ي حاضر آمده است  مجموعهمنظور قصيده اي است كه بلافاصله پس از اين قصيده در .2
 . بيت است پس بيتي در ميانه افتاده است76ي حاضر  ولي شمار ابيات قصيده در نسخه .3
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  1لمولانا لطف االله نيشابوري

ــ    خـــضرا ي  هشـــير پلنگينـــه پـــوش لجـ
  

 دوش برآمـــد مـــشرّح از پـــي عـــذرا     
  

ــردن     ــه گ ــرده ب ــل ك ــدود لع ــوق زر ان  ط
  

ــراّ       ــه ه ــش ب ــو رخ ــته چ ــسته و آراس  ب
  

  ســوي يــسارش عيــان ســهيل يمــاني       
  

ــا     ــدار قطـــب زوايـ ــنش مـ ــرف يميـ  طـ
  

 شكل سر و دست و پـاي و يـال و بـر او           
  

ــا        ــاطر دان ــه خ ــي ب ــدي هم ــهم فكن  س
  

ــرهّ     ــوي مج ــوزن س ــون گ ــوي زدي چ  ه
  

ــار   ــوا  زان ســـگ جبـ ــه عـ ــاده بـ    در فتـ
  

 از او منهزم چو حوت در ايـن بحـر     گشته    
  

ــوزا      ــر ج ــيش پيك ــيش پ ــل پ ــور وحم  ث
  

ــنبل   ــايش ي  هسـ ــر كـــف پـ ــشيده بـ  بركـ
  

ــ   ــودا ي  هدانـ ــر سـ ــزان فكنـــده از سـ  ميـ
  

 عقرب و قوسـش نمـوده از دم و چنگـال            
  

ــا       ــك دري ــاده در ت ــو اوفت ــه دل ــدي ب  ج
  

    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .     . .   .   .   .   . .  2  

.....................................................................................................................................  
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 ]محمد قعقاعي[

       .    .     .     .     .     .   .      .      
  

     .     .     .     .  .     .         .     .      
  

  ناموس ما مبر كـه همـه عمـر و جـان مـا             ]103[

  

ــت      ــاك در شماس ــت خ ــا محب ــابوس م   پ

  

ــو  د   ــروي ت  ر حــضرت خــدا و رســول آب
  

 صد ره زيادت از همه تقصير و جرم ماست       
  

 ما را ز حق بخـواه كـه از حـضرت كـريم         
  

 حاجات مؤمنان چو تو خواهي همه رواست  
  

 محروم كـي شـوند ز لطـف تـو دوسـتان             
  

 با دشمنان شها چو تو را رحمت و عطاست      
  

ــد       ــو را گزي ــه ولاي ت ــي ك ــروز مقبل  به
  

   وفاسـت   دبِري كه به مهـر تـو بـي        بدبخت م 
  

  اين دو بيتمحمد قعقاعيتضمين كن اي     
  

ــ   ــالي  هاز گفت ــت كم ــي دعاس ــه در معن   ك
  

                                         
  .ي ملّي از ديوان سراينده نيست  ي كتابخانه اين قصيده در نسخه .1
بخشي از حرف ي حرف الف و ب تا  هايي مشتمل بر باقي اين قصيده و تتمه ي اساس برگ  در اين جا نيز از نسخه.2

  . ت افتاده است
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ــا را دليــر كــرد «    يــارب اميــد عفــو تــو م
  

 بر هر چه آن رضاي تو را عكس اقتضاست          
  

ــاجزيم       ــداريم و ع ــاب ن ــت عت ــا طاق  م
  

 »با عفو گوي هرچه از اين گونه ماجراسـت        
  

  مصطفي و علـي بخـش و هـر دو پـور    ما را به    
  

 بقاسـت ي  هكان بر تو هـيچ و مـا را سـرماي          
 

        

43  
  لجلال جعفر في النصيحه

 هــر كــه را تــاج ســعادت بــر ســر اســت  
  

ــدر اســت     ــردان حي ــاه م ــاي ش  خــاك پ
  

 حيــدر صــفدر كــه در علــم و عمــل       
  

ـــت پيغمبــــر اســــت        پيــــشواي امـ
  

ــت    ــو مرتبـــ ــز علـــ ــر كـــ  آن پيمبـــ
  

ــا     ــد نــ ــام او پيونــ ــتنــ  م داور اســ
  

 آن پيمبـــــر كـــــز كمـــــال منزلـــــت  
  

 مــدح خـــوانش كردگــار اكبـــر اســـت    
  

 گـاه بــر تـنش از لعمــرك خلعـت اســت     
  

 گـاهش از لــولاك بــر فـرق افــسر اســت    
  

ــام او     ]104[ ــت ن ــال غيب ــد س ــت ص ــد هف  بع
  

ــت       ــر اس ــر منب ــكّه و ه ــر س ــت ه  زين
  

 دولـــتش هـــر لحظـــه افزاينـــده اســـت  
  

ــت      ــر اس ــگالش ابت ــسل بدس ــل و ن  اص

  

ــدا را نائـــب ا   ــائبش] اســـت[و خـ  و نـ
  

ــر اســت     ــار و شــوي دخت ــم و ي ــن ع  اب
  

ــد دل اســت     ــن و احم ــي ت ــي و عقب  دني
  

 كائنــات اعــراض و حيــدر جــوهر اســت  
  

 مــصطفي چــرخ هــدي را كوكــب اســت  
  

 مرتــضي بحــر كــرم را گــوهر اســت      
  

ــدغَم اســـت     در نهـــاد ايـــن معـــالي مـ
  

ــضمر اســـت    ــارم مـ ــود آن مكـ  در وجـ
  

ــي     ــصطفي را ل ــع االلهم ــت  م ــورد اس   م
  

ــت       ــصدر اس ــي م ــت منّ ــضي را ان  مرت
  

ــت     ــت اس ــهر حكم ــوار ش ــصطفي دي  م
  

 مرتــضي آن شــهر حكمــت را در اســت   
  

ــام     از بنـــــان مـــــصطفي مـــــاه تمـــ
  

ــت      ــر اس ــه پيك ــر دو نيم ــا س ــدم ت  از ق
  

 از بيــــــان مرتــــــضي از بــــــاختر    
  

ــاور اســـت    ــده ســـوي خـ  آفتـــاب آينـ
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ــي        ــاقي، عل ــد ب ــان نب ــالت ك ــز رس  ج
  

ــد همبـــر اســـتدر فـــضائ    ل بـــا محمـ
  

ــرهم اســـت    ــان را مـ  مـــدحت او مؤمنـ
  

ــت       ــشتر اس ــافق ن ــان من ــر ج ــه ب  گرچ
  

ـذا حيــدر كــه بــر يــاد خوشــش         حبـ
  

ــكّر اســت     ــه ز شــهد و ش ــل ب  زهــر قات
  

ــرّم اســت     ــشت خ ــويي به  حــضرتش گ
  

 كاندر او صد گونـه زيـب و زيـور اسـت       
  

 مـــسكن كرّوبيـــان آن حـــضرت اســـت  
  

ــر اســ ـ     ــان آن مقبـ ــشن روحانيـ  تگلـ
  

ــي    ]105[ ــور بـ ــيش گـ ــصم پـ ــوي خـ   او آهـ
  

ــي   ــت    م ــر اس ــير ن ــر ش ــه اگ ــود روب  ش
  

 هر كسي كاندر دلش بغـض علـي اسـت           
  

ــت      ــادر اس ــك م ــرش ي ــدر دارد گ  ده پ
  

 فــضل او پيداســت همچــون خــور ولــي   
  

 چشم و گوش ناصبي كـور و كـر اسـت             
  

ــق     ــن حـ ــوي ديـ ــق سـ ــاي خلـ  رهنمـ
  

ــبر اســت     ــد ش ــبط احم ــد، س ــد احم  بع
  

 العابــــدين بير و زيـــن بعـــد از او شــ ــ  
  

 بعد از او باقر، پـس از وي جعفـر اسـت             
  

ــي       ــه تق ــا، آن گ ــس رض ــاظم، پ ــاز ك  ب
  

ــي، آن   ــي عــسكر اســت  پــس نق ــه زك  گ
  

ــداي     ــلّ خــ ــا ظــ ــتم اوليــ ــاز خــ  بــ
  

ــت      ــر اس ــايون منظ ــر هم ــاحب الام  ص
  

 آن شهنــــشاهي كــــه بــــر درگــــاه او   
  

 صد رهي چـون قيـصر و اسـكندر اسـت        
  

ــدر ز    ــضر و ان ــابش خ ــش در رك ــر ران  ي
  

 دلدل اسـت و ذوالفقـارش در بـر اسـت            
  

ــمنش     خـــرمن كـــاه اســـت عمـــر دشـ
  

 صــولت مهــدي چــو بــاد صرصــر اســت  
  

 هـــم بـــرآرد زخـــم شمـــشيرش دمـــار  
  

ــت     ــت پرســ ــشركان بــ ــاد مــ  از نهــ
  

ــور و ســرور        ــر س ــد فــرداد پ ــم كن  ه
  

 ملـك را كـامروز پــر شـور و شـر اســت      
  

 آمــد آن موســم كــه از عــدلش شــود      
  

ــور    ــز ج ــه آن ك ــت فرب ــر اس ــالم لاغ   ظ
  

 جفـــت شـــادي گـــردد انـــدر عهـــد او  
  

 هــر كــه او در زيــر طــاق اخــضر اســت   
  

ــضا   ]106[ ــرد اقتـ ــزدان غيبـــتش كـ ــم يـ  حكـ
  

ــدر كــشور اســت     ــه ان ــا نگــويي كــو ن  ت
  

 نفـــع او مـــر خلـــق را انـــدر حجـــاب   
  

ــت       ــور اس ــأثير خ ــر ت ــدر اب ــو ان  همچ
  

ــي   ــديث  بـ ــن حـ ــبي را ايـ ــات ناصـ  ثبـ
  

 ر اســتنيــست بــاور گــر نــه مــا را بــاو   
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ــست      ــاك ني ــن زان ب ــد رس ــر دراز آي  گ
  

ــت       ــر اس ــر چنب ــذر ب ــارش گ ــاخر ك  ك
  

ــك      ــشان از آنـ ــردم مناقبـ ــصر كـ  مختـ
  

 هر چـه گـويم قدرشـان زان برتـر اسـت          
  

ــصطفي       ــت مـ ــل بيـ ــدح اهـ ــد مـ  بعـ
  

 نكته اي چند از نصيحت در خـور اسـت          
  

 هــر كــه را حلــم و كــرم ســرمايه اســت   
  

 آور اســـت در دو عـــالم ســـرور و نـــام  
  

ــيار و بخــرد اســت       ــزد آن كــو هوش  ن
  

ــر از زور و زر اســت    ــش بهت ــن و دان  دي
  

 زور بـــسيار اســـت انـــدر هـــر ددي     
  

ــر اســـت    ــود خيبـ ــزد جهـ  زر بـــسي نـ
  

 برد خـوابش بـه شـب    اي عجب چون مي   
  

 هــر كــه را در پــيش روز محــشر اســت؟  
  

ــه   ــاز ده  توشـ ــون سـ ــت اكنـ  اي از طاعـ
  

 اي كــه راهــت بــر نكيــر و منكــر اســت   
  

 تنهــا بــه گــور انــدر شــوي     عاقبــت    
  

ــشكر اســت     ــق جهانــت ل  گــر همــه خل
  

ــار     ــام ك ــت فرج ــد خوردن ــاك خواه  خ
  

 گر هزارت جامه پوش و نان خور اسـت          
  

 قامتت خواهد چوني شـد خـشك و زرد          
  

 گر چه چون سرو سهي سبز و تـر اسـت        
  

ــير      ــسته س ــو بنش ــاي و ت ــر پ ــنه ب  گرس
  

 ايـن نـه شـرط مـؤمن ديـن پـرور اسـت         
  

      .     .   .     .     .     .  .     .    .    

  
  

    .     .     .   .        .       .     . .     .1  

    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .
  

     .    .    .    .    .       .    .    .    .    .
  

  كه ذوق معني اين شعر خوش به شيريني         ]107[

  

ــزار   ــش  ه ــوش شي ــه از ن ــاد ب ــادي  ه ب   قنّ

 

44  
  2لمولانا حسن كاشي

انـد  كرده  منظر3پيش از آن كاين طارم فيروزه       
  

  

ــرده      ــدر ك ــر حي ــزاي مه ــاقي ج ــت ب ــد دول ان
  

                                         
ي حرف ت و حروف بعد تا بخشي از حرف دال  ي اين قصيده و بقيه مانده هايي مشتمل بر باقي   جا برگ   باز در اين  . 1

  .افتاده است
 الف ، هر دو با اختلافاتي بـا مـتن بـالادر    101 - ب100 ، برگ ي عبداللطيف   تذكره  ، 85-81: ديوان حسن كاشي  . 2

 .ي عبداللطيف نيست چند بيت از قصيده هم در تذكره. بياتترتيب برخي ا
 .»پيروزه«: ي عبداللطيف  تذكره .3
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 عهد بـا ارواح خلـق  1بسته اند از مهرش اول     
  

انـد   خلق از جسم و جوهر كـرده       وانگهي تركيب   
  

ــور او      ــز ن ــد ك ــدا نب ــدم پي ــاك آدم در ع خ
  

ــره   ــرده   چه ــور ك ــردون من ــه گ ــيم نُ ــد ي اقل ان
  

ي ايوان قدرش چون مـشيد شـد، در او     شرفه  
  

انـد  نسبت هفـت آسـمان بـا دود مجمـر كـرده           
  

شمع اقبالش چو روز بـدو فطـرت شـعله زد         
  

انـد    را در جنب آن تشبيه اخگـر كـرده         2شمس  
  

با علـّو همـتشّ چـون صـفر نايـد در شـمار               
  

انـد   بحـر تـا بـرّ كـرده       هر شماري كز شهان از        
  

 آن روز شـد    3تختگاه رتبتش برتـر ز عـرش        
  

انــد معــراج او از دوش مهتـر كـرده   كـز شـرف     
  

نوشت مي  قدرش قضا چون روز فطرت  يرلغ  
  

انـد    كـرده  4ي آلـش ز جـِرم هفـت اختـر           سكّه  
  

ــتي  5   ــل بودس ــهپر جبري ــارگيرش ش ــر6ب  اگ
  

7انـد  روزكي چند اين شرف توفيق اسـتر كـرده         

  

د چنـان            ت   ا نپنداري كـه كـارش در امامـت بـ
  

انـد  كان جماعت خويشتن بعـد از پيمبـر كـرده        
  

شرف  اين  قرن افزون  8صد ترزآدم به سي   پيش  
  

انـــد بـــر اميرالمـــؤمنين حيـــدر مقـــرّر كـــرده  
  

 زخم يك شمشير او9كه روز حرب خندق آن  
  

ــي    ــسي و جنّ ــواب ان ــا ث ــرده10ب ــر ك ــد  براب ان
 

ــشبندان ازل از رو   ــون  نق ــا كن ــرت ت 11ز فط

  

12انـد كافرم گر چون رخشَ نقـشي مـصور كـرده           
 

                                         
 .»اول ز مهرش«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .كه خطاي كتابت است» شمع«: ي عبداللطيف   تذكره .2
 .»چرخ«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 ).خطاي كتابت(» اخگر«: ي عبداللطيف  تذكره .4
 .ت در ديوان نيستاين بي .5
 .»بارگيرش شهپر روح القدس بودست«: ي عبداللطيف  تذكره. »بودست«: اصل. 6
  .»توقيع ديگر كرده اند«: ي عبداللطيف  تذكره. 7
 .»نهُ صد«: ديوان. 8
 .»اندر روز خندق«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 9
  .»جنّي و انسي«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 10
  .»تا نقشبندي كرده اند«: ي عبداللطيف  تذكره. »كنند تا نقشبندي مي«: ديوان. 11
ولي اين مصرع كه بـا مـصرع اول تناسـبي نـدارد بـا كمـي              . »!اند  كاين زمانش هندوي هندوي قنبر كرده     «: ديوان .12

  :ي ما  نسخهدر واقع دو بيت زير در. يينيم ي حاضر است كه پس از اين مي اختلاف، مصرع دوم بيتي ديگر در نسخه
 نقشـــبندان ازل از روز فطــــرت تاكنـــــون       

  

 اند كافرم گر چون رخش نقشي مصور كرده  
  

 خلاف  نيك بخت آن مقبلي باشد به محشر بي         
  

  اند كاين زمــــــانش هندو و لالاي قنبر كرده  
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1گـشودي بادصـبح    هرشكن كز چـين گيـسويش        ]108[

  

انـد  هـا معطـّر كـرده    تا به شام از بـوي او جـان         
  

چون لب لعلش گشادي قفل مرجان در سخن  
  

انـد    كـرده  2عقد پـروين گوييـا كـز مـاه مظهـر            
  

رتــشنگان ظلمــت غــم را ســكندر وش هــزا  
  

انـد   كـرده  سخنور خَضِر سيراب از آن لعل       چون  
  

معنــي هــر چــار دفتــر داشــت از بــر لاجــرم  
  

انـد  حكم فتوايش روان در هفـت كـشور كـرده        
  

3مادرش دركعبه زاد وكعبـه تـا كعـبش نبـود            

  

انـد   اندر طينتش از فضل مضمر كـرده       4زان چه   
  

 يـك نمـاز  5تا نگردد فوت از آن مـاه معـالي      
  

ــاختر را    ــرده  ب ــاور ك ــيد خ ــع خورش ــد مطل ان
  

اهل فقر از جود او مـستغني از عـالم شـدند              
  

6انـد  مـر كـرده    هاي بي   گرچه از فقرش حكايت     

  

 نخـورد شب با پنج تن چيزي حدي كو سه تا به   
  

انـد  كـرده  مـضطر   ايثـار درويـشان  7 بد  و آن چه    
  

انــد ن و دفتــر كــردهويــن ســخن آرايــش ديــوا   8اند جودش داده آن سه ويك آيت جزاي سي  
  

دهر نيم سير از خوان      شكم هرگز نخوردي     يك  
  

9انـد   گرچه از جودش جهاني را تـوانگر كـرده          

  

صـد جـاي  سـي 10 كـه  جز علي ديگر كه بودآن شـه       
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش

  

ــد؟ مــدحتش در مجمــع قــرآن مكــرّر كــرده    ان
  

انـد   ار سليمان را بـه معجـز داده      11منطق طير   
  

ــادش مــسخّ    ــراي مركــب ار ب ــد ر كــردهوز ب ان
  

ــاختند     ــب س ــل مرك ــهپر جبري ــاه را از ش ش
  

ــرده     ــوتر ك ــاز و كب ــومش قاضــي ب ــد وز عل ان
  

  

                                         
 !»ين رخسارشچ«: ي عبداللطيف  تذكره. »اي كز چين زلفش برگشادي باد صبح نفحه«: ديوان. 1
 .كه درست تر مي نمايد» گفته اي از ماه منظر«: ي عبداللطيف  كه خطاست ، تذكره» كز ماء مطهر«: ديوان. 2
  .»كعبه راكعبش بسود«: ديوان. 3
  .»كه زان«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 4
 .»معاني«: ديوان 5
تر  ي دوم بيتي است كه چند سطر پايين ع در ديوان نيمهاين مصر. »اند گرچه از جودش جهاني را توانگر كرده«: اصل. 6

بيت حاضر بر اساس ضبط ديوان كه در اين مورد به مراعات سياق،     . آيد و مناسب مصرع اولِ همان بيت است         مي
  .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره. صورت درست شعر است تصحيح شد

 .»بود«: ي عبداللطيف  تذكره .7
 .»سزاي آن سه نانش كرده اند«: للطيف ي عبدا تذكره .8
ي  به شرح چند پاورقي پـيش تـر، براسـاس ديـوان و تـذكره     . »اند مرّ كرده   هاي بي   گرچه از جودش حكايت   «:  اصل .9

  . تر با سياق است تصحيح شد عبداللطيف كه مناسب 
 ).خطاي كتابت(» كه بد كانشب« : ي عبداللطيف  تذكره 10.
  . »الطير منطق«: اللطيف ي عبد  ديوان و تذكره.11
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2اي كردنـد قـرض       قطره 1از دل دريا زكاتش     

  

ــرده     ــروزه منظــر ك ــد في ــاي گنب ــد چــون بن 3ان

  

دريا ساختند  هفت  قطره بد كاين   4زان اي    رشحه  
  

انـد    نُه چرخ اخضر كرده    5ي آن بود كاين     فُُضله  
  

9 كردنـــد وام8اي  تجـــلاّي ضـــميرش لمعـــه7از 6 ]111[

  

انـد   كـرده  10 لمعـه ايـن خورشـيدخاور       تا ازآن يـك     
  

 ـ  االله تافت    ماسوي12او بر 11مهر   خلـق   بـدو   از    يشپ
  

انـد    كـرده  14 بويي برد ازآن، قدرش موقر     13كه  آن  
  

دولتي  اقبال از بي16 قاصر ماند زين  15وان كه   
  

ــ17بــر جبيــنش آيــت لعنــت محــرّر    ــد رده ك ان
  

هركجا صاحب دلي بودست و صاحب دولتي  
  

19انـد   اند ار كرده     كرده 18اكتساب دولت از وي     

  

آمـد در ظهـور    » انـّي اعلـم   «معنئي كـز لفـظ        
  

ــرده     ــر ك ــراي ازه ــرّ آن را صــورت زه ــد س ان
  

                                         
 .»صفاتش«: ي عبداللطيف  تذكره .1
  .»وام«: ديوان. 2
اين مصرع چنان كه دو سطر بعد مي بينيم با . »تا از آن يك قطره اين خورشيد انور كرده اند«: ي عبداللطيف     تذكره .3

 .ي دوم بيتي ديگر است اندك دگرگوني نيمه
 .»ي آن رشحه«: ي عبداللطيف ديوان و تذكره. 4
 .»بد كه اين«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 5
رود كه شايد يك برگ در ميانه افتاده باشد ولي با  در آغاز تصور مي. رود  مي111 به 108شماره صفحات نسخه از . 6

ر شود كه فقط اشتباهي د ي عبداللطيف روشن مي ي بالا با متن آن در ديوان حسن كاشي و تذكره            ي قصيده   مقايسه
  .گذاري پيش آمده است شماره

 .»وز«: ي عبداللطيف  تذكره .7
ديوان هم در مصرع . تر است  ماست با مفهوم تجلّي و خورشيد انور مناسب  كه متن» لمعه«ولي . »اي رشحه«: ديوان. 8

 .را دارد» لمعه«دوم بيت همين 
 .»قرض«: ديوان. 9
  .»انور«: ي عبداللطيف ديوان و تذكره. 10
  .»نور«: ديوان. 11
 .»از«: ديوان. 12
  .»هر كه«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 13
 .»تر فزون«: ديوان. 14
 .تصحيح از ديوان. »كه آن«: اصل. 15
 .»از آن«: ي عبداللطيف  تذكره. »از اين«: ديوان. 16
 .ي عبداللطيف طبعاً مرجح است ي ما و تذكره ضبط نسخه. »مقرّر«: ديوان. 17
 .»از دولت وي«: ف ي عبداللطي تذكره 18
 .»اند حد و مر كرده بي« :ديوان. 19
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1»كـُن «تـضمينِ    صورت معني عصمت، معني     
  

انـد   را به زيورهاش زيـور كـرده  2آن كه حوران    
  

4نقّاشـان صـنع    آيـد كـه    و دروصف چـون    ا 3نقش  
 

  

انــد صــورتي ماننــد او حاشــا كــه ديگــر كــرده  
  

انــد آورده بــرون» طاهــا «6حــضرت 5ازوطـاي   
  

7انــد تــزويج اطهــر كــرده »اتــي هــل«در عبــاي   

  

نانوشــــته محــــضر اقبــــال آدم را تمــــام   
  

ــرده    ــع محــضر ك ــام او را از شــرف توقي ــد ن ان
  

ز اقبـال او  كـه ا 8ي ديـن را   اين چنين نوبـاوه     
  

ــه   ــرده    خطّ ــر ك ــي معم ــلام را كلّ ــد ي اس 9ان

  

ــري      ــاه مهت ــرع و م ــاب ش ــصال آفت 10از اتّ

  

انـد    مقـدر كـرده    12 كاول 11شد محقّق حكمتي    
  

 مهد عصمت ساختند   13عصمت كروبيان زان    
  

انــد  كــرده14حجــت اولاد آدم زيــن دو ســرور  
  

انـد  در ظهـور آورده   دو دريـا   15ز اقتران ايـن     
  

انـد  ولت كه در فطـرت مـستّر كـرده      نقش هر د    
  

 در جهان16عصمت  البحرين تا ز جمع مجمع  
  

انـد    كـرده   گوهر شايـسته چـون شـبير و شـبر           
  

 شاهي چه گويد كس كه ارباب عقول       17مدحت  
  

انـد  كمترين بود از صفاتش هر چـه اكثـر كـرده      
  

انــد  داده18داران ي هـر مايــه  ز آسـتينش مايــه  ]112[
  

ــتانش كــسب ا    انــد قبــال مــوفّر كــرده  ز آس
  

                                         
 .»معني حسن وي است«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»حوا«: ي عبداللطيف  تذكره. تكميل از ديوان. »حورا«: اصل. 2
  .»مدح«: ديوان. 3
 .»قدس«: ديوان. 4
 ).دهخدا(گستردني ، جامه اي كه باز افكنند بر چيزي =  .5
  .»سوره«: ديوان. 6
  )؟(»اند در مباهل آيت تزويج ازهر كرده«: ديوان. 7
 .»دنيي«: ديوان. 8
  :ي عبداللطيف بيتي اضافي است ، صورتي ديگر از بيتي كه يك سطر بالاتر گذشت پس از بيت بالا در تذكره .9

 در جناب هل اتي تزويج اطهر كرده اند    از حريم حرمت طاها برون آورده اند  
  .»زاتصال آفتاب و شرح ماه و مشتري«: ي عبداللطيف  ، تذكره» شتريماه و م«: ديوان. 10
 .»حكمتش«:  ديوان11.
 .»كز قلُ«: ي عبداللطيف  تذكره 12.
 .ي عبداللطيف ترجيح داده شد ضبط تذكره. »زين«: اصل و ديوان  13.
  .»مهتر«: ي عبداللطيف   ديوان و تذكره14.
 .»زاحترام آن«: ي عبداللطيف  تذكره 15.
 .»معني«: ي عبداللطيف  كرهتذ 16.
 .تصحيح از ديوان. »مدح آن«: اصل. 17
 .»داران سرمايه«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 18
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ــي ســاختند    ــردوس اعل ــز ف مرقــدش را مرك
  

ــصدر    ــسندش را م ــرده 1م ــل داور ك ــد  تنزي ان
  

انـد   مردي ئي كز رستم و سام و نريمان گفته          
  

انـد    نيست كان از فتح خيبر كرده      2عشر عشري   
  

3حجت نص در امامت داشت ليكن ديگـران        

  

ــد  كــرده4اختيــار خــود فــزون از نــص داور    ان
  

خلاف باشد به محشر بي  نيك بخت آن مقبلي  
  

6انـد   قنبـر كـرده  5و لالاي  كاين زمـانش هنـدو     

 

ــه    ــاحب دارالقمامـ ــسپرد   صـ ــان نـ راه ايمـ
  

انـد  گِردِ آن گَرد اي پسر كـز كعبـه برتـر كـرده            
  

7 گر علي دامـاد بـود      اين مگو كو زن پدر بد       

  

انـد   چنين تشبيه اهل فـضل كمتـر كـرده         8كاين  
  

بخواهد پادشاهي دختر غيـري چـه بـاك        گر    
  

  اند؟  دختر كرده9كمتر از خودزوج شاهان هيچ  
10لايق يك نامه بردن خود نبـود از كردگـار            

  

ــه  آن   ــراب اورا صــاحب ك انــد ومنبركــرده مح   
طرفه مرغي بود تيغش بـا دو منقـار شـگرف           

  

انـد    جان و نفس كافر كرده     11كاجرتش مجرا ز    
  

كردنـد قـوتش را روان   گـه ز ران عمـرو مـي     
  

انـد  گاهش آبشخور ز خـون حلـق عنتـر كـرده          
  

جا كه شد  سبز پيكر بود ليك آن  12گرچه آبي   
  

13انـد  خلعتش از جان و تن ديباي احمر كـرده          

  

 وغـا 15چه بد يك قطره ليكن گاه موجش در       14ور  
  

انـد   معبـر كـرده  16خيل بويحيي گذار از وي به      
  

                                         
 .»منظر«: ديوان. 1
 .»فتحي«: ي عبداللطيف  تذكره 2.
  . »گمرهان«: ديوان. 3
 .»اكبر«: ي عبداللطيف  تذكره 4.
 .»مولاي«: ي عبداللطيف  تذكره 5.
  .ي هر يك به ديگري منتقل شده است وان اين بيت با بيتي ديگر خلط و نيمهگذشت كه در دي. 6
  .»اين مگو كان زن پدر بود و علي داماد او«: ديوان. 7
  .»اين«: ديوان. 8
 .»جفت«: ديوان. 9
 .»دلايق يك نامه بردن از خداوندش نبو«: ي عبداللطيف  ، تذكره» لايق هر نامه را بردن نبود از كردگار«: ديوان. 10
 ).خطاي قرائت(» كاخرش همراز«: ي عبداللطيف  تذكره 11.
  .»آب«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 12
  .»اند طبعش از جان و تن از ديباي احمر كرده«: ديوان. 13
 . »گر«: ديوان . 14
 .»جوششش روز«: ي عبداللطيف  تذكره 15.
 .»خيل اعدا زو گذر از روي«: ي عبداللطيف  تذكره 16.
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3در ازل  دو پيكـر     2 درج 1بد شـريك گـوهر  

  

انـد   زادنش در يك شكم، ز آنش دو پيكر كرده          
  

كنـي   مقلـوبش  4اگرتصحيف  بود،    ايمان پشت  
  

انـد  روشنت گردد كه آن را از چه گـوهر كـرده        
  

ي آتـش نديـد      پتك آهنگـر نخـورد و كـوره        ]113[
  

ــوه   ــر كــرده گــوهرش از مي ــد ي طــوبي مخم ان
  

 وي هر كه روزي مست شـد   5آبي بود كز   طرفه  
  

انـد   نوبت هـشياريش زان سـوي محـشر كـرده           
  

 رس بـه لطـف     كاشـي با اميرالمؤمنين فريـاد       
  

انـد   هاي غمخور كـرده     اي كه لطفت داروي دل      
  

از كف دريا نصابت يك نصيبم بخش از آنك  
  

ــشنگان آب   ــرده 6ت ــيراب از آن در ك ــد  را س ان
  

 مبين كاندر جزالت نيست نظمـم را نظيـر   7اين  
  

انـد   از محنت چـه ابتـر كـرده   نظم حالم بين كه    
  

 زان كـه نـان مـن در او   آمـل كربلاي من شد  
  

انـد    كان بر آل حيـدر كـرده  8تر ز آبي است     تنگ  
  

زين صفت كز نامرادي نيست مثلم در جهـان    
  

انـد    اقطـاع چـاكر كـرده      9گويي اين نظم سخن     
  

زر دارم و در وجه نانم هيچ نيـست       شعرچون  
  

انــد لاتر از زر كــردهزان كــه قيمــت غلّــه را بــا  
  

شعر اگر در چشم دونان قدر ننمايد چه باك          
  

انـد   به چشم خر شعير از شعر بهتـر كـرده          چون  
  

طوطيــان خــاطرم كــز فــيض انعامــت همــي   
  

ــرده    ــادام و شــكّر ك ــرورش پيوســته از ب ــد پ ان
  

اين زمان با خشك ناني آرزومندند و نيـست          
  

 ـ  آبـرو جمعـي سـتمگر كـرده         اين چنين بـي      دان
  

10دانم يقـين   غم ز درويشي ندارم زان كه مي        

  

انــد عزّتــي كــز فقــر بــا ســلمان و بــوذر كــرده  
  

گـران  خواهـان و غـم قحـط      ليك رنج قـرض     
  

انــد ه عـيش طاعــت بـر دلــم كلّــي مكـدّر كــرد     
  

ــل     ِــن قب ــدارم زي ــايي ن ــا و دني 11خــاطر دني

  

انـد   ها كه اين كـار از پـي زر كـرده            نيستم ز آن    
  

                                         
  .»گوهرش«: ديوان. 1
 .»دريا«: ي عبداللطيف  تذكره .2
  .»در نخست«: ديوان. 3
 »تضعيف«: ديوان. 4
 . »از«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»آز«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 6
  .»آن«: ديوان. 7
 .»زان است«: ي عبداللطيف  تذكره 8
 . »گوييا همچون سخن«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 9

 .»چون يقينم شد كه هست«: ي عبداللطيف  تذكره 10.
  . »سخن«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 11
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1كاجر مستوفاي من   ل است افزون  سا سي قرب  

  

انــد  كـف سـلطان ديـن ســاقي كـوثر كـرده     2از  
  

گر بهشت الحق هواداران حيـدر را جزاسـت         ]114[
  

انــد  كــه ايــن او را ميــسر كــردهكاشــيشــادي   
  

كنم نشر سـخن در كـشور عـالم چنانـك            مي  
  

انــد  انفاســم عــديل مــشگ اذفــر كــرده3طيــب  
  

4رود  يكشتي طبعم چنـان در بحـر معنـي مـ  

  

انـد    هرجـا كـه لنگـر كـرده        5بـرد   كز رواني مي    
 

45  
  6لمولانا كمال الدين خواجو كرماني

ــته      ــر نوش ــام براخت ــرات ش ــه ب ــد وج  ان
  

 انــد و امـوال زنـگ بــر شـه خــاور نوشـته      
  

 مـــستوفيان خـــسرو كشورگـــشاي هنـــد  
  

ــته      ــشكر نوش ــب ل ــاختر مواج ــر ب ــد ب  ان
  

  اسـت  در باب ظلمت آن چه خضر نقـل كـرده        
  

 انــد  بــر گــرد بارگــاه ســكندر نوشــته      
  

 ــ   ــضمون روزنام ــاوري ي  هم ــيد خ  خورش
  

 انـــد مـــه انـــور نوشـــتهي  هبـــر كارنامـــ  
  

ــاب     ــشگ ن ــه م ــوي ب ــالم عل ــان ع  ديواني
  

ــل   ــته   واللي ــر نوش ــي دفت ــر حواش ــد  ب  ان
  

ــام      ــواد شـ ــويس سـ ــه نـ ــان رقعـ  كتّابيـ
  

 انــد  بــر صــحايف اخــضر نوشــته والــنجم  
  

 ار چـرخ  عـذ 7]مشگين[برگرد روي شاهد      
  

ــته      ــر نوش ــياه معنب ــط س ــب خ ــد از ش  ان
  

  خطيبـان آسـمان  8كـه  داني كه چيـست آن      
  

 انــد منبــر نوشــتهي  هبــر طــرف هفــت پايــ  
  

 يـك نكتـه از مكــارم اخـلاق مرتــضاست     
  

 انــد كــان را بــرين كتابــه بــه عنبــر نوشــته  
  

ــــت زهـــــرا و آل اوي  همنظومـــ ـ    محبـ
  

ــر خــاطر كواكــب ازهــر نوشــته        انــد ب
  

                                         
 .»قرب سي سال است كاين اجراي مستوفاي من«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»در«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 2
 .»بوي«: ديوان. 3
 .»شد فرو«: ي عبداللطيف  تذكره .4
 .»رود«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 5
 .585-584: ديوان خواجو. 6
 .تكميل از ديوان. در اصل ساييده شده است» مشگين«ي  كلمه. 7
 . »كه اين«: ديوان. 8
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ــي ]115[ ــردهدوش ــدس   زگان پ ــريم ق ــشين ح  ن
  

 انـــد نـــام بتـــول بـــر ســـرمعجر نوشـــته  
  

 انجـــم كـــلام مرتـــضوي را ز راه يمـــن   
  

ــه     ــرد نُ ــر گ ــته 1ب ــدور نوش ــد  رواق م  ان
  

 برهفت هيكل فلكي هـر دعـا كـه هـست            
  

 انــد  آن از زبــان صــاحب قنبــر نوشــته     
  

 رمزي كـه بـر مطـاوي طومـار كبرياسـت            
  

ــته       ــر نوش ــت پيمب ــل بي ــام اه ــر ن ــد ب  ان
  

 آن آيتي كه نقـش طـوامير نـصرت اسـت            
  

ــشند     ــت كُ ــر راي ــته ي  هب ــر نوش ــد عنت  ان
  

ــكار او    ــارپر جــان ش  وصــف خــدنگ چ
  

ــر نوشــته    ــد مرغــان معنــوي همــه بــر پ  ان
  

 2اسداالله كنايتي اسـت   ي    ه از دست و پنج     
  

 انـد  حرفـي كـه بـر جبـين غـضنفر نوشـته        
  

ــه    ــه قلع ــر ك ــامش نگ ــوي  ن ــشينان موس  ن
  

ــر   ــر د 3به ــشاد ب ــته  گ ــر نوش ــد ر خيب  ان
  

 نعــتش نظــاره كــن كــه رهــابين عيــسوي   
  

ــر افــسر قيــصر نوشــته    ــد بهــر شــرف ب  ان
  

ــالي    ــاب ع ــدر   الق ــساب ق ــي اكت  اش ز پ
  

 انـد   شـشدر نوشـته   ي    هبر سـقف چارصـفّ      
  

 كــه نبــي را بــرادر اســت ابيــات شــوق آن  
  

ــر   ــر روان پـ ــته4اجـــرام بـ ــد آذر نوشـ  انـ
  

 5بابيــست از فــضائل او هــر چهــار فــصل  
  

 انــد كـاين هفــت كهنــه پيــر معمــر نوشــته   
  

ــشيده     ــاه فلــك برك ــه كارگ ــد نقــشش ب  ان
  

 6انــد وصــفش بــه بارگــاه ملــك برنوشــته  
  

 مــه پيكــران طــاق زبرجــد محامــدش      
  

ــاق    ــاره و نط ــر پ ــد  دو پيكــر نوشــته7ب  ان
  

ــام     ــان ن ــالم ج ــشان ع ــدلش8لشكرك   دل
  

ــر كوهــه   ــد هــاي زيــن تكــاور نوشــته  ب  ان
  

 بــه زر وصــف ذوالفقــارصــنعتگران چــرخ  ]116[
  

 انـد  بر تيغ خور نوشـته و در خـور نوشـته        
  

 شـكن خيـل مهــر او   خنجـر كـشان صــف    
  

 انــد  بــر آفتــاب  نعــل بهــا در نوشــته       
  

ــمي     ــر هاشـ ــه آن ميـ ــار درگـ ــر غبـ  ذكـ
  

ــته      ــسر نوش ــر اف ــرفراز ب ــاهان س ــد ش  ان
  

                                         
  . »اين«: ديوان. 1
  .تصحيح از ديوان. »اي است كتابه«: اصل. 2
 .»مهر«: ديوان. 3
  .»چو«: ديوان. 4
  .»هر چه چار فصل«: ديوان. 5
  .نمايد تر مي ي حاضر صحيح ضبط نسخه. در دو مصرع اين بيت عوض شده است» لكم«و » فلك«در ديوان جاي . 6
  .تصحيح از ديوان. »ي نطاق پاره«: اصل. 7
 . ضبط ديوان ترجيح داده شد. »وصف«: اصل. 8
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ــده    ــدائح شــبير خوان ــا م ــد در گــوش م  ان
  

ــته      ــبر نوش ــب ش ــا مناق ــان م ــر ج ــد ب  ان
  

 1ما كـه ديـده رسـاند بـه خـون دل            ادَرار    
  

ــته      ــدر نوش ــت حي ــر ولاي ــسال ب ــد ام  ان
  

 آن را كــه ســر فــداي هــواي علــي نكــرد   
  

 انـد   يارب ز حادثات چـه بـر سـر نوشـته            
  

 اي بس كه هفت كشور گردون بـه يـك نفـس            
  

 انـــد مـــردان راه او بـــه قـــدم در نوشـــته  
  

 اشـــعار مـــن كـــه مـــادح اولاد حيـــدرم  
  

 انـد   رده و هم بـر نوشـته       مشق ك  2هم بحر   
  

  شوق مـدحتش سـخنم سـاكنان مـصر     3از  
  

 4انــد نبــات بــه شــكّر نوشــتهي  هبــر كــوز  
  

 بخـش عـذب مـن       فردوسيان حديث روان    
  

ــوثر نوشــته    ــر حــوالي ك ــد در روضــه ب  ان
  

 مـا مـاجراي خـويش     ي    هكشان ديـد    دردي  
  

 5انـد   وقت صـبوح بـر لـب سـاغر نوشـته            
  

 ارچون اسـت كـز حـوادث دوران روزگ ـ          
  

 انـد  هر دم بـه نـام مـن غـم ديگـر نوشـته           
  

  دفاتر تقدير مثبـت اسـت      6]بر[در دي كه      
  

 انـد  گويي ز بهـر ايـن دل غمخـور نوشـته         
  

ــن      ــشم م ــرين چ ــت بح ــان حكاي  عماني
  

 7انـد   گـوهر نوشـته   ي    هدر دل به آب ديـد       
  

ــن       ــك م ــم اش ــق نظ ــاه اف ــستان بزمگ  م
  

 انــد احمــر نوشــتهي  هبــر جــام زر بــه بــاد  
  

ــده  ]117[ ــر صــفحات عقي ــدين كــه ب  ام شــادم ب
  

 انـد  شرح خلـوص آن شـه صـفدر نوشـته           
  

 مـــستان حيـــدريي  ه كمالنامـــخواجـــو  
  

 انـــد بــر جــان عارفـــان قلنــدر نوشــته      
  

 زنهار غـم مخـور كـه بـر اوراق سـرمدي             
  

 9انــد  مــوفّر نوشــته8هــاي بهــر تــو تحفــه  
  

 كرّوبيـــان ســـتايش ابكـــار خـــاطرت     
  

 انـد   شـته هـاي روشـن اختـر نو        بر چـشمه    
 

                                         
  .»و ادرار ما كه ديده رساندي به خون دل«: ديوان. 1
  ؟»سرّ«= چنين است در اصل و ديوان . 2
 .»وز«: ديوان. 3
  .ر ديوان اين بيت پس از بيت بعد استد. 4
  .اين بيت در ديوان نيست. 5
 .تكميل از ديوان. 6
مـتن ملفـّق ديـوان از    . ي دوم بيت بعد به جاي اين مصرع آمده و يك بيت در ميانه گم شده اسـت           در ديوان نيمه  . 7

  :مجموع اين دو بيت چنين است
  اند ي احمر نوشته بر جام زر به باده    عمانيان حكايت بحرين چشم من 

 .»هاي فتح«: ديوان. 8
  . اين بيت در ديوان پس از بيت بعد و آخرين بيت قصيده است. 9
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46  
  تشريح كائنات لمولانا جلال جعفر

  پور بومنصور

ــاختند      ــور س ــل من ــدر او عق ــاري كان روزگ
  

ــاختند     ــسخّر س ــر وي م ــي را ز به نفــس كلّ
  

عقــل ميــل علّــت اُولــي نمــود و نفــس كــل  
  

گِرد ميل عقل از آن اين هفت چنبـر سـاختند      
  

ــت   ــام مملكــ ــر نظــ ــشكاران ازل بهــ پيــ
  

ــه   شنده اختــر ســاختندهــا رخــ  در دل گردون
  

بر نخستين جرم كيوان، بر پـسين جـرم قمـر  
  

خورسـاختند  ، واندر چـارمين   1زاوش برششم    
  

بر سـوم ناهيـد و بـر چـرخ دوم تابنـده تيـر  
  

همچو بر پنجم فلك مرّيخ و خنجر سـاختند           
  

 افـلاك و سـير اختـران       2زان سپس از جنبش     
  

هاي خـاك و بـاد و آب و آذر سـاختند             جرم  
  

ــضا   ز   ــتان ق ــس چربدس ــران پ ــشراح اخت  ان
  

لعل و يـاقوت و بلـور و نقـره و زر سـاختند       
  

    تـأثير چـون افـزوده گـشت    ي  هدر طبـائع قـو
  

نـسرين و عبهـر سـاختند       سوسن و نيلـوفر و      
  

گـه رقيبـان قـدر    تـر شـد مـزاج آن       چون قوي   
  

استر سـاختند   و واسب پيل و شير و ببر وگرگ       
  

اخ درخـت و روي آب بر فراز كـوه و بـر شـ ]118[
  

گونه گونـه مـرغ خـاموش و نـواگر سـاختند        
  

كار چرخ و عنصر و كـان و نبـات و جـانور  
  

چون مهيا گشت هر يك را فراخـور سـاختند      
  

ــان      ــن فك ــشّاطيان كُ ــاك را م ــوعروس خ ن
  

نوع انـسان را بـه گـاه جلـوه زيـور سـاختند               
  

آفرينش چون تن آمد، آدمـي سـر شـد بـر او  
  

سر مصطفي را تاج وافسر سـاختند      بر آن    پس  
  

ــا     ــا و اوليـ ــرك را از انبيـ ــرّ و شـ ــع شـ دفـ
  

شـاه لـشكر سـاختند      كردند و وي را     لشكري    
  

ــن   ــد درج در دي هــم ضــمير روشــنش كردن
  

هم دو لعل جـانفزايش كـان گـوهر سـاختند            
  

چون برون از خالق اكبر به از وي كـس نبـود       
  

ــاختن      ــر س ــرينِ االله اكب ــشش را ق ــام و نق دن
  

رَض باطـل شـدي   گر نبودي جوهر پاكش عـ
  

هر چه اندر زير و بام طـاق اخـضر سـاختند             
  

مصطفي هر چند شهر علـم و حكمـت بـود ليـك              
  

در بــر آن شــهر گزيــده ذات حيــدر ســاختند  
  

ــا نبــي در هــر شــرف     حيــدر كــراّر كــو را ب
  

د، بـاقي برابـر سـاختند               جز رسـالت كـان نبـ
  

                                         
 .ي مشتري سياره=  1
 .»جمش«:  اصل- .2
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ركـن ايـن حـق     پشت اسلام و پنـاه شـرع و  
  

ــاختند     ــدار آن دلاور ســـ ــار آبـــ ذوالفقـــ
  

كيـست الاّ مرتـضي آن ســروري كـز مرتبــت  
  

ــاختند      ــر س ــراجش از دوش پيمب ــسند مع م
  

ــتبرد   ــه دس ــو را كمين ــضي ك ــست الاّ مرت كي
  

ــاختند     ــر س ــتح خيب ــروان و ف سرگذشــت نه
  

كيـست الاّ مرتــضي كانــدر ضــمير خنجــرش  
  

اختندقهر جان ذوالخمـار و عمـر و عنتـر س ـ        
  

ــره      ــد دارد به ــه از توحي ــر ك ــاغ ه اي در دم
  

خاك پاي مرتضي چون مشك اذفـر سـاختند       
  

از علي بگذشت فـرّ و فخـر اربـاب القلـوب            ]119[
  

در ولاي يـــازده معـــصوم ديگـــر ســـاختند   
  

چون كه بخشيدند آن نامـاوران را خـواجگي          
  

 را مــولي و چــاكر ســاختندپــور بــو منــصور  
  

ــان 1در   ــوفراه ــاك  از وج ــاددش خ  رابرزآب
  

ايشان معطّر سـاختند ي  هچون شد از جان بند      
 

47  
  سيد علي بغدادي

دم كـه از ايــن طـاق نـُه رواق زبرجــد    سـپيده   
  

كشيد شاه حـبش سـوي شـرق رايـت اسـود             
  

ــ   تخــت جنــاب خــسرو خــاور ي  هزدنــد پاي
  

ــشيد     ــپهر مـ ــر سـ ــبح بـ ــه صـ ــپاه پادشـ سـ
  

ــرآورد   ــرخ و ب ــون چ ــق نيلگ ــد از تتُُ فروش
  

ــورد     ــعاع مـ ــا شـ ــيد بـ ــور خورشـ ــه منـّ مـ
  

چـون  تاريك دهر روشني بـي    ي    هبيافت چهر  
  

عــروس صــبح ز رخ برگرفــت زلــف مجعــد  
  

فــشاند دســت قــدر بــر شــمايل شــب تيــره  
  

ز اقتـــضاي قـــضا كـــرد روشـــنايي اوحـــد  
  

در آن نفــس كــه ز بــيم ســپاه خــسرو خــاور  
  

 بـه سـر حـد       گريخت لشكر سلطان زنگبـار      
  

ان من آمد صـداي منهـي گـردون    به گوش ج  
  

ــد  كـــه پـــاي   ــات روزگـــار و مقيـ بنـــد بليـ
  

دل از محبت دنياي دون بكَن كه چـو عيـسي       
  

ــه مــسند    ــه مرتب فــراز چــرخ چهــارم نهــي ب
  

ميــان ببنــد و زبــان برگــشا بــه مــدح محمــد  
  

د      ي    هكه اوست خواج     لـولاك و سـرفراز مؤبـ
  

ـري كـــه سرســقف بارگـــاه جلالـــش   مطهـ
  

ــشيده   ــد   ك ــراز تخــت زبرج ــت ف ــد ز رفع ان
  

شـــفيع روز قيامـــت، مـــه ســـپهر جلالـــت  
  

ــد ذوالجــلال    ــد: حبيــب خــاص خداون محم
  

                                         
 .تصحيح قياسي. »از«: اصل. 1
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شــهي كــه نــاوك انگــشت او نمــود عــدو را ]120[
  

بــه گــاه معجــزه از قــرص مــاه قــوس مقــود  
  

او صـبح راسـت خـد مبـيض    ي  هز نور چهـر    
  

ز چين گيسوي او شـام راسـت خـطّ مـسود             
  

 عــدم در وجــود نامــده بودنــدرســل ز كــتم  
  

ــد    ــد ز نــور جبيــنش ســراي دهــر ممه كــه ب
  

ز سرو قامت او چرخ راسـت منـصب عـالي            
  

ــد     ــور مؤب ــرع راســت ن ــاه طلعــت او ش ز م
  

ــي       ــرينش گيت ــريفش ز آف ــه ذات ش ــر ن اگ
  

ــردّ        ــار مج ــصود كردگ ــه مق ــر آين ــدي ه ب
  

كجا پديد شدي مهر و ماه و انجم و گردون؟  
  

ــادر ا    ــا ز م ــد؟  كج ــه مولّ ــدي زمان ــان ش رك
  

شرعش متاب روي كه هـر كـو       ي    هدلا ز جاد    
  

بتافــت روي ز رايــش نيافــت دولــت ســرمد  
  

كجا ز نور شـريعت شـود چـو آينـه روشـن  
  

دلــي كــه گــشت گرفتــار تــار زلــف مجعــد   
  

ز روي صــيقلي مهــر او بــه صــيقل عــصمت  
  

دل ســـواد زنـــگ مؤكـّــد  ي  هزدود زآينـــ  
  

ــضالش   ــب اف ــنج مكت ــه ك ــدم ب ــاي مق انبي
  

ابجـد ي    هاند چو طفـلان بـه پـيش تخت ـ          نهاده  
  

كسي كه بر خـط فرمـان شـرع او ننهـد سـر  
  

ــش رد     ــحائف عمل ــت ص ــه روز قيام ــود ب ب
  

ز جور لشكر يأجوج كفر خـوار شـدي ديـن            
  

               اگر وصـيش نبـستي ز تيـغ بـر رهـشان سـد
  

امـــام متّقيـــان، شـــمع بارگـــاه ولايـــت      
  

ــسن      ــزاي م ــداي و س ــار خ ــي ب ــدول د احم
  

    ت مهـرش   كه بي   رسول آن  نفس] و[وصيمحب
  

گمان مبر كـه كنـي جـاي در بهـشت مخلـّد              
  

علــي كــه بــاز ســپهر آشــيان گلــشن قدســي  
  

ــتان     ــاك آس ــر خ ــه ب ــد ز مرتب ــدي  هنه او خ
  

ــوم ]121[ ــت مقّ ــريعت از او شدس ــهر ش ــاي ش بن
  

ـد       ــت مقيـ ــك امامــت از او شدس ــدار مل م
  

كنــه كمــالشبـه وســع خـاطر عقلــم جمـال  
  

صورت، ونه در ضميرعقل چومن صـد       نبست  
  

خلق تا به حشر نويـسند ي   هبه مدحش ار هم  
  

ــد    ــسند از هـــزار مجلـّ يكـــي ز صـــد ننويـ
  

ز تاب آتش دوزخ خلاص يافت بـه محـشر            
  

 كسي كه گشت زبانش به مدح آل  مسعود  

 كـه مـادح آل اسـت    سـيد علـي   ز شعر شكّر      
  

ــد   ــد مائـ ــي  هخورنـ ــر مؤمنـ ــدمهـ ان موحـ
  

ــداحبكـــوش   ــدرســـيد مـ  در مناقـــب حيـ
  

گردد  و راي تو    گردون به كام   گرت هواست كه    
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48  
  1لمولانا حسن كاشي

 كــسي كــه ديــده بــه ديــدار يــار بگــشايد   
  

ــشايد     ــار بگــ ــعادتش از روزگــ  در ســ
  

 سعادتي به از اين در جهان چه خواهد بود   
  

ــار بگــشايد؟     ــدار ي ــه دي ــده ب ــار دي  كــه ي
  

ــزار جـ ـ    ان گرامــي فــداي آن دم يــاد  ه
  

 كـه چــشم غمــزده بــر غمگــسار بگــشايد   
  

 اميــدوارم از الطـــاف حـــق مگـــر روزي   
  

ــشايد     ــدوار بگــ ــن دل اميــ ــد ايــ  اميــ
  

  نبــود2مــرا كــه از لــب او ره بــه بوســشي  
  

ــشايد      ــار بگ ــدم كن ــه امي ــه از چ ــو ك  بگ
  

ــدن     ــاه خندي ــه گ ــم ك ــب لعل ــلام آن ل  غ
  

ــشايد       ــار بگ ــسته ب ــكر ب ــگ ش ــزار تن  ه
  

 3ه گــرد عــارض اگــر زلــف را بياغالــدبــ  
  

 زنگبــــار بگــــشايدي  هبــــه روم قافلــــ  
  

 4دهان چو پسته ببنـدد ز نطـق طـوطي را            
  

 چو شـكّرين لـب طـوطي شـعار بگـشايد           
  

ــيم التفــات كنــد  ]122[  بــه يــك كرشــمه اگــر ن
  

 ــ   ــزار قلع ــشايد ي  هه ــصار بگ ــان را ح  ج
  

 بـــه كـــشتن مـــنش ار اختيـــار برخيـــزد  
  

ــ   ــان اي  هدل از ميانـ ــشايدجـ ــار بگـ  ختيـ
  

ــدازد     ــكّر درآب بگ ــنم ز شــوق چــو ش  ت
  

ــشايد    ــدار بگـ ــكر آبـ ــكرم ار شـ  بـــه شـُ
  

 چو با خيـال لـبش خـاطرم سـخن گويـد             
  

ــشايد     ــكار بگ ــزل جــان ش ــن غ ــواي اي  ن
  

  ]تجديد مطلع[  
  

 اگــر لبــت بــه شــكر خنــده بــار بگــشايد   
  

ــو جــان    ــه شــكر شــكّر ت ــار بگــشايد ب  نث
  

 ويـد جان چون لبت سخن گ    ي    هدرون پرد   
  

 پرهيزگــــار بگــــشايدي  ههــــزار پــــرد  
  

 مــشگين كــه در شــمار آردي  هنــسيم نافــ  
  

 ز عقــد عنبــرت ار يــك شــمار بگــشايد؟  
  

 كسي كه بر قـد و رخـسار او نظـر فكنـد               
  

ــشايد     ــار بگ ــر اعتب ــل نظ ــرو و گ ــه س  5ب
  

                                         
  .  با اختلافاتي در ترتيب برخي ابيات97-94: ديوان حسن كاشي. 1
  .»اي بهره بوسه«: ديوان. 2
  ).غلط چاپي(» بغالايد «:ديوان. 3
  .ي ما درست است ضبط نسخه. »وار طوطي«: ديوان. 4
  .»ز سرو و گل نظر مستعار بگشايد«: ديوان. 5
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ــين    ــرار سـ ــزد  ي  هقـ ــرار برخيـ ــل قـ  اهـ
  

ــدان   ــي 1ب ــه آن ب ــرار ك ــشايد   ق ــرار بگ  ق
  

 2 نـيم نقطـه گويـد راز   چو نيم مست تو با   
  

ــام دل ز دل   ــشايد 3تمــ ــيار بگــ   هوشــ
  

 4خط سياه تـو بـر گـردن آن عـذار سـپيد            
  

ــه     ــر لال ــه ب ــست ك ــشه اي ــشايد بنف  زار بگ
  

 ز خار اگر بگشايد گـل ايـن عجـب نبـود        
  

 عجـب بــود كــه ز گلبـرگ خــار بگــشايد    
  

 خيال سر و قدت هر شبي به خونين اشك     
  

ــون   ــد5زخ ــشاي ي  ه دي ــار بگ ــن جويب  دم
  

 ز سيل اشك به كـشتي گـذر نـشايد كـرد             
  

ــشايد       ــار بگ ــكم قط ــاروان سرش ــو ك  چ
  

  تـو سرمـستم    6نه آن چنان ز شـراب غـم         
  

  خمـار بگـشايد  7كه جز به شـربت مـرگم      
  

 به مرگ راضيم ار وصل تو نخواهد بود      [8  
  

 مگر خـداي يكـي زيـن دو كـار بگـشايد             
  

 به خاك پاي تـو كـز سـنگ نالـه برخيـزد             
  

 اي دلـــم زار زار بگـــشايدهـــ چـــو نالـــه  
  

 ز پــا در آمــده را عيــب نيــست گــر نالــد   
  

ــه    ــه نال ــشايد    ك ــطرار بگ ــر اض ــا ز س  ه
  

 رخم به خون سرشك ار نگار گـشت مـرا        
  

ــشايد     ــار از نگــار بگ ــه ك ــد هــست ك  امي
  

 خواهـد   عجب كه با همه اين بار غم نمـي          
  

 دلــم كــه او ز غمــش هــيچ بــار بگــشايد   
  

 شـت، نمانـد  اگر چه بند غم من ز حد گذ         
  

 اميــد مــن كــه كــسي زيــن ديــار بگــشايد  
  

 وليكن اين همه چندان بود كه خـاطر مـن         
  

ــشايد      ــار بگ ــه ذوالفق ــدح ش ــه م ــان ب  زب
  

ــشيرش       ــرار شم ــعاع ش ــه ش ــي ك  تهمتن
  

ــار     ــر ذوالخم ــين ز س ــار ك ــشايد خم   بگ
  

 شهي كه چون سپر از پيش سـينه در بنـدد         
  

ــشايد     ز آســــمان ســــپر زرنگــــار بگــ
  

 در حـِصن هفـت گـردون را       مجاهدي كه     
  

 بــه يــك اشــارت دســت آشــكار بگــشايد  
  

                                         
  .»برآن«: ديوان. 1
  )؟(» چو نيم مست تو باشم به نقطه گويد راز«: ديوان. 2
 .»زبر«: ديوان. 3
  .»عارض اسفيد«: ديوان. 4
  . ه شدضبط ديوان ترجيح داد. »جوي«: اصل. 5
  ). ولايت( = » ولات«: ديوان. 6
 ).ترجيح ضبط ديوان(» مرگش«: اصل. 7
ي حرف سين در  ي حرف دال تا ميانه ي غزل حسن كاشي، بقيه مانده هايي افتاده كه علاوه بر باقي از اين جا نيز برگ. 8

  .غزل حسن كاشي بر اساس ديوان تكميل شد. آن اوراق بوده است
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 سوار دلدل دولت، شـهي كـه گـر خواهـد       
  

ــشايد     ــوار بگـ ــب سـ ــسوار كواكـ  ز شهـ
  

ــاده   ــه   پي ــد حمل ــروي او كن ــه ني ــه ب  اي ك
  

 حمايــل شــه گــردون ســوار بگــشايد       
  

ــود      ــده ش ــفنديار زن ــو اس ــزار چ ــر ه  اگ
  

 كه هفت خوان به يكي گير و دار بگـشايد       
  

 قـــاب تيـــر تهمـــتن شـــكار خيبرگيـــرع  
  

ــد    ــصار ديـ ــشايد ي  هحـ ــفنديار بگـ  اسـ
  

ــد     ــدر فروماننــ ــضا و قــ ــسببان قــ  مــ
  

ــشايد      ــدار بگ ــدرت او اقت ــت ق ــو دس  چ
  

ــازد     ــدو نـ ــا بـ ــاي بقـ ــه قبـ ــلاه او كـ  كـ
  

ــشايد    ــدار بگــ ــرِ اقتــ ــمان، كمــ  ز آســ
  

 به يمن او كه فلك را ز يمن اوست يمـين     
  

ــشايد       ــسار بگ ــا ي ــود ز دري ــاه ج ــه گ  ب
  

  سام اوست كه گر شرح ضرب او گويي       ح 
  

 اجـــل ز ســـاحت دنيـــا قـــرار بگـــشايد  
  

 به دست شوكت اگـر كـوه را كمـر گيـرد             
  

ــشايد     ــسار بگـ ــر كوهـ ــي كمـ ــه پردلـ  بـ
  

 اي كــه ز بــرج جمــال او تابـــد    ســتاره   
  

ــه فلــك از يــك مــدار بگــشايد     جمــال نُ
  

ــد      ــواد او نرس ــف ج ــح ك ــك ترشّ ــه ي  ب
  

 ذخـــايري كـــه ز قعـــر بحـــار بگـــشايد  
  

 ســموم قهــرش اگــر بــر محــيط برگــذرد   
  

ــشايد      ــار بگ ــش بخ ــو آت ــوج آب چ  ز م
  

 هيبــت در آســمان نگــردي  هاگــر بــه ديــد  
  

 هــاي كواكــب شــرار بگــشايد    ز ديــده  
  

 فراســت دلــش از غايــت ســبك روحــي   
  

ــشايد    ــار بگــ ــر كوكنــ ــي از نظــ  گرانــ
  

ــ   ــل ي  هاگــر طليع ــرد عق ــار گي ــش عي  ذات
  

 هــزار مهــر و وفــا زان عيــار بگــشايد      
  

 جناب اوست كـه در جنـب ارتفـاع درش          
  

ــار بگــشايد    ــه فلــك از يــك غب  فــضاي نُ
  

ــ   ــر روزيي  هنـــسيم روضـ  اقبـــال او اگـ
  

ــستان گــذار بگــشايد    ــه ب  ز روي لطــف ب
  

ــود     ــات ش ــل حي ــر قاب ــد اگ  عجــب نباش
  

 هــر آن شــكوفه كــه در مرغــزار بگــشايد   
  

ــر    ــب نعــ ــرش در رزمي  هنهيــ  االله اكبــ
  

 گـــشايدهـــاي يـــلان زينهـــار ب ز نعـــره  
  

 حسام اوست كه گر حـد حـِدتش گـويي           
  

 1اجــل ز صــحت دنيــا قــرار بگــشايد      
  

ــدي      ــول مانن ــز رس ــد ج ــه ذات او نكن  ب
  

ــشايد     ــار بگـ ــر اعتبـ ــه او نظـ ــسي كـ  كـ
  

 به يـك سـؤال ببخـشد ذخـاير نـُه چـرخ              
  

ــشايد      ــار بگ ــران ار مك ــزار ق ــه صــد ه  ب
  

                                         
 .با اختلافي اندك يازده بيت بالاتر گذشت و همان صورت درست تر مي نمايدتكرار مضموني كه . 1
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 ميان به مهر وي آن پاك ديـن كـه دربنـدد         
  

ــه     ــرده بـ ــرار كـ ــشايد قـ ــرار بگـ  دارالقـ
  

ــار آن كــس       ــطرار نيفتــد ز اختي ــه اض  ب
  

ــشايد     ــار بگـ ــدان بختيـ ــار بـ ــه اختيـ  كـ
  

 غذاي جان دهد از چار جـوي هـشت بهـشت            
  

 كسي كه ديده بدان هشت و چار بگـشايد          
  

 به يك نظـر دل دريـا زكـاتش ار خواهـد             
  

ــشايد       ــار بگـ ــره افتقـ ــن گـ ــار مـ  ز كـ
  

 نه هر كسي كه سخن گويد آن چنان باشد          
  

 كه دست ضرب در ايـن كـارزار بگـشايد           
  

 به كـارزار چـه كـار آيـد آن چنـان تيغـي               
  

 كــه همچــو بيــد بــه وقــت بهــار بگــشايد  
  

 اگر چه سـحر كنـد سـامري بـدان نرسـد             
  

 كه همچو موسـي از چـوب مـار بگـشايد            
  

 ظهير زهـره فريـب ار بـه سـحر هـاروتي             
  

ــشايد      ــوار بگ ــه گوش ــاره، ز م ــره ي  ز زه
  

ــه معجــز اســد    ــم ز گــردن چــرخ ب  االله دل
  

ــلاد   ــشايد ي  هقــ ــاهوار بگــ ــر شــ  گهــ
  

ــاه     ــت ش ــه دول ــم ب ــاني دل  درِ حــصار مع
  

ــشايد       ــزار بگ ــر ه ــود و گ ــي ب ــر يك  اگ
  

ــود     ــر اگــر ســخت اســتوار ب  حــصار خيب
  

ــه     ــاه قلع ــه ش ــتوار بگــشايد   ك ــشا اس  گ
  

 درخت بخت من از فتح باب نصرت شـاه         
  

ــشايد      ــار بگ ــا ثم ــون ت ــرد كن ــكوفه ك  ش
  

ــائم از الطــــاف حجــــهاميــــدوارم     القــ
  

ــشايد    ــار بگـ ــم انتظـ ــاطرم ز غـ  كـــه خـ
  

  مـسكين كاشـي كه تا به مدح وي از طبـع     
  

 جهــان هــزار چنــين يادگــار بگـــشايد      
  

ــد      ــود نومي ــدگار خ ــف خداون ــيم ز لط  ن
  

 ]كــه كـــار بنـــده خداونـــدگار بگـــشايد   
  

.....................................................................................................................................  

49  
  ]كمال غياث[ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  

ــور دســـتان اســـت ]123[  ــو دســـتان پـ  بـــا تـ
  

ــتاس     ــيا دســ ــيش آســ ــو در پــ  همچــ
  

ــنم    ــه وصــــف كــ ــدلت را چگونــ  دلــ
  

ــه بـــرد مـــساس    ــه هنگـــام پويـ  كـــه بـ
  

 زيــــن او بــــا جنــــاق مهــــر محــــيط  
  

ــاس     ــپهر ممــ ــه ســ ــا مــ ــل او بــ  نعــ
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  حــصن ديــن ز توســت حــصيني  هحــص 
  

ــ   ــاس ي  هقلعـ ــو پـ ــرع را ز بـــأس تـ  شـ
  

ــشات     ــه گـ ــت قلعـ ــه دسـ ــر بـ  در خيبـ
  

 ــ     قرطـــاسي  هبـــر دريـــدي چـــو قرطـ
  

ــو      ــكافد و تـ ــل شـ ــسم جبـ ــرق جـ  بـ
  

  را بـــه تيـــغ چـــون المـــاس    جبلـــه  
  

ــوزهر    ــه ج ــارت ك   شــكل اســت1ذوالفق
  

 دو ذنـــــب را نمـــــوده از يـــــك راس  
  

 در تــــن دوســــتان ز توســــت تــــوان   
  

ــراس     ــت هــ ــمنان ز توســ  در دل دشــ
  

ــي      ــويي بـ ــصطفي تـ ــي مـ ــك وصـ  شـ
  

 زان كـــــه ادريـــــس را رســـــد ادراس  
  

ــي اي    ــدوي آل علــ ــستي عــ ــه هــ  كــ
  

ــواس    ــد وســ ــد شــ ــياطين پديــ  از شــ
  

ــاث     ــث الاخبـ ــست اخبـ ــارجي كيـ    2خـ

  

ــاس     ــس الارجـ ــست انجـ ــبي چيـ  ناصـ
  

 مــــني  هگـــاهِ پرخــــاش تيـــر طعنــ ــ   
  

ــد   ــاس ي  هديــ ــد برجــ ــبي كنــ  3ناصــ
  

 هـــــر كـــــه اســـــلام دارد و ايمـــــان  
  

ــشناس      ــان بـ ــون مواليـ ــي چـ ــو علـ  گـ
  

ــي      ــه آل علـ ــا بـ ــو مـ ــن چـ ــا كـ  التجـ
  

  از البـــــاس لباســــي 4تــــا نپوشـــــي   
  

 تــــو علــــي را چگونــــه بــــشناسي      
  

 شــــود نــــسناس كــــه شناســــا نمــــي  
  

ــشناسد   ]124[ ــاس بـ ــه نـ ــسان كـ ــت انـ  اوسـ
  

ــاس      ــث و كنـّـ ــف ز ناكــ ــي تكلـّـ  بــ
  

 خيــــر نــــاس آن بــــود كــــه دريابــــد  
  

ــاس «   ــع النـــ ــضّرالناس«از » ينفـــ  » يـــ
  

ــد       ــرق كنـ ــه فـ ــود كـ ــوهري آن بـ  جـ
  

 و نُحـــاس] ي[قيمـــت ســـيم و زر ز رو  
  

ــر    ــته بــ ــه پيوســ ــسانه روياي كــ   فــ
  

ــاس    ــاه دار از فــ ــود را نگــ ــاي خــ  پــ
  

ــصه   ــوان   قـ ــمر مخـ ــد و شـ ــاي يزيـ  هـ
  

ــاس      ــسكن خنـّ ــشت مـ ــقر گـ ــه سـ  كـ
  

  نــه در خــور ماســت   دوغبــا ي  هكاســ  
  

 مـــــن نـــــدانم هريـــــسه و هـــــراّس  
  

 خــــر طلبكــــار كــــاه و جــــو باشــــد  
  

ــي رواس    ــم از پـــ ــگ دود دائـــ  5ســـ
  

ــياح     ــه و ســ ــاش و زكيمــ ــك بــ  چيــ
  

ــهاك اســـت ناشـــي و ك    هـــلاسكـــه سـ
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 روزگــاري عجــب شـــتر گربــه اســـت     
  

ــه    ــسه وكاس ــاس   كي ــم و ك ــه ك ــا هم  1ه
  

 اگــــــر از راه دانــــــش و حكمــــــت  
  

ــاس      ـ ــري و جمـ ــوذر جمهــ ــو ابــ  تــ
  

 وگـــــر از روي كديـــــه و حيلـــــت     
  

ــاس    ـــ ــامعي و بوالعبـ ــعث طــــ  اشــــ
  

ــي ي  هكيــــس   ــا تهــــي نكنــ ــيم تــ  ســ
  

 بـــر همــــه وجــــه پرنگــــردد كــــاس   
  

ــي       ــه م ــود چ ــس ب ــه مفل ــر ك ــد ه ترس  
 

 ه تــــاجر از مكـّـــاسهــــست ترســــند  
  

 خـــواب بـــسيار از آن خرگـــوش اســـت  
  

ــاس      ــه اســت نُع ــو را ب ــي ت ــو چــه پيل  ت
  

 تيـــــر تقـــــدير را دل تـــــو هـــــدف   
  

ــواس      ــك قـ ــو را فلـ ــوس تـ ــشت قـ  پـ
  

ــا دِرود     ]125[ ــو تـ ــن و تـ ــر مـ ــشت عمـ  كـ
  

 مــــاه نــــو هــــر مهــــي نمايــــد داس   
  

ــب      ــو ذئ ــرگ چ ــپند و م ــه گوس ــا هم  م
 

ــاس      ــل فرنـ ــه و اجـ ــه روبـ ــا همـ  2مـ
  

ــت    ــويم  عاقبـ ــرد شـ ــه خـ ــو دانـ  همچـ
  

ــون آس     ــمانِ همچــ ــن آســ ــر ايــ  زيــ
  

 دفتـــــر آخـــــرت بخـــــوان و بـــــدان  
  

 وصــــف محمــــود و داســــتان ايــــاس  
  

 شرع و دين كن انـيس و مـونس خـويش            
  

 تـــــا بيـــــابي كمـــــال اســـــتيناس     
  

 كمـــــال غيـــــاثي  هقيمـــــت گفتـــــ  
  

ـــــاس     نيـــــك داننــــــد مــــــردم كيـ
  

ــي      ــصم منـ ــل خـ ــه از روي جهـ  اي كـ
  

ــديگر بـــشن      ــد را ز يكـ ــك و بـ  اسنيـ
  

 بـــا همـــه كـــس پـــلاس بـــافي و هـــم   
  

 بــــا مــــن فيلــــسوف نيــــز پــــلاس؟   
  

ــتعداد    ــيچ اسـ ــو را نيـــست هـ  چـــون تـ
  

 خــواه اطلــس بپــوش و خــواه پــلاس      
  

ــده      ــف بافنـــ ــد حريـــ ــك دانـــ  نيـــ
  

ــشه و لاس     ــسي بريــ ــنس و ناجنــ  جــ
  

ــاوت هاســــت    ــه را تفــ ــه و جلـّـ  حلـّـ
  

ــلاّس     ــون جـ ــست چـ ــساج نيـ ــار نـ  كـ
  

ــرد    ــم و دانـــش كـ ــه دعـــوي علـ  آن كـ
  

ــهجــــنس     دانــــد از كربــــاس  كرباســ
  

ــالاك     ــب چــــ ــد محاســــ  زود يابــــ
  

ــداس      ــم و بـــيش خُمـــاس را ز سـ   كـ
  

 تيــــر ي  هتيــــر را ز خانـــ ـي  هخانــــ  
  

  آسي  هآس را ز دانـــــــ ـي  هدانــــــــ  
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ــو ز نيفــــ ـ    ــف آهـــ ــوي  هنيـــ  1آهـــ
  

 ــ   ــان زپنجــ ــاخ مرجــ ــواسي  هشــ  ريــ
  

 خيـــكِ چرمـــي كـــه پـــر كننـــد از بـــاد ]126[
  

ــاس     ــك از آمــ ــه و ليــ ــست فربــ  هــ
  

ــائي    ــي بنـّـــ ــتوار مــــ ــد اســــ  بايــــ
  

ــاس      ــن اوطـ ــي در ايـ ــارت كنـ ــا عمـ  تـ
  

ــت      ــتاد اسـ ــز اسـ ــاي ده گـ ــه بنـّ  آن كـ
  

 2نهـــد بـــر مـــاس خانـــه هرگـــز نمـــي  
  

  خـــسيس گــر چـــه نزديـــك خربطـــان   
  

  كــــه نداننــــد خــــرس از خـــــراّس     
  

ــسي     ــر عيـــ ــالح و خـــ ــتر صـــ  اشـــ
  

ــاو خــراس      ز اســب فرعــون گــشت و گ
  

ــنجار    ــا ســـ ــومنات تـــ ــر ســـ  از ســـ
 

ــا درِ     ــرانديب تـــ    ســـــيواسوز ســـ
  

 از بدخــــشان و هنــــد تــــا ابخـــــاز     
  

  وز ســــمنگان و ســــند تــــا ســــلماس  
  

 ــ   ــيم گفتـ ــت سـ ــهروان اسـ ــني  هشـ  مـ
  

 بـــــا وجـــــود فلاكـــــت و افـــــلاس  
  

 همـــــه دوشـــــيزگان خـــــاطر مـــــن  
  

ــاس      ــون نفــ ــي ز خــ ــزده دم يكــ   نــ
 

 انــــد و خطــــا ســــبز خطـّـــان خلـّـــخ  
  

ــي    ــان پنكــ ــد و تــــلاس  ماهرويــ   انــ
  

 همچـــو اليـــاس و خـــضر شـــايد اگـــر   
  

ــض   ــاس  خـُـ ــد لبــ ــتبرقم كننــ   ر و اســ
  

50  
  3لناصر خسرو

پيش اين عيب سـليم اسـت بلاهـا و عنـاش             تر عيب جهان سوي خرد چيست فناش صعب  
  

ــان   ــفله جه ــافتي از س ــا ي ــد بق ــر خردمن گ
  

همه عيـبش هنرسـتي سـوي دانـا بـه بقـاش              
  

 غفلت و جهل   4فتنه زان است بر او جاهل از  
  

فنــاشبــه بقــا مانــد ازيــرا كــه   مــيســوي او  
  

كس جهـان را بـه بقـا تهمـت بيهـوده نكـرد ]127[
  

كه نه او جز به فنـا كـرد مكافـات و جـزاش               
  

ــرا     ــست م ــا ني ــه بق ــا را ك ــد م او همــي گوي
  

سخنش بشنو اگر چند كـه نـرم اسـت آواش            
  

ــدت شــدن   ــسيار دهــد شــاد نباي گــر چــه ب
  

به عطاهاش كه جـز عـاريتي نيـست عطـاش           
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ــيك     ــست ول ــور و بهائي ــس زودروز پرن ن ب
  

ــور و بهــاش     ــرد پــاك همــه ن ــره بب شــب تي
  

به جواني كه بدادت چو طمع كرد بـه جانـت  
  

 گران است بهاش   1چه خوب است جوانيش   گر  
 

اين جهان آب روان است بر او خيره مخسب          
  

آن چه كان بود نخواهد، مطَلب مست مبـاش          
  

اي پسر چون به جهـان بـر دل يكتـا شـودت         
  

ويش و ببين پشت دوتـاش      پدر خ  2بنگر اندر   
  

گر روا گشت بـر اوبـاش جهـان زرق جهـان  
  

ــر زرق رواش      ــر اث ــرو ب ــاش م ــو اوب ــو چ ت
  

كـــه حكيمـــان جهاننـــد درختـــان خـــداي  
  

 خلق همه خار و خسانند و قماش       3ديگر آن   
  

با همه خلق گر از عرش سخن گفت خـداي  
  

تــا بــه طاعــت بگزارنــد ســزاوار ثنــاش        
  

ــد كــه   ــرش او بــود محم  شــنودند از اوع
  

ــراش     ــد و ت ــزم بودن ــران هي ســخنش را، دگ
  

عرش پرنور و بلند است بـه زيـرش در شـو  
  

تا مگـر بهـره بيايـد دلـت از نـور و ضـياش                
  

نيك بنِديش كه از حرمت اين عرش  بـزرگ            
  

4بنده گشتست تو را فرّخ و فيروز و جمـاش          

  

مــر تــو را عــرش نمــودم بــه دل پــاك ببــين  
  

 از شـَغَب خـويش اوبـاش       كه نبيندش همـي     
  

لدر حرب، رسو  كسي بود كه    اين عرش  عرش  
  

ــواش    ــدو داد لِ همــه چــون عــاجز گــشتند ب
  

كه بيش از دگران بود به شمشير و به علـم           آن ]128[
  

كه بگزيد و وصي كرد نبي بر سـر مـاش   و آن  
  

كه معروف بدو شـد بـه جهـان روز غـدير       آن  
  

اسـت پيمبـر بـه دعـاش       وز خداوند ظفر خو     
  

كه تا هر كس منكر شـدي از خلـق جهـان        آن  
  

جز كه شمشير نبودي بـه گـه حـرب گـواش         
  

كه با علم و شـجاعت چـه قـوي داد عطـا            آن  
  

 فـضل سـخاش  5ام به ركوع انـدر بفـزود سـه       
  

هر خردمند بداند كه بدين وصف علي اسـت  
  

رسد اين همه اوصاف به گوش شـنواش      چون  
  

 علـي بـود بـه تأويـل و بـه تيـغ              علم 6معدن  
  

جنگ و بلا بـود و جـدال و پرخـاش          ي    هماي  
  

هاي قران بسته شـده اسـت      هر كه در بند مثل  
  

ــان علــي از بنــد رهــاش     7نكنــد جــز كــه بي

  

                                         
  . »جوانيت«: ديوان. 1
 .»در«: ديوان. 2
  . »دگر اين«: ديوان. 3
  .»فرخّ و پيروزه جماش«: ديوان. 4
  .»سيم«: ديوان. 5
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ــا   ــه جف ــد ب هــر كــه از علــم علــي روي بتاب
  

چون كر و كـور بمانـد بكنـد چهـل سـزاش              
  

ت يـك ســر         تيـغ و تأويـل علـي بــر سـر امـ
  

رادر قدرش حاكم عدل اسـت و قـضاش   اي ب  
  

خوف و رجـا را بـه علـي داد خـداي           ي    هماي  
  

تيغ و تأويل علي بود همه خـوف و رجـاش            
  

گر شـما ناصـبيان را بـه جـز او هـست امـام  
  

نيستم من ز پس آن كـس و دادم بـه شـماش         
  

  بـدو 1گـر شـما جـز كـه علـي را بخريديـد  
  

اشنه عجب زان كه نداند خرِ بـد لاش از م ـ            
  

تـر ي  هگاو را گر چه گيـا نيـست چـو لوزينـ  
  

ــاش       ــه گي ــال ز لوزين ــه ح ــه هم ــوارد ب بگ
  

اي پـسر گـر دل و ديـن را سـفها لاش كننـد       
  

تو چو ايشان مكن و دين و دل خويش ملاش  
  

به خطا غـرهّ مـشو گـر چـه جهانـدار نكـرد  
  

هر كسي را كه خطـا كـرد مكافـات خطـاش             
  

2ســـاند آخـــركـــه مكافـــات بـــه بنـــده بر ]129[

  

مر وفا را بـه وفاهـاش و جفـا را بـه جفـاش        
  

3اين جهان اي پسر از خلق همي عمـر چـرد        

  

جهد آن كن كه مگر جـان برهـاني ز چـراش       
  

از چراگاه جهـان آن شـود اي خواجـه بـرون          
  

كه به تأويل قران بر رسد از چـون و چـراش          
  

ــاد بــه يــك كالبــد اســت    ــا را بني ديــن و دني
  

 بگويد كه چنـين اسـت بنـاش        4علم و تأويل    
  

دوجهان است و تو از هر دوجهان مختصري          
  

جان تو اهل معاد است و تنـت اهـل معـاش             
  

ــوش      ــسيار بك ــد ب ــا دان ــو زرق و دغ ــن ت ت
  

تا به يك سو نكشدت از ره دين زرق و دغاش   
 

5نيست دگرش  جاهل سببي  زرق اين تن  جز كه   
 

  

شكه سمك پيش تكين است و رمك بر در تـا    
 

6زرق تن پاك همـه باطـل و نـاچيز شـودت            

  

  

راش             7گر بيايد به در تـاش و نكـين بـود ومـ

  

گر بداني كه تنت خادم ايـن جـان تـو اسـت  
  

ــلاش  بــت   ــي، جــان برهــاني ز ب پرســتي نكن
  

زينت خاكي است به اصل      تن همان گوهر بي     
  

رومـي اسـت قبـاش     ي    هگر گليمي بد يا ديب ـ      
  

                                         
 .تصحيح از ديوان. »بخريديت«: اصل. 1
  ).به آخر(= باخر : ديوان. 2
  .»همه عمر بخورد«: ديوان. 3
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تو جدا خواهد مانـد   از   1چون يقيني كه همي     
  

زو هــم امــروز بپرهيــز و همــي دار جــداش   
  

خـاك ي   هتنت فرزند گيـاه اسـت و گيـا بچ ـ           
  

زيــن هميــشه نبــود ميــل مگــر ســوي نيــاش  
  

2تن زمينـي اسـت ميـارايش و بفكـن بـه زميـنش               

  

سـماش   است بياموزش و بـر بـر بـه         3سمائي جان  
 

علّت جهل چـو مـر جـان تـو را رنجـه كنـد  
  

 خور ايرا كه به علم است شـفاش  داروي علم   
  

ــشنو كــه مــر او را غرضــي حجــتســخن     ب
  

نيــست الاّ طلــب فــضل خداونــد و رضــاش   
 

51  
  4 وله غفراالله له]130[

ــارش     ــار و ب ــد ك ــه ش ــان را دگرگون  جه
  

ــارش    ــان گــشت صــورت نگ ــر او مهرب  ب
  

ــش       ــوروز رويـ ــيد نـ ــا بپوشـ ــه ديبـ  بـ
  

ــذارش     ــرد از ع ــر گ ــؤ بشــست اب ــه لؤل  ب
  

ــسا    ــه ني  ــب ــي قُرط ــد ي  هن هم ــبز پوش  س
  

 درختــي كــه آبــان بــرون كــرد ازارش      
  

 گهــي دره بــارد، گهــي عــذر خواهــد       
  

ــارش     ــافور بـ ــدخوي كـ ــر بـ ــان ابـ  همـ
  

 كــه كــرد ايــن كرامــت همــان بوســتان را   
  

 5كه بهمـن همـي داشـتي زار و خـوارش            
  

ــك مــشگبيدش       ــد زلف ــه ش ــر از حلق  پ
  

ــر از در شـــهوار شـــد گوشـــوارش       پـ
  

 اهي بـه بـستان نگـه كـن        خـو  6گر ارژنگ   
  

 7كه بر نقـش چـين شـد ميـان و كنـارش              
  

 بـــه صـــحرا بگـــسترد نيـــسان بـــساطي   
  

ــارش     ــروزه ت ــت و في ــاقوت پودس ــه ي  ك
  

ــن    ــذر كـ ــانش گـ ــواهي از گلبنـ  درم خـ
  

ــارش     ــذر از جويبـ ــدت مگـ ــي بايـ  وشـ
  

ــبن     ــست گلـ ــد نگشتـ ــر موحـ ــرا گـ  چـ
  

 چنــين در بهــشت اســت حــال و قــرارش  
  

 بهــاري وگــر آتــش اســت انــدر ابــر       
  

 چــرا آب نــا بــست بــر مــا شــرارش       
  

                                         
 .»همه«: ديوان. 1
  .»زمين«: ديوان. 2
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ــهوار دارد    ــر ز لولــــوي شــ  شــــكم پــ
  

ــارش     ــه روي چــو ق ــره ب ــرهّ خي ــشو غ  م
  

ــاروان هـــوايي       ــدين كـ ــن بـ ــه كـ  نگـ
  

     اسـت يـك رويـه بـارش      1كه كافور و در  
  

ــتاد    ــتانش فرســ ــا2ســــوي بوســ   دريــ
  

ــبا داد     ــت ص ــه دس ــارش 3ب ــردون مه   گ
  

 كــه ديدســت هرگــز چنــين كــارواني      ]131[
  

ــه جـ ـ   ــارش  ك ــدارد قط ــاري ن ــره ب  ز قط
  

  سـالخورده  4به سال نـو ايـدون شـد ايـن           
  

 كه برخاسـت از هـر سـويي خواسـتارش           
  

ــت     ــورا برآراس ــو ح ــرزن را 5چ ــن پي   اي
  

 همــان كــس كــه آراســت پيــرار و پــارش  
  

ــردم      ــد مــ ــد زو خردمنــ ــاره كنــ  كنــ
  

ــارش     ــدر كنـ ــل انـ ــر جاهـ ــرد مگـ  نگيـ
  

ــرادر    ــاش اي بــ ــت گفتارهــ  دروغ اســ
  

ــت بگ    ــر چ ــه ه ــتوارش ب ــدار اس ــد م  وي
  

ــرد     ــكارت نگيــ ــي شــ ــده گيتــ  فريبنــ
  

 گــه كــه گــويي گــرفتم شــكارش  جــز آن  
  

  زمانـــه نبينـــي6بـــه چنـــگ مـــن آمـــد  
  

 ســر و روي پــر كــردم از كــار زارش؟     
  

  آتــش او7هــيچ نــور چــو دود اســت بــي  
  

 هــيچ بــر ميــوه دارش چــو بيــد اســت بــي  
  

ــيكن     ــد از دور لـ ــي مانـَ ــا بنـ ــه خرمـ  بـ
  

  و نقـد اسـت خـارش      به نسيه است خرما     
  

  خــارش بـه خرمــا  8نخـردّ بـه جــز غمـر     
  

  خــارش9از ايــن اســت بــا عــاقلان خــار  
  

ــي      ــدارد گرامـ ــردم نـ ــب مـ ــر از عيـ  پـ
  

ــوارش     ــب و ع ــست عي ــه دان ــسي را ك  ك
  

 بــــسوزد بــــدوزد دل و دســــت دانــــا  
  

 نـور نـارش     خيـر خـارش،  بـه بـي          به بـي    
  

 سـوي دهــر پــر عيــب مــن خــوار از آنــم   
  

  بـارش 10ز خوارسـت كه او سوي مـن ني ـ      
  

ــست   ــدين يافت ــداري 11ب ــان پاي ــن جه   اي
  

ــارش      ــد دمـ ــد برآيـ ــن نباشـ ــر ديـ  اگـ
  

ــد       ــدم بياي ــن دوي ــس دي ــن از پ ــو م  چ
  

ــه ناچــار و چــارش     ــن ب ــدن پــس م  دوي
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ــا     ]132[ ــرد دني ــي م ــنم هم ــرد دي ــن م ــو م  چ
  

 نيايـــد بـــه كـــارم، نيـــايم بـــه كـــارش   
  

ــواري      ــه خ ــز ك ــرم ج ــن لاج ــد ز م  نبين
  

 نهــار خــوارش  نــه دنيــا نــه فرزنــد ز     
  

ــسي را كــه رود و     انــده گــسارد   مــيك
  

ــسارش       ــده گ ــز ان ــن هرگ ــعر م ــود ش  ب
  

 خرد گـر خـود از جهـل مـستي           تو اي بي    
  

 چه بايـدت پـس خمـر و رنـج خمـارش             
  

 نبيداســــت و نــــاداني اصــــل بلائــــي   
  

  شـــمارش1كـــه مـــرد مهنـــدس ندانـــد  
  

 2يكي مركب است اي پسر جهل بـدخوي      
  

ــازد      ــرّ ت ــر ش ــه ب ــشه 3ك ــوارش همي  س
  

 يكـــي بدنهالــــست خمــــر اي بــــرادر   
  

 كه بـرگش همـه ننـگ و بارسـت عـارش          
  

ــراك       ــل اي ــود جاه ــارم ب ــه ي ــارم ك  4ني
  

ــارش     ــل يارســت  يارســت م ــه را جه  ك
  

ــز كــن زو     ــار اســت پرهي  كــه را جهــل ي
  

 5نـديم اسـت خـود مـار يـارش           مي كه را   
  

ــي     ــرد م ــر گ ــردي   نگ ــز نگ ــواره هرگ  خ
  

 كــه گــرد دروغ اســت يــك ســر مــدارش  
  

ــه مــي    خــواره هرچــت بگويــد چــو ديوان
  

ــدارش     ــاور م ــر نيــك ب ــه ب ــد ن ــر ب ــه ب  ن
  

 خـواره لـيكن     به خواب اندرون است مـي       
  

ــارش     ــد روزگــ ــه كنــ ــرانجام آگــ  ســ
  

 كـــسي را كــــه فــــردا بگرينــــد زارش   
  

 زارش چگونــــه كنــــد شــــادمان لالــــه  
  

ــو       ــر ت ــت ب ــه دارس ــمني كين ــان دش  جه
  

ــكارش     ــدت آشــ ــه بفريبــ ــد كــ  نبايــ
  

 6شتــستم از جــور و غــدرشمــن آگــاه گ  
  

 چگونــه بــوم زيــن ســپس يارغــارش      
  

ــه ديـــن اســـت پـــشتم  ]133[  نِـــيم يـــار دنيـــا، بـ
  

  محكـم حـصارش  7كه سخت و بلنـد اسـت و        
  

 درِ اين حصار از جهـان كيـست آن كـس            
  

ــارش    ــر از تــف ذوالفق ــه بگــداخت كف  ك
  

 هزبَــري كــه ســـرهاي شــيران جنگـــي     
  

ــده وارش    ــاك قــــدم بنــ  ببوســــيد خــ
  

 دي چو خورشيد معـروف از آن شـد  به مر   
  

 كـــه صمـــصام دادش عطـــا كردگـــارش  
  

 بـــه زنهـــار يـــزدان درون جـــاي يـــابي   
  

 اگــر جـــاي جــويي تـــو در زينهـــارش    
  

ــضل او را     ــود فـ ــر شـ ــر منكـ ــر دهـ  اگـ
  

ــارش    ــر ليـــل و نهـ ــود دشـــمن دهـ  شـ
  

                                         
 .»ندارد«: ديوان. 1
  .»بدخو«: ديوان. 2
  .»ازدي«: ديوان. 3
  .»ايرا«: ديوان. 4
  .اين بيت در ديوان نيست. 5
  .»غدر و غورش«: ديوان. 6
  .حرف واو در ديوان نيست. 7
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 كــــه دانــــست بگــــزاردن وام احمــــد  
  

 مگــر تيــغ و بــازوي خنجــر گــزارش      
  

 عمـرو عنتـر   علي آن كه چـون مـور شـد            
  

ــز     ــوي نيـ ــيم قـ ــارش ي  هز بـ ــار سـ  مـ
  

 1خطيبـــان همـــه عاجزنـــد از خطـــابش  
  

 2انـــد از غبـــارش هزبَـــران همـــه روبـــه  
  

ــه داده    ــردنهم ــجاعت گ ــم و ش ــه عل   ب
  

 وضــيع و شــريف و صــغار و كبــارش     
  

ــره     ــيس گم ــه ابل ــسي را ك ــويم ك  چــه گ
  

 كــشيدست از راه يــك ســو فــسارش؟     
  

 بگـــويم چـــه گويـــد؟ چهارنـــد يـــاران  
  

  از مغــــز تيــــره بخــــارش 3بيــــاهنجم  
  

ــيكن    ــالم ولــ ــان عــ  چهارســــت اركــ
  

ــارش      ــت از چه ــر اس ــر و بهت ــي برت  يك
  

 چهارســـت فـــصل جهـــان نيـــز لـــيكن  
  

 بــر آن هــر ســه پيداســت فــضل بهــارش   
  

ــشي   4هگــرز   ــود همچــو خوي    آشــنايي ب
  

 كـــه پيوســـته زوشـــد نبـــي را تبـــارش   
  

 دهـــد راز دل عـــاقلي جـــز بـــه مـــردم  ]134[
  

ــارشاگـــر چنـــد     نزديـــك باشـــد حمـ
  

 علــي بــود مــردي كــه او خفــت آن شــب  
  

ــراش و دثــارش         ــر ف ــاي نبــي ب ــه ج  ب
  

ــزد      ــد ايـ ــه تأييـ ــت بـ ــم امـ ــه علـ  همـ
  

 خــرد بــود از بحــارش  ي  هيكــي قطــر   
  

  رسـت خـواهي    5گر از جـور دنيـا همـي         
  

ــوارش     ــدر جـ ــز انـ ــرادت جـ ــابي مـ  نيـ
  

 مــــــن آزاد آزاد گــــــردان اويــــــم    
  

  هـزارش كه بنده است چـون مـن هـزاران       
  

ــارك     ــس مب ــت از او ب ــار اس ــي يادگ  يك
  

 منــــت ره نمــــايم ســــوي يادگــــارش  
  

ــرانش      ــي كـ ــت بـ ــاكر ملكـ ــك چـ  فلـ
  

ــد   ــرد بنــ ــيارشي  هخــ ــاطر هوشــ  خــ
  

 درختـي اســت عــالي پـر از بــار حكمــت    
  

ــارش      ــوردن نث ــدت خ ــشه باي ــه باندي  ك
  

ــد     ــر پن ــتاگ ــنيديحج ــو 6 ش ــدو ش   ب
  

 خوشـگوارش ي    ه ميـو  7بخور نوش خـود     
  

 8 محــالات و دشــنام و دشــمنمتــرس از  
  

ــارش     ــشه تغـ ــد هميـ ــر ژاژ باشـ ــه پـ  كـ
 

                                         
  .»عاجز اندر خطابش«: ديوان.  1
  .»روبه اندر غبارش«: ديوان. 2
 ).دهخدا(بيرون كردن و به در آوردن = آهنجيدن  3
 .هرگز =  4
 .»همه«: ديوان. 5
 .»شنودي«: ديوان. 6
  .»مخور نوش خور«: يواند. 7
  .»دشنام دشمن«: ديوان. 8
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  سيد جاگير جعفري يزدي

 چـــو صـــبح از رخ روز بگـــشود برقـــع   
  

 شــب تيــره بــر چهــره  افكنــد مقنــع       
  

ــراپرد    ــان در سـ ــشتند ي  هنهـ ــب گـ  غيـ
  

ــع    ــان ســـــپهر مرفـّــ  پـــــري چهرگـــ
  

 چـو تخــت جهــان يافـت ســلطان رومــي    
  

ــدع    ــد افــ ــاري از آن مانــ ــه زنگبــ  شــ
  

ــر       ــل آخ ــاي غاف ــت ك ــاتفي گف ــرا ه  م
  

ــي      ــود م ــر خ ــرا عم ــضيع  چ ــذاري م  گ
  

 بگــو تــا بــه كــي مــدح ميــر و ســلاطين؟ ]135[
  

ــع؟      ــان مبرقـ ــف بتـ ــد وصـ ــي چنـ  كنـ
  

 متــــاع هنــــر از ثنــــاي نبــــي جــــوي  
  

ــع       ــا ممتّ ــن و دني ــردي از دي ــا گ ــه ت  ك
  

 گـــرت آبـــرو هـــست مهمـــل چرايـــي   
  

  در ايـــن مزرعـــه تخـــم نيكـــي فـــازرع  
  

ــواب     ــع جـ ــه قطـ ــاتف بـ ــالات هـ   مقـ
  

 نهــادم بــه نعـــت نبــي حــسن مطلـــع      
  

ــع       ــرخ ارف ــت چ ــا رفعت ــست ب ــسي پ  ب
  

ــع      ــك ارض اوسـ ــا تنـ ــه امـ ــر حملـ  بـ
  

 كمــــين پايگاهــــت ســــپهر مــــسدس  
  

 كهـــين خـــشت قهـــرت زمـــين مـــسبع  
  

ــت      ــلام اس ــب ك ــه ل ــت ك ــجع بيان  ز س
  

ــسجع      ــد مـ ــن شـ ــاني ديـ ــول معـ  اصـ
  

 يكـــي لمعـــه باشـــد ز شـــرح جمالـــت  
  

 اق ملّمــــــعچراغـــــي كـــــه دارد رو    
  

ــي    ــو ب ــد   چ ــصمت نمان ــشت خ ــرو گ  آب
  

 كه خشكي دليل اسـت بـر مـرگ ضـفدع            
  

ــشت     ــيه رو از آن گ ــرنگون و س ــم س  قل
  

ــبع     ــرامين اصـ ــر فـ ــر بـ ــاد سـ ــه ننهـ  كـ
  

ــويي در دو عـــالم گـــزين خلائـــق       تـ
  

ــم اورع       ــي و ه ــم اعلم ــه ه ــدان ره ك  ب
  

ــت افــزود       ــو عــرش را رفع ــين ت  ز نعل
  

ــع     ــه اِخلَ ــد ك ــدا ســوي موســي گــر آي  ن
  

ــو      ــزر تـ ــر و ميـ ــر منبـ ــد بـ ــه باشـ  چـ
  

ــسع      ــاج همي  چــه تخــت ســليمان چــه ت
  

ــودي     ــده بوســت نب  خــود ار در خــور س
  

 سـان مشعـشع     نگشتي بدين ) ؟(ز خواري     
  

ــد    ــويي زبــ ــرينش ي  هتــ ــوهر آفــ  گــ
  

ــع      ــت موضّ ــع ملّ ــوهرت وض ــد از گ  ش
  

ــوي   ]136[ ــن س ــر ك ــرينظ ــشرجعف   روز مح
  

ــشفعّ     ــر عاصــيان را م ــو م ــستي ت  چــو ه
  

ــتمـــ    نم خـــاك پـــاي تـــو و ابـــن عمـ
  

ــشجع    ــبط مــ ــول و دو ســ ــلام بتــ  غــ
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  از آن قـــصيدهكوچـــكي  هحمـــزاگـــر   
  

 سه خلعت طلب داشت در هر سه مـصرع     
  

 مـــن از مهـــر ايـــن پـــنج در روز فـــردا   
  

 بـــه هـــر بيـــت ده بيـــت يـــابم مرّصـــع  
  

ــالف تــويي      يزيــدي] چــون[الا اي مخ
  

ــم و اِســـمع     بگـــويم يكـــي نكتـــه، اِعلـَ
  

 ي نبــــي گيــــر و آلــــش   ره دوســــت   
  

 شــك طريــق مــشرّع كــه ايــن اســت بــي   
  

 سوي شير حـق شـو كـه سـيراب گـردي             
  

 چو گردي به گـرد لـب حـوض و مـصنع        
  

ــن      ــب كـ ــماني طلـ ــه آسـ ــروغ از مـ  فـ
  

ــع    ــاه مقنـّـ ــابي ز مــ ــوري نيــ ــه نــ  كــ
  

 ولـــي مهـــر حيـــدر زمـــاني بـــداني      
  

ـع        ــوم يجمـ ــت ي ــاهر شــود آي ــه ظ  1ك
  

ــران    ــسران و نيــ  نبينــــي در آن روز خــ
  

 بــه مهــرش گــر امــروز باشــي منفـّـع       
  

ــا    ــريايــ ــائي جعفــ ــام ثنــ ــن قيــ   كــ
  

ــع    ــد مركَ  كــه چــرخ از پــي خــدمتش مان
  

ــد    گـــداي در خـــسروي شـــو كـــه او بـ
  

 بـــه روز غـــزا حـــصن كـــين را مخلـّــع  
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صباح الخير چـون شـد پادشـاه كـشور رابـع  
  

به فال سعد و راي روشن از اوج شرف طالع           
  

ــ   ــساني  جه ــر ني ــوروز آورد اب ــادي ن ان را ش
  

2براي نوبت گـل ايـن بـشارت را بنـا هـادع              

  

سمن را نيز شد بازار و بلبـل گـرم در سـودا             ]137[
  

رياحين و روايح مشتري گشت و چمن بـايع        
  

ي مينو چو صحن روضه  سرو و گل     هوا ازعكس   
  

طارم سابع  زمين از نرگس و سنبل چو سطح          
  

يد سر آن سان در سماع آمـد       زسير باد چون ب     
  

سرو در پاي چمن سامع شد از وجد سماعش   
  

نهان كردند رخ از بس خروش و غلغل بلبـل           
  

تاسـع ي  هثـامن ملـك در پـرد   ي  هسها بر غرف    
  

گفت با بلبـل كـه اي شـيدا       به طعنه فاخته مي  
  

مكن عمر گرامي را به غفلت در هـوا ضـايع             
  

ــس   ــت ني ــستان امام ــرو ب ــر از س ــهمگ تي آگ
  

رنگ و بوي گل قانع؟ هستي بر سرخاري به كه  
  

مانده اي حيـران    گل    خار بي  چو غنچه در هواي  
  

!چوذره درهواي گل معلـّق گـشته اي، سـارِع        
  

                                         
 .ي مائده   سوره109ي  اشاره به آيه 1.
 .چنين است در اصل. 2
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دم از مهـر و ولاي آفتـاب بـرج عــصمت زن     
  

كه تا جان و دلت گردد ز نور معرفـت لامـع             
  

ازم داد بلبل، گفت با گل عشق از آن ب جوابش  
  

كه رنگش از رخ شير خـدا داد از ازل صـانع             
  

بــود مــستي مــن از جــام مهــر ســاقي كــوثر  
  

ام گــل تــا نگــردد ناصــبي مــانع بهانــه كــرده  
  

شهنشاهي كه هستندش به طوع دل گه هيجـا          
  

فلك ناصر ملك حافظ، قضا داعي قدر طـابع          
  

ــي   ــب عل ــالب غال ــر س ــب  هزب ــي طال ــن اب ب
  

    ــي ــل، تق ــضل و  اكم ــي اف ــارع زك ــد ب  عاب
  

ز بعد مصطفي او را به حـق دانـم امـام ديـن             
  

كه كيدمشركان را او بد از اصحاب دين رافـع        
  

تا امرفرض از وي نگردد فوت يك ساعت        بدان    
  

به فرمان خدا از بـاختر خورشـيد شـد راجـع       
  

ركابش فتح را مرجع، جنابش هست را مـأمن      
  

عبنانش رزق را قانون، بيانش وحـي را صـاد            
  

والا، ز بذلش بحر وكان خـالي       آسمان زقدرش ]138[
  

 و خور خاضـع     ماه فدايش   ناجي،   و جان    انس   زمهرش  
 

ز سهمش طاعـت داور بـر ابنـاء جهـان لازم             
  

پيغمبر ميان انس و جان شـايع   سعيش شرع    به  
  

جـان را چـون   جسم  نور و مهرش  را چون     چشم    هوايش  
  

وفـايش روح را شـافع     ولايش درد را درمان،       
  

ــي ضــارب     ــدِ لافت ــه اَي ــداد عنتــر را ب ســر بي
  

ــالع       ــدا ق ــق خ ــه توفي ــر را ب ــولاد خيب در ف
  

اميري كز براي حفـظ ديـن و نـصرت ايمـان          
  

د دارع       ميداني   به    كه زد خنجر به هنگامي كه بـ

 

هزبران جهان گشتند بـر قلـب و جنـاح كـين  
  

عز سهم رمح او خائف، ز وهم تيـغ او جـاز             
  

همبر شود با او به عصمت آن كه شد ناحق          كجا    
  

الناس را خادع    به مكر و حيلت و دستان عوام        
  

ره باطل گرفت از حق به دين بگزيـد دنيـا را        
  

 شـد رادع    راسـت  را ز راه     جهـاني    گمراهي   به  
 

خليفه چون توان گفتن كسي را كز سر غفلت     
  

عخلاف قول قرآن كرد و گشت ابليس را تـاب        
  

يكـي جــاي ورا نــاحق بـرد گويــد مــسلمانم    
  

حالت كه بد راكع     در آن    زند بر وي    ضربت يكي  
 

ت بـراي منـصب دنيـا             دگر بدبخت دون همـ
  

 سـم باضـع     حسن را از حسد داده زجهـل و كـين           
 

دگر يك را نبد شرم از خـدا وز روح پيغمبـر       
  

كه زد بر حنجر معـصوم زهـرا خنجـر قـاطع             
  

ــ   ت جــاني بــر اولاد نبــي كردنــدجفــايي كام
  

1مستمع شاكع يك شود زان   دهم يك اگر شرحش  

  

مكن اي ناصبي انكار اگر شيعت كنـد لعنـت  
  

مصطفي واضـع   را ز جاي  كو بود عترت   برآن  
  

                                         
 .شده است» شاكع«كه به ضرورت شعري » شاكي«ظاهراً  1.
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ايمـان ي    هكسي كاول قدم بيرون نهاد از جـاد  
  

همه در گردنش هر كفر و عصياني كه شد واقـع       
 

جويي علي زن گر طريق راست مي    دم از مهر     ]139[
  

دويي كفر است يكتا شو بيفكن ثالث از رابـع        
  

امام حق علي را دان كـه روز بـدر دشـمن را            
  

خاشع  جز علي   صدر و بدر عالم  نبوداز پيش  

مخالف را شود معلوم قولم چـون كنـد ناگـه  
  

ظهــور مهــدي هــادي طريــق شــرع را شــارع  
  

ديـن   ي مشرك بـي   ستاند كين دينداران ز مشت      
  

نمايد معجز و برهـان بـه قـومي جـاني نـازع        
  

هماي عدل و انصافش چو بال فـتح بگـشايد  
  

آهــو شــود راتــعي  هز شــير شــير شــرزه بچــ  
  

ايا هادي ديـن حـق بـراي حفـظ ايمـان شـو           
  

ســر دجــال بــدعت را بــه كوپــال ادب قــامع  
  

به جايي كانبيا دارند چشم رحمت از فـضلت  
  

نـوا طـامع    بـي   به جودت گر شود ايـن      نبود  عجب  
 

 نظـر كـن از راه احـسان        ابن حيـدر بـاري    به    
  

كه شد بر انتظارت مردم چشمم به خون دامع        
  

ــر دارم   ــيم هن ــت در اقل ــز اقبال ــنم شــاها ك م
  

زبان گويا خرد دانا، قلم جـاري بيـان سـاطع            
  

منافق گر مرا صد ره به طعنـه رافـضي گويـد  
  

به طعن خارجي خـابع    نباشم مذهب خود را       
  

فخر مؤمنان اين است معني كه عار از اين ندارم   
  

محب شيريزدان را چه نقصان از سگ سـاقع           
  

 است و علي دين و علـي نـامم  سبزوارمقامم    
  

ميــان شــيعت اثنــي عــشر از مهــر دل هــاكع   
  

ذدُ    رفتـه  1مه روزه شب نوروز از هجـرت عـ
  

د رافـع كه فكرم اين معاني را ز بحر طبـع ش ـ     
  

 اختـر  2هميشه تا بود از دور چرخ و جنـبش  
  

قضا نازل قدر مايل، زمين واسع زمـان سـارع      
  

د      خواجـه نجـم   ببينم      راالـدين علـي بـن مؤيـ
  

به پيش رايـت مهـدي شـده اسـلام را جـامع          
  

كه تا بر نـام اولاد علـي در مـشرق و مغـرب ]140[
  

كند خطبه زند سـكّه، مخـالف را شـود مـانع            
  

ودش گو بدين معني شود منكر زند طعنه       حس  
  

چه غم شير شـكاري را ز فعـل روبـه جـائع              
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54  
  لمولانا كمال غياث

ــغ      ــار تي ــو كردگ ــه ت ــه داد ب ــدري ك اي حي
  

تيـغ   وي صفدري كه خورد ز تـو ذوالخمـار          
  

 چو به شأن تـو آمدسـت        »لافتي«و  » لاسيف«  
  

چون تـو فتـي نباشـد و چـون ذوالفقـار تيـغ          
  

ــاد    ــه حــق    دام ــدا ب ــصطفايي و شــير خ م
  

ــغ      ــار تيـ ــر و پروردگـ ــول اختـ دادت رسـ
  

ز دسـت تـو شـد سـرفراز كلـك          ! دين پرورا   
  

ز چنـــگ تــو شـــد نامــدار تيـــغ  ! نامــاورا   
  

ــر دلاوران   ــه خنجـ ــر بـ ــد فخـ ــه كننـ گرچـ
  

ــغ     ــد افتخــار تي ــو كن ــازوي ت ــر دســت و ب ب
  

ــا زدي   ــت ت ــا رف ــاد فن ــه ب ــفت ب ــش ص آت
  

 ــ     ــدار تيـ ــدو آبـ ــسار عـ ــرق خاكـ ــر فـ غبـ
  

قمقــام و ذوالفقــار و دگــر عقــرب و حــسام  
  

دادت خـداي هــر دو جهـان هــر چهـار تيــغ     
  

عمــلاق و عمــرو عنتــر و ضــرغام و زرغمــه  
 

كــشتي چنــان چهــار عــدو را بــه چــار تيــغ   
  

  

شمشير و اسب و زن چو وفادار كـس نديـد           
  

داري چو اسـب و زن بـه جهـان پايـدار تيـغ        
  

ر شــد دار اگــر چــه عــدو پايــدا    در پــاي  
  

بـــردّ ســـر عـــدوي تـــو در پـــاي دار تيـــغ  
  

سر تـو علـم شـرع عـالي اسـت                 از يمن و يـ
  

ــد زدي ز يمـــين و يـــسار تيـــغ   تـــا در اُحـ
  

 هـم بـه زور دسـت    بازوي تـو بـه بئـر علـَم  
  

زد بــا ســپاه ديــو بــه ليــل و نهــار تيــغ        
  

شــرعي و از كَفـَـت  ي  هشــير شــكار بيــش    ]141[
  

ــغگــاه شــكار خــصم شــود جــان شــكار ت    ي
  

ــم   ــشان ظلـ ــردن گردنكـ ــوار گـ ــردد سـ گـ
  

ــغ     ــسوار تي ــشي اي شه ــر ك ــام ب چــون از ني
  

ــتوار   ــرع اسـ ــاي شـ ــو بنـ ــغ تـ ــد ز تيـ آمـ
  

آري بنــــاي شــــرع كنــــد اســــتوار تيــــغ  
  

ــرار داد     ــرع نبـــي را قـ ــار شـ ــو كـ ــغ تـ تيـ
  

قـــرار تيـــغ يعنـــي بنـــاي كفـــر كنـــد بـــي   
  

چون تو قسيم جنّت و دوزخ شدي شدسـت          
  

  

ــر    ــو خنج ــدوي ت ــر حنجــر ع ــغب ــذار تي گ
  

روزي كـه همچـو مـور دليـران شـوند جمـع        
  

بــر دفــع آن ز پوســت برآيــد چــو مــار تيــغ   
  

ــرزند        ــر س ــر اب ــز جگ ــرق ك ــغ ب ــون تي چ
  

ــغ     ــكار تيـ ــرد آشـ ــد از دل گـ ــردد پديـ گـ
  

ــزه سرســبك   هــم گــرز ســرگران شــود و ني
  

فــرق عــدو دو نيمــه كنــد چــون خيــار تيــغ   
  

تيــز و دوان چــو آتــش و آب از كَفَــت كنــد   
  

ــغ  ا   ــسار تيـ ــه را خاكـ ــر همـ ــداي بادسـ عـ
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ــود كــار صــفدران       ــف حــرب زار ب در ص
  

آن دم كــه بــر كــشي بــه صــف كــارزار تيــغ   
  

ــار   ــد كامكـ ــشتي تيغنـ ــه پـ ــشان بـ گردنكـ
  

وز زور بـــازوي تـــو شـــود كامكـــار تيـــغ   
  

ــت     ــد از آن جه ــداي داري و دارن ــغ از خ تي
  

از تـــو بهـــادران جهــــان يادگـــار تيــــغ     
  

ــه تيــ ـ     ــد بـ ــاهان توانگرنـ ــارشـ غ گهرنگـ
  

ــغ       ــاهوار تيـ ــر شـ ــوانگر از گهـ ــد تـ وآمـ
  

ــتند     ــر چــه داش ــود گ ــارزار دشــمن خ در ك
  

ــغ      ــفنديار تي ــتم و اس ــو و رس ــودرز و گي گ
  

از تيــغ تــا بــه تيــغ بــسي فــرق هــا بدســت   
  

ــغ مــي    ــرق تي ــغ  هــم ب ــد و هــم شــرار تي زن
  

خيبــر نكــرد كــسي  هفتحــي چــو فــتح قلعــ ]142[
  

ر تيـغ تو گـشود آن حـصا  ي    هاز دست و پنج     
  

كـــي در يمـــن مقابـــل تيـــغ يمـــان بـــود؟  
  

ــغ      ــار تي ــصل به ــه ف ــد ب ــشيد بي ــر چــه ك گ
  

بــا تيــغ آبــدار تــو شمــشير خــصم چيــست؟  
  

ــغ     ــستعار تي ــود م ــه ب ــد را ك ــرگ بي چــون ب
  

ــت تيـــغ را       ــر وقـــار اسـ ــازوي دليـ از بـ
  

در چنـــگ بيـــدلان نبـــود بـــا وقـــار تيـــغ   
  

نـــــزد مبـــــارزان بـــــه ميـــــادين داوري  
  

ــه     ــاري اســت هــر ك ــغ ع ــار تي ــود باعي را نب
  

ــي   ــراّر ب ــرع    ك ــل ش ــيش اه ــراري از آن پ ف
  

دارد بـــه يمـــن دولـــت تـــو اعتبـــار تيـــغ   
  

ــلاميان تــويي        ــت اس ــرد كــه دول ــد خ دان
  

ــارتيغ     ــه ك ــد ب ــرد نياي ــشت ك ــت چــو پ دول
  

ــرد     ــاره ك ــرآر كــه دشــمن كن ــان ب تيــغ از مي
  

ــغ     ــار تيـ ــو را در كنـ ــاد تـ ــصود دل نهـ مقـ
  

 ــ   ــز بـــه دنيـــا و آخـ رتخـــون عـــدو بريـ
  

ــمن از زبانـ ـ    ــر دش ــغ  ي  هب ــار تي ــش گم آت
  

ــازوت     ــا ز بـ ــوثري امـ ــوض كـ ــاقي حـ سـ
  

ــار    ــت ذوالخم ــغ  خوردس ــار تي ــه روز خم ب
  

آن كــز كــف تــو تيــغ خــورد مالــك جحــيم  
  

شـــمار تيـــغ زنـــدش بـــي روز شـــمار مـــي  
  

ــاحب       ــد ص ــا نرس ــب ت ــار غي ــان از غ الزم
  

چنــدم زنــد زمانـــه در ايــن انتظــار تيـــغ      
  

غـم تــا بـه كــي خــورم  در روزگـار غــصه و    
  

ــغ      ــار تيـ ــر زوركـ ــره سـ ــار خيـ از روزگـ
  

ــطراب ناصــبي    ام مــضطرب چنانــك  از اض
  

ــغ     ــر وجــود مــن از اضــطراب تي ــوي ب زد م
  

 ــ   ــم عرص ــال ظل ــت ي  هدج ــرو گرف ــالم ف ع
  

ــاحب   ــغ    اي ص ــار تي ــه درآور ز غ ــان ب الزم
  

از جـــور تيـــغ خـــصم بـــه زنهـــار آمـــدم  ]143[
  

ــغ     ــار تيـ ــدو زينهـ ــام عـ ــه انتقـ ــركش بـ بـ
  

ــرد        ــرو ب ــك دم ف ــه ي ــر ب ــاي كف ــا اژده ت
  

ــ   ــغ  ي  هاز گوشـ ــر آر تيـ ــت بـ ــام ولايـ نيـ
  

ــر      ــراب قه ــش از ق ــدل بك ــسام ع ــاها ح ش
  

تــا خــان و مــان ظلــم كنــد تــار و مــار تيــغ   
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ــشي     ــايد ار ك ــود ش ــارجي خــراب ش ــا خ ت
  

بـــر قـــصد جـــان خـــارجي نابكـــار تيـــغ   
  

ــد   ــر از فلـــك زنـ ــر منيـ ــداد مهـ ــر بامـ هـ
  

ــر كو    ــد بـــر كمـ ــغدر ايـــن اميـ هـــسار تيـ
  

ــال فارســيشــاها    ــف كم ــعر را ردي ــن ش  اي
  

ــغ     ــار تي ــرد اختي ــو ك ــار ت در وصــف ذوالفق
  

تيـغ علـي كـنم   ي  هگـاهي كـه وصـف صـدم  
  

ــغ       ــزار تي ــم ه ــارجي زده باش ــرق خ ــر ف ب
  

انــد بــه قــصدم مــرا چــه غــم تيــغ ار كــشيده  
  

دارد معاينـــه ســـپر گـــل ز خـــار تيـــغ      
  

ــي بريــدن اســت    ــار تيــغ در ره معن چــون ك
  

 قطــع خــصم بــه كــه كــنم اختــصار تيــغ بــر  
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چو تيـغ مهـر برآمـد بـه امـر حـق ز غـلاف                 
  

جهان چو خاطر دانا شـد از كـدورت صـاف            
  

ــ   ــه نعــت خــسرو اعظــم، درِ مدين ــمي  هب عل
  

معنــي در آمــدم بــه طــوافي  هبــه گــرد كعبــ  
  

ــي   ــوج م ــر م ــزار بحرگه ــوي ه ــر س زد از ه
  

و شـفّاف  ز روي لطف چو خورشيد روشـن          
  

چو بنـده يافـت مجـال سـخن زبـان بگـشود         
  

ــراف      ــشه اشـ ــداالله شهنـ ــدحت اسـ ــه مـ بـ
  

محـــيط علـــم الهـــي شـــه ممالـــك ديـــن  
  

بــه گــاه استكــشاف» ســلوني«كــه دم زدي ز   
  

 علـــي امـــين جـــان محمـــد اميـــر نحـــل  ]144[
  

كــه در كــلام خــدايش همــي كنــد اوصــاف   
  

به تيـغ  و مغرب كه شرق و غرب مشرق   شجاع    
  

ــ   ــصاف  چ ــت روز م ــا گرف ــه تنه ــاب ب و آفت
  

شــهي كــه چــون در خيبــر ز جــاي بركنــدي  
  

ــاف      ــهِ ق ــدي كُ ــازوي او ش ــارض ب ــر مع اگ
  

چو كـس بـه مـردي او نافريـد از آن فرمـود               
  

حق از اعطـاف » مردان توييي   هشاه جمل «كه  
  

ز جيفــه كــوه و ز خــون نهرهــا روان كــردي  
  

بــه روز رزم چــو تــيغش برآمــدي ز غــلاف   
  

ــ   ــزد  چـ ــمان ايـ ــتاد از آسـ ــغ او بفرسـ و تيـ
  

بمانـد تيـغ همـه صـفدران چـو تيـغ حـلاف         
  

»لاسـيف «زد و   » لافتـي «نگر كه روح قـدس        
  

ز سدِره صد ره و فاش است در همه اطـراف       
  

ــود      ــر ب ــق ديگ ــفت ذات خل ــه ذات او ص ن
  

ـد و ســياف        ــه تيــغ او عمــل صــيقلي بـ ن
  

ـدي        تهمتنــي چــو شــه ذوالفقــار اگــر نبـ
  

ط كفر كي از قـاف طـي شـدي تـا قـاف             بسا  
  

سرير حكم و خلافت به حق از آنِ علي است  
  

كه هست او وصي مصطفي و نيست خـلاف          
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اي از ايـــن معنـــي ز قـــدر او بـــشنو نكتـــه  
  

ــا بتــول راه زفــاف    ــود ورا ب چــو خواســت ب
  

فلك بـه چـرخ درآمـد ز مهـر چـون بـشنيد  
  

ــر    ــد زهـ ــود بيفكنـ ــافي  هز چنـــگ عـ دفـّ
  

اش آمــد  اطر زهــرا بــه حجــره  بــراي خــ  
  

از ايــن رواق زبرجــد عــروس چــرخ مطــاف  
  

بر آسـمان و زمـين جملگـي ملـوك و ملـك  
  

ــتعطاف     ــاهي ز روي اسـ ــت شـ ــد نوبـ زدنـ
  

كه را ز حضرت عزّت بد اين مراتب و قدر؟  
  

ــسته   ــل و دان ــو عاق ــر ت ــصاف  اگ ــده ان اي ب
  

چه باك قدر علي را كـه او ولـي حـق اسـت        ]145[
  

 كنـد از جهـل بـر خـود اسـتخفاف           گر ابلهي   
  

غــلام خــاص علــي شــو كــه در ره خاصــان  
  

علي است بحر و علي گوهر و علي اصـداف           
  

كمـال قـدر علـي تـا بـه غـايتي اسـت رفيـع  
  

اف             كه گه خـدا و گهـش مـصطفي بـود وصـ
  

كسي كه بر دل او كـشف نيـست مهـر علـي  
  

هزار سال چـه حاصـل ز خوانـدنش كـشّاف            
  

ــه زور و زر   ــان  ب ــت ايم ــت خلع ــوان ياف نت
  

گمـان ز روي شـعاف       به جز به مهر علي بـي        
  

ــن   ــت ك ــدهزار طاع ــده ص ــدقه ب ــزار ص ه
  

چو مهـر شـاه نـداري طلـب مكـن اضـعاف              
  

نگــر كــه ناصــبي كــور دل چــه مردوديــست  
  

كه بـر علـي بگزينـد دگـر كـسي بـه گـزاف                
  

كجا بـه صـحبت سـيمرغ قـاف قـرب رسـد  
  

پر و خطـّاف   كسي كه پيرو بوم است و شب          
  

اگر چـه اشـرف اشـراف عـالم اسـت امـروز             
  

ــسراف    ــه روز حــشر نباشــد جــز اهــل است ب
  

زاده نباشـــد كـــسي كـــه در مـــردي حـــلال  
  

ــلاف     ــه راه خ ــرد ز كين ــه و گي ــردد از ش بگ
  

ــادر    ــه از مـ ــود كـ ــسن آن را بـ ولاي بوالحـ
  

عــصمت بدنــد و ســتر عفــافي  هدرون پــرد  
  

ــلا و   ــارجي خ ــبي و خ ــم ناص ــه رغ ــلاب م
  

ــي    ــه م ــنم ك ــد لاف  م ــر آل احم ــم از مه زن
  

ــعادات دنيـــي و عقبـــي   بـــراي كـــسب سـ
  

ز جــان و دل شــده مــولاي آل عبـــدمناف     
  

 چـو زر كـارت     مـشهدي به مدح شـاه شـود  
  

ــتيناف      ــان اس ــد زم ــو باش ــشر چ ــه روز ح ب
  

ــسو       ــرق و ده گي ــنج ف ــتي پ ــه دوس ــي ب ول
  

به تيـغ كـين سـر و فـرق يزيـديان بـشكاف               
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اي سرير صـدربارت عـرش اعظـم از شـرف         
  

بــوده دائــم بــا جنابــت روح قدســي معتــرف  
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اعلم عالم تـويي زان رو كـه كردنـد اقتبـاس              
  

از تو علم وفضل و حكمت پيـشوايان سـلف       
  

 را تويي عنقا كه شخص كائنات        قوسين  قاب  
  

      تــت باشـد كمــين صـيد اخــفبـا همـاي هم
  

 روحـاني مـدام     رسد از خوان غيبت نـُزل       مي  
  

زان كه چون نادان نگشتي مايل آب و علـف           
  

به درويشان سه قوم   شب، دادي    سه   نگشادي   روزه    
  

 رسيد از حق تحف   1زان ثوابت سي و سه آيت       
 

گـاه يـسارت گـشته دريـا مـستفيض           از يمين   
  

در افاضت دست فياض تو چون بگشود كف         
  

ــو   ــاب نيلگ ــه حب ــمان  نُ ــاب آس ــي قب ن يعن
  

با كف دريا نوالت همچو بـر درياسـت كـف            
  

 چـون زننـد   لاف بخـشش  بحر و كان با ابر دستت       
  

صد دريا و كان هر دم تلف        كه كرد او دخل       زان  
 

نسبت دريا و كـان زان بـا دل و دسـتت كـنم       
  

كان بـود بحـر سـخا و ايـن بـود كـان لُطـَف          
  

ــر آ   ذره   ــد ب ــر فت ــور ضــميرت گ ــماناي ن س
  

ــف      ــد كل ــه بزداي ــاه را زآيين ــاب عكــس م ت
  

چون كمان هرگز پي حكم تو در نـاورد سـر            
  

همچو ابليس لعين شد تيـر خـذلان را هـدف      
  

وان كــه در ظــلّ ظليلــت يافــت جــاي التجــا  
  

بـــشنود از هـــاتف غيبـــي نـــداي لاتَخـَــف  
  

گمان هر سـه طـلاق       اي دنياي دون را بي      داده  
  

ردي راي زفلاجــرم بــا آن زن زانــي نكـ ـ    
  

سدره از معراج قصر قدَرت اول پايـه ايـست           
  

 قدس از آن دارد به هر جانب غرف در رياض  
  

مرفوعـت آن را كـان نيايـد در قيـاس    ي  هذرو ]147[
  

ــرف      ــان ش ــز امك ــد وراي حي ــرف ياب از ش
  

  آســتانش آســـمان را ملتجـــا شـــد از علـــو
  

اش را سدره باشـد در كنـف   زان كه دائم سده     
  

ــار   ــان وق ــو اي ك ــشكر حــزم ت ــا شــكوه ل ب
  

             گاه توزين كوه قاف از برگ كَه باشـد اخـف
  

پيش نيش برق تيغت گر ببارد خون چو ميـغ  
  

هاي دليران چون اصـف      روز هيجا برده صف     
  

از دليــل روشــن خــود حجــت قــاطع نمــود   
  

زدي هرجـا صـلف      را كزشجاعت مـي    فارِسي  
  

ات ملـه قلـب شـيران ژيـان را بـر دريـد از ح  
  

 برآمد جوش جـيش از هـر طـرف        كوشش چون  وقت  
 

عارفي كـو معرفـت از گـنج عرفانـت نيافـت  
  

رَف          در بر اهل معـارف گـو مـلاف از مـن عـ
  

همچو مستسقي كه باشد دائمـاً مـشعوف آب  
  

سوي خـاك آسـتانت جـان مـن دارد شـعف           
  

                                         
ي هل اتي كه ارجاع در هر دو  سوره. ذكر شده بود » سي و يك آيت«  از شيخ حسن كاشي13ي  پيش تر در قصيده .1

در بيت حاضر غلط نسخه اسـت و يـا   » سه«حالا يا . مورد به آن اشاره دارد در قرآن متداول سي و يك آيه است          
 .ي حاضر اندكي متفاوت بوده است ي سراينده يات در قرآن مورد مراجعهشماره گذاري آ
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چون نثارت هر كـسي لؤلـؤي منظـوم آورنـد        
  

ني گــرآوردم خــزفجــاي  هدر پــذير از بنــد  
  

آن كه چون يوسف ندارد اهل بيتت را عزيـز  
  

در قيامت بس كه چون يعقوب گويد وا اسف  
  

آبـــي او زان ســگان خاكـــسار  در غــم بــي    
  

رسانم تا به گردون دم به دم از سينه تـف            مي  
  

خارجي را كي بود در سـينه مهـر اهـل بيـت              
  

 1هرگز از پشت كشف كه نايد لطف قاقم  زان  

ــاذ   ــا دارد معـ ــرا از كجـ ــد زهـ قاتـــل فرزنـ
  

2گر كند روز قيامت ذنب خلقان جمله عـف          

  

وان كه جويد با وصـي مـصطفي راه خـلاف            
  

كي خليفه خوانمش زان رو كه باشد نـاخلف          
  

ــي علــي   ــر شــاه اوصــيا يعن المرتــضي مه
  

دل همچو گوهر در صـدف     ي    هباشدم در حقّ    
  

ــض ]148[ ــاب ح ــز جن ــستر ك ــر دادگ رتشآن امي
  

كشد صاحب حلف در اساس ملك و ملّت مي  
  

ــ   ــانواي نغم ــاش ي  هب ــربط ســرايش گــو مب ب
  

ارغنون و بربط و چنگ و رباب و ناي و دف         
  

 را كه هـست   وحيديزيبد   برسلاطين سركشي  
  

از گــــدايي از گــــدايان در شــــاه نجــــف  
  

گداي حضرتش را شدميسر در دو كـون        چون  
  

زّ و شـرف دولت وجاه و جلال و رفعت و ع        
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 تكيـه كنـد بــر گمـان و كــم كنـد از حــق      
  

ــق      ــل احم ــرق زرق جاه ــود غ ــه ب ــا ك  ت
  

 دست بشوي از گمان و گـرد يقـين گـرد             
  

ــر   ــزوق  ي  هنقـ ــه مـ ــده بـ ــاكيزه را مـ  پـ
  

 غرق مكن خـويش را چـرا كـه ز طوفـان             
  

ــفينه و زورق    ــشادست زي ســـ  راه گـــ
  

ــد     ــست ســفينه جــز اهــل بيــت محم  چي
  

ــه هميـــشه مطهرنـــد و مـــصدق    آن    كـ
  

ــر       ــي گي ــار هم ــه اختي ــه ب ــو خليف  رو ت
  

 برحــقي  هدســت مــن و دامــن خليفـ ـ    
  

ــار        حيـــدر كـــراّر، شـــير خـــالق جبـ
  

ــع     آن   ــام حــقّ م ــه هــدي را ام  الحــق ك
  

ــجاعت     آن   ــه ش ــد در ب ــر بكن ــه ز خيب  ك
  

ــق      ــين معلـّ ــل آهنـ ــان قفـ ــعب چنـ  صـ
  

ــرق   آن   ــر از ب ــرق و تيزت ــردار ب ــه ك ــه ب  ك
  

ــه    ــدل شـ ــدق دلـ ــد ز خنـ  با روان جهانـ
  

                                         
 .لاك پشت=  1.
 .عفو در ضرورت شعري=  2.
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  وقــت تحـــرّك  كــه بــه روز حنــين    آن  
  

ــن ازرق     ــل جوشـ ــرد لعـ ــر او كـ  خنجـ
  

ــه حــصن سلاســل    ــاره آن كــه ب ــن ب از ب  
  

ــق     ــرد مفلـّ ــه كـ ــراده دو نيمـ  ســـنگ عـ
  

  كه به ضـربت فروگـداخت چـو ارزيـز           آن ]149[
  

ــق    ــه درع محلـّ ــشته را بـ ــن خرپـ   جوشـ
  

ــرو    آن   ــوي عم ــود از گل ــغ كب ــه تي ــه ب   ك
  

ــق       ــرخ مخنّ ــق س ــست از عقي ــه ب  مخنق
  

 كه به نيزه سـراب مـرگ و محـن كـرد             آن  
  

 بـــر دو كـــف كـــافران شـــراب مـــروق   
  

 كه به يك زخم خنـگ اشـهب و ادهـم           آن  
  

 كــرد بــه خـــون عــدو معــدد و ابلـــق      
  

 آن كـه بـه تأويـل وجـه كـرد و بياراسـت        
  

ــه ســتبرق    ــه را ب   ديــن هــدي را چــو كعب
  

ــب؟ذات شــريعت جــز او كــه كــرد مر     كّ
  

 كـرد مخـرّق؟   ] كـه [كتب جهالت جـز او        
  

ــا      ــت مهيـ ــدو شدسـ ــت بـ ــل ديانـ  اصـ
  

ــرّق      ــت مف ــه او شدس ــلالت ب ــع ض  جم
  

ــزل تنزيـــل مـــصطفاي معلاّســـت       منـ
  

ــق     ــضاي موفـّـ ــل مرتــ ــدن تأويــ  معــ
  

 اي همـــه ســـاله اســـير زلـّــت عـــصيان   
  

 مانــده گروگــان بنــد و بــست مطــوق      
  

 غرقـــه و سرگـــشته زيـــر بـــار گناهـــان  
  

 مركـــب و ركـــاب مغـــرّقدل بـــه غـــم   
  

ــل    ــن اولاد و اهـ ــر  دامـ ــي گيـ ــت نبـ  بيـ
  

 هـــات پـــر ز مطـــرّق تـــا نـــشود نعـــل  
  

ــوان    ــدحت آل رســول از دل وجــان خ  م
  

   ــص ــو از ق ــير ش ــق ي  هس ــدير و خورن  س
  

ــاز شــو از نــسبت هــدي ســوي ايــشان     ب
  

 چــون نــسب غاليــه بــه لادن و زنبـــق      
  

ــت      ــول اس ــضل آل رس ــعار ف ــق اش  رون
  

  شــعر بــه رونــقملــك بــه دولــت بيــار و  
  

ــعر    ــه منقبــت بــرد اي دل  كــساييش   ب
  

ــق        ــعر مطب ــه ش ــاعران ب ــر ش ــر دگ  فخ
  

ــدر  ]150[ ــذرد او يـــك دم از مناقـــب حيـ  نگـ
  

 بگــــذرد از خيمــــه و لبــــاس مــــزّوق  
 

58  
  لمولانا توحيدي

ــ   ــك  ي  هاي پاي ــه فل ــر ز نُ ــو برت ــال ت  كم
  

 وي كرده خاك پاي تو كحـل بـصر ملـك       
  

  قـدر و جـاه     بر بام قصرت از ره تعظيم و        
  

 1 سال و مـه وروز وشـب يـزك        شدست كيوان  
 

                                         
 .جلودار=  1.
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 يوسف به حسن اگر چه بود شـاه نيكـوان         
  

 را به حـلاوت تـويي نمـك       » ابَيت«خوان    
  

 دانم يقين كـه حـب تـو و مرتـضي علـي              
  

 مجموع طاعت است و دراين نيست هيچ شك         
  

ــضي     ــان مرتـ ــام محبـ ــود مقـ ــت بـ  جنـّ
  

ــرين درك     ــقر و آخ ــمنش س ــر دش  و زبه
  

 1گـــر طالـــب وصـــي رســـولند قـــدنجا  
  

  هندنـــد قـــد هلـــكي  هور پيــرو نتيجـ ــ  
  

  سخن اوست كـي بـود   شاهي كه لوكشف    
  

 بـر راي او نهــان ز ســما هــيچ تــا ســمك   
  

ــصطفي      ــول م ــقي ق ــارجي ش ــشنيد خ  ن
  

 كوگفت مرتضاست مرا همچو خون و رگ  

 ايمــان و راه كفــر  ي  هبنمودمــت طريقـ ـ   
  

  دو مـشترك   تو صاحب اختيار و برين هر       
  

 كر خلدت آرزوست بـه حيـدر بـر التجـا            
  

 تــرك گرنــه بــرو بــه دوزخ و در نــار مــي  
  

 آن پادشــاه ملـــك امامــت كـــه آفتـــاب    
  

 اي از اوست بر اين چرخ تيـز تـك           ماننده  
  

 علمي كه بود خلق جهان را در آن نجـات         
  

 كــرده بيــان نبــي و ولــي بــل كــه بهتــرك   
  

ــصند      ــر زر خال ــه گ ــان هم ــاها مخالف  ش
  

ــي   ــكّ ب ــر محــك ي  هس ــد ب ــو قلبن  ولاي ت
  

 كه بـه نـاحق نهـاد پـاي      در لعنت است آن    ]151[
  

 كـه هـست مـرا  نـور مردمـك       بر جاي آن    
  

 صد لعنت خداي بر آن دون صفت كـه او           
  

ــدك     ــت ف ــا حج ــه جف ــستد ز فاطمــه ب   ب
  

 صد لعنت خداي بر آن كس كه فعل كـرد           
  

 تا شد حسين كشته و اولاد  يك بـه يـك             
  

ــصاز    ــسينيان ي  هغــ ــالف راه حــ  مخــ
  

 جانم ز تن ملول چو ماهيـست در شـبك           
  

 اي دل بساز با ستم و جـور و درد زانـك             
  

 كــس وفــا نكنــد چــرخ تيزتــك  بــا هــيچ  
  

 گويي كـه پيـشواست مـرا مرتـضي علـي            
  

 در راه خير از اين چه توان گفـت بهتـرك          
  

  تـــو ز محبـــوب نـــشنوي آواز اِرجعـــي  
  

  نك دف و قزكچو گوش هوش به با داري  

 

 اربـــاب نظـــم بيـــشتري مـــدح مردمـــان  
  

ــرك    ــه و بـ ــراي زر و جامـ ــد از بـ  گوينـ
  

  مگو تـو بـه جـز مـدح مرتـضي           توحيديا  
  

 اي از لوح سينه حـك  چون نقش غير كرده   
  

ــرس      ــدار ت ــت م ــتخيز قيام ــول رس  از ه
  

  چــون حــب مرتــضاي معلّــي بــود معــك  
  

                                         
  .»نجات«:  اصل- 1.
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59  
  لجلال جعفري

 قـول و در عمــل كـه در ] تـو [او را امـام دان    
  

1»هل اَتـي علـي ال  «در شأنش آمدست ز حق      
  

در علــم و زهــد و مــردي و جــود و دلاوري  
  

ــيچ   ــدل    در ه ــد ب ــامش نب ــيچ مق ــت و ه وق
  

ايست   ز چنان بحر قطره     »لوكشف«كه    علم آن   
  

مـشكلات حـل  ي  هشـد بـه فـضل او هم ـ     مي  
  

چنـان كـه بـر دل او بـد گـذر نكـرد               زهد آن  ]152[
  

 بــود كــه خيــزد از دســت و پــا زلــلكــز دل  
  

جود آن چنان كه گاه سـخا كـرد سـر فـداي               
  

چون سرفداست سيم و زرش را كجا محـل؟          
  

ـدي وي درآمــدي     مــرديش آن   كــه گــر نبـ
  

 در ايمــان و ديــن خلــل از عمــرو ابــن مــده  
  

ــود ورا    آن   ــضيلت ب ــار ف ــن چه ــه اي ــس ك ك
  

ميراست و مفخر است و سـر سـروران ويـل            
  

يـــر كيـــست شـــاه همـــه اوليـــا علـــيآن م  
  

ــسل       ــف ع ــاه لُطَ ــل و گ ــر حنظ ــام قه هنگ
  

ــد      ــشت پازن ــر پ ــشيند و گ ــر ن ــدر اگ در ص
  

كنـي جـدل؟     تر اوست، پس تو چرا مـي        اولي  
  

ــي      ــضول م ــي مف ــسته در پ ــضل نش روي اف
  

ــبل؟   ــت س ــر علّ ــت مگ ــشمت آمدس در چ
  

ــ   ــي قبل ــتي عل ــه دوس ــتي  هآن را ك دل اس
  

ــلنــزد خداســت مقبــل و م   ِقبــول از ايــن قب
  

ــ   ــر كين ــو   ي  هگ ــمير ت ــدر ض ــود ان ــي ب عل
  

نقـــد ولادت تـــو نباشـــد بـــه جـــز دغـــل   
  

كنـي   نادان تر از تـو كيـست كـه فرقـي نمـي              
  

 كاين سنبل است يا گل و آن ثـوم يـا بـصل؟            

  

گــر در پــي هــوي روي از حــق شــوي جــدا  
  

ــل     ــحبت امـ ــرت از صـ ــد آخـ ــادي نيايـ يـ
  

ادشــااي خــشم و شــهوتت شــده معبــود و پ  
  

ل        جز كفر چيـست حاصـلت از لات و از هبـ
  

ــا   ــرم م ــقّ اســت ج ــشيت ح ــز م ــد ك گوين
  

ــذل      ــد در ع ــديث فكندي ــدين ح ــود را ب خ
  

پـــس چيـــست فايـــده ز فرســـتادن رســـل  
  

گـــر معـــصيت خـــداي نوشتـــست در ازل؟  
  

دل در خداي بند كه سـود و زيـان از اوسـت      
  

ــره و زحـــل    ــد زهـ ــضرّتي ندهـ نفـــع و مـ
  

مبـاش و اسـدوار تنـد خـوي        عقرب صـفت  
  

گر بايدت كه بر خوري از جـدي و از حمـل       
  

يك خير اگر كني عوضـت هفـت صـد دهـد        ]153[
  

زنــد مثـــل  ايــدون خـــداي عزوجــل مـــي    
  

تعجيل كن به خير كه در هـر چـه غيـر خيـر          
  

ــينه و گنديـــدن بغـــل    تيزيـــست تـــاب سـ
  

                                         
 .ي هل اتي  ي اول سوره آيه. »هل اتي علي الانسان حيناً من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا«  1.
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حيـات ي  هتـر از چـشم      در لطف شـو لطيـف       
  

ــو     ــم و صــبر ش ــلدر حل ــل متحم ــر از جب ت
  

جايي كه هست قيمـت اقامـت كـن و مپـاي             
  

ــه و جمــل     ــو را ناق ــست ت ــه ني در منزلــي ك
  

ــازوت      ــولاد ب ــست ز ف ــه ه ــير دل ك اي ش
  

ــشكندت پنجـ ـ     ــه ب ــشو ك ــرهّ م ــلي  هغ اج
  

ــرآورد       ــت ب ــغ سياس ــو تي ــل چ ــت اج دس
  

ــد    ــي  هچــه بن ــر و چــه خواج اجــلّي  همحقّ
  

 آهنــگ حمــد حــقجــلال جعفــريبــركش   
  

ــزل    غــــازي نخوانمــــت ز ســــراييدن غــ
  

ــر آن     ــرد گ ــيار م ــاطلي   اي هوش ــه ب ــا ك ج
  

ــل  بطــلان   ــذير شــد ز تــو، گــويم زهــي بطَ پ
  

فــضل خــداي خــود بــود و حرمــت رســول  
  

ــل      ــز عم ــه ج ــد ب ــت نرهان ــيكن ز دوزخ ل
  

ــد داد خرّمــي       ــه خــاطرت بده ــواهي ك خ
  

خــالي مـــشو ز ذكـــر خداونـــد لـــم يـــزل   
  

نــــا نــــدعوك ان توُفّقنــــا فاســــتجب ل    
  

ــا    ــا ةيـــا واهـــب الحيـ ــة و يـ  العلـــلعلـّ
  

60  
  لقاضي سعدالدين سلطاني

 محمد اسـت و علـي مقتـداي اهـل قبـول         
  

 كه او رسول خداي است و اين وصـي رسـول           
  

 بتــول دخــت رســول خــداي بــود و نبــود  
  

 به امر و حكم خدا جز علي سـزاي بتـول            
  

  علـــم رســـول بـــود علـــيي  هدرِ مدينـــ  
  

ــد الاّ ز    ــول روا نباشـ ــروج و دخـ  در خـ
  

 به علم كرد امامت، بـه فـضل بـود وصـي            ]154[
  

 چو علم و فضل نباشد امامت است فضول  
  

 شــه ممالــك تقــوي كــه تيــغ عــصمت او  
  

  چو ذوالفقار بد از زنگ معصيت مـصقول         
  

ــتش را ز     ــال منقب ــي «مث ــل ات ــع» ه  توقي
  

 مـسلول » لافتـي «اش تيـغ      به دست مرتبـه     
  

   ــي ــل، ول ــد مرس ــر احم ــار خــدايظهي   ب
  

 امــام ديــن نبــي در فــروع ديــن و اصــول  
  

  او جمع مشركان مـشطوط ي    هز بأس حمل    
  

 ز علم و عفّت او حبـل عارفـان موصـول            
  

ــده    ــت او جــان مكرمــت زن ز فــيض هم 
  

 ز غيظ سطوت او شخص مفسدت مقتول         
  

ــ   ــست  ي  هوراي مرتب ــامي ه ــيان مق  قدس
  

 كه آن مقام علي راسـت نـزد اهـل اصـول         
  

 توحيـد ره نبـرد كـسي   ي    ه به چشم  جز او   
  

ــول      ــه حل ــران ب ــد ديگ ــاد بماندن  وز اتّح
  

 بدان كه نسبت هارون چه بـود بـا موسـي            
  

ــول     ــت شناســي از منق ــوت خلاف ــر ثب   اگ
  

 كمال علم و عمل، نص و معجز و دانـش           
  

ت معقـول             شجاعت و نسب پـاك و حجـ
  

ــود نــادان؟        ــاي ديــن ب ــا برابــر دان  كج
  

 ست آخرين معلـول؟   كجا چو علّت اولي ا      
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 جز او كه داني فـاروق منكـر و معـروف؟         
  

 جز او كه خواني صـديق اكبـر و مقبـول؟            
  

ــور دو چــشم ذوالنــورين      شــبير و شــبر ن
  

 علي كه شناسي تو اي ظلـوم جهـول؟      ] از[جز    
  

ــه جــز متابعــت     ــعديب ــنس ــار مك   اختي
  

 پاكان روي نه بـر ره غـول       ي    هكه بر طريق    
 

61  
  1ولحكيم ناصرخسر

ــدر ســراي جهــل مقــام  ]155[ ــه تــو ان  ايــا گرفت
  

 تهــي ز دانــش و غرقــه ميــان بحــر ظــلام  
  

 ديـو ي  ه دائـم فـسوس گـشت      2ايا ز غُمري    
  

 ز مصطفي به تو بر صد هزار گونـه سـلام            
  

 ايــا گســسته ز راه رســول و دعــوت حــق  
  

 به كام خود شده، بر سرت ديو كرده لگـام           
  

 ايــا مخــالف ايمــان ز راه ديــن هــدي      
  

ــام      ــو الارح ــت اول ــردن از بيع ــشيده گ  ك
  

ــا     ــي ز راه خطـ ــداني همـ ــواب نـ  ره صـ
  

 تو خود حلال چه داني همي ز چيز حـرام      
  

 نه مـشگ بازشناسـي همـي زپـشگ سـياه            
  

  نه عود و عنبر و كـافور را ز سـنگ رخـام        
  

 نه حق ز ناحق و نه بنـده را ز بـار خـداي       
  

ــاقص پرعيــب را ز مــرد تمــام     نــه مــرد ن
  

 مري خويش دل ز غُ  ] ر[نداني اي كو  همي    
  

 كه احمد قرشي را وصي كـه بـود و كـدام           
  

  نگر كه بر كتَـِف مـصطفي كـه پـاي نهـاد              
  

  بتان ز كعبه كـه افكنـد و پـاك كـرد مقـام              
  

 نگــر كــه از پــس پيغمبــر خــداي، بــزرگ   
  

 كــدام بــود بــه علــم و فــضيلت و احكــام  
  

 نگــر كــه ســيد آل نبــي كــه بــود از اصــل  
  

 ه خــالق جبــار را كــه بــد ضــرغامنگــر كــ  
  

 نگر كه ايزد شمشير خويـشتن بـه كـه داد            
  

سام                 به كـه سـپرد پيمبـر پـس از فـراق حـ
  

 نگر كه بِن عم و داماد مصطفي كه بدسـت      
  

 نگر كـه فـضل كـه را بـود از بنـي اعمـام                
  

 ابا كه كردش تـزويج فخـر و زيـب زنـان             
  

 كه را ولي به حـق خوانـد و صـاحب صمـصام          
  

 نگر كه دست كه بگرفت مصطفي به غدير         
  

 كه را امام هـدي گفـت فخـر و زيـن انـام        
  

 يكي فضيلت بد بـيش از ايـن امـام تـو را             ]156[
  

 همي دهي به دل خـويش انـدر ايـن آرام؟         
  

                                         
 .ستي اين سراينده ني در ديوان چاپ شده. 1
 ).دهخدا(ناآزمودگي و حماقت =  2.
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 اگر به غار بد او يـار مـصطفي يـك شـب          
  

ــازش و الجــام     ــدش ن ــضيلت ناي ــدين ف  ب
  

ــي      ــوح نب ــار ن ــيس ي ــبانروز ابل ــل ش  چه
  

  آن سفينه كـه بـر آب كـرده بـود مقـام             در  
  

 اگر به پيـري كـس را رسـد امامـت خلـق              
  

ــام؟    ــد در آن اي ــه پيــري ابلــيس ب  كــسي ب
  

ــور     ــه دل كـ ــون ابلـ ــب ملعـ ــا مناصـ  ايـ
  

ــه دام      ــاده ب ــم در اوفت ــي دائ ــور بخت  ز ك
  

 مرا امـام هـم از جايگـاه وحـي خداسـت             
  

ــدام؟      ــام ك ــو را ام ــر ت ــي م ــاه نب  ز جايگ
  

 ه بــه پــيش بتــان نمــاز نكــرد كــ امــامم آن  
  

 نكرد جز ملك العـرش را صـلاه و صـيام            
  

 كـه خداونـد علـم و شـمع هـدي       امامم آن   
  

ــرام  امــامم آن    كــه تقــي و نقــي ز اصــل ك
  

 امامم آن كـه بـه خيـر كـسان نكـرد طمـع           
  

 نه خـورد مـال يتـيم و حـلال كـرد مـدام               
  

ــه زر و درم نــشد مــشغول  امــامم آن    كــه ب
  

 ه تعبد هميـشه بـودش كـام       از اين جهان ب     
  

ــي       ــا ول ــت ي ــي گف ــه نب ــامم آن ك  اّالله ام
  

 تويي مرا دل و جان و مـنم تـو را اجـسام             
  

  كـه كتـاب خـداي جمـع او كـرد            امامم آن   
  

 پس از محمد پيغمبـر اوسـت شـاه و امـام        
  

 امامم آن كه فدا كرد تن بـه جـاي رسـول              
  

ــام    ــور دادن ب ــا وقــت ن   ز وقــت خفــتن ت
  

 ه بــد انــدر ركــوع و ســائل راامـامم آن ك ــ  
  

ــداد خـــاتم از بهـــر خـــالق عـــلاّم         بـ
  

 امامم آن كه بكردي به ضـربتي بـه دو نـيم        
  

 اگر بر آهن و بـر سـنگ بـرزدي صمـصام           
  

 كه به روزه بدي سه روز و سه شب آن امامم ]157[
  

   طعام داد به سـائل بـه گـاه خـوردن شـام               
  

 ـ                اوي   هامامم آن كـه بـر او و بـر اهـل خان
  

ــام     ــشت طع ــرش فرســتاد از به  خــداي ع
  

ــامم آن   ــدير   ام ــداي روز غ ــزد خ ــه ز ن  ك
  

ــام      ــراي او پيغ ــد ب ــي آم ــصطفي نب ــه م  ب
  

 كه بـه جـز طاعـت خـداي نكـرد           امامم آن   
  

ــنام؟       ــو عابدالاص ــسندي ت ــام پ ــر او ام   ب
  

 امــامم آن كــه ابــا مــصطفي بــه روز قــضا   
  

  بود ابر لب حوض و به  دستش اندر جـام          
  

 رغــم ايــن مناصــب را كــه علــي نامــامم آ  
  

ــام      ــت روز قي ــه دس ــد دارد ب ــواي احم   ل
  

 كــه اميــد شــفاعت همــه اوســت امــامم آن  
  

ــه دار ســلام    ــت او درشــدم ب مــن از محب 
  

ــيش       ــد ك ــد ب ــردود و مرت ــافق م ــا من  اي
  

 ز جهل سـخته و در راه ديـن احمـد خـام       
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 دانــي  و نيـك مـي  1تـو خويـشتن را ســنيّ    
  

  شـناخت كالانعـام   تو زان گروهـي كـايزد         
  

ــي     ــز نم ــيچ چي ــو ه ــسلماني  ت ــي از م  دان
  

 »عليك سلام «و دگر   » سلام عليك «به جز     
  

 اگر تـو مـؤمن پـاكي و نيـك بخـت شـنو             
  

  حق اين چنين بيـان و كـلام  حجتز قول     
  

 كه شعر او دل هر پاك را چـو نقـره و زر               
  

 كند به دعوت و بيرون برد ز سـر سرسـام            
 

62  
  2يي غزنويلمولانا حكيم سنا

كار عاقـل نيـست در دل عـشق دلبـر داشـتن  
  

بــر داشــتن جــان نگــين مهــر مِهــر شــاخ بــي  
  

از پــي ســنگين دلــي نامهربــاني روز و شــب ]158[
  

 داشــتن3بــر رخ چــون زر نثــار در و گــوهر  
  

چون كركس به مرداري فـرود آورد سـر      هركه  
  

همچو طوطي كي توانـد طعـم شـكّر داشـتن            
  

ــر    ــسي م ــا دل عي ــو  ت ــد ت ــدر بن ــد ان يم باش
  

م هـر خـر  داشـتن                كي روا باشد دل اندر سـ
  

يوسف مـصري نشـسته بـا تـو انـدر انجمـن            
  

 نقـش آذر داشــتن 4زشـت باشــد ديـده انــدر    
  

 كــي روا دارد خــرد5احمــد مرســل بــه منبــر  
  

ــافر داشــتن 6دل اســير شــرك آن    بوجهــل ك
  

ــده       ــار آم ــلالت در گرفت ــاي ض ــه دري اي ب
  

7سـخن بايـدت بـاور داشـتن        ايـن    سنايياز  

  

9در غرقـاب خـون    جمله   ليكن8 است بحر و بر كشتي  

  

نـوح نتـوان چـشم معبـر داشـتن       ي    هسـفين   بي  
  

همـي تـا چنـد از  خواهي   10گرنجات دين خود  
ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  

سـر داشـتن؟     پا و بـي     خويشتن چون دائره بي     
  

                                         
 تو خويش داني سنّي ؟=  كذا - 1.
 . چاپ دوم مدرس رضوي471-467: ديوان سنايي . 2
 . »گنج گوهر«: ديوان. 3
 .»چشم را در«: ديوان. 4
  .»احمد مرسل نشسته«: ديوان. 5
  .»دل اسير سيرت«: ديوان. 6
  .»تنزين برادر يك سخن بايست باور داش«: ديوان. 7
 .»بحر پر كشتي است«: ديوان. 8
 ).نمايد كه ضبط مرجح مي(» گرداب خوف«: ديوان. 9
 .»دين و دل«: ديوان. 10
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ــ   ــي بنمايمــت ي  همــن ســلامت خان ــوح نب ن
  

1؟ بر در داشـتن  تا كي آخر خويشتن چون حلقه       

  

و پس در وي خرام     علم را در جوي    ي   شو مدينه  
  

تــا تــواني خويــشتن را ايمــن از شــر داشــتن  
  

ــه  چــون    ــم  شهرســتان ب ــصطفي در حيدراســت  عل 2م
 

  

ــتن       ــر داش ــر و مهت ــدر مي ــه حي ــز ك ــود ج ــوب نب خ
 

كي روا باشد به نـاموس و حيـل در راه ديـن  
  

ديـــو را بـــر مـــسند قاضـــي اكبـــر داشـــتن  
  

3پسندد عقل نازيبـاي تـو   از تو خود چون مي      

  

ــارگين   ــتن   4پ ــوثر داش ــسنيم و ك ــل ت  را قاب
  

ــاد   ــد ز روي اعتق ــو ناي ــاري نك ــرا ب ــر م م
  

ــردن     ــرا ب ــقّ زه ــتن   ح ــر داش ــن پيمب  و دي
  

كه او را بر سـر حيـدر همـي خـواني اميـر       آن  
  

ــر     ــاي قنب ــد پ ــز توان ــاالله ار هرگ ــتن ب 5 داش

  

د حيـدر انـدر صـدر ملـك        وار باش   تا سليمان  ]159[
  

زشت باشـد ديـو را بـر تـارك افـسر داشـتن          
  

 هـزاران نـور و تـاب       6آفتاب اندر سـما دارد  
  

زهره را كي زهره باشـد چهـره ازهـر داشـتن          
  

7گر همي خواهي كه بر مِهرت بود مهر قبول  

  

ــر داشــتن    ــا جــان براب مهــر حيــدر بايــدت ب
  

ند حيـدر نـشا  8شـرع در  درخت دين بـه بـاغ     چون  
  

9زشــت باشــد باغبــان را جــز كــه حيــدر داشــتن   

 

از گذشـت مـصطفاي مرتــضي جـز مرتــضي     
  

ــر داشــتن    ــارد كــس معم 10عــالم ديــن را ني

  

جز كتاب االله و عترت ز احمد مرسـل نمانـد          
  

يادگــاري كــان تــوان تــا روز محــشر داشــتن  
  

داري روا  از پس سـلطان ملكـشه چـون نمـي           
  

ر داشـتن تاج و تخت پادشاهي جز كـه سـنج     
  

11از پس سلطان دين هرگـز كجـا باشـد روا            

  

جز علي و عتـرتش محـراب و منبـر داشـتن             
  

                                         
ي دوم  ي دوم بيت بعد است و نيمه ي ما نيمه اين مصرع در نسخه. »تا تواني خويشتن را ايمن از شر داشتن«: ديوان. 1

  .آن بيت در ديوان، مصرع دوم اين بيت حاضر
 .»چون همي داني كه شهر علم را حيدر در است«: يواند. 2
  .»عقل نابيناي تو«: ديوان. 3
 ).دهخدا(منجلاب و گنداب =  4.
  .»تواند كفش قنبر داشتن كافرم گر مي«: ديوان. 5
 .»باصد«: ديوان. 6
  ).ي ما طبعاً مرجح است ضبط نسخه(» گر همي خواهي كه چون مهرت بود مهرت قبول«: ديوان. 7
 .»هم«: ديوان. 8
  .»باغباني زشت باشد جز كه حيدر داشتن«: ديوان. 9
  .اين بيت در ديوان پس از بيت بعد است. 10
  .»از پي سلطان دين پس چون روا باشد همي«: ديوان. 11
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1خاره خون گردد زبـيم     سنگ صحرا كه  اندرآن  
 

  

ميدان كه نتوان پشت و يـاور داشـتن    واندر آن   
  

2هفــت زنــدان را ببينــي برگــشاده هفــت در  

  

ــتن       ــاور داش ــرم مج ــق و مج ــراي فاس از ب
  

جــا هرگــز تــواني يــافتنهــشت بــستان را ك  
  

ــتن      ــر داش ــدر و آل پيمب ــب حي ــه ح ــز ب ج
  

 بــود3كـي مـسلّم باشـدت اســلام تـا كـارت  
  

 4و لاغرداشتن  وجان ازكفر و دين فربي جسم  
نيـست   را شرط      خويشتن 5شماري مؤمن   گر همي     

  

طيلـسان در گـردن و در زيـر خنجـر داشــتن      
  

علــم چبــود؟ فــرق دانــستن حقــي از بــاطلي  
  

 شــيطان جملـه از برداشــتن 6كتــاب فقـه نـي  
  

 از بهر آنـك   7گبركي بگذار و دين حق گزين  
  

خـاك را نتــوان بـه جــاي مـشگ اذفرداشــتن     
  

بندگي كن آل ياسين را ز جان تـا روز حـشر ]160[
  

8دينـان نبايـد روي اصـفر داشـتن          همچو بـي    

  

 وارهــان خــود را كــه نازيبــا بــود  ســنايياي  
  

ر مــادر داشـــتن دايــه را برشــيرخواره مهـــ  
  

9زيور ديوان خود ساز اين مناقب بهـر آنـك            

  

ــتن     ــور داش ــان را ز زي ــود نوعروس ــاره نب چ
 

63  
  كوچكي  هلحمز

هر كه را باشد ز يزدان خلعت خُلـق الحـسن  
  

او از آن خُلق الحسن يابـد هـواي بوالحـسن            
  

آن شه ضربت زن گـُرد افكـن نيكـو خـصال  
  

ــيرخداي ذوال    ــن، ش ــرع و دي ــاب ش ــننآفت م
  

دين فـروز و خـصم سـوز و آفتـاب نيمـروز          
  

ضــرغام شـهم پيلــتن ] و[شـير اژدرهــا كـُش     
  

                                         
 .»گردد همي«: ديوان. 1
  .»هفت زندان را زباني برگشايد هفت در«: ديوان. 2
 .تصحيح از ديوان. »كامت«: و اصل 3.
 .ي دوم اين بيت و بيت بعد با هم عوض شده است  ديوان جاي نيمهدر. 4
  :، ولي دريك بيت ديگر كه پيش از اين دو بيت در ديوان هست آمده»ديندار خواتي«: ديوان. 5

   مهر زر جعفري بر دين جعفر داشتن      گر همي مؤمن شماري خويشتن را بايدت  
 .»زرق«: ديوان. 6
 .»بجو«: ديوان. 7
  .ن بيت در ديوان پس از بيت بعد استاي. 8
 .»اين مناقب را از آنك«: ديوان. 9



206  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

نـسل   االله به نسبت، پاك اصل و پاك          چون خليل  
  

 ظـن  همچو جبريل امـين پـاكيزه راي و پـاك      
  

ــاب   ــم آفت ــشتري ه ــم م ــرع را ه ــمان ش آس
  

ــسترن       ــم ن ــه و ه ــم لال ــم را ه ــتان عل بوس
  

مسيح  چون  عبادتهمچو موسي، در   درصلابت    
  

همچو آدم در خلافت، همچو يحيي ممـتحن         
  

صـــفدر والاگهـــر، شـــير و ولـــي كردگـــار  
  

مــصر و يمــني  هعــالم علــم و كــرم، علامــ  
  

چون علَم، عالي همم، صـدر كـرم، بـدر اُمـم          
  

قدم، يوسف حِكَم، صالح سـنن   دم، عيسي  نوح  
  

 آدم دم  داود دل آن خليلــــــي خُلـّـــــت  
  

لكت، يحيي صفت با صد محنآن سليمان مم   
  

در وفا دور از خطـا، بحـر حيـا، اصـل سـخا              
  

مكـر و فـن      در قضا داده رضا، و اندر عطا بي         
  

در جهان اصل امان، شير ژيان ، شـافي زبـان            
  

در بيان زين زمـان، تـاج جهـان، فخـر زمـن              
  

در هنر همچون قمر،وقت ظفر چـون شـيرنر         ]159[
  

هــر، ســرّ وعلــنمـه ســير، بــاب شـُبر، والا گ  
  

حسن در هر وطـن  باب حسن، خُلقش بوالحسن،  
  

پاك تن، نيكوسخن، و اندر وغـا لـشكرشكن         
  

آفتـاب شـرق و غـرب   » 1يوفون بالنذر«مطلع    
  

دشـمن فكـن  ي  هقاضي دين و شريعت، شحن  
  

نائب و نفس پيمبـر، شـير و شمـشير خـداي             
  

ــرد و زن    پيــشواي جــنّ و انــس و افتخــار م
  

ــا  آن   ــه ت ــق ك ــر راه ح ــستي ب ــداني ني او را ن
  

در قـَرَن   اويـسي  چـون  كه گر او را بـداني       و آن  
 

ــپيد از اوج رب     ــاز س ــت آن ب ــالمين اوس الع
  

زاغ و زغـن   ي    هالمثـل ماننـد     حاسدش ضرب   
  

او به طفلي اندر آن مرّت كه در گهـواره بـود             
  

ــبن      ــم ل ــاه روزه از طع ــه م ــالودي ب ــب ني ل
  

مصاف در نديدي  كس  و پشتش   2 چو آوردي  پشت  
  

اهرمن سيرت بود و خصمش  فرشته نيك چون  
  

ــا فرشــته همرهــي بهتــر كــه بــا ديــو دنــي   ب
  

دولاب كـن  نشـستن بـه كـه در        ريدر سواد     
  

ــده    ــا زن ــابم يــك زمــان از مهــر او ت ام رخ نت
  

ام بخشند و من من زر بـه مـن    گربه كيله نقره    
  

چون به گورستان برنـدم بـا خـط مهـر علـي            
  

تر از فردوس يابد موضع مـن گـوركن          خوش  
  

 از حكم احد چـون در لحـد آيـد بـرم             منكَر  
  

 خوش فرو خواند بـه مـن   3»ألاَّ تخافوا«ي    هآي  
  

ــي     ــد نب ــوش از بع ــي درپ ــب عل خلعــت ح
  

غفلت به دست خويشتن از بـر بكـن       ي    هجام  
  

                                         
 .ي هل اتي   سوره7ي  از آيه 1.
 .چنين است در اصل 2.
 .ي فُصلت   سوره30ي  از آيه 3.
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 بــر ســرش نايــد همــي روز جــزا تيــغ جفــا  

  

ن هر كه از حـب علـي در پـيش رو             آرد مِجـ
  

  شــير ژيــاني  هگــرگ و رو بــه را نباشــد قــو
  

كبك و تيهـو را نباشـد تـاب و زور كرگـدن              
  

در گلــستان هــوايش گــر بــه معنــي بگــذري ]160[
  

هم سمن يابي در او هم نـسترن هـم ياسـمن       
  

 به مدح مرتضي بگـشا زبـان      كوچكي    هحمز  
  

ــدن     ــزد روح باشــد در ب ــر اي ــو را از ام ــا ت ت
  

از مـدح او رخ برمگـردان يـك نفـس         زينهار    
  

  تا رسته گردي از فتن1با حسين باش و حسن  

64  
  2كمال الدين خواجو كرماني] نا[لمولا

 آمد قلزم سوداي مـن     3دوش چون در جنبش     
  

 مـن   موج خون بر اوج زد چشم محيط آساي         
  

بلبل آوايي كه دستان سـاز بـزم انجـم اسـت  
  

 مـن  4ايآوي    هدر سماع آمـد بـه بانـگ نغم ـ          
  

بس كه با لب گشت جان سوزناكم هم نفـس  
  

 زنــد دم دائمـاً از جــان لـب گويــاي مــن   مـي  

  

من چنين در آتش، و جيحون و عمان شبنمي  
  

پـالاي مـن     از محيط چـشم دريـا بـار خـون             
  

 گون از دود شب    تيره كواكب    چشم   5شود چون    

  

برفــروزد مــشعل مهــر از دم گيــراي مــن      
  

ر گير چشم فياض مـن اسـت       گرچه بحر ادَرا  
  

دريـا دل از گـوهر دهـد اجـراي مـن          ي    هديد  
  

آرم بـه يـاد      تيغ هجر دوستان هرگـه كـه مـي          
  

زنـد تيـغ سياسـت مـوي بـر اعـضاء مـن               مي  
  

سـاز كـز آشـوب عـشق         منزلم در كوي مستي  
  

شد ملول از ملك هـستي طبـع نـاپرواي مـن            
  

آب در زنجيــر از آن افتــد بــه فــصل نوبهــار  
  

شــيداي مــن ي  هرد يــاد از دل ديوانـ ـكــاو  
  

گرنــه هــر دم آتــش مهــرم فــرو بنــدد نفــس  
  

غوغـاي مـن  ي  هكر شود گوش سپهر از صدم  
  

در جهان گنج است و اژدرها، و درملك وجود          
  

گنج من شعر من است و خامه اژدرهاي مـن           
  

كي به سمساران سودايي دهم كالاي خـويش ]161[
  

 كـالاي مـن  زان كه جز من كس نداند قيمـت      
  

                                         
 .»با حسن باش و حسين«: اصل. 1
  .603-600: ديوان خواجو. 2
  .»جمش«: اصل. 3
  .»نغمه و آواي«: ديوان. 4
  . تصحيح از ديوان. »بود«: اصل. 5
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ام بنگر چنين خُلقان، و از فـرط جـلال           خرقه  
  

ست افتـاده بـر بـالاي مـن          اطلـس افـلاك چـ
  

ــنج   ــك   گ ــران ولي ــاني در دل وي ــا دارم نه ه
  

سـيمي از سـيماي مـن    بـي ي  ههست پيدا سكّ    
  

 ساقي مجلس بود    ) كه شعِري  1در چنان مجلس    
  

افزاي مـن  2راح روح افزا چه باشد شعر روح        
  

آبـي اسـت   لفظم نـام لؤلـؤ بـردن از بـي      پيش    
  

ــود لالاي مــن    ــدان ب ــؤ از بــن دن زان كــه لؤل
  

 چيـست 3نور شمع عالم افروز فلـك دانـي ز     
  

ــن     ــان آراي مـ ــشعل راي جهـ ــروغ مـ از فـ
  

ام   رخ آل زرد از مهر حاصل كـرده        4گرچه بر  
  

   من شنگرفي به خون دل كشد طغراي  اشك  
 ـ            ازخسرو شرقم دهـد حكـم جهـانگيري و ب

  

هر سرِ مـه نـو كنـد تيـر سـپهر امـضاي مـن                
  

لاف خاقاني زنم در ملك معني زان كه هست  
  

ــمس از انــوري راي مــن       ــي بــازار ش گرم
  

ــاطرم   ــاب خ ــارد ز آفت ــردد عط ــرق گ محت
  

من چون جوزاي  سوي كلك  شود ناظر به چون  
  

گر چو سوسن در بيان عـشق گـردم ده زبـان  
  

ــد امـ ـ     ــي كنن ــشن قدس ــبلان گل ــنبل لاي م
  

دوتاست  پشتم 6كمان  چون  از باد حوادث چه 5ور  
  

كــي بــه عــالم ســرفرود آرد دل يكتــاي مــن   
  

7بگذر از گردون كه اين نهُ طارم گردنده نيست  

  

پيمـاي مـن   گردي از خـاك ره صـيت جهـان          
  

پايــان وگـر بــاور كنــي  شـد دلــم دريـاي بــي    
  

ملك هستي نيست الاّ رشحي از دريـاي مـن           
  

 كـو خـسرو سـياره را بخـشد شــرف    آسـمان   
  

سـياره سـازد جـاي مـن     ي    هاز شرف بر ديـد      
  

بــر ســر بــازار دانــش چــون كــنم ســوداگري ]162[
  

ــ   ــشتري در حلق ــد م ــني  هره نياب ــوداي م س
  

زنـد در حـلّ و عقـد        عقل كو لاف افادت مي  
  

ــي    ــتفادت م ــن    اس ــاي م ــاطر دان ــد از خ كن
  

در طريقــت گرچــه طفــل راه پيــرانم و ليــك  
  

ــاي مــن     ــت برن ــل دول ــد طفي ــر آم چــرخ پي
  

                                         
 .»در چنين بزمي«: ديوان. 1
 .»جان«: ديوان. 2
 .تصحيح از ديوان. »كه«: اصل. 3
  .»از«: ديوان. 4
 .»گر«: ديوان. 5
 .»فلك«: ديوان. 6
 .»هست«: ديوان. 7
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ام خواند نباشد عيب از آنك       فردوسي 1گر خرد   
  

 بــابي باشــد از مــأواي مــن2جنّــه الفــردوس  
  

اسـكندري ي    هچون خضر شـد خـاطرم آيين ـ        
  

اي از سـاغر صـهباي مـن     جرعـه 3آب حيوان   
  

منزل و مأواي من بستان سراي عِلـوي اسـت  
  

شاي مــنويـن نــشيمنگاه سـفلي مولــد و من ـ    
  

تا برون بردم ز منزلگاه هستي جـاي خـويش           
  

ــاي مـــن    ــتان نيـــستي ملجـ نيـــست الاّ آسـ
  

كي كند قاضي القضات چـرخ يعنـي مـشتري  
  

ــي    ــوم ب ــي محك ــضايا حجت ــن در ق ــاي م انه
  

 گشته مـست    »لَن تَراني «طائر طورم، ز بانگ  
  

ــضاي مــن     ــد بي ــا ي ــرد ب ــل در نگي ســحر باب
  

4 به چيزي ديگـري اي برادر گر تو مستمسك    

  

 مــن  الوثقــايةهــست لطــف لايزالــي عــرو   
  

 بستان نعـت مـصطفي     ي    هچون شدم هندوچ    
  

طوطي شيرين زبان شد طبع شكّر خـاي مـن           
  

كه گر گويد سـزد      قدس آن ي    هشهسوار عرص   
  

ــود از صــحراي مــن    ــاري ب كــادم خــاكي غب
  

مرا يك شب به خواب     چاهي اگر ديدي     يوسف    
  

ــا    ــشتي از حي ــن  آب گ ــاي م ــت زيب ي طلع
  

من همان خنجر گذار قلب اعجـازم كـه شـد  
  

ماه را سيمين سپر منشق به يـك ايمـاي مـن              
  

شـــاه چـــرخ چنبـــري از طـــارم نيلـــوفري   
  

زان سبب بر خاك راه افتد كه بوسد پاي مـن            
  

زدم» أَو ادنـي  «چون علـَم بـر اوج شـادروان          ]163[
  

خرگــه اعلــي ســزد منزلگــه ادنــاي مــن       
  

پرداختنـد   ردون نبـود آن دم كـه مـي        اطلس گ   
  

ــولاك    ــسوت ل ــن   ك ــاي م ــت رعن ــر قام  به
  

 فلك زان رو كه هست    5ماه برج وحدتم خواند     
  

ــرّ     ــمان از غ ــشم آس ــور چ ــن ي  هن ــراّي م غ
  

اختر كـه بـود  ي  هچرخ كُحلي دور بود از ديد       
  

بينـاي مـن  ي  هدر ديـد » مـا زاغ البـصر   «كحل  
  

دي در يتـيمم مـ   6نعنـد   يگر چـه در درج هـ

  

كي بود در بحر فطرت گـوهري همتـاي مـن            
  

زهره از بام فلك خواهـد كـه افتـد بـر زمـين         
  

تــا ببوســد خــاك ره پــيش رخ زهــراي مــن   
  

                                         
 .»گر چه خود«: اصل. 1
  .»جنّت فردوس«: ديوان. 2
 . »وآب حيوان«: ديوان. 3
  .»چيز ديگري«: ديوان. 4
 .»داند«: انديو. 5
پس شايد . مناسب نيست» نهادن«نيست ولي سياق كلام با » نعيدن«ها لغتي به صورت  البته در فرهنگ. »نهند«: ديوان. 6

  است در معني توصيف كردن؟» نعت«از » نعيدن«
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ــود     ــارا شـ ــر سـ ــر عنبـ ــان پـ دامـــن كرّوبيـ
  

گــر برافــشاند صــبا گيــسوي عنبرســاي مــن   
  

مـستوفي ديـوان اعلـي قاصـر اسـت     ي  هخام ـ  
  

ــه ي    ــواد نام ــستوفاي 1از س ــلاق م ــن اخ  م
  

دريـــا نبـــودي  هدر ره صـــورت هنـــوز آواز  
  

ــن      ــوهر والاي م ــي گ ــاي معن ــد از دري كĤم
  

ــك     ــهرتي دارد ولي ــا ش ــاف و عنق ــتان ق داس
  

عالم جان را مـنم قـاف و خـرد عنقـاي مـن               
  

نمايــد هــر مــه اســتاد ســپهر از مــاه نــو  مــي  
  

ــمان     ــراق آس ــل ب ــشي از نع ــن  نق ــاي م فرس
  

ــم   ــي مظهــر عقل ــدعــاقلان از روي معن 2نعن

  

ور بداني عقل كل جزويـست از اجـزاي مـن        
  

 از ضـميرم محـو كـن       خواجـو پادشاها نقش  
  

كنـد اغـواي مـن      كاندرين ره صـورت او مـي  
  

كـران  من چنين مستسقي و درياي فضلت بـي  
  

 از حد استسقاي من ده زان كه بگذشت   شربتي  
  

ــد ]164[ ــصاني نياي ــيچ نق ــدرتت 3ه ــال ق  در كم
  

رداني شـب يلـداي مـن      گر به رحمت روز گ      
 

65  
  4لمولانا حسن كاشي

هر سحر كز موج اين دريـاي گـوهرزاي مـن  
  

گــوهر معنــي دهــد فكــر فلــك پيمــاي مــن   
  

  

ــاز آورد     ــستان حــرم ب ــردون در شب شــمع گ
  

روز وضع حمـل معنـي خـاطر عـذراي مـن             
  

 زنـد روح القـدس       بر سرير سدره شـادروان  
  

 راي مـن 5چـون بـه معـراج معـاني روي آرد      
  

نوعروســـان معـــاني را بـــرون آرد ز غيـــب  
  

سوي صحراي سخن نظم سـخن پيـراي مـن           
  

 ار بـودي تـصور را مجـال      6در عروج فكرت    
  

ــدأ و منهــاي مــن    7منتهــاي ســدره بــودي مب

  

                                         
 . »نسخه«: ديوان. 1
  .نيست» نهادن«ولي سياق سخن مقتضي فعل . »نهند«: باز در ديوان. 2
 .»دنيفت«: ديوان. 3
 ب بـا همـين   52 - الـف 52ي عبداللطيف ك   با اختلافاتي در ترتيب ابيات ، تذكره   145-141: ديوان حسن كاشي  . 4

 .ترتيب بالا 
 . »رو درآرد«: ديوان. 5
 .»فكرم«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 6
  .»منتهاي سدره ديدي مبدأ اسراي من«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره. 7
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گر بدي معني مجـسم صـورت آسـا در نظـر  
  

 غـراّي مـن    1تافتي صد اختر از يك نكتـه ي         
  

يـده را  ور به خلـوات تفكـّر بـودي امكـان د            
  

3اعلاي من ي    ه ذرو 2عقل كلّ جزوي بدي از      

  

خلوت قرب معاني را منم جـايي كـه نيـست          
  

ــدره   ــاكنان س ــال س ــاي«در خي ــن »او ادن  م
  

راق و جبرئيـل      در شب معـراج فكـرت بـي          بـ
  

بـر ســرير ســدره آسـان باشــد اســتيلاي مــن    
  

4آفتــابم كــز ره معنــي نگــنجم در زمــين  

  

5ورت شـيداي مـن  گرچه در چشمم كم آيـد صـ  

  

ــفو   ــن ز  زاده االله ةص ــوان قــضا 6ام در دي  دي
  

ــر   االلهصــبغة  ــع ب ــده توقي ــن7 آم ــضاي م  ام
  

خــورد آهـوي طــبعم ز بــاغ خلـد ســنبل مــي  
  

چين در خوي از رشك دم بوياي مـن        ي    هناف  
  

هر سرشگم كز سر رشگ و خطا افتـاده شـد  
  

8مشگ خطا اشـك زمـين انـداي مـن         ي    هماي  

  

 صحراي فكرت خاك بود آن دم كه بودني كه در [   

  

 آهـوي قـدس از سـنبل صـحراي مـن          ي    هناف  

  

 همچو شمعم آتش اندر جان و تاب اندر دل است  

  

 بـت هـاي مـن   9زيور شب هاي مجلـس صـورت     
 

  كـه نيـست    10گـريم  مـي  شمع  چون  خورم  مي  جان  ي  رشته  

  

  مـن 11جز بـراي سـوختن طبـع جهـان آراي          

  

 از سر تا به پـاي چه چون شمعم در آب و آتش   گر  

  

  نورست همچون شمع سر تا پاي مني  هماي  
 خاطرم در مكتب روح القدس آموخـت علـم       

  

 پيــر مكتــب خانــه ام عقــل ادب فرمــاي مــن  

  

 زان همه يـاران مكتـب خانـه در طـبعم نهـاد        

  

ــشاي      ــدأ ان ــي  مب ــداع معن ــوت اب ــن12ق   م

  

 آب حيـاتم ، زان بـود      ي    هچون خضر پـرورد     

  

ــرين مع    ــع البح ــن  مجم ــاي م ــي در دل بين  ن

  

                                         
 .ي عبداللطيف البتهّ ارجح است ي ما و تذكره ضبط نسخه. »هنقط«: ديوان. 1
 .»در«: ي عبداللطيف  تذكره 2
  .اين بيت در ديوان نيست. 3
 .»خيال«: ي عبداللطيف  تذكره 4.
] و[گر چه در چشمت كم آيد صورت «: ي عبداللطيف  تذكره. »گرچه در حشمت نيايد صورت پيداي من      «:  ديوان 5.

  .»سيماي من
 .»و«: ي عبداللطيف  تذكره 6.
 .»در«: ي عبداللطيف  تذكره 7.
 . ي عبداللطيف تكميل شد  ي ما افتاده كه بر اساس ديوان و تذكره از اين جا يك برگ كامل از نسخه 8.
 .»زيور«: ي عبداللطيف  تذكره 9.

 .ي عبداللطيف است صورت بالا برابرضبط تذكره. » مي گويم«: ديوان  10.

 .»جوياي«: طيف ي عبدالل تذكره 11.

 .»مبدع اشياي«: ديوان  12.
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ــي در ازل     ــه معن ــالم صــورت ب ــده در ع نام
  

ــد   معيــد پيــر گــردون دولــت برنــاي مــن 1ب  

  

 جـاي ديگــر بـود اول مــسكن و مـأواي مــن      بيني مرا  ميمن نه اين صورت بدم كاكنون تو  

  

 ما سوي االله جرعه اي از سـاغر صـهباي مـن              در حريم سدره  خلوت داشتم جايي كه بود  

  

حمــراي مــني  ه آب حيــات از جرع ـ3تـشنه لــب      كه بود2ف ساقي وحدت باده اي خوردماز ك  
 

  مـن  4در كف ساقي جان افزاي غـم فرسـاي          مجلسي دور از كدورت  باده اي دور از خمار  

  

 گر نخوردي آدم آن يك دانه گندم در بهشت  

  

 كي بدي در خاك آمـل مولـد و منـشاي مـن              

  

 شـد عاقبـت  هم به سوي مركـز اصـلي تـوان  

  

 گــر نيالايــد بــه دنيــا حــرص كفــر آلاي مــن  

  

 گردن شهوت به شمشير رياضت خـسته شـد  

  

 تا هويدا گـشت بـر مـن مبـدأ و منهـاي مـن             

  

ــواني دام شــهوت    ــم روز ج ــيدر ره ــد  م  نه

  

 اين كهن پيري كه هست اندر پي اغـواي مـن        

  

 گنج و اژدرها عجب رسمي است گويي زين قبِل  

  

 دم  شهوت اژدرهـاي مـن   در گنج وجو   5بوده  

  

6گر نه نـور مهـر حيـدر دارم انـدر دل مقـيم  
 

  

7در دم ديـو اوفتـد جـان ملـك سـيماي مــن       
 

  

  اژدرهاي شهوت گـم شـدي      8جانم اندر پاي    

  

ــن     ــولاي م ــت م ــتگيرم دول ــودي دس ــر نب  گ

  

ــؤمنين   ــر المـ ــن  اميـ ــمان ديـ ــاب آسـ  آفتـ

  

 كĤمده تشريف مدحش چست بـر بـالاي مـن       

  

ــه و   ــر م ــماني پ ــين  آس ــر زم ــابي ب ــيد ي  خورش

  

9گر به مهرش باز جويي يك به يك اعـضاي مـن             
 

 

 گــر ســر مــويي ز مهــرش روي برتابــد دلــم  

  

 تير محنت باد هر يك موي بـر اعـضاي مـن             

  

ــد        ــا اب ــايم ت ــاد پ ــلالت ب ــد ض ــم قي  در خ

  

 گــر بــود الاّ بــه كــوي مــدح او ممــشاي مــن  

  

ــاي   ــاه سـ ــدر پنـ ــودي  هآفتـــاب انـ ــم بـ  رايـ

  

 خورشيد ديـن ملجـاي مـن     ي    هتا بود در ساي     

  

                                         
 .»بر«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»در كف ساقي ز وحدت جرعه اي خوردم«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 .ي عبداللطيف  تصحيح از تذكره. »تشنه ي«: ديوان  .3
 .»غم فرساي جان افزاي«: ي عبداللطيف  تذكره .4
 .»هست«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»داردم در دل مقام«: ي عبداللطيف  ذكرهت .6
 .ي عبداللطيف  صورت بالا برابر ضبط تذكره. »در دل ديو افتد اين جان ملك سيماي من« : ديوان  .7
 .»بند«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره .9



213 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم

 گوهر درياي فضلم  كيست تـا گـردون دهـد  

  

ــن     ــوهر والاي م ــا گ ــوهري ب ــر گ ــسبت ه  ن

  

 قطــره اي زان مجمــع البحــرين معنــي را چــو داد  

  

  مـن 1 پـا در جـاي  بي دو حرف اندر حـريم قـرب  

 

ــم    ــاي معظّ ــران آن دو دري ــد 2زاقت ــد پدي   ش

  

  گـوهري زان اصـل مـستعلاي مـن    3اين معلاّ   

  

  بعد سه موقف نهاداصل و سه فرعمعني چار  

  

4روي در صــحراي دنيــا خلعــت زيبــاي مــن  
 

  

ــ   ــراي جام ــاز داد ي  هوز ب ــاطم س ــد و قم  مه

  

ـاط ازل ديبــاي مــن        از وطــاي ســدره خيـ

  

  خـوردم تمـام    5چون ز پستان وفا شـير صـفا         

  

6بيناي مـن  ي    هگفت در گوشم خرد كاي ديد       

  

 تا ببينـي منتهـاي خـويش چـون مبـداي مـن               دت خداياين همه تشريف خلعت بهر آن دا  

  

 زين خراب آباد عالم روي در كش تـا تـو را             

  

ــن     ــشن خــضراي م ــد گل ــورا نماي ــبن ح  گل

  

 اين جهان و آن جهان در زير پايت گم شـود            

  

  الوثقـاي مـن  ةگر زني دسـت يقـين در عـرو        

  

 حيـدر كـه هـست      7شهسوار شرع مولي المـؤمنين      
  

ــل نع    ــروز اصـ ــر او امـ ــن مهـ ــرداي مـ  مـــت فـ

 

 بلبل بـستان ز دسـتان بـاز مانـد چـون دهـد  

  

 شرح مدح مير دين طـوطي شـكّر خـاي مـن       

  

 چـون كنـد   كـسب معـاني     ي    هكي بود انديـش  

  

 مدح آن خورشيد دين روح الامين املاي من  
  صفات ذات آن شه نبَـود و هرگـز مبـاد           8جز  

  

 شـب هـاي مـن   ي    هطاعت روز من و انديـش       

  

  مـدحتش در سـلك نظـم       9يتا كـشم در ثنـا       

  

 ساعتي بر هم نيايد چـشم خـون پـالاي مـن              

  

ــر كنــد        ــان پ ــا گريب ــاني ت ــن از در مع  دام

  

 چون خورد غواص فكرت غوطه در درياي من   

 

                                         
 .»ننه دو حرف اندر حريم قلب مادر زاي م«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .ي عبداللطيف  صورت بالا از تذكره. »منظّم«: ديوان  .2
 .ي عبداللطيف  صورت بالا از تذكره. »معاني«: ديوان  .3
  :بيت در ديوان به اين صورت است . ي عبداللطيف  از تذكره .4

 ن        روي در صحراي دنيا خلعت زيباي م           سعي چهار اصل و سه فرع از بعد نه موقف نهاد
 .»پستان صفا شير وفا«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»ي دنياي من زبده«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .»امير المؤمنين«: ي عبداللطيف  تذكره .7
 .»چون«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .»دري براي«: ديوان  .9
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ــين    ــميم سـ ــرون آورم ي  هاز صـ ــق بيـ  تحقيـ

  

  مـن  2 نـدارد تـاي    1گوهري كاندر بها خاقـان      

  

ــد        ــاني نه ــع خاق ــار طب ــد در كن ــوح ابج  ل

  

  معنـــي خـــاطر دانـــاي مـــن در دبيرســـتان  

  

ــار داد      ــذرا ب ــي ع ــوزايش ار معن ــبش ج  جن

  

3ربايـد طبـع عـذرا زاي مـن          مـي  برج جـوزا    
 

  

 ور همه ماهي يونس بود كلكـش فـي المثـل            

  

گشايد كلك حوت آساي مـن       مي بحر يونس   
  

ــر    ــرا مه ــع م ــغ طب ــضاست4يرل   از ولاي مرت

  

ــن     ــاي م ــبعم معجــز طاه ــل ط  حجــت تنزي

  

 كمـش تـازه گردانـد فلـك      تا نگردد كهنـه ح      

  

5هر مه از شكل مه نو صـورت طغـراي مـن             
 

 

 موسي عهـدم كـه بـر طـور رياضـت سـاكنم  

  

 روشن از الطاف حق هر دم تجـلاّ هـاي مـن            

  

 خصم اگر در روز دعوي  سامري گردد دهـد       

  

  او را يـد بيـضاي مـن         »لا مـِساس  «گوشمال    

  

ــين   ــداي س ــه واري  هقت ــم كعب ــاحب دلان ص
  

 معــاني  طبــع مستقــصاي مــن بيــت معمــور   

  

 تـا زبـانم در ثنـاي ركـن ايمـان نـاطق اسـت         

  

 مـن  6ركن هفت اقليم معني شـد دل يكتـاي          
  

  چـو عيـسي طبـع مـن معجـز نمـا        7زين صفت كĤمـد     

  

ــويي نفحـ ـ    ــت گ ــن  ي  هداش ــاي م ــدس مام روح الق
 

 زنــم  مـي بـر سـر بـازار معنـي گـر انـا الحـق  

  

 ســرّ ايــن معنــي ندانــد جــز دل شــيداي مــن  

  

8ر چه اندر شـاعري همتـا نـدارم در زمـين        گ  
 

  

  همتـاي مـن  9نيست اندر نـامرادي نيـز كـس         

  

 قــوت دل هــا فزايــد شــعر جــان افــزاي مــن   ور ز بي قوتي فرو ماندم ز قوت  باك نيست  

  

 آن توانگر همتم در ديـن كـه بـا افـراط فقـر  

  

  خلق عالم فرط اسـتغناي مـن       10ظاهرست از   

  

 كـه در مازنـدران    محنت دل با كه گـويم زان  

  

 نيست كس را از بلاي خويـشتن پـرواي مـن           

  

                                         
 .»گوهري كانهاي خاقاني«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 . »پاي«: ديوان  .2
 .»مدح جوزا مي نمايد طبع جوزا زاي من«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»آب«: ي عبداللطيف  تذكره .4
 .ي عبداللطيف نيست اين بيت در تذكره .5
 .»داناي«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .ي عبداللطيف  صورت بالا از تذكره. »آمد«: ديوان  .7
 .»جهان«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .»هيچ كس«: ي عبداللطيف  تذكره .9

 .»بر«: ي عبداللطيف  تذكره 10.
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 تـا نريــزد آبــرويم پــيش هــر كــس بهــر نــان   

  

  بر لب گوياي مـن     1قفل خاموشي است دايم     

  

 صبح راحت بر دمد هم زين شب يلداي مـن           گر چه بر من روز راحت شد شب يلدا ز غم  

  

برم عمـري بـه سـر        مي مي كنم صبري موفّر  
  

 ]سـوداي مـن   ي    هرد فلك زين ماي   بار آ تا چه  
  

غم ز درويشي ندارم چون يقيـنم شـد كـه هـست             ]165[
  

 ــ   ــني  هدر كــف ســاقي محــشر ماي ــراي م اث
  

تحقيـق خوانـسالار خلـد     ي    هخان   ضيافت 2در  
  

 زدست ميـر ديـن اجـراي مـن         3كند مجرا   مي  
 

 ام كـز فـضل او      كاشيكمترين مملوك حيدر  
  

 مـن  5سـتعلاي  ا 4بـالاتر از اعلاسـت     درسخن    
  

6ي طبع من است اين شعر و هـرچ آن مـن اسـت      زاده  

  

ها نـدارد طبـع مـدح آراي مـن            ديوان 7خوان  
  

ــي      ــاني م ــد مع ــخن نق ــازار س ــه ب ــا ب ــرم ت ب
  

10 از سوداي من   9 بيرون نامد  8قلب روي اندوده    

  

 صـد بـار در آتـش11گر چـو زر از امتحـان  
  12برند

ــن      ــستوفاي م ــد زر م ــرون نياي ــلا ب ــز ط ج
  

ــ   ــر    ب ــو دگ ــاني ك ــيم مع ــازار اقل ــر ب 13ر س

  

تــا دهــد عــرض متــاعي همبــر كــالاي مــن؟  
  

15 خـدا   خواند در قرآن   14»غاوون« را گر چه     شاعران    
 

 

 به قرآن ظاهر استثناي مـن       از ايشان هم   هست  
  

 سـيراب كـن طبـع مـرا    16يارب از فيض كرم   
  

زان كه از حـد تجـاوز رفـت استـسقاي مـن              
 

                                         
 .»محكم«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»از«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 .»اجِري«:  ديوان.3
 .ي عبداللطيف صورت بالا از تذكره. » اعشي«: ديوان  .4
 .تصحيح از ديوان. »اثبتناي«:  اصل.5
 .»چه از من استهر «: ي عبداللطيف  تذكره. »اين جان من است«:  ديوان.6
 .»كه چون«: ديوان .7
 .»قلب زر اندوده«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره .8
 . »بيرون ماند« : ي عبداللطيف ديوان و تذكره .9
  .»از سوداي من«:  ديوان .10
 .»گر ز روي امتحان«: ي عبداللطيف  ديوان و تذكره .11
 .»زنند« :  ديوان.12
  .»بر سر بازار معني همچو من كو ديگري«: يف ي عبداللط تذكره. »كسي«:  ديوان.13
 .»غاوي«: ديوان .14
 . »خوانده در قرآن خداي« : ي عبداللطيف   ديوان و تذكره.15
 .»فضل و كرم«: ي عبداللطيف  تذكره .16
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66  
  الرحمه ري عليهالدين كب للشيخ نجم

الامــين اي بـه معنــي جـان پاكــت رهبـر روح     
  

 للعـالمين  حمةوي به صورت وصف ذاتت ر       
  

پـوش  مهـر     تـو شـب    تو صبح سعادت، زلف      روي  
  

ذات تــو جــان معــاني، طبــع تــو كــان يقــين   
  

لطف تو باران رحمت، حضرتت درياي لطف     
  

توحصن حـصين  تو خورشيد دولت، راي  روي  
  

ــبروان راه    ــد  ش ــبح امي ــو ص ــن را روي ت دي
  

المتـين  خستگان چـاه غـم را مـوي تـو حبـل          
  

ــها   ــأثير س ــر ت ــا مه ــر چــون ب ــت مه باجمال
  

با كمالت چرخ چون با چرخ خورشيد بـرين          
  

اول تـــويي پرگـــار موجـــودات راي  هنقطـــ ]166[
  

گــشته نامــت رهنمــاي اولــين و آخــرين      
  

ــت    ــاً«اول ــت نبي ــتم رســل     1»كن آخــرت خ
  

ــازنين هــم   بــه اول مقتــدايي هــم بــه آخــر ن
  

»الـضحي «و   »اتـي   هـل «برخي از نور جمالت  
  

 ويـا و سـين   اي وصف كمالت طا و هـا     شمه  
 

ــعله    ــه ش ــت  ناگرفت ــت دوزخ دامن ــا از هف ه
  

برفــشانده همتــت بــر هــشت جنّــت آســتين   
  

واسـطه  » اسـجدوني «نور تـو در صـلب آدم،        
  

ــراهيم را     ــادت اب ــاركوني«ي ــرين  » يان ــد ق ب
  

نام تـو بگـشوده بـر موسـي طريـق رود نيـل             
  

مهر تو داده سـليمان را ز حـق تـاج و نگـين          
  

سن        يافته از لطف تو يوسف ز حـق انعـام حـ
  

كرده بر ياد تـو عيـسي طيـر پـراّن را ز طـين             
  

گشته اسمت زينت تورات و انجيـل و زبـور  
  

گرچــه عــين معجــزات توســت قــرآن مبــين   
  

تر شمارم هر يك از يك خوببيست معجز بر  
  

ــدرالامين    ــار و ســـيد صـ اي رســـول كردگـ
  

از يــك انگــشتت دوپــاره مــاه برچــرخ بلنــد  
  

ــين     ــاء مع ــه م ــشتت روان در بادي وز دو انگ
  

ســايه كـــرده آفتابـــت ابــر بـــر روي هـــوا    
  

شده از هيبت تو طـاق كـسري بـر زمـين            شق  
 

ــده       ــادر آم ــده ز م ــاف ببري ــرده، ن ــه ك ختن
  

يمت سرنگون چل روز شـيطان لعـين       شد ز ب  
  

ــرد     ــل م ــده طف ــده گرداني ــه راي  هزن بوطلح
  

سنگ ريزه در كفـت اقـرار كـرده هـم چنـين          
  

داده بر كوهان اشتر در زمـان نخـل و رطـب             
  

كـه اي صـدر گـزين       وحـشي  اقرار آهوي  كرده  
 

مار با تو در سـخن كردسـت دشـمن را بيـان  
  

 اي فخـر ديـن  جدي گفته با تو كز من الحذر      
  

                                         
 .»كنت نبي«:  اصل.1
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ــل  ســايه ]167[ ــده آفتــاب از ايــن قبِ ات هرگــز ندي
  

يسار و هم يمين    پيش تو يكسان هم     جهت    شش  
 

ــان       ــيده عي ــه بپرس ــو ره خان ــمار از ت سوس
  

ــاره ســمين    ــز لاغــر دگرب ــت ب 1گــشته از كفّ

  

ــد   ــرده روشــن دي ــني  هك ــيرخدا زاب ده ش
  

ــزين      ــم دل ح ــتر در تظلّ ــو اش ــزد ت ــده ن آم
  

ــت خـــدا نهســـي   ات بـــشكافته انـــدر طفوليـ
  

كرد از كبر و كـين  پاك  ات دل »الم نشرح لك  «زان  
 

گه نهد بـر طاعتـت كيخـسرو و چيپـور سـر  
  

 بر درت فغفور و نوشـروان جبـين        2گه بمالد   
  

گـه كـشيده صـف صــف كرّوبيـان نـُه فلــك  
  

در ركابــت تــا نهــادي بــر بــراق چــرخ زيــن  
  

 گيــسوتزلــف پــرچين بتــان چــين ز چــين  
  

چين زلف خود به چـين    چين،   ي   همچون نافه  كرده  
 

انـد   اي از معجزات توسـت ايـن كـاورده          شمه  
  

گشت ظاهر صـدچنين  گرنه در هر ساعتي مي    
  

گيسوي تـو صـد خـرمن عنبـر بهـا          ي    هخوش  
  

دستار تو بـا تـاج گـردون همنـشين         ي    هگوش  
  

تو خلد و فردوس و جنـان        خواهيم بي   ما نمي   
  

د طوبي و كوثر جـاي سـرو و ياسـمين        گر بو  
  

تـو در دنيـا چـه پـرواي نـشاط       عاشقان را بي  
  

تو در جنّت چه جـاي حـورعين   عارفان را بي    
  

ماند باقي هر كه خاكـت توتيـاي ديـده كـرد  
  

 شـد عجـين     گوئيا خاك درت با آب حيـوان        
  

 بسوختنجم خوارزميرا دل چو جان     عالمي  
  

 خــود ببــين  پــرده بــردار، اشــتياق امتــان     
  

خويش درخواه از خدا   هر دو عالم را به لطف  
  

تا كه ايزد با تو بخشد هردو عـالم آن و ايـن              
  

بــاد بــر مقــدار ذرات دوعــالم تــا بــه حــشر  
  

ــان     ــب ج ــرين از جان ــت آف ــر جناب ــرين ب آف
 

67  
  رضا موسي  في مدح امام هشتم علي]168[

  3االله نيشابوري لمولانا لطف

ــا     ــي آل طاهــ ــلام علــ ــين ســ  و ياســ
  

 امامــــان رهبــــر همامــــان ره بــــين     
  

                                         
  .»ثمين«: اصل. 1
 .»بمالت«: اصل. 2
پ 164:  مجلس7594نيز جنگ ). 59-57: چاپ نسخه برگردان (65-63): ي ملّي تهران ي كتابخانه نسخه(ديوان او . 3

 . كه بخش بزرگ تر قصيده از نسخه افتاده است



218  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

ــشان    ــدگي قدمـــ ــاك در و بنـــ  ز خـــ
  

  تمكــين1سـران كــرده افــسر، مهـان بــرده    
  

ــر ســـر روضــ ـ     محترمـــشاني  هز عطـ
  

 نـــسيم صـــبا هـــر ســـحر عنبـــر آگـــين  
  

ــات احــسان       ــق آي ــشان در ح ــه تنزيل  ب
  

ــسين     ــار تحـ ــق آثـ ــشان از حـ  ز جبريلـ
  

ــره   ــشان بهــ  ور داد و دانــــش ز اوصافــ
  

ــه    ــن   ب ــت و دي ــر دول ــشان مفتخ  اخلاق
  

 غـــــرض ذات والـــــي والاي ايـــــشان  
  

ــونين و تزييــب2ز ترتيــب     تكــوين   3 ك
  

ــشان      ــاد ايـ ــوار ارشـ ــيض انـ ــبب فـ  سـ
  

 ـ       4طــيني  هسـوي خلـد عــدن از عنـا خان
  

ــشور خــديو    ــه تخــصيص ك ــان5ب   خراس
  

ــام رضـــا تـــاج      بخـــش ســـلاطين  امـ
  

 عطــارد نگـــر، مـــاه بــر جـــيس منظـــر    
  

 6ه ادريــس تلقــين  ســليمان سـِـيرَ، شــا     
  

ــه    ــان هــر م ــامش 7عي ــين حــرف ن   از اول
  

ــا     ــوح مين ــن ل ــر اي ــن 8ب ــين زري ــر ع   س
  

ــدو را     ــرق عــ ــي را و فــ ــذاق ولــ  مــ
  

ــرزين      ــش تبـ ــرزد، خلافـ ــاقش طبـ  وفـ
  

  اقبـــال مـــضمردربـــه نـــوش وفـــاقش   
  

ــه زهــر خلافــش    ــار تــضمينصــدب  9 ادب
  

  شـيطان شكـسته    10به نيـروي حـق قلـب        
  

       خـود انـدرغزا صـف صـفيّن  11چـو جـد  
  

 اش منبـــر آن پايـــه ديـــده ز يمـــن پـــي  
  

  كــه ديــد از كلــيم نبــي طــور ســينين       
  

ــالي    ]169[ ــام عـ ــام او نـ ــر ازنـ ــر بـ ــه منبـ  بـ
  

ــين     ــم تعي ــم او حل ــدر از حل ــور ان ــه ط  ب
  

                                         
 .»كيان ديده«: ديوان و جنگ مجلس. 1
 .»تركيب«: جنگ مجلس .2
 .»تركيب«: ديوان و جنگ مجلس. 3
  :در ديوان و جنگ مجلس پس از اين بيت بيتي اضافي است اين چنين .4

     براي خجل ماهشان نعل نعلين    ن ترك تاركز بهر شرف مهرشا  
 .»خداي«: ديوان و جنگ مجلس. 5
 .اين بيت در ديوان نيست. 6
 .ضبط ديوان و جنگ مجلس ترجيح داده شد. »چه«: اصل. 7
 .»سيمين«: ديوان و جنگ مجلس. 8
  :اين بيت در ديوان و جنگ مجلس چنين است. 9

  اندر خلافش صد ادبار تضمينهم     هم اندر وفاقش صد اقبال مضمر     
 .»صف««: جنگ مجلس .10
 .»قلب«: ديوان و جنگ مجلس. 11
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ــودي    ــا جـ ــور   1ايـ ــل  طـ ــا آن تحمـ  بـ
  

ــوين      ــون تن ــو چــون ن ــم ت ــاف حل ــرِ ق  ب
  

 2بـــه دل شـــربت تلـــخ گيتـــي كـــشيده  
  

  جــان شــيرين فــدا كــرده در راه حــق    
  

ــدان     ســر ز تــسنيم فــردوس حــورا   3ب
  

ــين      ــداح نوش ــو اق ــراي ت ــر ب ــف ب ــه ك  ب
  

ــك       ــك ملائـ ــياح ملـ ــو سـ ــمير تـ  ضـ
  

 چـــو نطـــق تـــو گنجـــور گـــنج نبيـــينّ  
  

  كــرده ظــاهر 5 عــرين4بــه فرمانــت شــير  
  

 همـــه مكـــر روبـــاه خـــصم بـــد آيـــين  
  

 فلــك داده آب از پــي جــان خـــصمت     
  

ــين    ــر تنِـّـ ــشتر عقــــرب از زهــ  6سرنــ
  

  ظــاهر بــه هــر علــم وحكمــت7جــلاّتم  
  

ــوت     ــر نخ ــاطر ز ه ــرات خ بــين8م   و ك
  

  ز اغــراض وريبــت9نــه الطــاف حكمــت  
  

  بـه تقليـد و تخمـين    10نه  احكام عـدلت      
  

 ز لطـــف و عنايـــت بـــه گيتـــي مثـــالي   
  

ــشرين    ــام تـ ــسان و هنگـ ــام نيـ  11در ايـ
  

ــد    ــد خالــ ــوم در خلــ   مواليــــت مرحــ
  

ــجين     ــجن سـِ ــروم در سـ ــت محـ   اعاديـ
  

   را مـشارب ز كـوثر   12خلـد انـدر ايـن     به    
  

ــجين در آن   ــه سِ ــسلين13ب ــل ز غِ    را مĤك
  

ــوان     ــو رضـ ــدوم تـ ــايون قـ ــراي همـ   بـ
  

 ريــاض جنــان ســر بــه ســر بــسته آذيــن   
  

ــرده     ــاتي نكـ ــق التفـ ــوق حـ ــو از شـ  تـ
  

ــن     ــين وآذي ــات و آي ــوان وجنّ ــه رض  14ب
  

                                         
 .»جودي و«: ديوان. 1
 .»چشيده«نه . چنين است در اصل و ديوان. 2
 .»در آن«: ديوان. 3
 .»به امرت هزبر«: ديوان. 4
 ).دهخدا(بيشه كه جايگاه شير باشد =  .5
 ).دهخدا(مار بزرگ =  .6
 .»هويدات«: ديوان. و رامجلاّست ت. = 7
 .ضبط ديوان ترجيح داده شد. »خجلت«: اصل. 8
 .»نه الطاف و حلمت«: ديوان. 9
 .»نه احكام و علمت«: ديوان. 10
  :اين بيت در ديوان چنين است. 11

  در ايام نيسان و هنگام تشرين  مثاليت گيتي ز لطف و عنايت 
 .»آن«: ديوان. 12
 .»مر اين«: ديوان. 13
 .»تزيين«: ديوان. 14
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  گفـــت يـــزدان1صـــفات كمـــال شـــما  
  

  2در اعــراف واحــزاب و انفــال و ياســين   
  

ــر  ]170[ ــما نيـــست برتـ ــال شـ ــال از كمـ  كمـ
  

ــين    ــل و الت ــشمس و اللي ــنجم و ال ــه وال   ب
  

 عطـــــابخش امامـــــا پيمبـــــر نـــــژادا  
  

   قــوانين3در ايــن هــر دو راه اي قويمــت  
  

ــي      ــت رواي ــذيري و حاج ــوزش پ ــه پ  ب
  

ــ   ــسكين ي  هدرت كعبــ ــستمندان مــ  مــ
  

 گرفتـــــار چنـــــگ غـــــم حادثـــــاتم   
  

 چــو تيهــو گرفتــار در چنــگ شــاهين      
  

ــد   ــضرت آوردهبــ ــتعانت ين حــ  ام اســ
  

 بــه عــين كــرم بــين در ايــن زار غمگــين   
  

 مگــــر يابــــد از اضــــطراب حــــوادث  
  

ــفدل    ــينلط ــسكين 4 از ع ــو ت ــف ت   لط
  

 ز لطفـت شــفاعت وز ايـن بنــده حاجــت    
  

 5ز ابــــرار خــــواهش، ز زوار آمـــــين    
 

68  
  كوچك ي  هلحمز

ــلام    ــي از ك ــو  6اي ربع ــاي ت ــدح و ثن ــه م  ب
  

ق گــشته جــاي تــووي منبــر رســول بــه حــ  
  

اي دوســـــتدار آل تـــــو از روي اعتقـــــاد  
  

صـــلب آمـــده ز راه يقـــين در وفـــاي تـــو   
  

ــامر  روح   ــوا بـ ــين ز روي هـ ــار7الامـ  كردگـ
  

ــو       ــراي ت ــدحت س ــو و م ــازوي ت ــداح ب م
  

ــمان    ــرا ز آسـ ــر وصـــلت زهـ ــره ز بهـ زهـ
  

از رغــم دشــمن آمــده انــدر ســراي تــو       
  

8گرآدم است و نوح و گـر يوسـف اسـت و روح  

  

ــو       ــواي تـ ــيب لـ ــه شـ ــشر بـ ــند روز حـ باشـ
 

كـس بـود بـه شـيب لـواي تـو روز حـشر        آن  
  

ــو     ــه دل و جــان ولاي ت ــامروز باشــدش ب ك
  

                                         
 .»صفات كمالت شها«چنين است در اصل و ديوان، نه . 1
 .»در اعراف و انفال و احزاب و طاسين«: ديوان. 2
 .تصحيح از ديوان. »قوهست«: اصل. 3
 .»فيض«: ديوان. 4
  :به جاي اين بيت در ديوان آمده است. 5

 هي چين و ماچين           تو را بهتر از شا        گدايي دلا از گدايان ايشان        
 .ي اطهار است ي ائمه كلام خدا قرآن كه بنا به احاديث شيعه يك چهارم آن در باره=  6.
  .به امر. = 4
 .حضرت عيسي روح االله =  8.
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ــوان    ــت ه ــر دارد آن  از محن ــه خب ــسي  چ ك
  

ــو      ــواي ت ــه دل در ه ــشه ب ــود همي ــو را ب ك
  

ــه هــيچ ]171[ ــاالله ك ــاي در بهــشت  ب كــس ننهــد پ
  

ــو  بـــي   ــانفزاي تـ ــتي جـ ــر دوسـ ــطّ مهـ خـ
  

 امامــت بــاقي اســت در جهــاناز عــصمت و  
  

مـــروت و جـــود وســـخاي تـــو   ي  هآواز  
  

تـو اسـت   ي    هگفت» سبقتكم«در دين حق چو       
  

اي مــن غــلام علــم و وفــا وحيــاي تــو       
  

اتـــي طاهـــا و آل عمـــران، ياســـين و هـــل  
  

ــو        ــاي ت ــدح و ثن ــه م ــه ب ــست جمل آراست
  

ــر    ــيكم االله «بـــ ــا ولـــ  واثقـــــم 1»انّمـــ
  

ــوع    ــاجراي رك ــو و عطــاي2كــو هــست م  ت
  

در عصمت وطهارت و علـم و سـخا وحلـم            
  

ــو     ــاوراي ت ــسي م ــست ك ــول ني ــد از رس بع
  

قـــومي منافقـــان چـــو نبودنـــد يـــار حـــق  
  

ــسد   ــاغي شــدند از ح ــا هــل«ط ي تــو»ات
  

اي كـــسوت مبـــارك تـــو ســـاخته رســـول  
  

ــول «   ــا الرسـ ــا ايهـ ــو 3»يـ ــاي تـ ــراز قبـ  طـ
  

از تيـــغ تـــو ديـــار هـــدي گـــشته آشـــكار  
  

ــان   ــازوي   ج ــداي ب ــا ف ــو ه ــشاي ت ــي گ گيت
  

روزي كه بت ز كعبه فكنـدي بـه زور دسـت        
  

ــود پــاي تــو         ــد قرشــي ب ــر كتــف احم ب
  

ــشت   ــا به ــالي و ب ــداي تع ــت خ ــا رحم ب
  

كـــه بـــود آشـــناي تـــو بيگانـــه نيـــست آن  
  

ــام       ــويي امـ ــلاّ تـ ــصطفاي معـ ــد مـ از بعـ
  

 تـو  4روح الامين بس است به عصمت گواي        
  

درپيش چشم خصم تو گشت اين جهان سياه      
  

ــراي تــو         ــد ب ــس آم ــاز پ ــاب ب ــون آفت چ
  

اي دشــمن علــي شــده از جهــلِ كــافري      
  

ــزاي تــو        ــت س ــه روز قيام ــد ب ــك ده مال
  

ــافلي      ــار غــ ــادماني و از كــ ــروز شــ امــ
  

ــو     ــشر واي تـ ــين درحـ ــين آل ياسـ ــا كـ بـ
  

ــه ]172[ ــي و آنِ فاطمـــ ــصطفي طلبـــ آزار مـــ
  

ــو      ــاي تـ ــه از جفـ ــت همـ ــل بيـ آزرده اهـ
  

ــين   ــود يقـ ــوجهنّم بـ ــسكن تـ ــأوا و مـ مـ
  

چـــون لعنـــت بتـــول بـــود در قفـــاي تـــو   
  

ــا   ــزل فنـ ــن منـ ــه در ايـ ــستي كـ ــاه نيـ آگـ
  

ــو       ــاي ت ــد رهنم ــاه ش ــال و م ــت س ديوس
  

تـو صـبر كــن كـه روز قيامـت بــه امـر حــق       
  

مالــك دهــد ز آتــش دوزخ خــوراي تــو      
  

 كـه عاقبـت    كوچـك ي    هحمـز غمگين مباش  
  

روزي سـرآيد ايــن غــم و رنــج و عنــاي تــو   
 

                                         
 .ي مائده   سوره55ي  از آيه 1.
 .»نكاح«: اصل. 2
 .ي مائده  سوره67ي  اشاره به آيه 3.
  . گواهِ. = 4
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69  
  لابن مورخ كاشي

پردرد آه ي    هخود چه سود ار بركشم زين سين        
  

چون دو تا شد قامت يك تـاهم از بـار گنـاه             
  

كه گفتي بررخم بعد از سياهي رنگ نيست      اي  
  

گو بيا بنگر كه كافوري شـد آن مـشگ سـياه             
  

جام ياقوتي كشان تا چند با ريش چـو بـرف            
  

شنگرفي چكان مِن بعد بر روي چو كاه         اشك  
  

كز چه چندين ساليان عمر گرامـي شـد تبـاه            مر بگذشت و نگشت اندر دلمازع سال شصت  
  

قافله بگذشـت و تـو در بنـد يـار و بـارگير؟  
  

همرهان رفتند و تـو مـشغول سـاز وزاد راه؟            
  

آيي به دشت    توشه نمي   يك زمان از گوشه بي      
  

داري نگــاه؟  روز قيامــت را نمــي ي  هتوشــ  
  

 سلاح؟ ندوزي و نيا  عظيم است  خصمي ات   درپي  

  

 بر رهت بحري عميق است و نيĤموزي شناه؟  
آه از آن روزي كه گـردد از گنـاه و معـصيت  

  

خون دل همراز اشك و سوز جـان همـراه آه           
  

گـاه آخـرت   عرضه گردد نيك و بد در عرضه  
  

 گاه كرد عرض عرضه خواهي كن تا چه فكر آن  
هيچ نيكويي نيامد در وجود از من جـز آنـك ]173[

  

ام پيوسـته بــدخواهان خـود را نيكخــواه   بـوده  
  

ــان      ــدر جه ــرت كان ــاتِ آخ ــد نج دارم  امي
  

حـــب آل مـــصطفي و مرتـــضي دارم پنـــاه   
  

آن رسول االله كه آمـد خـتم و خيرالمرسـلين  
  

ــه       ــيرِ  اِل ــام او ش ــد ن ــه آم ــي االله ك وآن ول
  

از نبــوت بــر ســرِ او افــسر كنُــت النبــي       
  

ت ثــم اجتبــاه وز ولايــت در بــرِ او خلعـ ـ   
  

آن به بازوي شجاعت كـرده تيـره روي مهـر  
  

وين به انگشت اشاره كـرده پـاره قـرص مـاه       
  

ــي   ــمنان آن يكـ ــمني دشـ ــر دشـ ــاه بهـ گـ
  

بــر هــوا كرّوبيــان را ديــده هــم پــشت ســپاه   
  

ــاز   ــشته ب ــن گ ــتي معجــز اي ــر دوس ــاه به گ
  

خور ز مغرب تا نماز ديگرش باشـد بـه گـاه           
  

 او كـه در بـازار عقـل        نسبت غيري مكـن بـا       
  

پيش ريحان و گل و نـسرين بهـا نـارد گيـاه              
  

نيست پيري از تقدم، نيست سرداري به جهل         
  

 نيست شاهي از كـلاه     1نيست شيخي از قبَيله،     
  

درست در دامان حيدر زن پس از احمد اگـر            
  

نيست مانع از بهـشت جاودانـت حـب جـاه            
  

هركه افسر بر نهد روزي دو نتوان گفت شـاه           و بس دان اوست، اگر مردي شه اورا  مردان شاه  
  

                                         
 .» قبيلين«: اصل  1.
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علـف   هر كه بگزيند    خر بود بر منّ و سلوي       
  

گاو باشد آن كه او را باشـد انـدر خـور گيـاه        
  

هر كه زو جاي نبي بستد به ناحق، حق نبـود  
  

قاضــي روز جــزا باشــد بــدين دعــوي گــواه   
  

ام  يارب از دوزخ نگـاهم دار اگـر چـه كـرده             
  

گـه نگـاه     در رخ خوب پري رخـسارگان گـه         
  

كـن انـدر كـام مـن         كام بخشي مي  ! كام بخشا  
  

ــاه     ــام ك ــدم ك ــامي نمان ــام دل از ك ــي ك از پ
  

رحمتي كن كز دلِ يكتـا بـه درگـاه تـو روي             ]174[
  

اين زمان كردم كه از بـار گنـه گـشتم دو تـاه        
  

زين پس از دستم چه برخيزد كه در پا آمـدم             
  

قصيرها كردم كه بـودم دسـتگاه      پيش از اين ت     
  

پادشــاهي بــر همــه شــاهان ملــك ! پادشــاها  
  

بنده در ملكت گـدايي شرمـسار و عـذرخواه           
  

 چون آفتاب و جرم مـا چـون كـوه بـرف             رحمتت  
  

ز آفتاب رحمـت خـود كـوه بـرف مـا بكـاه               
  

 را به چـار و هـشت امـام         ابن مورخ عفو كن  
  

اهشــايد اربخــشد بــه نزديكــان گــدا را پادشــ  
  

ــز    ــاه آل مـــصطفي دار اي عزيـ در پنـــاه جـ
  

يوسف جـان مـرا آن دم كـه برهـاني ز چـاه               
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ــي االله     ــي ولـــ ــزد داور علـــ ــي ايـــ ولـــ
  

ــي االله     ــي ولـ ــر علـ ــس پيمبـ ــي و نفـ وصـ
  

ــدل    ــوار دل ــريش  س ــاه ق ــول و ش  و زوج بت
  

 ــ   ــر وخواجـ ــي االله ي  هاميـ ــي ولـ ــر علـ قنبـ
  

 ــ   ــام ائمـ ــرع، امـ ــين شـ ــم امـ ــف امـ ه، كهـ
  

ــي االله     ــي ولـ ــر علـ ــم و اظهـ ــر و اعلـ ظهيـ
  

امــــام نحــــل اســــدااللهِ غالــــب ســــالب   
  

اميــــر بــــاز و كبــــوتر علــــي ولــــي االله   
  

پنـــاه بـــوذر و مقـــداد و ياســـر و ســـلمان  
  

 علــــي ولــــي االله مــــلاذ مالــــك اشــــتر  
  

ــي   ــناس عل ــي ش ــران عل ــت و ني ــسيم جنّ ق
  

ــي ولــي االله        ــوثر عل ــست ســاقي ك ــه ه ك
  

ــا بگــوي كــه   ــشبي شــرعي  ه درچــار حــد بي
  

ــي       ــي ول ــضنفر؟ عل ــت غ ــوده اس ــه ب االله ك
  

كــه را شــنيدي و ديــدي كــه دســتبرد نمــود  
  

ــر اژدر؟   ــد ب ــد مه ــه عه ــي االله ب ــي ول  عل
  

ــار ]175[ ــر كفـّ ــد حنجـ ــه ببريـ ــود آن كـ ــه بـ كـ
  

ــي       ــر؟ عل ــاطع خنج ــم ق ــه زخ ــي االله ب  ول
  

بــه كيميــاي ســعادت كــه ســاخت بهــر گــدا  
  

ر؟ علـــي ولـــي االلهگـــوهي  هز خـــاك دانـــ  
  

ــرود     ــه آمدســت ف ــاف ك ــور و زف ــر س ز به
  

ازهـــر؟ علـــي ولـــي االلهي  هز چـــرخ زهـــر  
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براي فرض كه خورشيد عرص راجع گـشت  
  

 علـــي ولـــي االله زبـــاختر ســـوي خـــاور؟  
  

بـه امــر بارخـداي و بــه حكـم جــزم رســول  
  

ــي االله      ــي ول ــرور؟ عل ــه س ــر هم ــود ب ــه ب ك
  

يـو و ريـا  ز خمر و زمـر و زنـا و ز زرق و ر      
  

ــي االله     ــي ول ــر؟ عل ــاهر اســت و مطه ــه ط ك
  

 غـدير 1وصي كه كـرد رسـول خـدا بـه عيـد         
  

ــر؟ علــي ولــي االله        ــو رفــت برســر منب چ
  

ــأجوج كفــر از آهــن تيــغ   ــشكر ي ــه دفــع ل ب
  

ــي االله     ــي ول ــكندر؟ عل ــد س ــه ســاخت س ك
  

ــد   ــرب اُح ــزا و ح ــرب در غ ــردلان ع ــه پ ب
  

ـد شــجاع و دلاور؟ علــي ولـــي االله       كــه بـ
  

تن چـو ثـور عـدو را بـه زخـم عقـرب تيـغ            
  

ــرده    ــه ك ــي االله   ك ــي ول ــر؟ عل ــت دو پيك اس
  

 بــه ديــو و پــري اي كــه بــه بئــرالعلَم شــنيده  
  

چگونـــه گـــشت مظفـّــر علـــي ولـــي االله؟  
  

رسول بر در خيبـر علـَم بـه كـو، بـه كـه داد                 
  

بــــه امــــر ايــــزد داور؟ علــــي ولــــي االله  
  

نهـــاام كـــه علـَــم بـــستد و بـــشد ت شـــنوده  
  

ــي االله       ــي ول ــفدر عل ــه ص ــر آن ش ــه خيب ب
  

ــان صــحابه جملــه كــشيدند صــف نظــاره   كن
  

ــي االله       ــي ول ــر عل ــه براب ــه قلع ــد ب ــو ش چ
  

ــه گوشــ   ــد ي  هعلــم ب ــدق زد و فــرود آم خن
  

روان ز پــــشت تكــــاور علــــي ولــــي االله  
  

چو برق جست از آن خندق چهل گز چست         ]176[
  

كـــشيد نعـــره چـــو تنـــدر علـــي ولـــي االله  
  

 ــ ز   ــه در قلع ــره زلزل ــداخت ي  ه نع ــان ان چن
  

ــت حلقــ ـ   ــي االلهي  هگرفـ ــي ولـ آن در علـ
  

فــزع فتــاد در آن قلعــه، بودشــان ســنگي  
  

زدنـــد ســـنگ گـــران بـــر علـــي ولـــي االله  
  

رســول گفــت حــذر كــن از آن حجــر، دردم  
  

ــي االله   ــي ولـ ــسر علـ ــرد مكـ ــغ كـ ــه تيـ بـ
  

ــه   ــنگ و نيم ــي از آن س ــاد نيم ــتاد فت اي اس
  

ــر سـ ـ     ــر ب ــو اب ــي االلهچ ــي ول ــدر عل ر حي
  

د از سـي هـزار مـن افـزون                 چنان دري كه بـ
  

ــد از دل خيبــــر علــــي ولــــي االله   بكنــ
  

فكند بر سـر خنـدق در و گرفـت بـه دسـت  
  

بــــراي رفــــتن لــــشكر علــــي ولــــي االله  
  

ــدق       ــد از خن ــحابه برآم ــدند ص ــو در ش چ
  

ــور علــــي ولــــي االله    ــو آفتــــاب منـّـ چــ
  

سـر شكست لشكر كفـّار و پـس بـه تيـغ دو         
  

ــر   ــر عنتـ ــر سـ ــد بـ ــي االله  برانـ ــي ولـ  علـ
  

ــر را   ــصن خيب ــاروي ح ــر و ب ــشت عنت بك
  

ــي االله      ــي ول ــر عل ــك س ــه ي ــرد ب خــراب ك
  

اي كـه كـردم شـرح    يقين بدان كه چنان قلعـه     
  

ــي االله       ــي ولـ ــسخّر علـ ــرد مـ ــين بكـ چنـ
  

                                         
  . »روز«ن است در اصل ، نه چني. 1
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ــد   ــل ش ــه در سلاس ــنيدي ك ــق ش ــه منجني ب
  

ــي االله؟    ــسر علــــي ولــ ــرد ميــ روان و كــ
  

ــن ر   ــراي دي ــت ب ــشود و گرف ســول خــدا گ
  

ــزار قلعـــه ر ديگـــر علـــي ولـــي االله       هـ
  

ــان      ــام بت ــدا تم ــل خ ــو خلي ــست همچ شك
  

بـــه تـــرك تـــارك بتگـــر علـــي ولـــي االله   
  

ــت     ــاد درسـ ــه اعتقـ ــدا را بـ ــولِِ بارخـ رسـ
  

ــي االله     ــرادر علـــي ولـ ــم و بـ ــد ابـــن عـ بـ
  

 بخوان و سرّ رسـول      »لحمك لحمي «حديث   ]177[
  

ــي ولـ ـ      ــين در عل ــل يق ــو اه ــين چ ي االلهبب
  

ــي   ــن   از آن نم ــه در ره دي ــي ك ــذرم از عل گ
  

ــي االله     ــي ولـ ــر و از زر علـ ــت از سـ گذشـ
  

خـواهي   توراست مرشد و مفتي هر آن كه مي         
  

مراســـت هـــادي و رهبـــر علـــي ولـــي االله  
  

شـــعار ماســـت بـــه دنيـــا ثنـــاي آل علـــي  
  

ــي االله       ــي ول ــشر عل ــه مح ــت ب ــفيع ماس ش
  

ــه جــز مناقــب حيــدر مگــو   ــاثب كمــال غي
  

 يـــار بـــادت و يـــاور علـــي ولـــي االلهكـــه  
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 اي دل بگـــوي منقبـــت مرتـــضي علـــي  
  

 زيرا كه هست در خور مـدح و ثنـا علـي              
  

 اند به مدح از زبان وحـي       مخصوص گشته   
  

  علـي » هل اتي «محمد و در    » والضحي«در  
 

ــارور    ــي اســت ب  در بوســتان شــرع درخت
  

ــن ف    ــد و مِ ــن اصــلها محم ــيمِ ــا عل   رعه
  

 براصــل و فــرع صــورت ومعنــي مقدمنــد  
  

ــا علـــي     ــر اوليـ ــد و بـ ــا محمـ ــر انبيـ  بـ
  

ــا      ــد و آن قطــب اولي ــا ش ــتم انبي ــن خ  اي
  

ـد و يــا مرحبــا علــي        ـذا محمـ   يــا حبـ
  

 زان سان كه بود هارون در شرع يـا كلـيم             
  

ــي    ــصطفي عل ــا م   بودســت در طريقــت ب
  

 در اتّحـاد  » لحمـك لحمـي   «تشريف لفظ     
  

ــود بارهـــا علـــياز مــص     طفي شـــنيده بـ
  

ت مقـدم اسـت          بعد از رسول بـر همـه امـ
  

 در علم و زهد و مردي و جـود و سـخا علـي               
  

 از روي معرفـــت نـــشود آشـــناي حـــق   
  

 هــر ســالكي كــه نيــست ورا پيــشوا علــي  
  

ــوم     ]178[ ــي مفه ــود معن ــاب ج ــي«در ب  »لافت
  

ــي     ــي عل ــده الاّ عل ــر كــس درســت نام   ب
  

                                         
 .سعد الدين سعيد = چنين است در اين دفتر  1.



226  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

 شاهي نشـسته اسـت    برتخت ملك فقر به       
  

 اهــل صــفا علــي   ي  هدر پيــشگاه صــفّ    
  

ــا      ــب اولي ــود قط ــر ب ــلوك فق ــم در س  ه
  

ــي       ــدا عل ــود مقت ــرع ب ــور ش ــم در ام  ه
  

 بر اهل كفـر دسـت شـريعت قـوي نـشد              
  

ــي      ــوا عل ــن ل ــدد دي ــت در م ــا برنداش  ت
  

ــير       ــان ش ــه س ــا ب ــي تنه ــرت اله  در فط
  

 صـــفها دريـــده باشـــد روز وغـــا علـــي  
  

ــديدر فــتح بــاب دولــت ديـ ـ       ن محمـ
  

ــي      ــا عل ــر ز ج ــان در خيب ــد در زم  بركن
  

 خـاك ســياه بــر ســر اصــحاب كفــر كــرد   
  

  

 هر گـه كـه برنشـست بـر آن بادپـا علـي             
  

 هر كـس كـه سركـشيدي از امتثـال شـرع             
  

  

ــي   ــزا عل ــر او را س ــار م ــه ذوالفق  دادي ب
  

 چندين هزار حرب كه كردست در جهـان         
  

  

 ننمــوده اســت دشــمن ديــن را قفــا علــي
  

ــانون عــدل رفــت از اعتــد   ــه ق  ال شــرع ب
  

  

 چون شـمس بـر مـدار خـط اسـتوا علـي            
  

ــال او       ــا و م ــه دني ــرد ب ــر نك ــز نظ  هرگ
  

 هرگز سخن نگفت بـه ميـل و هـوا علـي             
  

ــط رســول     ــدر اداي وحــي نكــردي غل  ان
  

 در اجتهــاد شــرع نگفتــي خطــا علــي      
  

 در روز عرض اكبر كان جاي دهشت است  
  

ــي      ــا علـ ــه كبريـ ــه بارگـ ــازان رود بـ  نـ
  

ــش   ــود  م ــر ب ــاب فق ــردن ارب ــير ك  غول س
  

ــي     ــدي ناشــتا عل ــه گــاه شــام ب ــا ب  زان ت
  

ــي    ــاز  م ــگ ب ــوتر ز چن  داد او خــلاص كب
  

 از نان خويش طعمه به صدق و صفا علي          
  

 پــشت ســپاه بــود و جهــان پهلــوان از آن  ]179[
  

 بــودي صــحابه را ســپر از هــر بــلا علــي   
  

ــالكرا    ــدنال ب ــةق ــول م ــب العق ــن واه   م
  

ــوق   ــسماء  ف ــيتبــةًًمرال ــي   ف ــلا عل الع  

  

ــدر     ــد ز ق ــصدر كن ــام فخــر ت ــر در مق  گ
  

ــا علــي     بــر ســاق عــرش هــم نكنــد متكّ
  

ــل اتقيــا        ــد و ســر خي ــلطان اوليــا ب  س
  

ـد و شــيرخدا علــي        دامــاد مــصطفي بـ
  

 دادي بــه زخــم تيــغ ســزاي يزيــديان      
  

 گـــر ز اتّفـــاق بـــودي در كـــربلا علـــي  
  

  فتـاد  گفت دين چو در كـف مروانيـان      مي  
  

  

  اويلتــــا حــــسيناً، و احــــسرتا علــــيي
  

ــرده      ــداد ك ــصمت بي ــدان ع ــر خان ــد ب  ان
  

ــي       ــا عل ــذار ي ــد و مگ ــا محم ــسند ي  مپ
  

 دانــي چگونـــه باشــد احـــوال ظالمـــان    
  

ــي     ــزا عل ــد روز ج ــود بخواه ــر داد خ  گ
  

ــت از غايــت كــرم       ــم كــه در قيام  ترس
  

ــي       ــاجرا عل ــد م ــود نكن ــمنان خ ــا دش  ب
  

 اي طالبي كه جنـّت فردوسـت آرزوسـت          
  

ــي      ــنا عل ــودت آش ــر ب ــود اگ ــل ش  حاص
  



227 تشيع و ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديم

 برخيــز و خــاك در دهــن خــارجي فكــن  
  

 تــا روز حــشر آب دهــد مــر تــو را علــي  
  

  كـه شـاكر اسـت   خراساناي پاك مذهبان      
  

ــي      ــما عل ــان از ش ــار جه ــزد كردگ  در ن
  

 وار خــــدمت اولاد او كنيــــد  مردانــــه  
  

ــي       ــا عل ــوم البق ــد ي ــذرتان بخواه ــا ع  ت
  

  بـر حـسين  نفرين كنيد هر كـه سـتم كـرد      
  

 لعنــت كنيــد هــر كــه جفــا كــرد بــا علــي  
  

  از آنــكســعيددارد ســعادت دو جهــاني   
  

 الرضــا علــي بــر وي نظــر فكنــد بــه عــين  
  

ــد نظـــر كنيـــد    ]180[ ــتان آل محمـ  اي دوسـ
  

ــي     ــضي عل ــه دوســتي مرت ــا ب  در حــال م
  

 پاينـــده بــــاد دولـــت اولاد مــــصطفي    
  

 خــشنود بــاد روز قيامـــت ز مــا علـــي     
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ــه    ــم خــرد پاي ــي نيافــت وه ــال عل  ي كم
  

 به وصف راسـت نيايـد بيـان حـال علـي             
  

ــرت ارواح     ــد فط ــه درعه ــرّر اســت ك  مق
  

ــي     ــصال عل ــد اتّ ــد ب ــاك محم ــه روح پ  ب
  

 ز بدو خاك كه بر رست در ريـاض صـفا            
  

ــي      ــال عل ــد نه ــد ش ــم برومن ــه آب عل  ب
  

 چو آفتـاب رسـالت طلـوع كـرد از غيـب             
  

 هــور يافــت از اوج شــرف هــلال علــيظ  
  

ــ   ــد ي  هنخــست قرع ــام او آم ــه ن   ايمــان ب
  

 كه خير بـود و سـعادت نـشان فـال علـي           
  

 اسلام زيب و زينـت وحـي      ي    هچو يافت خطب    
  

ــي     ــال عل ــت از قت ــزا زين ــار غ ــت ك  گرف
  

 در آن مقام كه بـسيار كـس مجـال نيافـت         
  

 خداي داد بـه لطـف و كـرم مجـال علـي              
  

ــواب داد ســـؤالا    ــلّ عـــالم را جـ  ت كـ
  

 كه كس نگفت جوابي ز يك سـؤال علـي           
  

ت گـوي        چه جاي حبِر يهودي        كه عقـل حجـ
  

 بيفكنـــد ســـپر عجـــز از جـــدال علـــي   
  

  حديث رايت و طير و غدير و عقـد اخـاء      
  

ــي     ــر خــصال عل ــت صــدقند ب  شــهود آي
  

ــزول آيـــت    ــحار«نـ ــستغفرين بالاسـ  »مـ
  

 بـــود دليـــل مناجـــات و ابتهـــال علـــي   
  

ــرّ     ــو س ــسنا«ت ــيكّم«و » انف ــاب» ول  دري
  

 كه بر تو كشف شود عزّت و جـلال علـي      
  

 از آن به شـغل جهـان سـر فـرو نيـاوردي        ]181[
  

 كه روز و شب به خدا بـود اشـتغال علـي            
  

  گنـاه در همـه عمـر        عينـي ي    هنكرده طرف   
  

 كه غرق طاعت حق بود ماه و سـال علـي          
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ه          اي نكـرد انفـاق   براي نفـس و هـوي جبـ
  

 راه خدا بـود جملـه مـال علـي         كه صرف     
  

ــير   ســماط   ــيم و اس ــا يت ــد ت   جــود بيفكن
  

 مــراد خــويش وفــا كــردي از نــوال علــي  
  

ــا او     ــري ب ــستند همب ــه ج ــروه ك  از آن گ
  

 يكــي رتبــت و كمــال علــي  نيافــت هــيچ  
  

 چو حق مثال ولايـت بـه نـام او بنوشـت             
  

 چه اعتـراض كنـد خـصم بـر مثـال علـي             
  

 لبيــدط زوال دولــت جاويــد خــويش مــي   
  

 عدو كه چشم همي داشت بـر زوال علـي         
  

 ز جــام لطــف خــدا تــا ابــد بــود ســيراب  
  

 كـسي كـه نــوش كنـد شـربت زلال علــي      
  

 به روشـنايي ايمـان رسـد ز ظلمـت كفـر             
  

 دلي كـه نـور يقـين ديـد در جمـال علـي            
  

 از آن زمان كه بديدم جمال او در خـواب            
  

ــوده   ــي   نب ــال عل ــالي از جم ــسي خ  ام نف
  

 م در افشان من گهربـار اسـت       هميشه چش   
  

ــت   ــي ي  هز شــوق رس ــو لآل عل ــدان چ  دن
  

 لــرزد دلــم بــه بــاد هــوايش چــو بيــد مــي  
  

سن و اعتـدال علــي         ز سـرو قامـت بـا حـ
  

ــه     ــم بوس ــاي او ده ــر پ ــه ب  مجــال داد ك
  

ــي مراقبــت و لطــف لايــزال علــي        زه
  

 به دست لطف سرم را ز خاك ره برداشت      
  

ــسته از وصــال     ــت دل خ ــراد ياف ــيم  عل
  

 جنيــدتــو ي  هگــواه بــاش خــدايا كــه بنــد  
  

 هميــشه هــست محــب علــي و آل علــي   
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   في النعت و المناقب لمولانا جلال جعفري]182[

ــي      ــا عل ــد ي ــا محم ــالم، ي ــشاهان ع اي شهن
  

ــي       ــا عل ــد ي ــا محم ــسل آدم، ي ــروران ن س
  

رونـــق توحيـــد را و زينـــت تحقيـــق را     
  

د يـا            علـي ساز داده هر دو يـا هـم، يـا محمـ
  

از شما ملك است روشن وزشما دولت بلنـد          
  

د يـا علـي              از شما دين است محكم، يا محمـ
  

راز خــداي ي  ههــم شــما آيينــه و گنجينــ  
  

ــي     ــا عل ــد ي ــا محم حافظــان اســم اعظــم، ي
  

ــما       ــم ش ــان ه ــما و آخرين ــم ش ــان ه اولين
  

ــي      ــا عل ــد ي ــا محم ــبهم، ي ــاه م ــاه مظهرگ گ
  

مه خلـق جهـان  معترف هستم كه هستيد از ه  
  

د يـا علــي        افـضل و اعلـي و اكـرم، يــا محمـ
  

در حيا و علم و حلم و عصمت و طاعت شـده    
  

ــد يــا علــي    م، يــا محمبــر همــه پاكــان مقــد
  

گاه نرمي شهد و شكرّ بـودن آيـين شماسـت  
  

د يـا علـي            گاه تنُدي شير و ضـيغم، يـا محمـ
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نوح و ابراهيم و موسـي از شـما دارنـد نـور               
  

د يـا علـي      همچو پ ـ    ور پـاك مـريم، يـا محمـ
  

ديگــران جــستند ملــك و مهتــري و برتــري   
  

آن شــما را شــد مــسلّم، يــا محمــد يــا علــي  
  

در ســخا و در شــجاعت شرمــسارند ازشــما   
  

ــد يــا علــي    حــاتم طــائي و رســتم، يــا محم
  

در حــــريم احتــــرام و بارگــــاه احتــــشام  
  

جز شما خود كيست محرم؟ يا محمد يا علي        
  

ــر    ــما  گ ــايون ش ــان ذات هم ــودي در جه نب
  

د يـا علـي            هيچ بودي جملـه عـالم، يـا محمـ
  

هم شما عقل مصور خالي از خـشم و هـوي  
  

د يــا علــي      هـم شــما روح مجـسم، يــا محمـ
  

گمــان جــز خــدا را، ديگــري را از يقــين بــي ]183[
  

ــي      ــا عل ــد ي ــا محم ــدانم، ي ــر ن ــما بهت از ش
  

ايــد هــم شــما در حــضرت دادار دائــم بــوده  
  

هــم معظّــم هــم مكــرّم، يــا محمــد يــا علــي  
  

از زبردســتان مگــر طرفــه نباشــد گــر شــوند   
  

د يـا علـي               زيردستان شـاد و خـرّم، يـا محمـ
  

رميم و از فـضل شـما       ي    هدردمند و خـست      جـ
  

د يـا علـي              مي   سزد درمان و مـرهم، يـا محمـ
  

واجب آن باشد كه باشد هر كه مولاي شماست      
  

ــنّ   ــا علــي ايمــن از هــول جه ــد ي ــا محم م، ي
  

چون ربيع جان مشتاق شما وصـل شماسـت          
  

د يـا علـي          چون شود بر مـا محـرّم، يـا محمـ
  

ما چرا يابيم حرمان چون كـه از فـضل شـما  
  

د يـا علـي               نيست نوميد ابن ملجـم، يـا محمـ
  

 نيست اكرم، يا محمد يـا علـي     1كز شما كس     بدكرد از شما خيرش رسيد با شما هركس كه  
  

 را شادي از مهر شماست     جلال جعفري  چون  
  

د يـا علـي              از چه بايد خوردنم غم؟ يـا محمـ
  

من چه دانم گفت چـون در وصـف اخـلاق شـما              
  

د يـا علـي              هر فصيحي گردد ابكـم، يـا محمـ
  

ــه مــي    شــود در تــولايّ شــما از هــر مِهــي مِ
  

هر كه هست از هر كمي كم، يا محمد يا علي  
  

ــزد     ــا اي ــد ت ــعي فرمايي ــان س ــرم مجرم ز ج 
  

د يـا علـي               بگذرد وز جرم مـا هـم، يـا محمـ
  

نهـد رو تـا شـود      سوي درگـاه شـما زان مـي         
  

ــ   ــي ي  هجــان او آيين ــا عل ــد ي ــا محم جــم، ي
  

ــدان   ــواي خان ــافق از ه ــور من ــشد ج ــر ك گ
  

د يـا علـي        نوش جان مي     يابد از سم، يا محمـ
  

ــان      ــر زم ــا ه ــل آس ــت بلب ــستان محب در گل
  

يـا بــم، يـا محمــد يـا علــي   سـرايد زيــر   مـي  
  

آفـرين  صد هـزاران آفـرين از حـضرت جـان ]184[
  

ــي     ــا عل ــد ي ــا محم ــادم، ي ــادا دم ــر شــما ب ب
 

                                         
 .»كين«: اصل. 1
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74  
  لمولانا در دزد

 دانــي مراسـت بعــد پيمبــر همــان كــه مــي   
  

 دانـي   امام برحـق و رهبـر همـان كـه مـي             
  

 علـم ي    هكه هم به قول رسول خـدا مدين ـ         
  

 دانـي  ه مـي  محمد است و ورا در همان ك ـ        
  

 چو اوست سرور مردان مـرد، اگـر مـردي        
  

 دانـي  تو راست در دو جهان سر همان كـه مـي         
  

 بگير دامـن حيـدر چـو خـضر تـا برسـي              
  

 دانــي  همــان كــه مــي  بــه آرزوي ســكندر  
  

 ترسـي؟   به روز حشر اگر مؤمني چـه مـي          
  

 داني  چو هست قاضي محشر همان كه مي        
  

 دركـش درآ به جنّت اگر مؤمني و خـوش         
  

 دانـي   ز دست ساقي كـوثر همـان كـه مـي            
  

 اگر كسي ز تو پرسد كه پيشواي تو كيست   
  

 دانــي بگــو بــرادر جعفــر  همــان كــه مــي  
  

 كه بود آن كـه ز بعـد رسـول برحـق بـود               
  

 دانـي   كـه مـي     سزاي مسجد و منبر؟ همـان       
  

 كه بود آن كه به قول خدا به جاي رسـول            
  

 ـ بخفت بر سر بـستر؟ همـان كـه مـي          يدان
  

 كه بـود آن كـه بـرآورد ذوالفقـار دو سـر              
  

 دانـي   به قتل لشكر كـافر؟ همـان كـه مـي            
  

د آن كـه ز بهـر نمـاز او برگـشت                 علي بـ
  

 دانـي  ز نيمـروز بـه خـاور همـان كـه مـي        
  

 علي بد آن كه بجـست او ز خنـدق و بـر كنـد            
  

 دانـي  خيبر همان كه مـي ي  هز حصن و بار     
  

 دري بفكنـد علي بد آن كه به يـك ضـرب حي ـ          
  

 دانـي  ز عمرو پاي و ز عنتر همان كـه مـي        
  

 منم كه در دو جهان رهنماي و رهبـر مـن         ]185[
  

 دانـي  نبي است برحق و ديگر همان كه مي   
  

 پس از نبي و علي در ميان جان من اسـت       
  

ــي     ــه م ــان ك ــرادر هم ــت دو ب ــي محب  دان
  

 هـر آن كـه دشـمن حيـدر بـود ورا باشــد       
  

 دانــي ان كــه مــيپــدر منــافق و مــادر همــ 
  

 در دزدبه گوش هوش من آمد ندا كـه اي       
  

 دانــي ز بحــر فكــر بــرآور همــان كــه مــي  
  

 بـه بحـر فكـر بـه مـدح علـي فـرو رفــتم         
  

 دانـي   چو در محيط شناور، همان كـه مـي          
  

ــرآوردم      ــهم ب ــدح ش ــه م ــر ب ــر بح  ز قع
  

 داني بسي چو در و چو گوهر همان كه مي      
  

ــشه در دل    ــدر دزدهمي ــي  مه ــر عل  ر مه
  

 دانـي   اند چو در زر همـان كـه مـي           نشانده  
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75  
  لمولانا ابن مورخ كاشي

 مــــصون مانــــد زهــــر درد و بلايــــي   
  

 دلــــي كــــان بــــا ولــــي دارد ولايــــي  
  

ــوايش     ــر و ه ــز مه ــه ج ــك آن دل ك  خن
  

ــوايي    ــر و هــ ــان مهــ ــدارد در جهــ  نــ
  

 شـــدم بيگانـــه از بيگانـــه و خـــويش     
  

ــنايي       ــون او آشـ ــت چـ ــا يافـ ــم تـ  دلـ
  

 نمردي كــــه مثــــل او نيايــــد  جــــوا  
  

 عـــروس ملـــك ديـــن را كدخـــدايي     
  

ــراّ و نظيــــف از هــــر صــــفاتي       مبــ
  

ــوايي     ــر هــــ ــراّ ذات او از هــــ  معــــ
  

ــه گــردون را چــو قــدر او شــكوهي        ن
  

 نـــه دريـــا را چـــو دســـت او ســـخايي   
  

ــكاري      ــمن ش ــو او دش ــدان چ ــه در مي  ن
  

ــشايي       ــشكل گ ــو او م ــر چ ــر منب ــه ب  ن
  

ــي را روح   ]186[ ــش ول ــون لطف ــه چ ــشي ن  بخ
  

ــانگزايي       ــدو را ج ــرش ع ــون قه ــه چ  ن
  

 نــه چــون او بــر ســمندي شهــسواري      
  

 نـــه چـــون او بـــر ســـريري شـــهرياري  
  

ــي    ــي و ميلــ ــان او حيفــ ــه در فرمــ  نــ
  

ــي    ــي ورايــ ــسان او رويــ ــه در احــ  نــ
  

 بــــداده خــــاتم انــــدر هــــر نمــــازي  
  

 ببخـــشيده ســـر انـــدر هـــر غزايـــي      
  

ــي      ــش پژوهــ ــه دانــ ــين او همــ  رهــ
  

 ييزبـــــــون او همـــــــه زورآزمـــــــا  
  

ــاقي      ــر وشــ ــشرقش كهتــ ــوار مــ   ســ
  

ــايي      ــر عطــ ــربش كمتــ ــراج مغــ  خــ
  

 نـــه چـــون او هـــول محـــشر را پنـــاهي  
  

ــي     ــصيان را دوايـ ــون او درد عـ ــه چـ  نـ
  

 بگوشــــم از صــــلاي خــــوان جنـّـــت  
  

ــلايي     ــه آواز صــــ ــوي او بــــ  ز كــــ
  

ــار اســـت فـــردا       ــسيم جنـّــت و نـ  قـ
  

 بـــه حـــشر انـــدر برافـــرازد لــــوايي      
  

 بـــــه فرمـــــان خداونـــــد جهانـــــدار  
  

 شــــــد غيــــــر از او فرمــــــانروايينبا  
  

 تــــو بهـــــر آتـــــش دوزخ ســـــزاوار   
  

ــراي خــــود گزيــــدي ناســــزايي       بــ
  

ــو     ــاطر ديـ ــر خـ ــه بهـ ــاداني كـ ــه نـ  چـ
  

 نخـــواهي چـــون علـــي را پيـــشوايي      
  

ــول      ــي غ ــي در پ ــه رفت ــي ك ــه گمراه  چ
  

 بهــــشتي چــــون علــــي را رهنمــــايي   
  

 دانــي كــه فــردا زيــن جماعــت     نمــي  
  

ــايي      ــا را رجـ ــود مـ ــوفي بـ ــو را خـ  تـ
  

ــرا    ــت   م ــديث اس ــصف ح ــردم من ــا م  ب
  

ــر يــاوه      ــا ه ــه ب ــرزه  ن ــويي، ه  رايــي گ
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 نبي چون از جهـان بگذشـت از اصـحاب          ]187[
  

 نديدنـــــد اهـــــل بيـــــت او وفـــــايي  
  

 بـــه بـــوي ســـروري ملـــك هـــر يـــك  
  

 بـــه قـــدر خـــود بـــزد دســـتي و پـــايي  
  

ــري       ــر گِزي ــد ه ــن ش ــك دي ــر مل   1وزي
  

ــدايي     ــر گـ ــد هـ ــشان شـ ــه نـ ــر شـ  اميـ
  

ــد  ا   ــديخموشــي مــصلحت دي ــه ران  ر ن
  

ــيايي      ــشان آســ ــون ايــ ــي از خــ  علــ
  

 اگــــر بــــر مــــسند ســــلطان نــــشيند   
  

ــدايي      ــر گـ ــد هـ ــلطاني نباشـ ــو سـ  چـ
  

 كجـــا باشـــد چـــو بلبـــل هـــر غرابـــي   
  

ــصايي       ــر ع ــان ه ــو ثعب ــردد چ ــا گ  كج
  

ــديق    ــد صــ ــشايد خوانــ ــافق را نــ  منــ
  

 چنـــين مـــدحي نباشـــد جـــز هجـــايي   
  

ــواني او را      ــن خـ ــي ديـ ــه محيـ  چگونـ
  

ــاد ا     ــن اوفتـ ــه در ديـ ــايي؟كـ  ز وي وبـ
  

ــر آن كــس        ــا بــستن ب ــداني جــز حي  ن
  

  حيــــايي كــــه ماننــــدش نيامــــد بــــي  
  

ــرد      ــي كـ ــصمي آل نبـ ــو خـ ــسي كـ  كـ
  

ــي    ــزا او را جزايــــ ــود روز جــــ  بــــ
  

ــه بيـــزارم از آنهـــا       ــپاس حـــق كـ  سـ
  

  كـــه ديـــن دادنـــد بهـــر دو غبــــايي      
  

ــه بــر عيــسي بــدل كــردم خــري را         ن
  

ــوبي     ــر ط ــه ب ــايي    ن ــردم گي ــوض ك   ع
  

 رم همچـــو ايـــشاننـــه مـــرغ روز كـــو  
  

 كـــه بگزيدنـــد زاغـــي بـــر همـــايي      
  

ــسي را      ــش دوزخ كـ ــاك از آتـ ــه بـ  چـ
  

 كـــــه در فـــــردوس دارد متّكــــــايي    
  

ــرداد      ــه ف ــود ك ــرم خ ــشم ز ج ــه اندي  چ
  

ــضايي      ــون مرتـ ــود چـ ــن بـ ــفيع مـ  شـ
  

ــد     ]188[ ــن بجنب ــذر م ــر ع ــز به ــم ك ــه غ  2چ
  

 لـــب چـــون زهـــر همچـــون مجتبـــايي  
  

 چـــــو يـــــاد آرم شـــــهيد كـــــربلا را   
  

ــون     ــه چ ــي  ك ــر بلاي ــدر ه ــد ان ــابر ب  ص
  

 ز آب چـــــشم و خـــــون دل بـــــرآرم  
  

 العابـــدين ســـوك و عزايـــي چـــو زيـــن  
  

 گــــرم قربــــي بــــود نزديــــك بــــاقر   
  

ــايي      ــابم بقـ ــاودان يـ ــسي جـ ــو عيـ  چـ
  

 بگيـــرم عـــالمي چـــون صـــبح صـــادق   
  

ــفايي      ــابم ص ــادق ار ي ــبح از ص ــو ص  چ
  

ــي ديــد        ــو هم ــاظم ك ــي ك ــي موس  زه
  

ـت جفــايي         چــو موســي هــر دم از امـ
  

ــ   ــن  خـ ــواره از مـ ــود همـ ــي بـ  دا راضـ
  

ــايي      ــن رضـ ــود از مـ ــر بـ ــا را گـ  رضـ
  

                                         
 ).دهخدا(عسس ، پاكار و پيشكار =  1.
  .»بجمد«: اصل. 2
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 ز فـــيض علـــم و تقـــواي تقـــي يافـــت  
  

 نهـــــال خـــــاطرم نـــــشو و نمـــــايي  
  

ــر      ــ ــصوم مطهـ ــاك معـــ ــي پـــ  نقـــ
  

ــدارم غمزدايـــي       ــامش نـ ــز نـ ــه جـ  بـ
  

ــانم     ــوطي جـ ــسكري طـ ــدح عـ ــه مـ  بـ
  

 دارد غــــــذايي  ز قنــــــد عــــــسكري  
 

 ز گــــرد موكــــب مهــــدي هــــادي     
  

ــر دم    ــده هــ ــشم در ديــ ــاييكــ   توتيــ
  

ــشان      ــر ايـ ــر مِهـ ــه مهـ ــز بـ ــارد جـ  نيـ
  

ــن يزيـــد     ــي در مـ ــن بهـــايي  دلـ   ديـ
  

 يقيـــنم مـــن كـــه جـــز درگـــاه ايـــشان   
  

ــايي    ــيچ جــ ــالم هــ ــدارم در دو عــ  نــ
  

ــان    ــن امامـــ ــوار ايـــ ــي در جـــ  الهـــ
  

ــده    ــورخ  بـــ ــن مـــ ــراييابـــ   را ســـ
  

 ضــــميري ده كــــه در گلــــزار معنــــي  
  

ــسرايي     ــو او دستانـــ ــد همچـــ  نباشـــ
  

ـــــــــدورا در گلــــــــــشن ]189[   آل محمـ
  

ــوايي     ــرگ و نـ ــبلان بـ ــون بلـ ــده چـ  بـ
  

ــردي     ــو كــ ــصيان را چــ  دواي درد عــ
  

ــشفايي     بـــه لطـــف خـــود چنـــين دارالـ
  

     ـب ــب حـ ــن از ح ــر ايــشان ] و[بك  مه
  

ــورخ دل    ــن مـــــ ــيابـــــ   را دوايـــــ
  

 ــ   ــان از روض ــم ي  هرس ــه گوش ــوان ب  رض
  

ــايي    ــره مرحبـــ ــاك تيـــ ــان خـــ  ميـــ
 

76  
 1يعالدين اشرف شرواني في الترج لمولانا رفيع

ــي   2دوش   ــارم نيل ــن ط ــه اي ــصار3 ك   ح
  

ــار    ــه نقـــش و نگـ ــرام بـ  گـــشت ز اجـ
  

ــن    ــر ايـ ــشت بـ ــوفري4گـ ــشن نيلـ   گلـ
  

 هــــر طرفــــي تــــازه گلــــي آشــــكار   
  

ــاد       ــت نهـ ــه هزيمـ ــي بـ ــشكر رومـ  لـ
  

 روي ز پــــــيش ســــــپه زنگبـــــــار    
  

ــدر فلـــك     ــر انـ ــب نظـ ــه تعجـ  مـــن بـ
  

ــار     ــرت فكـ ــشته ز فكـ ــسته و دل گـ  بـ
  

                                         
مولانـا اشـرف   " با عنـوان  65 -59:  دانشگاه 3528ي  اين ترجيع بند با اختلافاتي در ترتيب بندها در جنگ شماره . 1

آمده كه موارد اختلاف ضبط » اشرف«ي دو شعر ديگر از  ر در دنباله96 -پ 94:ودر جنگ مجلس "بغدادي فرمايد
 .كلمات آن دو با متن ما در پاورقي ها ذكر مي شود

 .»شام«: دانشگاه. 2
 .»نيلين«: جنگ مجلس 3.
 .»گشته از اين«: دانشگاه. »گشت از اين«: جنگ مجلس. 4
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ــرام را    ــه اجــ ــشه كــ ــه در انديــ  1رفتــ
  

ــدار  از   ــسير و مــ ــت مــ ــه فتادســ   چــ
  

ــدا    ــزّت نـــ ــالم عـــ ــدم از عـــ  2كامـــ
  

ــ   ــاهوار ي  هنكتــــ ــد در شــــ  3ماننــــ
  

ــدا     ــير خـــ ــداحي شـــ ــي مـــ  4از پـــ
  

 حيـــــدر لـــــشكر شـــــكن تاجـــــدار  
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــي     ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        

ــان اوســـت    ــابع فرمـ ــان تـ ــه جهـ  آن كـ
  

 قـرص فلــك فُــضله اي از خــوان اوســت   
  

ــ ]190[ ــه بـ ــين 5هآن كـ   رفعـــت فلـــك هفتمـ
  

 ايــــوان اوســـــت ي  ه پايـــــ6پايگــــه   
  

ــي     ــث وحــ ــل و احاديــ ــت تنزيــ  آيــ
  

ــت     ــان اوسـ ــه در شـ ــزّت همـ  از ره عـ
  

ــيم      ــه تعظ ــا هم ــك ب ــرك فل ــاه7تُ   و ج
  

ــت     ــان اوسـ ــك زن دربـ ــدوي چوبـ  هنـ
  

ــرد      ــرك ك ــن در ره او ت ــو م ــه چ ــر ك  ه
  

  دو جهان، هر دو جهـان زان اوسـت          8هر  
  

 الـــــواح قـــــضا و قـــــدري  هنـــــسخ  
  

ــ   ــت  يـ ــوان اوسـ ــر ديـ  9ك ورق از دفتـ
  

 10 از ســر اخــلاص و صــدقرفيــعجــان   
  

 گـــشته بـــدين نـــوع ثنـــاخوان اوســـت   
  

ــي   ــرض علـ ــب فـ ــر و الغائـ  الحاضـ
  

ــب     ــي طالـ ــن ابـ ــي بـ ــب علـ  حـ
  

        

 شــــاه جهــــان، ازهــــر زهــــرا حــــرم  
  

ــرم   ــپهر كــ ــر ســ ــان، مهــ  زيــــن زمــ
  

ــط   ــات ي  هواســ ــل كائنــ ــزو و كــ  جــ
  

ــصود    ــصد مقــ ــم ي  همقــ ــور و ظُلـَـ  نــ
  

ــضر     ســـليمان فـــر احمـــد ســـير   خـ
  

ــونس    ــف رخ يـ ــي يوسـ ــم11يحيـ   همـ
  

                                         
 .»آخر مرا«: جنگ مجلس 1.
 .»علوي خطاب«: جنگ مجلس 2.
 .در جنگ مجلس اين بيت به خطا مؤخرّ از بيت بعد است 3.
 .»در صفت مدح ولي خدا«: جنگ مجلس ودانشگاه. 4
 .»ز«: دانشگاه. 5
 .»پايه اي از«: دانشگاه. 6
 .»تمكين«: جنگ مجلس 7.
 .»در«: دانشگاه. 8
 .اين بيت در جنگ مجلس مقدم بر بيت پيش است 9.
 .»خاطر اشرف ز سر صدق دل«: شگاهجنگ مجلس و دان. 10
 .تكرار شده است» يوسف«نام » يونس«در جنگ دانشگاه به جاي . 11
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ــن     ــسي دم داود لحـــ ــي عيـــ  1موســـ
  

ــدم     ــدم آدم قـــ ــل اقـــ ــوح خليـــ  نـــ
  

ــاه    ــم پنــ ــدم جــ ــكندر خــ ــاه ســ  شــ
  

ــشم     ــف دارا حــــ ــا كــــ  داور دريــــ
  

ــرو او در دو جهـــــان      پيـــــشوا2پيـــ
  

ــده ي   ــرم 3بنــ ــان محتــ ــر همگــ   او بــ
  

ــان      ــين و زمـ ــماوات و زمـ ــل سـ  ز اهـ
  

ــي   ــه دم    مـ ــم دم بـ ــوش دلـ ــنود گـ  شـ
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــي     ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        
ــته  ]191[ ــو آراسـ ــه تـ ــود 4اي بـ ــك وجـ   ملـ

  

ــود     ــرخ كبــ ــسر چــ ــاك درت افــ  خــ
  

ـــــه ي    افــــــلاك راي  ه گردنــــــد5قبـ
  

  7 تـــو جـــاي ســـجود6درگـــاهي  هســـد 
  

ــو     ــو و اولاد تـــ ــور تـــ ــر ظهـــ  غيـــ
  

ــط   ــود ي  هواســــ ــالم و آدم نبــــ  عــــ
  

ــدلت      ــم دلـ ــل سـ ــود نعـ ــه شـ ــا كـ   تـ
  

ــا   ــود    مـ ــي نمـ ــاه هلالـ ــر مـ ــه هـ  ه بـ
  

ــ   ــد   ي  هقبل ــه دي ــس ك ــر ك ــو ه ــال ت  اقب
  

ــرود     ــارد فـ ــاي نيـ ــر جـ ــه دگـ ــر بـ  سـ
  

ــع     ــو و طبـ ــدح تـ ــعمـ ــا؟رفيـ  8 از كجـ
  

  هـم ســتود 10 او9ليـك بـه قــدر خـودش     
  

 چــون كــه نبــي جانــب معــراج شــد       
  

ــي     ــن مـ ــه ايـ ــك همـ ــنود ورد ملائـ  شـ
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــي      ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        
ــين      ــان و زمـ ــده زمـ ــو نازنـ ــه تـ  اي بـ

  

ــرين    ــد بــ ــاك درت غيــــرت خلــ  خــ
  

                                         
  .»خلق«: جنگ مجلس 1.
 .»بر همگان«: جنگ مجلس. »بر همه كس«: دانشگاه. 2
 .»چاكر«: جنگ مجلس 3.
 .»آراسته شد«: دانشگاه. 4
 .»طارم«: جنگ مجلس و دانشگاه. 5
 .»قصودي م سدره«: جنگ مجلس 6.
 .»اي شده درگاه تو گاه سجود«: جنگ مجلس و دانشگاه. 7
 .»اشرف و مدح تو؟ كجا تا كجا؟«: دانشگاه. 8
  .»خودت«: اصل و جنگ مجلس. 9
 .»اين«: دانشگاه. 10
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 1پــيش ز آدم بــه دو صــد قــرن بــيش      
  

  و مـــسند نـــشين2شـــاه نـــشان بـــودي  
  

     ــو ــو را از علـــ ــال تـــ ــاتم اقبـــ  خـــ
  

ــين     ــر نگــ ــه زيــ ــروزه بــ ــارم فيــ  طــ
  

ــال را     ــد دولــــت و اقبــ ــه ابــ ــا بــ  تــ
  

 اي شــاه ديــن روز و شــب و ســال و مــه   
  

ــيم    ــام مقــ  خــــاك جنــــاب تــــو مقــ
  

ــين    ــان مكـــ ــه عاليـــــت مكـــ  درگـــ
  

ــسوخته     ــن دلـــ ــين مـــ ــعر متـــ  شـــ
  

 3گـــشته بـــه اقبـــال تـــو ســـحر مبـــين   
  

 4رفيـــــعطبـــــع ســـــخن زاي روان    
  

ــدارد   ــان ورد نـ ــن5در دو جهـ ــز ايـ   جـ
  

ــر و الغائـــب  ]192[ ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــي     ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        

ــرا» ســــلوني«بلبــــل خوشــــگوي     ســ
  

ــكّر ســـــخن     ــا«طـــــوطي شـــ  »انّمـــ
  

 »فشِلوكـُـــــ«مــــــن ســــــرو روان چ  
  

ــت     ــه مملكـــــ ــي«پادشـــــ  »لافتـــــ
  

ــي   ــاب 6مفتـ ــار كتـ ــر چـ ــوم   هـ   از علـ
  

ــا     ــت ورق از ذكــ ــر هفــ ــشي هــ  منــ
  

ــباح    ــع رويــــت صــ ــوي از مطلــ  پرتــ
  

 مويـــت مـــسا ي  ه از حلقـــ7اي شـــمه  
  

 روشــــني چــــشمي و درچــــشم مــــن  
  

ــوب    ــاك درت خــ ــا  خــ ــر از توتيــ  تــ
  

 9 تــــو از ســــر صــــدق درون8پيــــرو  
  

ــشوا      ــان پيـ ــر دو جهـ ــان بـ  در دو جهـ
  

 هــــر نفــــس از عــــالم روحانيــــان     
  

  نــــدا10دهــــدم هـــاتف غيبــــي  مـــي   
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــي     ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        

                                         
 .»پيش ز شاهان ز پس قرن ها«: جنگ مجلس. »شاهان به بسي قرن ها] كذا[پيش به «: دانشگاه. 1
 .»بوده«: جنگ مجلس 2.
 .تن جنگ مجلس در اين بيت مغلوط استم 3.
 .»را) دل سوخته: جنگ مجلس(مرغ دل اشرف دل خسته «: جنگ مجلس و دانشگاه. 4
 .»نيست نوائي«: دانشگاه. 5
 .»معني«: جنگ مجلس 6.
 .»پاره اي«: دانشگاه. 7
 .»چاكر«: دانشگاه. 8
 .»!صدق و درون«: جنگ مجلس 9.
 .»غيب اين«: دانشگاه. 10
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ــشد     ــي االله نــ ــلام ولــ ــه غــ ــر كــ  هــ
  

ــشد     ــه نـــ ــت آگـــ ــر معرفـــ  از خبـــ
  

ــال او     ــرّم از اقبــ ــشد خــ ــه نــ  وان كــ
  

ــه نـــشد      ــان شـــاد و مرفـّ  1در دو جهـ
  

ــس كـــه بلاهـــا كـــشيد    از ده و دو     بـ
  

  نــــشد كــــه ز مــــولاي دو و دههــــر   
  

ــك     ــدانم از آنــ ــل نــ ــو را مثــ  ذات تــ
  

ــها     مـــه نـــشد ذره نـــه خورشـــيد، و سـ
  

ــدق   ــازل   2بيـ ــد منـ ــر چنـ ــد3 اگـ   بريـ
  

ــرزين    ــو ف ــشت چ ــشد  4گ ــه ن ــي ش   ول
  

 5 آن كــه زســر پــا نــساخترفيــعهمچــو   
  

 در ره ديــــن ســــالك ايــــن ره نــــشد  
  

 مطـــرب افـــلاك چـــو برداشـــت ســـاز  ]193[
  

ــه نـــشد  جـــز كـــه بـــدين راه        موجـ
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــي     ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        

ــت    ــو از فلكــ ــه علــ ــري6اي بــ   برتــ
  

ــشتري        ــان م ــه ج ــرخ ب ــو را چ ــر ت  مه
  

ــو      ــيم تـ ــرده ز تعظـ ــرب كـ ــاك عـ  خـ
  

ــسري       ــم افـ ــحاب عجـ ــر اصـ ــر سـ  بـ
  

ــدرتي     شـــــاه قـــــضا راي قـــــدر قـــ
  

ــف    ــا كــ ــروري 7داور دريــ ــن پــ   ديــ
  

 8رفيــــعاز نظـــر لطـــف تــــو شـــعر      
  

ــعري يا   ــر شـِ ــه بـ ــري  فتـ ــه مهتـ  9 و مـ
  

 10 از چــه رفيــع آمدســت؟  رفيــعنــام   
  

 11زان كـــه كنـــد بـــر در تـــو چـــاكري   
  

ــشته ز   ــان  12گـ ــدر جهـ ــو انـ ــال تـ   اقبـ
  

 ســــرور اقلـــــيم ســــخن گـــــستري    
  

                                         
جلس مصرع دوم بيت پيش و مصرع اول اين بيت افتاده و از دو مصرع باقي مانده يك بيت ساخته شده در جنگ م 1.

 .است
 .پياده ، سرباز در شطرنج=  2.
 .»كه منزل«: جنگ مجلس 3.
 .كه به وضوح خطاست» به فرزين«: جنگ مجلس. وزير در شطرنج=  4.
 .»كرداشرف نه سر از پاي ]چو[هر كه«: جنگ مجلس و دانشگاه. 5
 .»فلكش«: جنگ مجلس 6.
 .»دل«: جنگ مجلس 7.
 .»اشعار من«: جنگ مجلس ودانشگاه. 8
 .»تاج سرعنصري و انوري«: جنگ مجلس. »تاج سر ازرقي و انوري«: دانشگاه. 9
 .»نامم از افلاك رفيع آمده است«: جنگ مجلس و دانشگاه. 10
 .»ا كه كنم بر در تو چاكريت«: جنگ مجلس. »تا كه كنم بر درِ او چاكري«: دانشگاه. 11
 .»گشتم از«: جنگ مجلس ودانشگاه. 12
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ــلاك    ــادي افــ ــي 1نــ ــدا مــ ــد  نــ  دهــ
  

ــسم   ــر نفــ ــري2هــ   از ره نيــــك اختــ
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــب     ــي طالـ ــن ابـ ــي بـ ــب علـ  حـ
  

        

ــه ث   ــي  دل كـ ــان مـ ــو بيـ ــاي تـ ــد نـ  كنـ
  

ــل و روان   ــي3تقويــــت عقــ ــد  مــ  كنــ
  

 انـــــوار تـــــوي  هشـــــعلي  هشعـــــشع  
  

ــر   ــي ي  هچهـ ــان مـ ــيد نهـ ــد خورشـ  كنـ
  

  حكــم تــو بــر هــر چــه كــه انفــاذ يافــت   
  

ــد حــــاكم افــــلاك همــــان مــــي     كنــ
  

ــكّ   ــاب را ي  هســـ ــرت دل احبـــ  مهـــ
  

 كنــد  نقــره صــفت صــاف و روان مــي     
  

ــوا     گـِــــرد حـــــريم حرمـــــت از هـــ
  

 كنــــد ران مــــيطــــاير گــــردون طيــــ  
  

ــاك جنابـــــت  ]194[ ــعز آرزوي خـــ  4رفيـــ
  

 كنــــد تــــرك نعــــيم دو جهــــان مــــي  
  

ــي     ــن م ــتي اي ــش   راس ــون دل ــنود چ  5ش
  

 كنـــد گـــوش ســـوي عـــالم جـــان مـــي  
  

ــي   ــرض علـ ــب فـ ــر و الغائـ  الحاضـ
  

ــي     ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        

 والــــــي والاي ولايــــــت عليــــــست  
  

ــست     ــدايت عليـــ ــادي وادي هـــ  هـــ
  

 م را از آن علــ ـ وعـــالم حـــقّ اســـت    
  

ــي    ــالم بـ ــست  عـ ــت عليـ ــد و نهايـ  حـ
  

 گــم نــشوي در دو جهــان گــر تــو را       
  

 در ره ديـــــن راهنمايـــــت عليـــــست   
  

ــه آن   ــداي  6كـ ــرآن خـ ــه قـ ــتاد بـ   فرسـ
  

ــست     ــت عليـ ــوره و آيـ ــق او سـ  در حـ
  

ــه آن   ــن  7كـ ــات ديـ ــشت مهمـ   از او گـ
  

ــست    ــواع كفايــــت عليــ ــه انــ  در همــ
  

  بـــه روز وغــــا 9 ورا هـــست 8كـــه  آن  
  

 يــت عليـــست راي  همهــر فلــك مهجـ ــ   
  

                                         
 .»تا دل اقبال«: جنگ مجلس. »نادي اقبال«: دانشگاه. 1
 .»نفسم«: جنگ مجلس 2.
 .»بيان«: جنگ مجلس 3.
 .»جان من از آرزوي حضرتت«: جنگ مجلس ودانشگاه. 4
 .»دلم«: جنگ مجلس ودانشگاه. 5
 .»وان كه«: جنگ مجلس 6.
 .»وان كه«: گ مجلس و دانشگاهجن. 7
 .»وان كه«: جنگ مجلس. 8
 .»بود«: جنگ مجلس و دانشگاه. 9
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ــد    ــه كن ــين 1چــون ك   حاضــر وغائــب يق
  

ــست    ــاه ولايـــت عليـ ــان شـ  در دو جهـ
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــب     ــي طالـ ــن ابـ ــي بـ ــب علـ  حـ
  

        

ــم       ــز ه ــان ني ــازان وجه ــو ن ــه ت ــان ب  ج
  

ــم    ــز هـ ــو شـــادان و روان نيـ  دل بـــه تـ
  

 در بـــر تيـــغ تـــو عـــدو بـــا ســـپر       
  

ــم     تيــــر بيفكنــــد و كمــــان نيــــز هــ
  

ــــ     عطـــــاي تـــــو رادريـــــايي  هلُجـ
  

ــم       ــز هـ ــران نيـ ــدا و كـ ــه پيـ ــر نـ  قعـ
  

ــه در معرفـــت آن برترســـت  آن   ــه كـ  چـ
  

 ذات تــــو ايــــن دارد و آن نيــــز هــــم  
  

ــي  ]195[ ــست طفيلـ ــو را هـ ــان2ذات تـ   جهـ
  

ــم        ــز ه ــان ني ــق جه ــه خل ــه هم ــل ك  ب
  

ــان     ــد بيــ ــو حــ ــاني تــ ــست معــ  نيــ
  

ــم     ــز هــ ــان نيــ ــاني بيــ ــو معــ   اي تــ
  

ــت     ــو گفـ ــدحت تـ ــعمـ ــودرفيـ  3 و بـ
  

ــدش   ــا ابـ ــر 4تـ ــم 5ذكـ ــز هـ ــان نيـ   زبـ
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــب     ــي طالـ ــن ابـ ــي بـ ــب علـ  حـ
  

        

ــف    ــه زل ــام ك ــاب 6ش ــشگين نق   شــب م
  

ــاب      ــشگ ن ــي م ــافور هم ــه ك  ريخــت ب
  

ــت      ــن گرفــ ــدگي تــ ــي زنــ  دل ز پــ
  

ــب      ــن جي ــداري و ت ــن بي   خــواب7دام
  

 طلعــــت پــــر نــــور شهنــــشاه ديــــن  
  

 ديــــدم چــــون در دل شــــب آفتــــاب  
  

ــاده عـــرق ق    ــرهبـــر رخـــش افتـ ــا طـ  هـ
  

ــو بــه روي گــل رنگــين گــلاب        همچ
  

ــرف  اشــرف   ــن ش ــرا وي ــد م   خــود خوان
  

 ــ    ــر هم ــودم ب ــس ب ــاب ي  هب ــيخ و ش  ش
  

ــيش قبـــول آمـــدم       ــون بـــه غلامـ   چـ

  

ــود      مـــستجاب8همچـــو دعـــائي كـــه بـ

  

ــيش قبـــول آمـــدم       ــون بـــه غلامـ  چـ
  

ــستجاب    ــود مـ ــه بـ ــايي كـ ــو دعـ  همچـ
  

                                         
 .»بر«: جنگ مجلس ودانشگاه. 1
 .»طفيل اين«: دانشگاه. 2
 .»مدح تو گفت اشرف و زين سان بود«: جنگ مجلس ودانشگاه. 3
 .»تا كه بود«: جنگ مجلس 4.
 . »ورد«: جنگ مجلس ودانشگاه. 5
 .»شب كه ز زلف«: دانشگاه. 6
 .»راه«: جنگ مجلس و دانشگاه. 7
 .»شود«: جنگ مجلس 8.
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 صــــبح كــــزين واقعــــه بــــاز آمــــدم   
  

ــضرت    ــاتف حـ ــدم از هـ ــاب خ1آمـ  طـ
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــب     ــي طالـ ــن ابـ ــي بـ ــب علـ  حـ
  

        
  شـــدماشـــرفاز شـــرف اوســـت كـــه   

  

 دولــــت مــــن بــــود مــــشرّف شــــدم  
  

ــدم و از راه صـــدق      ــف صـــفا ديـ  صـ
  

  بـه صــفا داخـل آن صـف شــدم   2خـوش   
  

 چـــون كـــه ســـليمان ولايـــت مـــرا      
  

 كــــرد نظــــر همبــــر آصــــف شــــدم   
  

 3گفــــت مــــرا طبــــع لطــــيفم ببــــين ]196[
  

 ــ   ــز نظـ ــدم  كـ ــف شـ ــه الطـ ــاه چـ  ر شـ
  

ــبش ز نــــار      ـ ــت حـ ــنم از دولــ  ايمــ
  

 گرچـــه از ايـــن پـــيش مخـــوف شـــدم   
  

  اوســـت4ذكــر ي  ههــم غرضــم زمزمـ ـ    
  

ــي و دف 5گــر ز   ــگ و ن ــي چن ــدم6 پ   ش
  

ــر   ــبم ذكـ ــود 7روز و شـ ــن بـ ــان ايـ   زبـ
  

  شــدماشـرف چـون كـه بـه تـشريف وي       
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــي     ــن ابـ ــي بـ ــب علـ ــب حـ  طالـ
  

        

ــاه    ــانشـ ــت پنـــاه   جهـ ــش ولايـ  بخـ
  

ــك    ــت ملائــ ــر جوانبخــ ــپاه8ميــ   ســ
  

 رســــم ولاي تــــو يكايــــك صــــواب   
  

 راه خـــــلاف تـــــو سراســـــر گنـــــاه  
  

ــو را    ــركوي تـــــ ــان ســـــ  معتكفـــــ
  

ــاه       ــيد و م ــر خورش ــر س ــرف ب ــاي ش  پ
  

ــر    ــد مهــ ــالم توحيــ ــو در عــ  9راي تــ
  

 تحقيـــق شـــاهي  هذات تـــو بـــر عرصـــ  
  

ــپهر اشــرف   ــو را چــون س ــشته ت  10 سرگ
  

ــاكر    ــان چــ ــياز دل و جــ ــتباه  بــ  اشــ
  

                                         
 .»از عالم علوي خطاب«: جنگ مجلس. »از هاتف غيب اين خطاب«: دانشگاه. 1
 .»هم«: جنگ مجلس و دانشگاه. 2
 .»مرا طبع لطيفم كه بين) ؟(لطف«: جنگ مجلس 3.
 .»عشق«: جنگ مجلس 4.
 .»گر چه«: جنگ مجلس 5.
 .ي باقي ابيات اين پاره همخوان نيست كه طبعاً نادرست است چون با قافيه» دف و ني«: لسجنگ مج 6.
 .»ورد«: جنگ مجلس 7.
 .»ممالك«: دانشگاه. 8
 .»و مهر«: جنگ مجلس 9.
 .»در جهان«: جنگ مجلس .10
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 صــــبحدمم دل بــــه گلــــستان كــــشيد  
  

ــيدم ز راه      ــو رســ ــا چــ ــر تماشــ  بهــ
  

  خــوان ز ســر شاخــسار  1مــرغ ســحر   
  

 پگـــاه] و[اش ايـــن بـــود صـــباح  نغمــه   
  

ــر و الغائـــب    ــي الحاضـ  فـــرض علـ
  

ــب     ــي طالـ ــن ابـ ــي بـ ــب علـ  حـ
 

77  
  2الدين خواجو في التركيب لمولانا كمال

ــار   ــسيم نوبهـ ــر نـ ــا آن نكهـــت عنبـ مرحبـ
  

ات بـاد اي شـميم مـشگبار          فداي نفحـه   جان  
  

سـنبل انـدر جيــب داري، ياسـمن در آســتين     
  

يا مشگ و عنبر در كنار عود و صندل در ميان   
  

 كوفـه افكنـدي گـذر      3دوش هنگام سحر بـر     ]197[
  

يــا ز راه شــامت افتادســت بــر يثــرب گــذار   
  

 ــ   ــسيم روضـ ــا نـ ــرار آورده ايي  هيـ دارالقـ
  

ــي    ــو م ــز ت ــي  ك ــد روان ب ــ ياب ــرار ق ــا ق رار م
  

ــر نجــف بگذشــته     ــر مرقــد مي ــا مگــر ب اي ي
  

مــشگ تتــاري  هآيــد نــسيم نافــ كــز تــو مــي  
  

شـكن   به صـورت بـت     االله  شاه مردان چون خليل  
  

شــير يــزدان از رســول االله بــه معنــي يادگــار  
  

ــمان   ــر آسـ ــر او بـ ــي «مهـ ــي الا علـ »لافتـ
  

ــار«تيـــغ او از گـــوهر    »لاســـيف الاّ ذوالفقـ
  

 اميرالمؤمنين خواند رواسـت    عالم او را گر     
  

آدم او را گر امـام المتقّـين دانـد سزاسـت          
  

        
ــرّ   ــرده  ي  هغ ــراّ ك ــه غ ــين ك ــور ب ــاه منّ ــد م ان

  

ــرّ   ــرده ي  هشــاميان را ط ــراّ ك ــرچين مط ــد پ ان
  

بــر اميــد آن كـــه ســازندش قبــا آل عبـــا  
  

ــرده    ــروزه ســيما ك ــد اطلــس زربفــت را في ان
  

مـه گـردون عـصمت فاط    ي    هبا وجود شمـس  
  

5انـد    تيره روزان نام زهرا كـرده      4زهره را اين    

  

مردان در مصاف شاه  جيش  برآمد جوش    چون  
  

انــد  از غبــار تازيــان چــرخ معلـّـي كــرده      
  

 را كُلـَـه داران طــاق چنبــري    نعــل دلــدل   
  

انـد   تاج فـرق فرقـدين و طـوق جـوزا كـرده             
  

                                         
 .»غزل«: دانشگاه. 1
 .135-133: ديوان خواجو. 2
 .تصحيح از ديوان. »در«: اصل. 3
 .تصحيح از ديوان. »نز اي«: اصل. 4
  .تر است اين بيت در ديوان سه بيت پايين. 5
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روشــنان چــرخ كحلــي گَــرد خــاك پــاي او   
  

ــرم   ــشم جهانبـ ـي  هس ــرده چ ــا ك ــد ان ثري ان
  

انـد  خون او را تحفه سوي بـاغ رضـوان بـرده       
  

انـد    حورا كـرده   1تا از آن گلگونه رخ رخسار  
  

آن كه طـاوس ملائـك پايبنـد دام اوسـت            
  

 حرف نـام اوسـت      اندام نهُ گردون سه    حرز هفت   
 

        
انـد    ديگر بر عـروس چـرخ زيـور بـسته          2بار  

  

انــد هزربفــت بــر ايــوان اخــضر بــستي  هپــرد  
  

انـد   چرخ كُحلـي پـوش را بنـد قبـا بگـشوده            ]198[
  

انـد   كوه آهـن چنـگ را زريـن كمـر دربـسته             
  

ــاه را      ــيمابگون خرگ ــن س ــز اي ــس گلري اطل
  

انـد    بـسته  3نقش پردازان چيني نقـش شـشدر        
  

ــي   ــت م ــاتون قيام ــد خ ــر آن  مه ــد، از به برن
  

ــده   ــده  دي ــك را دي ــان فل ــسته  بان ــا برب ــد ه ان
  

لحــق مهــدي آخــر زمــانبــاز بهــر حجــت ا  
  

انـد   نقره خنـگ آسـمان را زينـي از زر بـسته             
  

 ــ   ــوتر خانـ ــزان كبـ ــه ريـ ــاني  هدانـ روحانيـ
  

ــل   ــام اه ــسته   ن ــوتر ب ــال كب ــر ب ــت ب ــد البي ان
  

دل در آن تازي غـازي بنـد كانـدر غـزو روم           
  

انــد تازيـانش شــيهه انـدر قــصر قيـصر بــسته     
  

عصمت احمد ز مطرودان بوجهلي مجـوي        
  

4در به مردودان مروانـي مگـوي      حيي    هقص  

  

        
ــوري   معــشر المــستغفرين صــلوّا علــي خيرال

  

ــر   ــي ةزم ــوا عل ــسترحمين حي ــضي  الم  المرت
  

حـيي    هقلعه گير كـشور ديـن، حيـدر درنـد  
  

 ـ      عـصمت، وصـي مـصطفي     ي    هدسته بنـد لال
  

ــت، راز دار   ــف ســرّ خلاف »لوكــشف«كاش
  

»اتــي هــل«قاضــي ديــن نبــي، مــسند نــشين    
  

 بـاب شهرسـتان علـم       ،»سـلوني «مالك ملك  
  

 شـه تخـت رضـا    ،»لـم اعبـد  «سـالك اطـوار     
  

ــدي   ســـرو بـــستان امامـــت، در دريـــاي هـ
  

شــمع ايــوان ولايــت، نــور چــشم اوليــا       
  

ــرم   مفتـــي درس الهـــي، خـــاتم دســـت كـ
  

ــي      ــخص لافت ــوت، روح ش ــام فتّ ــوهر ج گ
  

                                         
 .»ي رخسار گلگونه«: ديوان. 1
 .»باز«: ديوان. 2
  .»ششتر«: ديوان. 3
  .اند كه نادرست است  بند پنداشته و اين بيت را مطلع بند بعد نهاده در ديوان بيت پيشين را به خطا، شاه بيت تركيب. 4
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ــن، زوج   ــول1مقتــداي ســروران ملــك دي  بت
  

 شـــيرخدا2ان راه حـــقپيـــشواي رهـــرو   
  

ديگر از برج امامـت مثـل او اختـر نتافـت           
  

بحر در درج كرامت همچو او گوهر نيافت          
  

        
ديشب از آهم حمايل در بر جـوزا بـسوخت          ]199[

  

ــ   خــضرا بــسوختي  هوز نفيــر ســوزناكم كلّ
  

چون نسوزم كـز غـم سـبطين سـلطان رسـل            
  

جان منظـوران ايـن نـُه منظـر مينـا بـسوخت              
  

دلان چــون شــعله زد آتـش بيــداد آن سـنگين  
  

بالا بـسوخت  ي    هماهي اندر بحر و مه بر غرف  
  

زهرا بكـشتندش بـه زهـر     ي    هچون چراغ ديد    
  

زهـرا بـسوخت  ي    هزهره را دل بر چراغ ديـد        
  

ترسا بـسوخت  چشم عيسي خون بباريد و دل       3 العين رسولةچون روان كردند خون از قرّ  
  

4 روز بفكنـدم ز چــشم تردامنــان آني  هدجل ـ  

  

 بـسوخت  5كان نهـال بـاغ پيغمبـر ز استـسقا           
  

بس كه دريا ناله كرد از حـسرت آن تـشنگان  
  

 بـر دل دريـا بـسوخت   6گوهر سـيراب را دل    
  

انـد   ديو طبعان بين كه قصد خاتم جم كرده         
  

انـد   بغض اولاد نبي را نقـش خـاتم كـرده           
  

        
در قيامت كـĤفرينش خيمـه در محـشر زننـد            

  

ــكّ   ــد   ي  هس ــر زنن ــام آل پيغمب ــه ن ــت ب دول
  

ــند     ــوثر رس ــو در ك ــن چ ــشنگان وادي ايم ت
  

از شعف دست طلـب در دامـن حيـدر زننـد             
  

ــد     ــدل رون ــب دل ــاب راك ــسواران در رك شه
  

قنبــر زننــدي  هخاكيـان لاف از هــواي خواج ـ   
  

هر كه او چون حلقه نبود بر در حيـدر مقـيم  
  

در زننـد  رهروان راه دين چون حلقه اش بـر           
  

ــل   ــشق اه ــان ع ــيان خرگاهي ــت را قدس البي
  

7خيمه بـر بـالاي هفـتم طـارم شـشدر زننـد              

  

رســد كــز بهــر ديــن مؤمنــان حيــدري را مــي  
  

ــ   ــد ي  هحلق ــر در خيبــر زنن ــاموس حيــدر ب ن
  

                                         
  .»جفت«: ديوان. 1
  .ضبط ديوان مرجح است. »دان«: صلا. 2
 .»نبي«: ديوان. 3
  .»ي تر دامن آن روزش بيفكندم ز چشم ديده«: ديوان. 4
 ).غلط چاپي(» استقسا«: ديوان. 5
 .»جان«: ديوان. 6
  .اين بيت در ديوان نيست. 7



244  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

 در محبت خالصي در نه قـدم      خواجوگر چه     
  

1ات بـر در زننـد    تا به دارالضرب معني سـكّه  

  

رد هر كو مذهب حيدر گرفـت      ره به منزل ب    ]200[
  

آب حيوان يافت آن كو خضر را رهبر گرفت          
 

78  
  2لمولانا رفيع الدين اشرف شرواني المعشّر في

 اي منزهّ ذاتت از اطلاق و قيد فخـر وعـار         
  

ــار     ــانع پروردگـ ــرور، صـ ــده پـ ــاه بنـ  پادشـ
  

 آفتــاب از تــابش امــرت بــه تيــغ زرنگــار   
  

ــدار      ــل آب ــرده لع ــان ك ــدر دل ك ــنگ را ان  س
  

 در فضاي گلـشن صـنع تـو بـا داغ هـزار              
  

 دار  طـوق 3در هواي بندگي طوطي چو قمـري    
  

  قدرتت از عالم ظاهر بـه بـاطن داده بـاز          4  

  

  گل ز خار]  ا[نافه ز آهوي ختن گوهر ز خار  
 شـمار  داده در دنيا و در عقبي به فضل بـي      

  
  

 سلطنت را بر جنـاب احمـد مرسـل قـرار             
  

        
  للعـالمين  حمة ر   5،»لعمرك«سرور تخت     

  

 المـذنبين   شـفيع   ،»الـم نـشرح   « صدر    صاحب  
 

ــين      ــور يق ــالَم ن ــت، ع ــم حقيق ــالِم عل  ع
  

 دنيـا و ديـن    ي    ه رسالت، خواج  6مصدر صدر   
  

  خلـد بـرين    7خاك درگـاه رفـيعش تـالي        
  

ــزل روح    ــايش منــ ــتان كبريــ ــين آســ  الامــ
  

 تا به بوي مرقدش روي زمين شد عنبـرين      
  

 آسـمان دارد زمـين   صدفضيلت زين شرف بر       
  

  امـام راسـتين    8او رسول حقّ و بعد ازوي       
  

ــار     ــاي كامك ــضاي مجتب ــه رو مرت  از هم
  

        

                                         
  .اين بيت هم در ديوان نيست. 1
 الف نيز آمده كه با متن بـالا مقايـسه و   158 - الف 157ي عبد اللطيف واعظ بيرجندي ، برگ    اين معشرّ در تذكره    .2

 . موارد اختلاف در پاورقي ها ذكر مي شود
 .ي عبداللطيف ترجيح داده شد ضبط تذكره. »عنقا چو طوطي«: اصل  .3
شعري است با بندهايي كه هر » معشرّ«چه (اين بيت كه وجود آن براي ده مصرع بودن اين بند از معشرّ لازم است    .4

يك ده مصرع است ، نهُ مصرع اول هر بند با يك قافيه ، و قافيه مصرع پاياني با نهُ مصرع اول مختلف اما با مصرع 
 .ي عبداللطيف اضافه شد در اصل افتاده و از تذكره) ي بندها در سراسر شعر مشترك پاياني همه

 .ي عبداللطيف به شكل بالا ترجيح داده شد ضبط تذكره. »لعمري« «اصل  .5
 .»نور«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .»نازش«: ي عبداللطيف  تذكره .7
 .»او رسول و بعد او آمد«: ي عبداللطيف  تذكره .8
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 »لافتـي «، شهـسوار    »سـلوني «مالك ملـك     
  

ــمان    ــالوا «آسـ ــل تعـ ــاب  ،»قـ ــا«آفتـ   »انّمـ

 

 1گوهر كان مـرّوت، كـان احـسان و عطـا          
  

ــا      ــشواي اوليــ ــت، پيــ ــاي امامــ  در دريــ
  

 ن شمـشير او روز وغـا      بر سر اعـداي دي ـ     ]201[
  

 حجت قـاطع چـو در دسـت كلـيم االله عـصا              
  

 همچنان كز فـضل حـقّ در بارگـاه كبريـا            
  

ــصطفي      ــدارين الاّ م ــي ال ــاس ف ــفيع الن   لاش
  

ــضي2لا امــام الاّ وصــي   ــضل الاّ مرت    لا اف
  

  لافتــي الاّ علــي لا ســيف الاّ ذوالفقــار     
  

        
 مظهر حق ظاهراً بعـد از ظهـور بوالحـسن         

  

  حـسن الاّ حـسن     3دارد  قل ديگر كس نمـي    ع  
  

 والي والا مناصب، صـاحب خُلـق حـسن          
  

 4مراتــب، حــامي شــرع و ســنن  عــالم عــالي  
  

 آرام مـن    شوق جان افزاي او در جـان بـي          
  

  و گل در غنچه و جان در بدن در جام    ميهمچو  
 صبحدم از مهر او چون عاشقان با دم زدن         

  

 تندرد بـر خويــش  اطلـس زنگـاري شــب مـي     
  

  حسن شد غرقه در خون پيرهن   در سوك   چرخ  
  

 از شفق تا بـر شـهيد كـربلا بگريـست زار             
  

        
 والــي والا، امــام الــدين و الــدنيا، حــسين   

  

  جهان را نور عين١ خرد را عين نور و آن5آن  
  

  چون عـالم بـه عـين    به نور اوست  ما روشن    چشم  
  

 عين6زنده جان ما به بوي اوست همچون نور         
  

 مهـرش چـو عـين     ي    هبرجبين دارند دائم سـكّ      
  

 7طاي طومار است اگر قاف قلم يا نون عـين            
  

 ذات او ز اعيان عالم ديده چشم عقل عين       
  

 9عين بر جان به سان خامه    8 كند  مي  مهرش    نقش  
  

 تا مگر بوسـد قـدوم مـوكبش ماننـد عـين        
  

  ماه هرسي روز گردد همچو عينـي آشـكار          
  

        

                                         
 .»وفا«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .ي عبداللطيف به شكل بالا ترجيح داده شد ضبط تذكره. »لا امام الاوليا«: اصل  .2
 .»نمي داند«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»جامع خلق حسن«: ي عبداللطيف  ذكرهت .4
 .»او«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .ي عبداللطيف  تكميل از تذكره. در اصل يك كلمه به خاطر افتادن قطره اي آب بر روي صفحه محو شده است .6
 .ي عبداللطيف دو مصرع اين بيت جا به جا شده است در تذكره .7
 . ي عبداللطيف است بط تذكرهصورت بالا برابر ض. »مي كشم«: اصل  .8
 .»جام«: ي عبداللطيف  تذكره .9
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  بعد از حسين اندر پي سجاد شد    هر كه او    
  

 حــق گــشت و از بنــد بــلا آزاد شــد ي  هبنــد  
  

  غم گر چه خراب آباد شـد     1ملك دل از دست     
  

  از معمـار حـب او خـراب، آبـاد شـد            2ليكن  
  

 بوي خُلقش در چمن تا هم عنان باد شـد          ]202[
  

  

 عندليب از هر طرف از شـوق در فريـاد شـد           
  

 بيـداد شـد  زين تغابن كز عدو بر جـان او         
  

 ســنگ و دل فــولاد شــدي  هآتــش انــدر ســين  
  

اد شــد     بعـد زيـن      العابـدين كـو افـضل عبـ
  

 كندگردون به خـاك پـاي بـاقر افتخـار           مي  
  

        
 آن محمد نام حيدر دل كه در علم وعمـل        

  

 بدل  بي3نظير و چون ولي بد      چون نبي شد بي     
  

 ديـن و دول ي    هارباب دانـش، كعب ـ   ي    هقبل  
  

 اهل بينش، صاحب گـردون محـلّ      نور چشم     
  

 المثـل    بكالانعام خواندم فـي    4دشمنانش تا   
  

 5»بل هم اضـلّ   «چون خرد بشنيد گفتا راستي        
  

 اكثر محصولِِ كان پـيش كـف رادش اقـلّ           
  

 مهرش دغـل ي    هسكّ   بي 6نقد دار الضرب دين     
  

 از پي باقر بود در دين ز روي عقد و حـلّ    
  

ــشوا و اخت    ــام و پي ــادق ام ــر ص ــارجعف  ي
  

      
  

 آفتــاب آســمان عــزّو تمكــين جعفرســت  
  

 ملك و ملتّ را پناه  و دين و دولت را سرست           
  

  او چو شمع انـور اسـت  7]ذات[در ميان جمع،    
  

 پيغمبرســـتي  هراي او روشـــن چـــراغ دود  
  

 علم حق را مظهرست و نور حق را مظهرسـت           
  

 8را رهبرست و صادقان را سرورسـت       سالكان  
  

 آستانش كاسماني ديگرست  روز وشب بر      
  

 9كافور و آن يك عنبر اسـت  يكي  اين  دو خادم    چون    
  

                                         
 .»نظم«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»باز«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 .»شد«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»را«: ي عبداللطيف  تذكره .4
ان هم الاّ كالانعام بـل  «: فرقاني   سوره44ي  و آيه» اولئك كالانعام بل هم اضلّ«:  سوره اعراف 179ي   اشاره به آيه   .5

 .»هم اضلّ
 .»جان«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .ي عبداللطيف  تكميل از تذكره .7
 .»عاشقان را رهبرست و عارفان را سرورست«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .»چون دو جام است اين يكي كافور و ديگر عنبرست«: ي عبداللطيف  تذكره .9
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 1هر كه او از صدق صادق با نـصيب اوفرسـت          
  

 وار در هواي مهر كاظم هـست رقـصان ذره         
  

        
 آن كه بر طُور تجلـّي طـَور موسـي وار داشـت       

  

ــق معرفــت اطــوار داشــت     خــاطر او در طري
  

 ــ    ــه داي ــدار دور احاط ــر م ــت ب ــردار داش  ره ك
  

 توحيـد چـون پرگـار داشـت     ي    هسيرگردِ نقط   
  

  خلق وخوي احمد مختـار داشـت       2در كرامت  ]203[
  

  علم و حلـم حيـدر كـراّر داشـت          3در امامت   
  

      ت او در علـواز ماسـوي االله عـار داشـت    4هم  
  

 زان به هر وجهي توجه جانب ديـدار داشـت           
  

  پيمبـروار داشـت   رفعـت  و5حشمتفضل و جود و   
  

ــهريار      ــد ش ــا ش ــت را رض ــهر ولاي ــد از او ش  بع
  

        
 تا كه خورشيد ولايت از خراسان طـالع اسـت            

  

 بر جهان از فيض انوارش خور آسان طالع است  
  

 6نوراو بگرفت عالم زان كه صاحب طالع است         
  

 برج اشراق خراسان كز خراسان طـالع اسـت           
  

 گَرد خـاك آسـتانش آسـمان سـابع اسـت        
  

 7يرش آفتــاب لامــع اســتنــور ضــمي  هلمعــ  
  

 در معاني هر چه زو گويم بيان واقع است          
  

 كون جامع است   كه ذاتش درهمه اوصاف       ن زا  
  

 8گوش جـان نعـتش ز زوار ملائـك سـامع اسـت             
  

 همچو اوصاف تقي را از صـغار و از كبـار            
  

        

 خوانـدش   كه عقل كل اميرالمؤمنين مـي       آن  
  

ــشين ر   ــةجان ــي  حم ــالمين م ــدش  للع  خوان
  

 خوانـدش    آفرين مي  9آفرينش از همه باب     
  

 خوانـدش   آسمان خود را غـلام كمتـرين مـي          
  

 خواندش در ولايت، عقل شاهنشاه دين مي  
  

ــين و طــاهرين مــي    ــد ســرّ طيب ــدش نق  خوان
  

                                         
 .»با نصيب و با فرست «:ي عبداللطيف  تذكره .1
 .»امامت«: ي عبداللطيف  تذكره .2
 .»امانت«: ي عبداللطيف  تذكره .3
 .»علم او اندر علوم«: ي عبداللطيف  تذكره .4
 .»رحمت«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»نور بگرفتست عالم ليك صاحب طالع است«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .ي عبداللطيف عوض شده است جاي دو مصرع اين بيت نيز در تذكره .7
با مصرع اول ) »مدح او از جان و دل گوش ملايك سامع است«به صورت (ي عبداللطيف جاي اين مصرع را  تذكره .8

 .بيت بعد عوض كرده است
 .»رو«: ي عبداللطيف  تذكره .9
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 خوانـدش  من كز صفا روح الامـين مـي       ي    هگفت  
  

 خوانـدش    مـي  1از قبول مدح او سـحر مبـين         
  

 خوانـدش  قين مي خواند امام المتّ    هر كه مي    
  

 داند نقي را داند از وي يادگـار          مي 2كه  وان  
  

        

  احمـد همـم    3آن علي نامِ حسيني نـسبتِ       
  

 و آن حــسن خلــق ســليمان رفعــت آدم قــدم  
  

 عــالم علــم حقيقــت، مالــك ملــك كــرم   
  

 4طـــاير طـــور طريقـــت، ســـالك راه قـــدم  
  

 در شــريعت مقتــدا و در طريقــت محتــرم ]204[
  

ــا     ــت ملتج ــتدر حقيق ــشم5و در ولاي   محت
  

 مهرش كرد روشن صـبحدم     خود به  صدق  6تاكه  
  

 مهــر او از صــبح دم برنيامــد يــك نفــس بــي  
  

 7روز محشر گر نجـاتي خـواهي از تلخـي فـم         
  

ــه كــار شــكّر شــيرين شــكرّ عــسكري     بايــد ب
  

        
  آمـده  8آن بر اوج سـلطنت خورشـيد رخـشان          

  

ــده      ــان آمــ ــاه تابــ ــت را مــ ــمان مكرمــ  آســ
  

  جان آمده  9افت جسم پاكش برتر از    در لط   
  

  مقبـول جانـان آمـده   10جسم و جان او از آن    
  

 آســـتانش مـــأمن اربـــاب ايمـــان آمـــده  
  

  چشم اهل عرفـان آمـده      11خاك پايش كحل    
  

 12در ولايـــت داور و داراي دوران آمـــده  
  

  حضرت او را ثناخوان آمده     13]چون[طبع من     
  

                                         
 .»روح الامين«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .اللطيف ي عبد صورت بالا از تذكره. » آن كه«: اصل  .2
 .»مذهب«: ي عبداللطيف  تذكره .3
  :ي عبداللطيف چنين است كه خوش آهنگ تر است  اين بيت در تذكره .4

 طاير طورطريقت ساير راه قدم      سالك راه حقيقت مالك ملك كرم
 .»شجاعت«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»تا ز«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .»ابي از تلخي و غمگر خلاصي ي«: ي عبداللطيف  تذكره .7
 .»تابان«: ي عبداللطيف  تذكره .8
 .»سر به سر«: ي عبداللطيف  تذكره .9

 .»جسم پاك او همه«: ي عبداللطيف  تذكره 10.

 .»نور«: ي عبداللطيف  تذكره 11.

ي ي عبداللطيف اين مصرع اول بيت بعد است و دو مصرع آينده با هم بيت چهارم اين بند را تشكيل م             در تذكره  12.
 . دهند

 .ي عبداللطيف  تكميل از تذكره 13.
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  تحـسين از روان پـاك حـسان آمـده       1چون كه   
  

 بعد از او مهدي شده خاتم به فضل كردگار          
  

        
 ايـوان اوسـت  ي  هآن كه خورشيد منـّور شمـس        

  

  شير شـادروان اوسـت     2شير نُه گردون شُكار     
  

  اوسـت  3تكلّف تابع فرمان    دور گردون بي    
  

 تابع او چون نباشد دور چـون دوران اوسـت           
  

  اوست شاهنشاه عهد و عهد در پيمان اوست         4  
  

 و مروت آيتـي درشـأن اوسـت    جود و مردي      
  

 حكم منشور قضا موقوف بر فرمان اوست        
  

  قـدر مـستوفي ديـوان اوسـت    5منـشي حكـم    
  

 6چاكري از چاكران خـادم دربـان اوسـت          
  

  بـر طـارم نيلـي حـصار        7پادشاه خـاوران    
  

        

 مهدي هادي كه او قائم مقـام مـصطفاست      
  

 لطف خداسـت  ي    هنائب خاص رسول و ساي      
  

 ا پناه و هم امامت را سزاست      هم ولايت ر    
  

 هــا را توتياســت گــرد خــاك آســتانش ديــده  
  

 اي قباي سلطنت بر قامت قدر تـو راسـت      ]205[
  

 صاحب صاحب زماني منصب خاتم توراست       
  

  كو هواخواه شماست   اشرفبيچاره  ي    هبند  
  

 چــاكري از چــاكران مــصطفي و مرتــضاست   
  

 غلامان گر قبول حضرتت گـردد رواسـت     چون  
  

 كار   هيچ   8ن كه غير از بندگي ديگر ندارد      زا  
 

79  
 9  قطعه لمولانا لطف االله نيشابوري

هر كه هست از مؤمنان او را تـولايّ درسـت  
  

ــي      ــي بــن اب ــا عل ــر  ب المــؤمنين طالــب امي
  

                                         
 .»بانگ«: ي عبداللطيف  تذكره .1
 .ي عبداللطيف  ضبط بالا برابر تذكره. »شكال«: اصل .2
 .»دوران«: ي عبداللطيف  تذكره .3
ذارده ي يك بيت ، به نشان نقص اين بند معشرّ ، در متن خالي گ ي عبداللطيف نيست و به اندازه اين بيت در تذكره .4

 .شده است
 .»دست«: ي عبداللطيف  تذكره .5
 .»مير ميدان او و يك لشكركش از ميدان اوست«: ي عبداللطيف  تذكره .6
 .»خسرو سيارگان«: ي عبداللطيف  تذكره .7
 .»نداند«: ي عبداللطيف  تذكره .8
او خود اين قطعه را در . 488 -487 : و چاپ نسخه برگردان آن494 -493: ي ملّي تهران ي كتابخانه ديوان او، نسخه. 9

. آمده اسـت ) 491 -488در چاپ نسخه برگردان صفحات     (497-494: ترجيع بندي تضمين كرده كه در ديوان او       
  . به بعد قطعه در ديوان با اين جا متفاوت است4ترتيب ابيات 
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 انبياســت1شــافع او يــا محمــد شــمع جمــع  
  

طالـــب اميرالمـــؤمنين يـــا علـــي بـــن ابـــي  
  

 جمـع اسـت هـست     هرچ از شرف   رسل  2در جمع  كه زان    
  

طالـــب اميرالمـــؤمنين بـــا علـــي بـــن ابـــي  
  

ورد تـسبيح ملائــك چيـست بــر بـام فلــك؟     
  

ــي     ــن اب ــي ب ــا عل ــر  ي ــب امي ــؤمنين طال 3الم

  

جا  كز آن جا نيست برتر هيچ  4داشت برتر جا    
  

ــؤمنين        ــب اميرالم ــي طال ــن اب ــي ب ــا عل ج
  

 ز ابر دست از خون خصم انگيخت در وقت نبـرد    [  

  

ــي  5لا   ــن اب ــي ب ــؤمنين  عل ــب اميرالم 6] طال
 

  

 شد تا بر سر منبر نهـاد      7تخت عرشش تحت    
  

پــا علـــي بــن ابـــي طالــب اميرالمـــؤمنين     
  

حـالان را دهـد     ساقي خلدسـت تـا مـا تـشنه          
  

ــا   ــي  8 م طالــب اميرالمــؤمنين   علــي بــن اب
  

10 اميرالمـؤمنين آن يـا فـلان    9هر كسي گويد  

  

طالـــب اميرالمـــؤمنين مـــا علـــي بـــن ابـــي  
  

 هم ولي بد كردگار11 مصطفي راهم وصي بد  
  

ــي    ــن ابـ ــي بـ ــؤمنين   را علـ ــب اميرالمـ طالـ
  

ود   لاجرم در دين نبي را كس وصـي نبـود، بـ
  

ــي      ــن اب ــي ب ــا عل ــر  ت ــب امي ــؤمنين طال الم
  

طالب دينـي و اسـتظهار تـو غيـر از عليـست  
  

ــي     ــن اب ــي ب ــؤمنين؟  لا عل ــب اميرالم 12طال

  

حـق گر همي خواهي كـه بينـي مظهـر انـوار ]206[
  

طالـــب اميرالمـــؤمنين هـــا علـــي بـــن ابـــي  
  

13 را مطلوب دل در دين و دنيا لطـف تـست    لطف  

  

ــؤمنين بـــن ابـــي يـــا علـــي   طالـــب اميرالمـ
 

                                         
 .»صدر و بدر«: ديوان. 1
 .»با صدر«: ديوان. 2
 .ر خود قطعه و نه در ترجيع بنداين بيت در ديوان نيست، نه د. 3
 .»داشتست آن جا«: ديوان. 4
 ).دهخدا ،  با شاهد از سعدي(سيلاب . = 5
 .اين بيت در اصل نيست و از ديوان الحاق شد. 6
 .ي ما مانند نسخه» تحت«: اما در ترجيع بند» تخت«: ديوان در اين جا 7.
 .ماء ، آب=  8.
 .»ديگران گويند«: ديوان. 9

 .»آن و فلان«: ديوان 10.
 .»هم وصي بود او نبي را«: ديوان. 11
 . اين بيت هم در ديوان نيست، نه در خود قطعه و نه در ترجيع بند12.
 .»لطف را مطلوب سال و ماه الطاف شماست«: ديوان. 13
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80  
  لمولانا كمال غياث

هر كه دارد دين فرستد هر زماني صـد سـلام  
  

ــي برعلـــي   ــن ابـ ــر  بـ ــؤمنين طالـــب اميـ المـ
  

باغ ايمان را درخت دين و دانش مصطفاست  
  

ــر   ــي ب ــي   عل ــن اب ــر   ب ــب امي المــؤمنين طال
  

ــا      ــتم انبي ــرّ خ ــي س ــه بين ــا ك ــشا ت ــده بگ دي
  

المـــؤمنين طالـــب اميـــر  بـــن ابـــي در علـــي  
  

ــر    ــد، زان ز خيبــر كنــد ب شــد درِ علــم محم
  

المـــؤمنين طالـــب اميـــر  بـــن ابـــي در علـــي  
  

ــاي رهنماســت   ــصطفاي مجتب ــالم م فخــر ع
  

ــر علــي    ــن ابــي  ف ــب اميــر   ب المــؤمنين طال
  

داني كه كـرد؟     مد مرسل وصي خويش مي    اح  
  

ــي    ــر عل ــن ابــي  م ــر   ب ــب امي المــؤمنين طال
  

از ولايت كرد راجع تـا نگـردد فـوت فـرض         
  

ــي    ــور عل ــي  خ ــن اب ــر   ب ــب امي ــؤمنين طال الم
  

دسـت  به   ناخورده، نگرفته       مي سجده، نكرده   بت    
  

المـــؤمنين طالـــب اميـــر  بـــن ابـــي زر علـــي  
  

باشـي باشـدت   گـر مـرد    كمال فارسـي  چون    
  

ــي    ــر عل ــي  س ــن اب ــر   ب ــب امي ــؤمنين طال الم
 

81  
  لمولانا پوربنا

ــي      ــرا محترمـ ــت مـ ــادره دادسـ ــري نـ خبـ
  

ـد        ــر بـ ــن جعف ــوجعفر بِ ــت اب ــه ورا كنُي ك
  

گفــت روزي عجمـــي گيلــي در لهـــوگهي  
  

ــد        بــا يكــي دانــشمندي هــروي همبــر بـ
  

ــاي ]207[ عجمـــي گيـــل ورا گفـــت مـــرا بازنمـ
  

ــر ز      ــي ب ــد نب ــه از بع ــا ك ــد؟  ت ــر ب ــر منب ب
  

ــي     ــه مــن ب ــه ك ــركنُم عامان ــري ب ــرم خب جگ
  

تا كه از قول خـدا بـر سـر خلـق افـسر بـد؟                
  

ــان      ــاده برشـ ــطرنج نهـ ــد شـ ــضا رائـ از قـ
  

د     چون كه گيلي عجمي زان سخنان بـي          بـر بـ
  

ــاد  چــار بيــدق   ــاز نه ــه يكــي شــاه بهــم ب  ب
  

ــد    هـــروي زود ازيـــراك ســـخن گـــستر بـ
  

د پيغمبــرگفــت ايــن شــاه چنــان دان كــه بــو  
  

ــار دگــر اصــحابه ي    ــن چه ــد1وي ــر ب  پيغمب
  

ـد بهمــان         اولــين بــود فــلان و دومــين بـ
  

ام اش آن دگــر و بــاز پــسين حيــدر بــد  ســه  
  

عجمي گيـل بـدان بيـدق و شـه درنگرسـت  
  

ــش   ــه اندي ــك ب ــاعتي ني ــد ي  هس ــدر ب آن ان
  

                                         
 .»صحابه«و » اصحاب«تركيبي از . چنين است در اصل. 1
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آن گهـــي پرســــيد از دانــــشمند هــــروي  
  

كه ورا سخت هوس زين سخن اندر سـر بـد       
  

گفت آن كو پـسِ شـه بـود پـسر بـود او را؟  
  

گفت ني نـي كـه ورا وارثـه يـك دختـر بـد                
  

گفت شايد بد كو بـود بـر آن دختـر شـوي؟  
  

گفت ني شوهرش آن چـارم نيـك اختـر بـد             
  

گفت پس علّت اين چيست كه آن سـرور شـد؟  
  

مگــر او عــم بــد يــا ابــن عــم غمخــور بــد؟   
  

 عــم نيــزگفــت نــه عــم بــد او را و نــه ابــن  
  

 بدش ابن عم پـاك و ز يـك گـوهر بـد               1او  
  

؟گفت پس علّت اين چيست كه آن سـرور شـد  
  

ــنده   ــد و ترس ــر او زاه ــد؟  مگ ــر از داور ب ت
  

اين هم نبود زان كه صحيح است و يقين گفت  
  

زهد و حلمِ كه به ماننـد درخـشان خـور بـد              
  

گفت پس علّت اين چيست كه آن سـرور شـد؟  
  

ــال    ــن ع ــر اي ــد؟ مگ ــر ب ــاتر از آن ديگ م ودان
  

گفت اين هم نبود زان كه حديث است درسـت ]208[
  

االله علــــيش در بــــد شــــهر علــــم نبــــي  
  

؟گفت پس علت اين چيست كه آن سرور شـد  
 

به سخاوت به بسي زان مگر ايـن كمتـر بـد؟           
  

گفت اين هم نبود زان كـه بـه هيجـا و نمـاز  
  

خــاتم و تيــغ بــداد ار چــه كــه بــيم ســر بــد  
  

؟گفت پس علتّ اين چيست كه آن سرور شـد  
  

ــد؟      ــشكر ب ــشرو ل ــر او پي ــجاعت مگ ــه ش ب
  

ــا   ــن روز وغ ــشكر دي ــشرو ل ــي پي ــت ن گف
  

ــد    ــد و او روز هجــا صــفدر ب ــد، او ب َايــن نب
  

ــان   ــه زب گيــل آشــفته شــد وگفــت بــه گيلان
  

منبر اين مزدكيان را بـه چـه انـدر خـور بـد؟           
  

شـه ديـن  هر كه يك ذره بـه دل دارد بغـض  
  

ــد   بــي   ــادر ب ــدو كــرده خطــا م ــه ب گمــانم ك
  

پـــور بنـــادســـت در دامـــن حيـــدر زن اي   
  

ــد    كــان كــه در دامــن او دســت نــزد كــافر ب
 

  رباعي

 در حب علي هـر كـه كمـر عمـدا بـست              
  

ــار ي  هاز شــعل    رســت» عــاد مــن عــادا«ن
  

ــي      ــا نزنـ ــي تـ ــلالت نرهـ ــاه ضـ  از چـ
  

 دســـت» والِ مــن والا «در حبــل متـــين    
 

  تاب بعون الملك الوهابتم الك
   االله الملك الفتاّح عبدالكريم المداححمةعلي يد العبد الضعيف المحتاج الي ر
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127، 128، 129، 132، 138، 141، 145، 160، 
163، 167،  173، 174، 176، 194،  209، 214  

ــس   ،63  ،59 ،56 ،54 ،32 ،28 ،11 ،5 ، )ع( نيحـــ
70، 80، 103، 105، 126، 140، 159، 164، 168،  

197، 200،  206، 226، 244، 245  
 ،204 ،187 ،109 ،107 ،105 ،46 ، كوچك ي حمزه

206، 219، 220  
  )ع( علي ←دريح

ــارج  ،177 ،156 ،124 ،79 ،75 ،60 ،29 ،28 ،يخـ
189، 192، 193، 195، 197، 226  
  213 ،يخاقان

  248 ،خاوران
  156 ، كبراي جهيخد

 ،217 ،64 ،43 ،35 ،31 ،20 ،16 ،12 ،11 ،خراسـان 
226، 246  
 ،139 ،130 ،117 ،100 ،78 ،71 ،69 ،29 ،) ع( خضر
144، 147، 159، 167، 179، 208، 210، 229، 
233، 243  

  )ع( ابراهيم ← االلهليخل
  )ع( ابراهيم ←ليخل

  129 ،128 ،27 ،ي كرمانيخواجگ
ــو ــانيخواجـ  ،169 ،167 ،149 ،148 ،71 ،ي كرمـ

206، 209، 240، 243  
  189 ،دي بن مؤي علنيالد خواجه نجم

  123 ،122 ،118 ،خوارج
  196 ،خورنق

 ،102 ،93 ،91 ،83 ،79 ،73 ،70 ،57 ،53 ،15 ،بريخ
105، 111، 121، 130، 143، 155، 160، 165، 
168، 171، 175، 176، 177، 188، 191، 192، 
195، 223، 225، 229، 242، 250  
  234 ،دارا

  191 ،189 ،137 ،دجال
  242 ،دجله

  229 ،در دزد
   زال← دستان سام
  80 ،33 ،15 ،دشت ارژن

  60 ،يدنبك
  205 ،دولاب كن
  123 ،ذوالخمار

  141 ،) عدويه (رابعه
 175 ،165 ،147 ،143 ،134 ،125 ،93 ،رســــــتم 

،191، 228  
  )ص(محمد  ←رسول

 ،125 ،119  ،103 ،102 ،64 ،59 ،54 ،)ع( رضــــــا
126،  139، 141،  155، 156،  158، 215، 216،  
243  



256  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

ــرف ــدعي  ،235 ،234  ،232 ،ي اشــرف شــروانني ال
236، 237، 238، 239، 243، 248  
  ي اشرف شروانني الدعي رف←عيرف

  168 ،يسوي عنيرهاب
  205 ،ير

  143 ،134 ،132 ،125 ،93 ،زال
  190 ،هزرغم
  151 ،)ع( ايزكر
  147 ،86 ،70 ،زمزم
  )س( فاطمه ← زهرا

   ،)ع( سجاد← ،ني العابدنيز

  165 ،143 ،سام
  176 ،132 ،يسامر

  189 ،سبزوار
  156 ،نيسبط

ــجاد  ،156  ،141 ،126 ،103 ،63 ،59 ،54 ،)ع( ســ
159، 231،  245  
  196 ،ريسد

  179 ،بيسراند
  200 ،199 ،)يقاض (ي سلطاننيسعدالد

 )يقاض (ي سلطاننيسعدالد←ي دسع

 ي هروني الدديسع← ديسع

  226 ،224 ،ي هروني الدديسع
  179 ،سلماس
  222 ،166 ،144 ،102 ،101 ،80 ،سلمان
ــل  ،147 ،145 ،144 ،120 ،108 ،58 ،43 ،)ع( مانيس
148، 151، 162، 186، 205، 215، 217، 233، 
239، 247  

  179 ،سمنگان

  204 ،202 ،ي غزنوييسنا
  179 ،سنجار

  179 ،83 ،سومنات
  186 ،يزدي ي جعفرري جاگديس
  172 ،171 ،ي بغدادي علديس
  ي بغدادي علديس←ي علديس
 ي بغدادي علديس← مداحديس

  179 ،واسيس
  129 ،رضا←بيشاه غر

  )ع( حسن ←شبر
  141 ،يشبل
  )ع( حسين ←ريشب

  177 ،شمر
  125 ،123 ،34 ،ياني بلاءيشمس اول

  ياني بلاءيشمس اول←شمس
  179 ،شهروان

  117 ، بنّاوسفي خيش
 ،215 ،204 ،177 ،101 ،79 ،70 ،نياطيش ـ / طانيش

217  
  205 ،179 ،58 ،) ع( صالح

  80 ،78 ،73 ،صحف
  155 ، صماي صخره
  190 ،ضرغام
  141 ،103 ،36 ،طوس
  193 ،122 ،118،مناف عبد

  251 ، المداحميعبدالكر
  80 ،عبدالمطلب

  138 ،12 ،11 ،عراق
  57 ،عزا 



257 عامنماية 

 ،28 ،21 ،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ، )ع( يعلـ ـ
29، 30، 33، 34، 36، 38، 39، 40، 44، 48، 53، 
54، 55، 56، 57، 58، 59، 60،  63، 68، 69، 72، 
77، 79، 80، 81، 82، 83، 88،  89، 91، 92، 93، 
97، 98، 102، 103، 105، 107، 108، 109، 116، 

117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 
125، 126، 127، 134، 139، 140، 141، 142، 
144، 147، 154، 155، 156، 158، 159،  161، 
162، 165، 166، 169، 171، 172، 177، 180، 
181، 185، 188، 189، 192، 193، 195، 197، 
198، 199، 200، 203، 205، 206، 220، 222، 
223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 
231، 233، 234، 235، 236، 237، 238، 239، 
240، 241، 244، 246، 247، 248، 249، 250، 251  
  206 ،147 ،99 ،عمان
  220 ،99 ،80 ،62 ،) ع( عمران
  229 ،196 ،190 ،185 ،165 ،) بن عبدود (عمرو
  190 ،عملاق
ــر  ،171 ،168 ،165 ،123 ،102 ،84 ،79 ،70 ،عنتــ

185، 188، 190، 223، 229  
ــع  ،103 ،96 ،78  ،76 ،71 ،70 ،69 ،58 ،) ع(ي سيـ

108، 111، 129، 130، 136، 137، 139، 144، 
147، 148، 149، 151، 171، 179، 202، 205، 
213، 215، 219، 231، 234، 242  
  105 ،102 ،  خمريغد

ــه    ،98 ،79 ،72 ،70 ،57 ،56 ،54 ،38 ،)س(فاطمـــ
103، 156، 167، 188، 193،  197، 203،  220، 
233،  240، 242  
  197 ،129 ،127 ،79 ،38 ،فدك

  171 ،فراهان
  143 ،79 ،60 ،55 ،48 ،35 ،16 ،14 ،يفردوس
  179 ،101 ،فرعون

 ،100 ،98 ،81 ،80 ،78 ،75 ،65 ،64 ،56 ،28 ،قرآن 
102، 109، 123، 143، 153، 162، 175، 180، 
181، 188، 194، 214، 215، 219، 237  
 ،222 ،203 ،168 ،165 ،161 ،151 ،120 ،68 ،قنبــر
242  

  101 ،25 ،12 ،كاشان
  حسن كاشي ←كاشي
  ،155 ،139 ،124 ،64 ،60 ،54 ،42 ،31 ،) ع (كاظم
156، 158، 159، 243،  246، 248،    
  244 ،231 ،225 ،166 ،140 ،103 ،63 ،60 ،كربلا
  221 ،216 ،209 ،169  ،164 ،159 ،67 ،انيكرّوب
  196 ،195 ،ييكسا

 ،140 ،125 ،121 ،117 ،111 ،108 ،86 ،29 ،كعبــه
151، 162، 165، 192، 196، 200، 213، 220  
  )ع(موسي  ←ميكل

  138 ،لي اسماعنيكمال الد
ــن غ ــكمــال ب   ،79 ،77 ،42 ،41 ،40 ،38 ،37 ،اثي

153 ،156، 176، 178، 190، 192، 222، 224، 250  
  122 ،121 ،ي افضل كاشنيالد كمال
   خواجوي كرماني←ي  خواجو كرماننيالد كمال

  101 ،نعانك
  101 ،كنعان

  216 ،خسرويك
  191 ،گودرز

  251 ،250 ،ليگ
  191 ،143 ،ويگ



258  ولاي اهل بيت در ادب فارسي قديمتشيع و

  198 ،125 ،122 ،83 ،57 ،لات
ــف االله ن ــلط  ،72  ،61 ،43 ،40 ،38 ،16 ،يشابوري

150، 156،  157، 216،  248  
  يشابوريلطف االله ن←لطف

  108 ،سعيلَ
  57 ،ماد ماد

  213 ،101 ،25 ،مازندران
  222 ،مالك اشتر

  129 ،كمال
  126 ،يمان

  151 ،مجوس
 ،53 ،48 ،46 ،45 ،44 ،20 ،17 ،14 ،8 ، )ص( محمد

54، 55، 60، 67، 71، 75، 78، 79، 80، 94، 97، 
102، 103، 105،  106، 107، 109،  119، 123، 
124، 125، 126، 127، 130، 134، 138، 140، 
144، 147، 156، 158، 159، 171، 172،  180، 
185، 195، 199، 200، 201، 202، 220، 221، 
224، 225، 226، 227، 228، 229، 233، 241، 
246، 247،  249، 250  

  157 ،يمحمد قعقاع
  105 ،نهيمد

  )ع( علي ←يمرتض
  241 ،مروان
  225 ،انيمروان
  70 ،مروه
  228 ،202 ،144 ،70 ،58 ،)س( ميمر

  151 ،يمسجدِ اقص
  151 ،الحرم تيمسجد ب

  )ع(ي سيع←حيمس

  )ع( يسيع←حايمس
  193 ،192 ،) مولانا( ي مشهد
  205 ،202 ،169 ،151 ،مصر
  )ص( محمد ←يمصطف
  222 ،مقداد
  151 ،109 ،93 ،74 ،70 ،مكّه
  122 ،83 ،57 ،منات
 ،102 ،99 ،78 ،69 ،67 ،64 ،59 ،57 ،54 ،)ع(يموس
103، 111،  129، 130، 139، 147، 148، 151،  
176، 186، 199، 205، 213، 215، 217، 224، 
228، 231، 234، 244، 246  

ــج(ي مهـــد   ،60 ،59 ،54 ،46 ،42 ،36 ،29 ،26 ،) عـ
65، 103، 123، 126، 129، 141، 156، 159، 189، 

232، 241، 248  
 ،82 ،79 ،75 ،60 ،55 ،نواصــب/ ناصــبيان/يناصــب
118، 140، 156، 159، 177، 181، 188، 191، 193  

   ،202 ،200 ،185  ،182 ،179 ،ناصر خسرو
  105 ،35 ،يناظم
  240 ،195 ،128 ،117 ،115 ،111 ،نجف

  216 ،ينجم خوارزم
  215 ،ي كبرنيالد نجم
  165 ،مانينر

  177 ،نسناس
  151 ،نصارا

 ،122 ، 103 ،102 ،55 ،53 ،46 ،45 ،ينــصرت راز
123  

  123 ،نصرت
ــ   ،141 ،129 ،126 ،103 ،65 ،60 ،59 ،54 ، )ع(ي نق

156، 159، 201، 224، 232، 247  



259 عامنماية 

  56 ،نمرود
  228 ،219 ،205 ،202 ،201 ،129 ،)ع( نوح

  216 ،نوشروان
  155 ،نهج البلاغه

  171 ،نهروان
  143 ،رمين
  215 ،152 ،69 ،لين
  229 ،204 ،99 ،مروزين

 ،193 ،125 ،111 ،110 ،48 ،47 ،يزيـــ تبرديـــوح
195  

  224 ،199 ،103 ،102 ،69 ،57 ،)ع(هارون
  101 ،هامان
  198 ،125 ،57 ،هبل
معيه108 ،س  
  179 ،هند

  223 ،172 ،97 ،أجوجي
  179 ،)ع(اسيال
  222 ،اسري
  240 ،151 ،90 ،74 ،ثربي
  233 ،205 ،151 ،130 ،78 ،69 ،)ع(ييحي
  187 ،177 ،60 ،ديزي
  225 ،193 ،انيديزي
  195 ،117 ،93 ،57 ،)ع(عقوبي
ــفي  ،147 ،142 ،117 ،95 ،57 ،48 ،47 ،)ع( وســـ

151، 195، 197، 202، 205، 208، 215، 219، 
222، 233  

  118 ،48 ،7 ،يوسف بنّا
  108 ،وشعي
  233 ،213 ،147 ،)ع(ونسي
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